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 گفتار پیش

 

 شَهرُ رَمضان اَلَّذي اُنزِلَ فيهِ الّقُرآن

. انی استربّ الهی و آغاز بخشايش خاصّ ةگر بارش رحمت ويژپگاه ماه مبارك رمضان بشارت
منتهای  خواند و بر سر خوان بینی خدا میهای مشتاق و ضماير آگاه را به ميهمادل ،منادی حق

يابند و کتاب خدا فروغ بصيرت و حكمت های خدا رونقی دو چندان میخانه. نشاند رحمت وی می
را گوش و هوش و دل و جان خويش  ةتابد و بندگان خدا درواز های پاك می خويش را بر دل

غان الله و مبلّداعيان الی ،تمعنويّ در اين بهار. گشايندبرای نوشيدن پيام حق و اوليای او می
گوهرهای حكمت و بصيرت  ،داران امين اين امانت. اند صالواسطة فيض و حلقة اتّ ،رسالات الهی
کنند و آن را در دل و جان دريافت می (کتاب و سنتّ)ترين وجه از منابع آسمانی آن را به شايسته
 .نشانندمخاطبان می

نسبت به  ،افزا و بساط تزکيه و تربيت گستر و بصيرتخوان حكمتغان گرامی در کنار اين مبلّ
دهند و همگان را های والای اسلامی، هشدار میتعميق باورها، اصلاح هنجارها و ترويج ارزش

افزايی اجتماعی نسبت به ت بزرگ، آگاهیدر کنار آن دو مسئوليّ. کنندبه رعايت آن دعوت می
ت سترگی است که لامی و گسترة جهان بشری، ديگر مسئوليّت اسی و مسائل امّهای ملّپديده

ها و بيم اند که از خطر تهاجم فتنه، زيرا تنها آگاهان نسبت به زمانه؛آن گذارده شود بايد حقّ

 .«الّعالّم بزمانه لا تهجم عليه الّلوابس»ها در امانند امواج هراسناك گمراهی

ت هانی و پديدارگر افقی نوين، فراروی بشريّدار دعوتی ج امروز انقلاب اسلامی ايران، پرچم
ی مبارك و آشنايی بيشتر با مبانی نظری و تهديدها  تر اين پديدهچه ژرفشناخت هر. معاصر است

اميد است در فرصت . پردازندغان گرامی بدان میهای آن، ضرورت ديگری است که مبلّ و فرصت
اند در يك تتاريخ اين امّ ةان که اميد آيندويژه نسل جو ت ما بهبديل ماه مبارك رمضان، ملّبی

های انديشه و عمل بيمه آسيب ةفرايند تعليم و تربيت و رشد و تزکيه تا رمضان آينده از هم
 . شوند
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نفس و دانشمند است که عطر معارف والای اسلامی را از  غ توانمند و پاكاين هنر بزرگ مبلّ

لّو علموا الّنّاس »: ام جهانيان به پراکند کهبه مش اش يعنی مكتب اهل بيت خاستگاه اصلی

های آموزشی در طول سال بلكه طول و اين ثمرة عملی همة تلاش. «محاسن كلامنا لاتبعونا

 . ها تعليم و تربيت در حوزه استسال
های علمی و عملی آنان در طول سال، غان و کسب آمادگیدر کنار تلاش گسترده علمی مبلّ

در راستای اين . غان گرامی استی مبلّيافزاگامی در جهت آگاهی وشهره تهای مجموعه کتاب
به سال توليد ملیّ، حمايت از کار و سرماية  1931گذاری  سال مقدسّ و با توجّه به نامهدف 

در قالب سه جلد کتاب، هر کدام در حجمی  توشه رهايرانی از سوی مقام معظّم رهبری، امسال 
هنر  اميد است که مقبول طبع مردم صاحب شود،رمضان عرضه می متناسب با روزهای ماه مبارك

 ةآن، نيازمند ارائ ةيافتن اين مجموعه و رسيدن به جايگاه شايست طبيعی است کمال. قرار گيرد
لی مت و ضعف آن است تا اين مجموعه در يك سير تكاپيشنهادها و انتقادها و بيان نقاط قوّ

 . مناسب قرار گيرد

الاسلام حجّةجناب ويژه  هب ره توشه اخلاقی قرآناندرکاران تدوين دست ةاين جانب از هم

الاسلام والمسلمين ، حجّة، جناب ره توشهمقدّم، ناظر محتوايی  والمسلمين محمّدصادق يوسفی

 ارزشمندگرانی که تدوين کنندة مقالات اين اثر  زاده، مدير تدوين و پژوهش آقای عيسی عيسی

و نگار  محمّد نقويان، ويراستار و اسدالله باوندپور، حروف والمسلمين الاسلامحجّةاند و  قرآنی بوده

 .نمايمر میصميمانه تقدير و تشكّچاپ و نشر، ةمدير ادار ،برادر ارجمند جناب آقای نورالهی
به انديشه و قلم و بيان ما رواج سخن حق عنايت فرما و ما را دعوت کنندگان علمی ! خداوندا

 .قرار ده و عملی به دينت

 احمد زادهوش
 معاون فرهنگی و تبلیغی
 دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم
1931 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 معاصر ۀقرآن در جامع ۀجاذب

باره آنان را  گاه به يك ،مخاطبان خوددر   العادهتأثير فوقبا که ی است ترين کتاب شگرفقرآن 

ز و يانگخ حوادث شگفتيدر طول تار. استتغيير داده  آنان را زندگیمسير کرده، دگرگون 

قرآن و   ةبدون ترديد تبيين جاذب. آن استم قريانگر نفوذ عظيکه ب خورد به چشم می یمستند

ناطيسی قرآن قرار غهای خويش را در ميدان مل در زندگی کسانی که دلچگونگی ايجاد تحوّ

از صدر . ك و عمل به آن خواهد داشتتمسّ اند، تأثير فراوانی در انس،و مجذوب آن شده داده

راه هدايت را در پيش گرفته و  ،ل شدهاسلام تا کنون افراد بسياری تحت تأثير آيات قرآن متحوّ

کنند و يافتن نومسلمانانی که در روزگار ما زندگی میا شرحِ ماجرای رهاند، امّبه دين اسلام گرويده

قرآن به بصيرت و هدايت راه  ةا به وسيلاند، امّو نزول قرآن را درك نكرده عصر پيامبر

جاذبة دهندة رائه شده در اين مقاله که نشانهای ااميد است نمونه. اند، خواندنی استيافته

دادگی و انس با قرآن را در ما مسلمانان در افراد غير مسلمان است، زمينة دل ز قرآنيانگشگفت

 .موجب شود

 ین کتاب آسمانیزتریانگ شگفت ،قرآن

ر با تأثي 1377در سال  که یحيال مسغان فعّاز مبلّ يكیتبار و  يیاناداک 1«لريم یگار»تر کد

روان يشان و پيشکاز  یاريو پس از آن با بس همان آوردين اسلام ايبه دپذيری از آيات قرآن 

نه ين زميرا در سراسرجهان در ا يیها شيو هما نمودهگو و ان مختلف در مورد اسلام گفتياد

نگاه اسلام به روش و  سان قرآن و کتاب مقدّيفرق م، زيانگ قرآن شگفت .ه استردکبرگزار 
 .آقای ميلر استة شر شدتمنازجمله آثار  غانمبلّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . Gary miller. 
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 چگونگی اسلام آوردن

ردم تا کشروع به خواندن قرآن  یروز :گويدش میاسلام آوردن یدر مورد چگونگ دکتر ميلر
د مسلمانان يت را در ديحيعظمت و مقام مس ،ارکن ينم و با اکدا يدر آن پ يیبتوانم اشتباه و خطا

و  یميد قديبا ،ش در صحرا نازل شده استيقرن پچهارده ه ک ینردم قرآک یر مكچون ف ؛بالا ببرم
قرآن به مسائل و امور  یوجود ندارد و حتّ یاشتباه ،ه شدم در قرآنا متوجّامّ ؛پر از اشتباه باشد

و  یاوكنجکتاب کن يا. شود یده نمياز آنها د یگر اثريد یآسمان یها تابکه در کپرداخته  یاديز
ز يانگ م و شگفتيعظ ةيهنگام خواندن قرآن به آ. نمکامل مطالعه کآن را خت تا يب مرا برانگتعجّ
 :فرمايد که میدم ينساء رس ةاز سور 93

 راً؛يكث اخْتِلافاً هِيف لَّوَجَدوُا الّلهَِ رِيغَ عِنْدِ مِنْ كانَ لَّوْ وَ الّْقرُْآنَ تَدَبَرُونَی أَفَلا
 آن در همانا بود، خدا ریغ سوى از چنانچه شند؟یاند نمى[ قاًیعم] قرآن به ایآ

 .افتندی مى ارىیبس گونى ناهم و اختلاف

ات متفاوت يآرا و نظر یو بررس يیشده در حال حاضر، شناسا شناخته یاز اصول علم يكی
ر و ر مسلمانان را به تدبّيمسلمانان و غ ،م قرآنينيب یرد و مکآنها را اثبات  یاست تا بتوان درست

ه و اچ اشتبيه هکابند يق درنند و بعد از تعمّکشه يد تا در آن اندنک یاتش دعوت مير در آكّتف
نان يسد و با اطميبنو یتابکه کدر جهان وجود ندارد  یا سندهيچ نويه. ندارد یدر قرآن جا يیخطا

و در اين اتش دعوت يشه در آيل و اندمّأا قرآن مردم را به تامّ ،نندکبخواهد اشتباه آن را بازگو 
 .ه استزمينه تحدّی کرد

فوت همسرش  :مانند ،فاق افتادهامبر اتّيپ یه براک یبا خواندن قرآن انتظار داشتم حوادث
مرا  بم تعجّيمر ةسور ،ا بر خلاف انتظارمامّ ؛شود در قرآن بيانجه و دختران و پسرانش يخد

ه در کبود  ین در حاليم آمده بود و اين و منزلت حضرت مرأ، شاين سوره در عظمت. برانگيخت
بار نام  35ن در قرآن يهمچن. ص برای حضرت مريم وجود نداردشخّم ةسور يكل و تورات يانج

ر نشده کشتر ذيبار ب پنج  اسلامامبر يه نام پک یر شده بود ، در حالکذ یسيحضرت ع
 . يامبر يا همسر او در قرآن نبودبه نام دختر پ یا سوره یاست و حتّ

 قرآن و علوم 

 :دیفرما یا میانب ةرسو  31ة یخداوند در آ

 جَعَلْنا وَ فَفَتَقْناهُما رَتْقاً كانَتا الّْأَرْضَ وَ الّسَّماواتِ أَنَ كفرَوُا نَیالَّذ رَی لَّمْ أوََ
 ؤْمِنُونَ؛ی فَلا أَ یحَ ءٍ یشَ كلَّ الّْماءِ مِنَ
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م و هر موجود یافتکن بسته بود ما آنها را شیه آسمان و زمکدند یافران ندکا یآ
 .آورند؟ ب آفریدیم آیا ایمان نمیاز آ را یا زنده

ن يا. ردکسب کزه نوبل را يجا 1379ه در سال کشده است  ثابت یه همان موضوع علمين آيا
 .کند ها و ستارگان شد، تشريح می ه باعث خلقت جهان و آسمانکرا  یانفجار بزرگ ةيه نظريآ

ب خلقت است ين مسئله از عجايداند و ا یات ميمنبع ح يكه، آب را يآ بخش پايانین در يهمچن
 یشود و قسمت اصل یل مكيتوپلاسم تشيول زنده از سرده سلّکعلم روز ثابت  راًيه اخک
 . ل شده استكيتوپلاسم از آب تشيس

  یاسنش مسائل روانو قرآن 

 أ،سب ةسور 00 ةيدر آ: دهد شناسی را چنين توضيح می ميلر بيان قرآن دربارة مسائل روان
 :ديفرما یه مين آيد، خداوند در اينکق ل و تعمّأمّت

 ما تَتَفَکروُا ثُمَ  فرُادى وَ  مَثْنى لِّلهَِ تَقُومُوا أَنْ بوِاحِدةٍَ أعَِظُکمْ إِنَما قُلّْ
 دٍ؛یشَد عَذابٍ يدَی نَيبَ لَّکمْ رٌینَذ إِلاَ هُوَ إِنْ جِنةٍَ مِنْ بِصاحِبِکمْ

 یک ای نفر دو نفر دو ،هکنیا آن و دهم مى اندرز زیچ یک به تنها را شما :بگو
 شما نینش هم و دوست نیا دیشیندیب سپس د،ینک امیق خدا براى نفر یک نفر

 دیشد عذاب برابر در شما ةدهند میبتنها  او ،ندارد جنونى گونه چیه[ محمّد]
 !است( الهى)

ان يااو پ. دارد یاسنش به روان یاديت زه و دقّانادا توجّکمهندس در دانشگاه تورنتو يك 
 يین بحث شناسايرده و هدفش از طرح اکارائه  «های گروهی در بحث تيالفعّ»ة را دربار  اش نامه
ش يقرن پچهارده ه قرآن ک یدر حال. است یگروه یها ق و بحثيل مردم به تحقيش و تمايگرا

 .ندک یق ميگر و مشورت تشويد يكر و بحث با كّمردم را به تف

 انگیزشگفت یا سوره

امبر و ابولهب، يز قرآن موضوع پيانگ شگفت یها از داستانهای قرآن  دربارة شگفتیبرده  نام

امبر را ياو پ. زار بودير و بت متنفّرا ابولهب از اسلام به شدّيز ؛آور بود بمن تعجّ یامبر برايپ یعمو

ش ارزش و يها یريگ رد تا با سخنان و موضعک یب ميرفت تعق یغ ميتبل یه براک يیدر هر جا

 :ديامبر به شما بگوياگر پ: گفت یابولهب به مردم م. م جلوه دهدکشان را در نزد همگان يت اعظم

با  یقيابولهب به هر طر. روز است حتماً ،اه است و اگر شب استيپس حتماً س ،د استين سفيا

. خواند یگو م امبر را دروغيانداخت و پ یمردم م یها و شبهه در دل كرد و شک یامبر مخالفت ميپ
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ابولهب در آتش  :ه در آن آمدهکرد کمسد را نازل  ةخداوند سور ،از فوت ابولهبپيش سال ده 

امبر ين سوره، در برابر مردم به پيدن ايابولهب پس از شن. رود یا ميافر از دنک یعني ؛خواهد افتاد

ن نظر را يا هنوز ايحالا آ ،ا از امروز مسلمان خواهم بودامّ ،نون مسلمان نشده بودمک من تا: گفت

ه کا ابولهب آنچه را ؟ امّیآور یه مکاست  یاله ین وحيا ايم خواهم رفت؟ آه من به جهنّک یدار

امبر در يپ. ا رفتيافر از دنکار بود تا يكز و پيامبر و اسلام همچنان در ستيگفت انجام نداد و با پ

برابر در  ،لين دليهم به .مان داشتيه بر او نازل شده بود اک یا ت سورهيانسال به حقّده ن يا

مردم  ین سوره را در همان زمان برايامبر ايه پکاست  ین در حاليستاد و ايا یدات ابولهب ميتهد

 :ديفرما یمسد م ةخداوند در سور. مان آوردنديتاب اکن يا یرده بود و مردم به درستکابلاغ 

 ذاتَ ناراً  صْلىيسَ. كسَّبَ ما وَ مالّهُُ عَنْهُ  أَغْنى ما. تَبَ وَ لَّهَبٍ  یأبَ دای تبََتْ
 مَسَّدٍ؛ مِنْ حَبْلٌّ دِهايج  یف. الّْحَطَبِ حَمَالّةََ امْرَأَتهُُ وَ. لّهََبٍ

دست آورد   گز مال و ثروت او و آنچه را به، هردست ابولهبده باد هر دو یبر
دارای شعله فروزان ه کشود  یم به زودی وارد آتش .ودی نبخشیدبه حالش س

گردنش  و در .کشد در حالی که هیزم به دوش میهمسرش ن یو همچن .است
 .طنابی از لیف خرماست

 عصر حاضر  بارۀقرآن در ییگو شیپ

، ؛هاستانسان ینده برايردن خطرات آکاز معجزات قران بازگو  يكی بر اساس نظر وی،

 ةليوس ز را تنها بهيچی هره انسان درستکچرا  ؛آنها را ندارد ینيب شيه انسان قدرت پک یخطرات

: ديگو یان ميحيهود و مسيدر قرآن از روابط مسلمانان با . ندک یص من و مشخّيمع ،شيآزما

تا حال حاضر هم ادامه دارد  ین دشمنين مردم نسبت به مسلمانان هستند و ايتر ان دشمنيهودي

ود تواند اسلام را ناب یهود در فرصت مناسب ميرا يز هستند؛ مسلمانان یبرا یخطر بزرگ آنهاو 

هشدار  ،ندک ید ميهود تهدي یه مسلمانان را از سوک یمائده به خطر ةخداوند در سور.. .ندک

 :ديفرما یدهد و م یم

 1أَشرَْكوا؛ نَیالَّذ وَ هُودَيالّْ آمَنوُا نَیلِّلَذ عَداوةًَ الّنَاسِ أَشَدَ لَّتَجِدَنَ

 به نسبت مردم نیتر دشمن اند، دهیورز شرک که را کسانى و انیهودی مسلمّاً
 .افتی خواهى مؤمنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28مائده، .   



 

 

 

 

 

 
 

 11 / مقدمه

 در قرآن یرسان لاعاطّ
 ینيص و معلاعات مشخّاطّ یرينظ یروش ببا قرآن : گويد رسانی قرآن می ميلر دربارة اطّلاع

طور  به ؛مطرح نشده است یتاب آسمانکچ يدر هاين اطلّاعات ه ک یدر حال ،دهد یرا به شما م
 :ديفرما یم 00آيه  ،عمران ةسور مثال

 هُمْیأَ أَقلْامَهُمْ لْقُونَی إِذْ هِمْیلَّدَ كنْتَ ما وَ کيإِلَّ هِينُوح بِيالّْغَ أَنْباءِ نْمِ ذلِّک
 خْتَصِمُونَ؛ی إِذْ هِمْیلَّدَ كنْتَ ما وَ مَیمَرْ کفُلُّی
 آن در تو و مینک مى وحى تو به هک است بىیغ خبرهاى از ن،یا!( امبریپ اى)

 یک دامک تا ندندکاف مى آب به( ىشک قرعه براى) را خود هاى قلم هک هنگام
 دانشمندان) هک هنگامى به( زین) و شود، دار عهده را میمر سرپرستى و فالتک

 حضور داشتند، شکشمک هم با( او، سرپرستى افتخار سبک براى ل،یاسرائ بنى
 .شد گفته تو به وحى راه از نها،یا ةهم و نداشتى

 :آمده است 03 ةيآ ، هود ةا در سوري

 قَبْلِّ مِنْ قَوْمُک لا وَ أَنْتَ تَعْلَمُها كنْتَ ما کيإِلَّ هاينُوح بِيالّْغَ أَنْباءِ نْمِ تِلْک
 نَ؛يلِّلْمُتَق الّْعاقِبةََ إِنَ فَاصْبرِْ هذا

 نه و تو، نه مینک مى وحى( امبریپ اى) تو به هک است بیغ خبرهاى از نهایا
 هک ن،ک استقامت و برص ن،یا بنابر! دیدانست نمى نیا از شیپ را نهایا قومت،
 !است زگارانیپره آن از عاقبت

 :آمده است 103 ةيآ ،وسفي ةا در سوري

 هُمْ وَ أَمرَْهُمْ أَجْمَعوُا إِذْ هِمْیلَّدَ كنْتَ ما وَ کيإِلَّ هِينُوح بِيالّْغَ أَنْباءِ مِنْ ذلِّک
 مْکرُونَ؛ی
 هاآن نزد( هرگز) تو! میفرست مى وحى تو به هک است بیغ خبرهاى از نیا
 !دندیشک مى نقشه و گرفتند مى میتصم هک هنگامى نبودى [برادران یوسف]

 یلاعاتدر قرآن مجموعه اطّ .ديوه سخن بگوين شيه به اکوجود ندارد  یتاب آسمانکچ يه
در مورد  یشتريلاع بل اگر اطّيدر انجبرای نمونه، ا امّ ؛دهد یه از آنها به شما خبر مکاست 

 یاش را به سو قرآن خواننده. ندک یم یفرا معرّ یگريد یها تابک ،یبخواه یتياكا حيموضوع 
 یسکخواهد اگر  یقرآن م ،ندک یش بازگو ميد را برايلاعات جدسپس اطّ ،ندک یلاعات جذب ماطّ

ب و جواب يذكت تئز جرين یسکند و کر ق و تدبّدر آن تعمّ ،دارد كقرآن ش یت و درستدر صحّ
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ی خداوندی است که ه از سوكبل ،ستيلاعات از عقل بشر نن اطّيارا يز ؛لاعات را نداردن اطّيبه ا

 1.دارد ینده آگاهي، حال و آاز گذشته

 دانشمند فرانسوی شدن مسلمان و فرعون مومیایی جسد

 مصر از گرفت، عهده بر را فرانسه امور زمام ، م 1391 سال در ميتران فرانسوا که هنگامی
 فرانسه به مصر از تحقيقات و هاآزمايش برخی رایب فرعون شده موميايی جسد تا شد تقاضا
 نشست، زمين به فرانسه در تاريخ طاغوت ترينبزرگ حامل هواپيمای که هنگامی. شود منتقل

 از و ندشد حاضر فرودگاه در وزرايش و دولت رئيس جمله از و فرانسه کشور نمسئولا از بسياری
 .کردند استقبال طاغوت جسد

 داده انتقال فرانسه آثار مرکز در خاص شرايط با مكانی به فرعون جسد مراسم، اتمام از پس
 فرانسه، شكافان کالبد و احانجرّ بهترين همراه به شناس باستان دانشمندان ترينبزرگ تا شد

 گروه اين رئيس. کنند شروع آن به قمتعلّ اسرار کشف و جسد اين روی بر را خود آزمايشات
 «بوکای موريس» پروفسور نامه ب فرانسه دانشمندان ترينبزرگ از يكی ،جسد ترميم و تحقيق

 اين مرگ چگونگی و راز کشف صدد در او داشتند، جسد ترميم قصد که سايرين برخلاف که بود
 نتايج شب پايانی ساعات در کهاين تا داشت ادامه همچنان بوکای سورفوپر تحقيقات .بود فرعون
 ...شد ظاهر نهايی
 هاساعت از پس که نمكی بقايای گير،وقت و علمی بسيار هایتجزيه و تهپيشرف تجهيزات با
 از پس و است مرده و شده غرق دريا در او که بود اين بر دالّ ،شد کشف فرعون جسد بر تحقيق
 آنچه و غريب مسئلة اامّ ؛اندکرده موميايی را آن جسد، حفظ برای دريا از او جسد کردن خارج
 ساير از ترسالم جسد اين گونه هچ که بود اين بود شده بوکای پروفسور حدّ از بيش بتعجّ باعث
 .است شده کشيده بيرون دريا از جسد اين که حالی در است مانده باقی اجساد

 مرگ) جديد کشف مورد در نهايی گزارش کردن آماده حال در بوکای موريس پروفسور
(  دريا از کشيدن بيرون از پس بلافاصله او جسد موميايی و دريا در شدن غرق ةوسيله ب فرعون

 که چرا نكند، عجله تحقيق ةنتيج انتشار برای که شد يادآوراو  به گوشی در ارحضّ از يكی که بود
 . است فرعون شدن غرق دمور در مسلمانان نظر با مطابق کاملاً ،تحقيق ةنتيج

 بود عقيده اين بر او. نستدا بعيد را آن و کرده رد را خبر اين تشدّه ب «بوکای موريس» ولی
 دقيق امكانات از استفاده با و علم پيشرفت با مگر نيست ممكن بزرگی نتيجة چنين به رسيدن که
 . کامپيوتری ةپيشرفت و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . http://www.rohama.org/fa/pages/content.php?id=354 با تلخیص   
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 شدن غرق ةقصّ ،دارند ايمان آن به مسلمانان که قرآنی :گفت ارحضّ از يكی اوپاسخ  در
 دوچندان پروفسور سردرگمی و حيرت. است داده خبر را مرگ از بعد او ةجثّ ماندن سالم و فرعون

 در موميايی اين کهاين به هتوجّ با ،است ممكن امر اين گونه هچ که کرد می الؤس خود از و شد
 مسلمانان قرآنِ که حالی در است، شده کشفپيش  سالدويست  حدود در تقريباً و .م 1939 سال

 نه و عرب نه که حالی در آيدمی در جور لعق با گونه هچ است؟ شده پيدا ،سال 1000 ازپيش 
 از زيادی زمان و نداشته آگاهی قديم مصريان طتوسّ فراعنه شدن موميايی از ديگری انسان هيچ

  گذرد؟نمی لهمسئ اين کشف
 فكر دوستش سخن مورد در و بود زده لزُ شده موميايی جسد به شب تمام بوکای موريس

 در گويد می سخن شدن، غرق از بعد جسد نجات مورد در مسلمانان قرآنِ گونه هچ که کردمی
 ،گويدمی سخن ،موسی کردن دنبال هنگام در ،فرعون شدن غرق از آنها سمقدّ کتاب که حالی

 موميايی اين دارد امكان آيا :گفتمی خود با و... آورد نمی ميانه ب سخنی هيچ جسد نجات از اامّ

 پيش، سالهزار  دمحمّ که است ممكن آيا و کرد؟می دنبال را موسی که باشد فرعونی همان
 است؟ داشته خبر هقضيّ اين از

 ميان به فرعون جسد نجات از ذکری هيچ اامّ ،کرد بررسی را انجيل و تورات شب همان در او
 . بودند نياورده
 بوکای موريس ولی ،گرداندند باز مصر به را آن فرعون، جسد ترميم و تحقيق اتمام از پس
 بارةدر خبردرستی  از تا گرفت اسلامی کشورهای سفر به تصميم کهاين تا نگرفت آرام خاطرش

 و کرد باز را قرآن مسلمانان از يكی. کند حاصل اطمينان قرآن طتوسّ فرعون جسد نجات ذکر
 :نمود تلاوت او برای را آيه اين

 آیَاتِنَا عَنْ الّنَّاسِ مِنَ كَثِيراً وَإِنَّ آیةًَ خَلْفَکَ لِّمَنْ لِّتَکُونَ بِبَدَنِکَ نُنَجِّيکَ فَالّْيَوْمَ

  .لَّغَافِلُونَ

 من: زد فرياد بلند صدای با و انداخت او اندام بر لرزه و داد قرار تآثير تحت بسيار را او آيه اين
 . آوردم ايمان قرآن اين به و اسلام به

ها سال ده و بازگشت فرانسه به آيين و انديشه و فكر در بسياری تغييرات با «بوکای موريس»
 يك یحتّ و کرد تحقيق قرآن هایآيه با جديد عصر رد شده کشف در مورد تطابق حقايق علمی

 کلام به او ايمان بر و .باشد داشته تناقض علمی ثابت حقايق با که نيافت را قرآن آيات از مورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28یونس، .  
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زل شده و در آن باطل آری، قرآن کتابی است که از سوی خدا نا. شد افزوده ـ جلاله جلّـ  الله
 :راه ندارد

  .دٍيحَم مٍيحَک مِنْ لٌّیتَنْز خَلْفهِِ مِنْ لا وَ هِیدَی نِيبَ مِنْ الّْباطِلُّ هِيأْتی لا

 و انجيل و قرآن، تورات نامه ب بود کتابی ،فرانسوی دانشمند اين تحقيق ها سال تلاشِ حاصل

 5(.جديد علوم پرتو در سمقدّ کتب بررسی) علم

ذبيح الله  با ترجمة آقای تورات، انجيل، قرآن و علمای ميان مقايسهر ايران با نام اين کتاب د
 .صفحه منتشر شده است 999در  دفتر نشر فرهنگ اسلامیتوسّط  دبير

 نشین پیکتال و کلمات دل

او در . دار قرآن کريم است شناس انگليسی و مترجم نامنويس، محققّ و اسلام، رمان3مارمادوك پيكتال

وکار داشت و در جنگ ميان وطنش انگلستان و  تمام عمرش با مسئله سياست و برخورد غرب و شرق سر
زمان  به اسلام درآمدن پيكتال که نام محمدّ بر خود برگزيد ـ هم. دلی داشت ها همامپراتوری عثمانی، با عثمانی

پس از آن ميدان و . بود با شكست ترکيه در پايان جنگ جهانی اولّ و به پايان رسيدن عهد سلاطين عثمان
 1395تا  1335او چهار سال در بمبئی و از سال . و عمل او از ترکيه به هند معطوف گرديد مرکز توجهّ انديشه

در سال . زبان مسلمانان بود های انگليسیدر حيدرآباد به سر برد و در اين مدتّ غالباً سردبير مجلاتّ و روزنامه
و مهلت خاصیّ داد که ترجمة  سازمان متبوع او يعنی بنياد اسلامی که نظام نام داشت، به او مرخصّی 1339

اين ترجمه نخستين . ترين دستاورد علمی و فرهنگی پيكتال است ترجمة قرآن مهم. قرآنش را کامل کند

 7.اش انگليسی و خودش اهل انگلستان بود ترجمه به قلم يك مسلمان بود که زبان مادری

زندگی کرده و در حيدرآباد  شرق اسلامی ةها در منطقسال که انگليسی قرآن ةاين مترجم پر آواز
چنان شود و آن مسلمان می ل ناگهانیدر يك تحوّ ،پاکستان، مستشار نظامی دولت انگليس بوده است

پيكتال شرح ماجرای گرايش به قرآن و . گيرد در خدمت به قرآن تلاش کند شود که تصميم می باخته می دل
 :دهد ن شرح میانگليسی، اين چني ةاسلام آوردن خود را در آغاز ترجم

ن ییپـا  ةدر آبـاد بـودم، در طبق ـ  ی ـس مأمور به خدمت در حیدولت انگل یمن از سو
لمـات  که هـر روز صـبح   ک ـسـت  یز یم ـ یردم مسـلمان ک ـ یم یه زندگک یساختمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .38فصّلت، .  

8  . http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=71271&threadID=701191&forumID 

4. Marmaduke Pickthall. 

 .333 ، ص ج ، پژوهیو قرآن دانشنامه قرآنخرمشاهی، . 3

http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/668-1107742-2282514?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1&select-author=author-exact
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چنان مـن را   ز آنیلمات سحرآمکن یخواند، ا ین و بلند میحز یرا با صدا ینینش دل
از مطالـب  . شـدم  یدن آن میه محو شنکرد کیخود م یآورد و از خود ب یجان میبه ه

از  کل اش ـیداد و گـاه س ـ  یبه من دست م ـ یا حالت خاصّدانستم، امّ ینم یزیآن چ
 ؟ستین آهنگ و لحن چیلمات با اکن ینم ایاو شدم ببکنجک. شد یم یدگانم جارید

 ـ  یتـاب آسـمان  کاز  یاتی ـه آک ـجو دانستم  و با پرس  ـک ـا افسـوس  اسـت، امّ  یه عرب
 ـین انگیات را بفهمم، همیآ یا معاندانستم ت ینم  ـرا ب یزه مرا واداشت تا عرب . اموزمی
ه مسـلمان  ک ـنیق قرآن آشنا ساخت تا ایقرآن، مرا با حقا ةو مطالع یاد گرفتن عربی

رد ک ـ یرا فراهم م یو معنو یاز لطافت روح یه موجکدر سخن بود  یا جاذبه. شدم
مراجعه  یسیانگل یها به ترجمه انین میدر ا. شد یده نمیهرگز د یه در سخن بشرک
 ـبـه ا  .شـد  یده نم ـیشش معنا دکو  ییبایا هرگز آن لطافت، زردم، امّک یم جـه  ین نتی

بـه  دلیـل  ن یبه ا ؛ه به آن معتقد باشدکند کتواند قرآن را ترجمه  یم یسکه کدم یرس
 .آوردم یقرآن رو ةترجم

-بر روح و روان انسان، اثری اعجاز ق قرآنيم و عمير عظياست از تأث يیها از نمونه يكین يا ،یآر

 كاست از وجدان پا یا ن نمونهيا. ندک یها را منقلب مگذارد و قلب یها مدر دل یطور ناگهانهه بکز يآم
گر رها يه دکند ک یشاند و چنان مجذوب خود مک ی، فرد را به دنبال خود میلمات وحکدن يه با شنک

 1.سازد یفرهنگ قرآن م یتلاشگر در راه تعال باخته و كپا یست و از او مسلمانين یردنک

 قرآن هدایتگر همگان

را برای خود « گواتمالا یعل»نام  به اسلام گرويده وه ک یيايكش آمريشک« سفريدورويس»

 لا الّْکتابُ ذلِّک» ةفيشر ةيآ ةبا مطالع :گويدبرگزيده است، در مورد علتّ مسلمان شدن خود می

در سرزمين « الشرق الاوسط» ةبه خبرنگار روزنام یو .مسلمان شدم 5«نَلِّلْمُتَقي هُدىً فيهِ ریَبَ

 :منا گفت
 بیشتره کل ساخت مرا متحوّ یچنان زندگرد و آنکجاد یل اه در من تحوّین آیا

ا به عنوان یکدر جنوب آمر« نیوک»من در شهر : وی افزود. اهت داردا شبیؤبه ر
رفتم تا نیان این شهر میزنداان یت بودم و به میالش مشغول فعّیشک یک
ها ردن آنک یحیمس یه برام دهم و البتّینم و به آنها تعلکغ یت را تبلیحیمس

 ةن مرحلین حال مشغول گذراندن آخریردم و در همکتلاش زیادی نیز می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .ز بودمیدر همان شهر ن یشیشک ةلات مدرسیتحص

 :کريم گفتخود با قرآن  یيچگونگی آشنا ةبار در« گواتمالا یعل»
-تابکف شدم با موظّ ،ان ببرمیبه پا ن مدرسهیلاتم را در ایه تحصکاز آنپیش 

ردم و چشمم کقرآن را باز  یوقت. ز آشنا شوم یان از جمله قرآن نیر ادیسا یها

از  ،بقره افتاد ةل سوردر اوّ «لّلِْمُتَقينَ هُدىً فيهِ ریَبَ لا الّْکتابُ ذلِّک» ةیبه آ

توانند با استفاده از آن همه می :گویدقاطعیت میکه این کتاب آسمانی با نیا
از خدا خواستم . ه عمیق کردمه این نکته توجّان خوردم و بکت ،ت شوندیهدا

اسلام  ةبار ق و بحث دریز به تحقیاند و خودم نیراه درست را به من بنما
ه عازم کدم یرا د یشخص م،یک روز که از منزل خارج شده بود .پرداختم 

 ،دمیه در مسجد دک یبیعج یبه همراه او به مسجد رفتم و سادگ. مسجد بود
س و کپر است از ع ،سا بر خلاف مسجدیلکه کیحال در ،ردکمرا مجذوب خود 

 .کندیم دور یرا از سادگ ه آنک یر اموریو سا یاشنقّ

 :گويدمی یو
ه ک یه از طرف خانواده وجود داشت مسلمان شدم و هنگامک ییرغم فشارهابه

م بهترین ردکارت نمودم احساس یخدا را ز ةن بار خانیلاوّ یج آمدم و برابه ح
ی را یهاانکدانستم مکه می نیژه ایو هبکنم، ام را سپری میروزهای زندگی

 1.اند ها انجام دادهانکن میحج را در ا که رسول الله مناسکنم ک زیارت می

 به خاطر قرآنمسلمان شدن 
زادگان روسی به  خودش، يكی از اشراف ةد مسكو است و به گفتولّ، مت«و خواوالرياپور»دکتر 
او . شناسی گذرانده است فلسفه و زبان ةاش را در مسكو در دو رشتتحصيلات عاليه. آيد شمار می

مترجم قرآن به زبان روسی است و يكی از معدود بانوان مسلمانی است که قرآن را ترجمه کرده 
 .است

 :گويدورد دليل مسلمان شدنش میبه اسلام گرويده و در م از دين مسيح« خوا»دکتر 
قرآن را مطالعه کردم؛ در آن دقیق شدم و . من به خاطر قرآن مسلمان شدم

ر کردم و دیدم دین ما، دین یهود و همة ادیان الهی، محدود به زمان عمیقاً تفکّ
ة دینی این در حالی است که پیامبران این ادیان، وعده و مژد. اندخاص بوده

وقتی دربارة دین اسلام و قرآن تحقیق و مطالعه . اندماندگار و جاودانه را داده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .421 ماه روزنامة جمهوری اسلامی، دوشنبه سوم دی.  
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 .کردم، با اطمینان قلبی، اسلام را به عنوان دینی ماندگار پذیرفتم و مسلمان شدم

تحصيلاتش در  :داند و معتقد استر میاو تحصيلات دانشگاهی خود را نيز در اين امر مؤثّ
 .تر از قرآن ياری داده استشناسی، او را برای فهم و درکی عميق نزمينة فلسفه و زبا

 :گويدقرآن می ةت تصميم خود برای ترجمعلّ ةاو در بار
ط غیر مسلمانان ترجمه شده از انقلاب روسیه، قرآن، بارها و بارها توسّپیش 

ت به قرآن کدام مورد تأیید نبودند؛ چون همگی با دیدگاه مسیحیّ بود؛ ولی هیچ
وقتی من مسلمان شدم، احساس کردم وظیفه و رسالتی دارم . گاه کرده بودندن

-دوازده سال از عمرخود را بی. طور دقیق و درست انجام دهم کار را به که این

ای ارائه دهم که ق شدم ترجمهبختانه موفّوقفه در این زمینه کار کردم و خوش
رو شود و از این  هروسیه روبروسیه و هم با تأیید علمای  ةهم با استقبال جامع

 .جهت خدا را بسیار شاکر و ممنونم

 :گويداو در مورد استقبال مردم روسيه از اين ترجمه قرآن می
مردم . استقبال مسیحیان بسیار جالب بود، آنها دوست داشتند آن را مطالعه کنند

م تواند مفاهیست که میند و زبان روسی، زبانی شیواروسیه خیلی با هوش هست
ت داشت و برای ابیّبلند قرآنی را به شکل زیبایی بیان کند و این، برای آنها جذّ

ت زادة روسی از مسیحیّ وطنان من جالب بود که بدانند چگونه یک اشراف هم

 1.به اسلام گرایش پیدا کرده و قرآن را با عشق ترجمه کرده است

 هدایت قرآن

رادی است که پس از بررسی و تحقيق به اهل انگلستان، يكی از اف 5«جت هنیبر»دوشيزه 

 .های مفيدی دارداسلام مقالات و کتاب ةدين اسلام گرويده و در بار

 ،اسلام آوردن خود را بيان کردهماجرای  الاسلام ةحضار ةوی در مصاحبه با خبرنگار مجلّ 

 :گويدمی
های فعلی ادهای بزرگ شدم که از نظر درك مذهبی همانند بسياری از خانومن در خانواده

و پدرم به ! دهديك از فرايض اين دين را انجام نمی ا هيچمادرم مسيحی است، امّ... انگليسی است
« کليسا»در دوران کودکی در يكی از مدارس ابتدايی که از طرف  .هيچ دينی ايمان نياورده است

گرديده بود  مذهب کاتوليك و پروتستان تأسيسميان به منظور رفع تناقضات و ايجاد تفاهم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13 ، سال ششم، شمارة گلستان قرآنمجلّه .   
8  .Briget honey. 
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ت ولی درست به خاطر دارم که در همان روزگار دست به گريبان تشتّ ،مشغول تحصيل شدم
زد گوهای ما در محيط خانواده به هيچ وجه بر محور دين دور نمیو از يك طرف گفت. افكار بودم
باشد و از  برده شده« خدا»توانم به ياد بياورم که در منزل ما نام ی يك روز را هم نمیو الان حتّ

سه گانه ) لة تثليثئت مخصوصاً مسا مبانی مسيحيّطرف ديگر مشتاق درك حقيقت بودم، امّ
مصلوب شدن حضرت  ةجبران گناهان به وسيل)و فداء ( پرستی پدر و پسر و روح القدس

سرانجام از آن مدرسه مذهبی خارج شدم در حالی که . کردمرا از حقيقت دور می( مسيح
 .بودمبی دين  کاملاً

کتب فلسفی  ةاز سن پانزده سالگی در اثر علاقة فراوانی که به فلسفه داشتم، مشغول مطالع

بودايی کردم و در  ةفلسفدربارة را خواندم، سپس مطالعاتی  1«تائوت چينگ»کتاب نخست شدم، 

های فلسفة با فلسفة هندی آشنايی پيدا کردم و بسياری از کتاب« کانادا»مسافرت خود به 
يك از آنها خلأ  ا هيچامّ ،را از نظر گذراندم و مطالبی بلند و عميق در آنها يافتم« وچينهند»

گوی احساسات مذهبی من نبود، يك نقص مشترك در همة اين فكری مرا پر نكرد و پاسخ
نظام وسيع آفرينش و احتياجات زندگی ميان عدم توازن  :مكاتب فلسفی يافتم و آن عبارت بود از

و روی همين پايه ... اعی و اساساً مهمل گذراندن زندگی و پشت پا زدن به آن فردی و اجتم
رفت و تابو هميشه سرگردان و به اين طرف و آن طرف می ةگذار فلسف کنيم که بنيان ملاحظه می

 .ترك گفت)! !( بودا هم زن و زندگی خود را برای درك حقيقت 
های انسانی و حيات رات پيمانتمام مقرّ هندوچين قدمی فراتر گذارده است و ةا فلسفو امّ

 !.ها قائل نيستداند و حقيقتی برای آناجتماعی را اوهام و خيالات می
دادم و مرگ را به زندگی بدون عقيده ترجيح میسو ايی شده بود، از يك حيات برای من معمّ

ت است که من يك از اين اصول اعتقادی ايمان بياورم، درس توانستم به هيچديگر نمی سویاز 
تمام نيروهای خود را در راه شناخت حقيقت بسيج کردم و برای همين منظور، سختی فرا گرفتن 

ای که شناختهفهميدم که هنوز از حقيقت مبهم و ناا خوب میامّ ،لغت چينی را برخود هموار نمودم
 .وجويش هستم خيلی فاصله دارمدر جست

ها نظر خوبی نخوانده بودم و مانند بسياری از غربیهی از اسلام نشنيده و مطالب قابل توجّ
ه به تبليغات سوئی که از طرف دشمنان اسلام رواج نداشتم و با توجّ)!( نسبت به اين آيين شرقی

ای هآمدی با عدّکه در اثر پيشداد، تا اينترين بررسی پيرامون آن نمیداشت، به من اجازة کوچك
ه مخصوصی به سخنان من گوش آنها با صبر و توجّ ،ريختماز دانشجويان مسلمان طرح رفاقت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . taotaching. 
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هايی که در بارة اسلام نوشته شده  کتابدادند و در ضمن  کردند و به اعتراضات من پاسخ می می
ا يك دفعه امّ ،آنها را سريع و سطحی از نظر گذراندمنخست در مرحلة . بود، به من هديه کردند

ها را بررسی کنم؛ چون مطالب عالی و ی محتويات کتابه شدم که بايد با اهتمام بيشترمتوجّ
جهان و آفريدگار آن و دربارة ای در آنها يافتم، مخصوصاً براهين روشن و فطری آنها برجسته

 .بعد از مرگ، مرا سخت مجذوب کرد همچنين حقيقت برانگيخته و زنده شدن
از دانشجويان مسلمان ط يكی سپس قرآنی را که به زبان انگليسی ترجمه شده بود، توسّ

س چه تأثير عميقی الان قدرت آن را ندارم که برای شما شرح دهم اين کتاب مقدّ .دريافت کردم
 !گونه مسير زندگانی مرا تغيير داد؟ هدر روح من گذاشت و چ

اختيار به سجده افتادم و اين هنوز از قرائت سورة سوم قرآن فراغت حاصل نكرده بودم که بی
. دمای بود که در زندگی برای خدا سجده کردم، در همين حال به اسلام ايمان آور مرتبهنخستين 

بة هرگونه شرك يسش را از شاکند و ساحت مقدّفی میشدنی معرّاسلامی که خدای معقول و باور
 . ...دانده میمنزّ

سانی تحقيقاتم نسبت به اين آيين انآغاز اسلام آوردم در حالی که بيشتر از سه ماه از  ،آری
ات و مطالب توانستم جز يك سلسله کليّت کوتاه من نمیطبيعی است که در اين مدّ. گذشتنمی

ات و تفصيلات مسائل را با خواهران مسلمان خود طرح که جزئيّ اجمالی از اسلام بدانم تا اين
 .دار به آنها آشنايی پيدا کردمهای دامنهها و بحث کردم و با بررسی
که پاسخ کنند، در صورتیسؤال می نعلل اساسی اسلام آوردن ممورد  ، درمردم بسياری از

اين سؤال بسيار مشكل است؛ چون به قول يكی از مسلمانان اروپايی، آيين اسلام همانند يك 
ت و همين خاصيّ. ل اجزای ديگر استباشد که هر يك از اعضای آن مكمّمی« عمل هندسی»

جو اثر گذارده و آنها را در جهانی از اطمينان  های حقيقتغير قابل انكار است که در نفوس انسان
 .دهدخاطر قرار می

انين، دارا بودن يك نظام اجتماعی وجانبه بودن ق نظر اسلام در بارة جهان و موجودات، همه
ها و وضع قوانين حكومتی و بين المللی برای تشكيل دولت و صحيح براساس احتياجات توده

های روی زمين، از مطالبی است که انسان را به حقيقت اين آيين تلّرسيدگی به وضع تمام م
ل يچنين ايجاد فرهنگ و صنعت و کار بر پاية ايمان به خدا و فضا کند و همس آشنا میمقدّ

گونه افراط و تفريط، از صدها نكات ی و معنوی بدون هيچجهات مادّميان انسانی و تعادل 
 !کند ه میوجّای است که در اسلام جلب تبرجسته

برد، سر می بدون ترديد امروز جهان غرب در اضطراب عجيبی به: کندوی سپس اضافه می
دانند که در اين جامعه هدف روشنی که بتواند راه و کسانی که با جامعة  اروپايی آشنايی دارند می
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هستند که هايی رسم سعادت روح را روشن کند، وجود ندارد و همة مردم دست به گريبان نگرانی
های فريبنده و رزق و برق دار ظواهر زندگی پوشيده شده و هر چند اين در و  آن در می زير نقاب

ده است و روز به روز بر سرعت سير آنها به سوی شكست و تباهی يفا ، بیزنند تا راه نجاتی بيابند
 .کندگردد و آنها را بيش از پيش نااميد میافزوده می

اس و مساعدی، اسلام با مكتب جامع الاطراف خود با توازن دقيق و ت حسّدر چنين موقعيّ
ن ها و انحرافات تمدّاحتياجات جسم و جان ايجاد کرده، قدرت دارد تندرویميان ای که عادلانه

در  ،آری. جديد را کنترل کند و آن را در مسير سعادت واقعی انسان به نحو صحيحی توجيه نمايد
بختی همه جانبة افراد را در اين دنيا تأمين نمايد، آنها را در راه  تواند خوش که می عين اين

 1.کنند تحصيل رضای پروردگار بزرگ در سرای ديگر به طرز نيكويی راهنمايی می

 قرآن ، هماهنگ با خرد و فطرت

اهل هلند از جمله نومسلمانی است که در بارة چگونگی اسلام آوردن « ستان رانی تنس»بانو 
و  از وقتی که پا به محيط دانشگاه گذاشتم و به اصطلاح در محيط تحقيق: يدگوخويش می

مذهب به عمل  ةبار ای درهای شايستهمطالعه قرار گرفتم، کوششم بيشتر بر اين بود که بررسی
ت علمی مقالات مرا در سطحی بالاتر از ا پدرم همواره آرزويش اين بود که در مجلاّامّ .؛آورم

ر دين و مذهب انتشادربارة سرانجام با خواندن مقالات من که بيشتر . عه کندديگر مقالات مطال
! ی نزديك پناه به ديرها خواهم بردار خلاف ميل و انتظار او در آيندهيافت، يقين کرد من بمی

ت گشتم، نه پی ديرنشينی و رهبانيّيتّ و پاکی آزادمنشانه و متحركّ میولی من به دنبال معنو
 .كتحرّ بی

های هلند به دستم ای بود که از يكی از دانشگاهآشنايی من با اسلام، مطالعة جزوهستين نخ
 .رسيد

« شناسیجامعه»رو در رشتة نی به بررسی اديان داشتم؛ از اينمن در اين دانشگاه علاقة فراوا
دربارة های خود، ، مدارکی در بحثپروفسوری که در اين رشته استاد ما بود. تحصيل کردم

 .ه مرا به خود جلب کرداهب گوناگون ارائه داد که از ميان آنها چند کتاب اسلامی توجّمذ
شناسايی اسلام را ز بررسی و های آخر دانشگاه، برای پايان دورة دکترای خود تِدر سال

که سرآغاز ايمان اجمالی من به اسلام بود، تاکنون که يك مسلمان آشنا به  زرواز آن . برگزيدم
ب و دهم، اعجاخرج می يين آسمانی دقتّ و تأمّل بهلامی هستم، هرچه بيشتر در اين آقوانين اس

ی مختصر، درصدد آموختن زبان يبه هر حال، پس از آشنا .گردد ايمانم نسبت به آن زيادتر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 -1 ، ص 1 ة، سال هفتم، شمار«هایی از مکتب اسلامدرس»مجلّه .   
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در اين . به من کمك کند ،عربی برآمدم تا در فهم قرآن که کتاب آسمانی مسلمانان جهان است
زيرا بدبختانه در آن محيط به  ؛يدا کردم که به کشورهای شرق اسلامی سفر کنميل پتماهنگام 

ی نداشتم که بتواند گره گشای مشكلات مذهبی من  آشناي« حمدی خياط»کس جز استادم  چهي
سبت به معارف کرد و نهای دينی کمك میبود که گاهی مرا در گشودن  عقده تنها او. باشد

 .نموداسلامی راهنمايی می
محتوای اين کتاب . تفسير اجمالی آن خواندم بادر محضر اين استاد يك بار قرآن را تا آخر 

ی پاك آسمانی کاملاً با خرد و فطرت بشری مطابقت دارد و از مطالب زننده و خلاف عقل به کلّ
 .است

و اديان که شخصيتّ ها کند و برخلاف برخی از مرامبارة زنان، عادلانه داوری می قرآن در
ل داده و ارزشی برای او قائل نيستند، وی را از مزايا و حقوق انسانی بردگی تنزّ حدّزن را تا به سر

 .برخوردار ساخته و مقام شامخی برای او منظور داشته است
ن و فرهنگی تمدّ ی نتوانسته در فكر من به اندازةنهيچ فرهنگ و تمدّ: به حق بايد بگويم

 1.... اعماق قلب من نيز نفوذ کرده است ی دراسلام، حتّن انسانی تمدّ. اسلام رسوخ کند

 سادگی اسلام و عظمت پیامبر اسلام

اسلام آوردنش را  تعلّ« های راديويیشخصيّت»آمريكايی، مدير مجلّة « يولدونالدرک»استاد 
ی از آنها عوامل و جهات زيادی مرا به سوی اسلام، جذب کرد که بعض: دهد اين طور شرح می

در باطن و اعماق  درا باي نها شك و ترديد کرد و بعضی ديگرتوان در آ كار است که نمیچنان آش
 .جو نمودو روح آدمی جست

مراجعه کردم، سادگی  اللهد بن عبداسلام، به قرآن و سيرة محمّ ةبار هنگامی که در
نه ارد و عقايد در اسلام نه پيچيدگی د. توجهّم را به خود جلب کرد عقايد اسلامی و سهولت آن

بديع آفرينش، برای نظام  ت درای است که از راه عقل و دقّمبهم است، بلكه يك ايمان ساده
-ه آفريدگار دانا و توانا مؤمن میشود و رعايت همين دو چيز، قطعاً آدمی را بانسان حاصل می

 .سازد
خدا »د که دهوجودش ايمان آوردی، اسلام، به تو تعليم می هنگامی که خدا را شناختی و به

و نيز در مقام  5(وَ نحَْنُ أَقْرَبُ إِلَّيهِ مِنْ حَبْلِّ الّْوَریدِ)« تر است از رگ گردن به انسان نزديك

 ها نزديكممن به آن: ام سؤال کردند، بگوباره گاه بندگانم از تو درهر»: گويد معرّفی خود چنين می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .42ـ  42، ص8 ةهمان، شمار.  
 .1 ق، . 8
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بادي عَنِی فَإِنِی قرَیبٌ أُجيبُ دَعْوةََ وَإِذا سَأَلَّک عِ) «.کنم و دعای دعاکنندگان را مستجاب می

 1.(لَّعَلَهُمْ یرْشُدُونَ  وَ لّْيؤْمنُِوا بی  الّدَاعِ إِذا دَعانِ فَلْيسّْتَجيبوُا لّی
ای ميان خدا و بندگانش نيست و برای پذيرش توبه و انجام سلام، واسطهبنابراين، در آيين ا

 هرسو، رو ؛خداست از آنِمشرق و مغرب، »: ندارد نی ضرورتعبادات، وجود کاهن، و يا مرکز معيّ

 الّلَهَ إِنَ الّلهَِ وجَهُْ فَثَمَ تُوَلّوُا فَأیَنَما الّْمَغرِْبُ وَ الّْمَشْرِقُ لِّلهَِ وَ) «.کنيد خدا در همان سوست

 5.(عَليمٌ واسِعٌ
گ، چه با اسلام با مخالفان خود، چه در حال صلح، و چه در حال جنرفتار نرم و بزرگوارانة 

آور و قابل تحسين است که بی اختيار مرا مجذوب خود چنان شگفتا نصارا، آنيهود و چه ب
 .ساخته است

 .آشكار و ملموس است لام، و در همة دستورهای آن،های انسانی در تمام احكام اسجنبه
خدا گاه  مندی از مظاهر زندگی دارند، در پيشم، با تمام اختلافاتی که در بهرههمة مرد
يا رنگ، بر ديگری برتری ندارد، تنها برتری و فضيلت،  و کس به خاطر ثروت يا نژاد برابرند، هيچ

و  ن،راين، بايد حقوق واجب مال خود را به فقافراد متمكّ .در ساية شايستگی و پرهيزگاری است
 .نيازمندان بپردازند

دارد، بلكه به آنان پيشرفت، باز نمیا کاروان تمدّن و گامی ب اسلام نه تنها پيروان خود را از هم
 .ی و فرهنگ هماهنگ گردندی با کاروان ترقّيهای عقلا از راه :دهد فرمان می

مربوط به آخرت است بگير، آنچه که »: داندمندی از مظاهر زندگی را حرام نمی اسلام بهره

 الّلَهُ الّدَارَ الّْآخرَِةَ وَ لا وَ ابْتغَِ فيما آتاک) «ات را از مظاهر زندگی دنيا، فراموش مكنولی بهره

 های خدا را که برای بندگانشچه کسی زينت!( ای پيامبر: )بگو» 3(.تَنسَْ نَصيبَک مِنَ الّدُنْيا

قُلّْ مَنْ حرََمَ زینةََ الّلَهِ )« ؟های پاکيزه و حلال منع کرده است آفريده، حرام کرده است و از روزی

 7.(الّطَيباتِأَخرَْجَ لِّعِبادهِِ وَ   الَّتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21 بقره، .  
 .5  بقره، . 8
 .11قصص، . 4
 .48اعراف، . 3
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د و عبادات و چه در معاملات و های اسلام، چه در قسمت عقايها و خوبیبسياری از سادگی

عظمت  چنانآن شخصيتّ حضرت محمّد .غيره باعث گرديد که من به اسلام، معتقد گردم
ت روحی و چه در هرکسی سيره و تاريخ او را چه در مقام دعوت و چه از لحاظ شخصيّدارد که 

مبران و اخاتم پي دجهاد و ميدان جنگ، مطالعه کند، ناگزير اعتراف خواهد کرد که محمّ حال
نام گرامی و ، «محمّد»ك، نامم را به ن و تبرّتيمّاز اين رو، برای . هاست ديندين او بهترين 

 1.نمايم، از خدا توفيق بيشتر مسئلت میمبارك آن حضرت  تغيير داده

 قرآن  ۀو معجز ییکایدانشمند آمر

آمريكايی به دين اسلام روی دانشمند مشهور  يكه کم باعث شد يرکخداوند در قرآن  ةمعجز
هايی که برخی از گياهان استوايی فرکانسافتند يدر يیايكاز دانشمندان آمر يك تيم .آورد

. ثبت شده است یعلم ةشرفتيپ یهاکنند که به وسيلة دستگاه صوت از خود صادر می مافوق
پرداختند، دريافتند که  آورمطالعة اين وضعيت حيرت ق ويه حدود سه سال به تحقک یدانشمندان
رار كه تيمرتبه در ثانصد ش از يل شده و بيتبد ینور ةستيتركصوت به ال مافوق یهااين پالس

 .دشونیم
ه در کس انجام دادند يدر انگل یگروه علم يكش را در برابر ين آزمايا يیايكم آمريت يك
ش، گروه يروز آزما پنج بعد از. ز قرار داشتيالاصل ن یدانشمند مسلمان هند يكن گروه، ياميان 
مسلمانان  ما: گفت یسيدانشمند مسلمان انگل یول ،ار شگفت زده شدنديله بسئن مسياز ا یسيانگل

زده  رتيار حيبس ین سخن ويدانشمندان از ا. مياسال پيش تفسير کرده 1000ه را در لئن مسيا
 :ردکقرآن را قرائت  يةن آيدانشمند مسلمان ا. شان شرح دهديه آن را براکردند کاصرار  شدند و

 ماًيحَل كانَ إِنهَُ حَهُمْيتَسّْب تَفْقهَُونَ لا لّکنْ وَ بحَِمْدهِِ سَّبِحُی إِلاَ ءٍ یشَ مِنْ إِنْ وَ ...
 5؛غَفوُر

شما  یول د،یگو مى او حیتسب ش،یستا با همراهه ک ست جز آنین یچ موجودیو ه
 .او بردبار و آمرزنده است. دیفهم یحشان را نمیر تسبکذ

ل و بر يتبد ینور ةستيتركصوت به ال مافوق یهابلند شد، پالس« الله»اسم جلاله  هک یزمان
 . تورها ظاهر گشتيمان یرو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس48، ص لماذا اخترنا الدین الاسلامی.  
 .33اسراء، . 8
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مان برای شناخت دين ن دانشمند مسليبا ا یقاتيم تحقين تيمسئول ا« ام براونيول»پروفسور 
جلد  يكرد و کح ين اسلام را تشريد یو یگو پرداخت و دانشمند مسلمان براوم به گفتاسلا

ن را گفت و يشهادت« براون». ردکاعطا  یرا به و یسير آن به زبان انگليد به همراه تفسيقرآن مج

 1.مسلمان شد

 حسّی که قرآن به من داد

که  من قبلاً مسيحی بودم تا اين: گويد بانوی نومسلمان استراليايی می« زينب تايلور»خانم 
ها برايم  آن کتاب. های اسلامی آشنا کرد يك دوست ـ به عنوان موهبتی الهی ـ مرا با کتاب

مسلمان نشده بودم که  هنوز .ن آنها بوديتر ها، مهم تابکترين اين  و البتّه جذّاب... جذّاب بودند
رد که اين کتاب زمينی نيست، ک یص مداد مشخّ ی که به من میحسّ. قرآن را مطالعه کردم

سپس زندگی حضرت رسول را . انگليسی و بعد به عربی ياد گرفتمنخست قرآن را . آسمانی است
 . من قدم به قدم اسلام را شناختم. مطالعه کردم
با تمام وجود ايمان دارم که اگر يك چراغ . حال من، حال اطمينان است كنيا :گويداو می

 .اسلام است هدايت در دنيا باشد آن
محدود شدن رابطه با خانواده و دوستان نزديك سابقش و مشكلاتش در استراليا  ةوی در بار

جا اغلب از ديدن نوع پوشش من  مردم آن. اين خودش جهاد است: گويد پس از مسلمان شدن می
است  مکار يما بس ةتعداد مسلمانان در منطق. کنند ها مرا مسخره و طرد می خيلی. شوند شوکه می

ن آنها را تقريباً از ين من تناسب ندارند، بنابراييها با آ رسانه. ندک یار دشوار ميمرا بس و اين وضعِِِِِِِ
 .ارتباط نبود هم قطع رابطه کردم ةبا آن دسته از دوستان سابق که امكان ادام. خانه حذف کردم

من برای آنها عجيب . خودم بودم ةبه در منطقزن محجّنخستين من : ندک یلور اضافه ميتا
اين  مةا من در هامّ! کنند را مسخره میکه بخواهند مرا بشناسند م هستم و آنها به جای اين

من با کسانی در ارتباط . قرآن استها ندارند و آن اسلام و خوشی دارم که آن ها يك دل سختی

 5.را دارم بيت از آن محروم هستند؛ من خداوند و اهل هستم که آنها

 رآن از شب تا صبحخواندن ق

 راه دين اين به توانندمی ملل و اقوام ةهم و است یقمترّ و كپا یجهان يیبرپا یپ دراسلام 
 آغاز، همان از. ندارد ديگران به نسبت انحصاری امتيازی گروهی، و قوم هيچ اسلام، نگاه از. يابند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .http://www.rajanews.com/detail.asp?id=99100 

8   . http://www.abna.ir/data.asp?lang=7&Id=772009. 
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 اين مرکز. است بوده آن یمعنو و یتيترب اخلاقی، ابجذّ یهاآموزه اسلام، ةجاذب ترين مهم
 سوی به را هاانسان ، خود نيرومند و عالی تعاليم و لطيف هایانديشه با که است قرآن جاذبه،
 و پويايی موجب که است نهفته اسلامدرون  در هايیانرژی واقع در. کند می یرهبر سعادت
 تا را هاانسان ديدِ ميدان و است قائل آزادی و رتفكّ حقّ مردم، برای اسلام. شود می آن گسترش

 .خواندمی فرا حقيقت کشف و رتفكّ به را انسان حال، همه در اسلام. دهدمی پرواز دور هایافق
 خود برای را« اثريّ» نام و شده مسلمان که است یتمدّ ساله 91 «بالداچينا ايوت» خانم
 پدرش و یسينگلا مادرش استرالياست، اهل خود مسلمان، تازه بانوی اين. است نموده انتخاب

 تمدّ تمام ا،ثريّ. دادند تعميد غسل کاتوليك يك عنوان به را او کودکی در. است يیايتاليا
 یها رشته در یدانشگاه كمدر یدارا و گذرانده کاتوليك مدارس در را خود تحصيلات

 از اامّ شدم، دمتولّ مسيحی يك من: گويدمی باره اين در خود او.  است حقوق و شناسی جامعه
 ةقضيّ. باشد گانهي عالم، دگاريآفر ديبا که کردممی احساس ، خود درون در ینوجوان دوران
 ليانج در هک ناروا هاینسبت یبرخ رسيدمی نظرم به. نبود رشيپذ و هضم قابل ميبرا خدايی سه
-یم رشد آن در که کاتوليكی محيط اامّ باشد، خداوند جانب از تواندنمی شده، داده پيامبران به

 .داد نمی را مذهبی مسائل ةبار در تحقيق ةاجاز کردم،
 من از کشيش. بردند کشيش نزديك اعتراف برای مرا که بودم ساله هنُ: ديافزایم وتيا خانم
 او به. شود سبك گناهانم بار تا کنم اعتراف ام،شده مرتكب گذشته ةهفت که گناهی به خواست
 مستقيماً خودم ، باشم کرده خطايی هم اگر علاوه، به ،امنكرده گناهی گذشته ةهفت در من :گفتم
 .نمک یم توبه و گويممی خدا به

 یو. ردک آغاز را گريد انياد در قيتحق ، خود ینيد های آموزه در ديترد ليدل به وتيا خانم
 دوری اسلام ازنخست  هالبتّ. کردم مطالعه را شرقی مذاهب واحد، خدای جویو جست در :گويد می
 زن که بوديم آموخته ما و شدمی اسلام ةبار در زيادی منفی تبليغات ما مدارس در زيرا ؛مکردمی
 تحقيق زميهندوئ ةبار در. ستين برخوردار یانسان گاهيجا از و شودیم سرکوب و تحقير اسلام در

 منطقی لاصو از دور آنان رتفكّ اامّ ديدم، بهتر را بودائيزم. نداشت یاجاذبه چيه ميبرا اامّ کردم،
 .کند رابيس مرا عطش توانستینم و بود

 عشق. رفت آن سوی به محابا بی که خواند خود سوی به را «وتيا» چنان درون از یيآوا
 اميا نيهم در. داد سوق قتيحق یسو به را او و شد ور شعله وجودش در اندك اندك يیخداجو
 بيداری ةجرقّ جاهمان از و شد مصر یراه هم ايوت خانم یچند از پس. ردک سفر مصر به مادرش

 در را گوشی رفتم،می مصر سمت به و بودم هواپيما در که هنگامی :گويدمی یو. شد زده او در
 ريتم با یصداي ناگهان که کردم می یباز راديو امواج با.  دهم گوش راديو به که گذاشتم گوشم
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 بخشآرامش برايم صدا اين قدر ينا. بود عربی زبان به نظرم به. شنيدم را ابجذّ یآهنگ و خاص
-نمی اصلاً که درحالی ردم،ک گوش صدا همان به و ندادم تغيير را راديو موج سفر آخر تا که بود

. بود جالب برايم چيز همه مصر در :ديافزایم وتيا. دارد یمفهوم چه جملات نيا دانستم
 رضايت خود زندگی از و دبودن سخاوتمند ،یدست تنگ درعين که ديدممی را فقيری مسلمانان
 در چراکه ؛بود عجيب بسيار اين و گذاشتندمی احترام خيلی پير افراد و ترها بزرگ به. داشتند
 در انسان. هستند ناراضی همواره یول دوند،می پول دنبال به شب تا صبح از مردم غربی، فرهنگ
 من. است سالمندان ةخان در جايشان مسن افراد. است ارزشمند است، الفعّ که زمانی تا غرب
 اسلامی فرهنگ نفوذ دليل به اينها ةهم کردم مشاهده بعدها و شدم جديد هایارزش اين جذب

 .است مردم اين ميان در
 در خانواده. هستند شيخو رفتار مراقب و رنديگمی روزه رمضان مبارك ماه در مسلمان مردم
 و کنند می زندگی همنزّ و پاك مادر، و درپ کنار در فرزندان و است برخوردار سلامت از اسلام،
 رمسلمانانيغ از یاريبس هک شودیم موجب ازات،يامت نيا. رنديگ یم فاصله فساد مراکز از غالباً
 .شوند ليمتما اسلام نييآ به خود به خود

 کنار از که هنگامی روز يك مصر در :دهد یم ادامه گونهنيا را خود سخنان وتيا خانم
 هواپيما در راديو از که شنيدم را بخشآرامش صدای همان دوباره کردم، می عبور یا خانه قهوه
 قرآن صوت :گفتند است؟ صدايی چه اين :پرسيدم. شدم ميخكوب خود جای در. بودم شنيده

 تشدّ به. کردم مطالعه را آن و يافتم را قرآن انگليسی ةترجم جو،و جست از پس. است ميرک
 زندگی آداب از کامل یامجموعه با شگفت، تابک نيا در من. رفتمگ قرار آن آيات تاثير تحت
 آن به قرآن که نيست موضوعی هيچ گويی. بود کردن عمل قابل و یمنطق که شدم رو هروب

 روان علوم، حرام، و حلال به هتوجّ ديگران، با ارتباط ةنحو گفتن، سخن طرز. باشد نداده پوشش
 . است شده مطرح اسلام در چيز ههم و حكومت ،تيترب خانواده، شناسی،
 آن. نيست خدا کلام ،آن از قسمتی که ردمکمی احساس ولی بودم، شده بزرگ انجيل با من

 کتاب دو اينميان  اختلاف همتوجّ شروع، لحظه همان از خواندم، را قرآن اتاقم در هک یوقت شب
 و خواندم قرآن صبح تا شب آن روشن، و دقيق بسيار و بود يگانه خدای یسو از قرآن پيام. شدم

-نمی حيمس عيسی کردممی فكر. داشت خوانی هم راتمتفكّ با که رسيدم چيزی به سرانجام

 هک یسک اصلاً کرد؟می مناجات کسی چه با زمين روی در او بود، خدا اگر و باشد خدا تواند
 که !کتاب اهل ای: فرمايدمی روشن و مستقيم صورت به قرآن. ندارد مناجات به نيازی خداست،
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 که کرد جذب خود به مرا قرآن قدرآن 1.است پيامبر يكتنها  او خوانديد، خدا پسر را عيسی

 .شدم مسلمان و رفتم الازهر دانشگاه به بعد روز صبح
-هيآ پرتو در است معتقد و داندمی درون كپا یندا به رجوع را اسلام به بازگشت ايوت، خانم

 :گويدمی یو.  است شده گشوده رويش به زيبايی و نور از هايیدريچه ، قرآن بخش روح یها
 که است چيزهايی همان تاب،ک نيا هایآموزه که دريافتم را تهكن اين خواندم، قرآن وقتی

 کهآن برای است يادآوری يك قرآن حقيقت، در. انديشيدم می آنها به خود درون در هميشه
 به را اسلام احكام که اين با از اين رو،. هست جودمانو در زيبايی و پاك نقاط چه بيايد يادمان
 گناه محيط از بايد که کردم احساس فطری طور به برگشتم، استراليا به وقتی دانستم،نمی درستی

 5 .ندک یدور فساد و

 و حكيم يكتا، خدای رساند، اجابت به را آن و شنيد را دعايش که کسی داند می اکنون او
 را قرآن یو. گشود برابرش در را ینيب روشن و هدايت درهای قرآن، کتبر به که است مهربان
 نيبهتر که امشده بزرگ یاجامعه در من :ديافزایم سخنانش ةادام در و خواند یم تيهدا منشور

 نامناسب یها لباس دنيپوش و الكل دنينوش مردان، با زنان بند و ديق یب ارتباط حاتش،يتفر
 و یدرگم سر در را انسان ،یزندگ نوع نيا. کند جلوه باتريز که است آن یپ در هرکس. است

 که ساخت خود مخاطب رامت،ک با و ارجمند یانسان عنوان به مرا قرآن اامّ ؛برد یم فرو اضطراب
 .زديبپره ،یسرگشتگ و فساد از ديبا و است یگرام و زيعز كتا،ي خداوند نزد در

 زمان، آن در. دهم رييتغ را ما یزندگ روش گرفتم ميتصم برگشتم، اياسترال به مصر از هک یوقت
 بودند مشغول يیکارها به انميكنزد و انياطراف.  هستم گانهيب خود کشور در هک کردم یم احساس

 انتخاب را اسلام چرا که کردند سرزنش مرا دوستانم از یگروه. نبود رشيپذ قابل من یبرا که
 حجاب یوقت. است یاله نيد نيتر کامل و نيآخر اسلام که بودم شده مطمئن من اامّ ؛امکرده
 مرا تواند ینم زيچ چيه که امستادهيا یمطمئن و امن ةنقط در يیگو کردم، تيرعا را یاسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كَلِمَتُهُ وَ اللَهِ رسَُولُ مَریْمَ ابْنُ عیسَى الْمَسیحُ إِنَمَا الْحَقَّ إِلاَ اللَهِ عَلَى تَقُولُوا لا وَ دینِکمُْ  فی تَغْلُوا لا الْکِتابِ أَهلَْ یا».  

 لَهُ یکُونَ أَنْ سُبْحانَهُ واحدٌِ إلِهٌ اللَهُ إِنَمَا لَکمُْ خَیراً انْتَهُوا ثَلاثَةٌ تَقُولُوا لا وَ رسُُلِهِ وَ بِاللَهِ فَآمِنُوا مِنْهُ رُوحٌ وَ مَرْیمَ  إلِى ألَْقاها
 در و نکنید، غلوّ خود یند در !كتاب اهل اى( 11  نساء،)« وَكیلاً بِاللَهِ  كفَى وَ الأَْرْضِ فِی ما وَ السَماواتِ فِی ما لَهُ ولَدٌَ
 مریم سوى به را آن كه اوست كلمة و خدا پیامبر فقط مریم، بن عیسى مسیح،. نگویید درست[  سخنِ] جز خدا بارة

 كه ایستید باز. است گانه سه[ خدا] نگویید و بیاورید ایمان پیامبرانش و خدا به پس. اوست جانب از روحى و افکنده
 و ها آسمان در آنچه. باشد فرزندى او براى كه است آن از منزّه. است یگانه معبودى طفق خدا. است بهتر شما براى
 .است كارساز بس خداوند و اوست، آنِ از است زمین در آنچه

8   . http://dari.irib.ir/index.php/82 2-22- 3-21-22-55082 2-22- 3-21- 4-280 2212. 

http://dari.irib.ir/index.php/2010-08-14-07-09-55/2010-08-14-07-13-02/18969
http://dari.irib.ir/index.php/2010-08-14-07-09-55/2010-08-14-07-13-02/18969


 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    41

 مصر مسلمان زنان انيم در را احساس نيا. کنم یم ارزش احساس حجاب، داشتن با. ندک ديتهد

 1.افتندي یم حضور معهجا در نفس به اعتماد با آنها. کردمیم مشاهده زين

 پذیرش اسلام با یقین قلبی

 بلغاری، زبان به کريم قرآن ةترجم از پس که بلغاری شناس شرق ،«تيوفانوفا توفيان» دکتر
 به قرآن ةترجم پيش سالدوازده  از: گويدمی اسلام به شگرويدن چگونگی ةبار در شد، مسلمان

 برگزيدم؛ را اسلام دين قرآن، آيات معانی درك و قتعمّ ةنتيج در و کردم آغاز را بلغاری زبان
 تمامی مادرِ اسلامی نتمدّ که دريافتم هانتمدّ و اسلام بررسی و قرآنی آيات فهم با که طوری به

 .است جهان هاینتمدّ
 خطایميان  بايد ولی دارد، وجود خطا کريم قرآن ةترجم در: کرد تأکيد صوفيا دانشگاه استاد
 است، کريم قرآن معانی از دقيق فهم عدم تعلّ به خطاها اين. گذاشت فرق غيرعمدی و عمدی

 به قموفّ متن موسيقی و معانی به تدقّ با بلغاری زبان به قرآن ةترجم در من خداوند، لطف به اامّ
 را آن از شماری بی تعداد و کرد چاپ را قرآن ةترجم اين نيز بلغارستان یدارالافتا. شدم ترجمه

 .کرد توزيع کشور اين مساجد آن رأس در و اسلامی های سهمؤسّ ميان در
 شد، التحصيل فارغ عربی زبان ةرشت در بغداد دانشگاه از پيش هاسال تيوفانوفا، توفيان دکتر
 خود دکترای وی. رفت قاهره دانشگاه به عرب اتادبيّ و زبان ةرشت در تحصيل ةادام برای سپس

 دانشگاه در اسلامی تحقيقات استاد عنوان به سپس و گرفت روسيه در شناسی شرق ةسمؤسّ از را
 انجمن در همچنين وی. شد تاليّفعّ به مشغول بلغارستان در اسلامی ةسمؤسّ استاد و صوفيا
 تعضويّ اروپا شناسان شرق ةحادياتّ و انگليس ةخاورميان تحقيقات انجمن و آمريكا شناسان شرق

 5.دارد

 حمد ۀخواندن سوراز متحیّر شدن 

؛ خواهر آمريكايی است که با نقل سرگذشتش يك بار ديگر به «سوفيا اسپاداوچيا»بار اين 
دکترای ميكرو بيولوژی و او . خواندزند و به بيداری فرا میهای خواب آلوده ما آب میصورت

. دکناسلام، مسلمان تربيت می ديار غربتِی به نام علی دارد که در پسر .ژنتيك مولكولی دارد
 .هم اهل دعا و عبادتست، هم مادر، هم دانشمند و هم همسر ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .http://dari.irib.ir/index.php/82 2. 
8   . http://islamineurope.ir/?p=8 21. 
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من در آمريكا  :گويدش میاز مسلمان شدنپيش حال و هوای  ةدر بار «اسپاداوچيا»خانم  
ام همگی کاتوليك هستند، من هم در اين فضا پرورش يافتم و تعليمات  خانواده. کنم زندگی می
-های مذهبی کليسا میشنبه به کلاس ی يكهر هفته روزها. های تمام عيار را گذراندمکاتوليك

-س را میتر که شدم، خودم کتاب مقدّبزرگ. کردممراسم مذهبی شرکت می ةرفتم و در هم

ت به دبيرستان که رفتم، ديگر به الوهيّ. ا بعضی مطالبش برايم گيج کننده بودخواندم، امّ

در  (.ع)عيسی تم، نه حضرتخواساز خدا میتنها های خودم را اعتقاد نداشتم و حاجت عيسی
روز به  ،ام به يافتن حقيقتو اديان مختلف آشنا شدم و علاقه دانشگاه با دانشجويانی از کشورها

به . آن را مطالعه کنمت بيشتری س رفتم تا اين بار با دقّدوباره سراغ کتاب مقدّ. شدروز بيشتر می
های کتاب  گويی بر اساس پيش انمند شدم و چند کتاب داستهم علاقه« الزمانآخر»موضوع 

-اديان و آيين ةبار با کمك اينترنت در. الزمان خواندم، ولی به جايی نرسيدمآخر ةبار س درمقدّ

خواندم، بيشتر از آنان  آنها می ةبار ا هرچه بيشتر درلاعاتی به دست آوردم، امّهای مختلف اطّ
ستم دانکردم و نمیشدگی میحساس گماعتقادم نسبت به خدا قوی بود، فقط ا. گرفتمفاصله می

ترين دانشگاه از نعمت ارتباط با صميمیدر  ؟توانم پيدا کنممورد رضای خدا را کجا می دينِ

 .دوستانم برخوردار شدم که مسلمان بودند

ه شدم که ها متوجّپرسيدند و من در اين سؤال و جوابدوستان مسلمانم از عقايد من می
که تا اين! کردند مسلمانمی بعضی از دوستانم فكر میحتّ. اردم مطابقت دام با اسلاعقايد فطری

« وليد»همسرم .. .ام را گرفتمام در دانشگاه، تصميم نهايینجام بعد از آشنايی با همسر فعلیسرا
. دين کنجكاوتر شدمکرد که ذهنم باز شد و نسبت به اين نی اسلام را جوری به من منتقل میمبا

بنابراين . مسلمان خواهم شد ،داد که اگر بيشتر به دنبال اسلام بروم، دست آخریدلم گواهی م
. حمد، بسيار شگفت زده شدم ةی از همان سوراز خواندن قرآن، حتّ. قرآن را آغاز کردم ةمطالع

در خلال ! مبانی لازم برای زندگی بشر ةسوره ای به اين کوتاهی و در عين حال، سرشار از هم
او هم . رسيدمپزدم و از او می خوردم، به وليد ايميل میمبهمی بر می ةهر جا به نكت قرآن، ةمطالع

 .هايم را بدهدکرد تا جواب پرسشاکثر تلاشش را میحدّ
پی بردم که کلام خودِ  ،معجزات علمی قرآناز طريق : گويدمسلمان می اين خواهر تازه

صالح خداوند اند که بندگان لی تصوير شدههای متعابه علاوه پيامبران در قرآن انسان. خداست
انگار  !للهسبحان ا. آيدمیسرانجام ديدم اسلام و قرآن با عقلم جور در . کار هستند نه افرادی گنه

الحمد لله خدا لطف ديگری هم . اممسلمان بودهآغاز ه باشم، از همان که خودم خبر داشتبی آن
ای شيعه که وليد در خانواده من است و آن، اينترين بخش مسلمان شدن  م کرد که مهمدر حقّ

شب که به . دعای کميل ؛عمرم را دريافت کردم ةبهاترين هدي يك روز از او گران. بزرگ شده بود
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ام  خانه رفتم، دعا را خواندم و زيبايی عبارتش را فوق ادراك خودم يافتم و ديدم تمام عقايد فطری
ه رحمت و برد و او را بتنگی آدم را از بين می ل دلای کميدع. در دعای کميل بيان شده است

کشيدم کردم و راستش خجالت میخواندم و گريه میکميل را می. کندبخشش خداوند اميدوار می
لحظه  همان! افتدس اين دعا را بخواند، به گريه میکدانستم که هرنمی. کنمکه دارم گريه می

ی است که ن دين بر حقّی ترديد نداشتم که اسلام هماا هام و ذرّفهميدم که ديگر مسلمان شده

احساس کردم مرد  گو کرديم، در ضمنو اسلام با وليد گفت ةحدود سه ماه در بار .امدنبالش بوده
او در بارة  .شهادتين را گفتم 3000آگوست  هيجدهمسرانجام در . امام را پيدا کردهزندگی

مندی من به مهم علاقه يكی از عواملِ :گويدکرد، میمجموعه عواملی که او را به اسلام هدايت 
ها اصلاً دست و پا آن. ب و باهوشی بودندهای خوب، مؤدّاسلام اين بود که دوستان مسلمانم آدم

کردند و به ولی با شور و شوق فراوان کمكم میعقايدشان را به من تحميل کنند،  نمی زدند که

 1.ی کميل هم در مسلمان شدنم نقش اساسی داشتندقرآن و دعا. دادندهايم جواب میپرسش

 نمسلمان شدو ل یماه انجخواندن سی 

ف به پس از تشرّ ،م آشنا شدهياش با قرآن کر یرانيق دوستان ايکه از طر یژاپن يیك بوداي
ن يد»از اسلام به عنوان او . ر دادييم تغينام خود را به ابراه ،نيان شهادتين اسلام و بين مبيد

شنهاد يبه پپيش سال  پنجحدود : گويدکند و میمیاد ي «رانمتفكّ ین برايين آيبرتر» و «رتفكّ
ل را مطالعه کردم و يماه انجسی قرآن پرداختم و بعد از آن  ةبه مطالع امیرانياز دوستان ا یكي

 .افتميش ين اسلام گرايبه د ین دو کتاب آسمانيسه ايپس از مقا
ه شدم گو کردم و متوجّو گفت یاديشان زيت با کشيحين مسيبا د يیآشنا یبرا: گويداو می

که از نظر قرآن آن یدر حال ،دانندیرا فرزند خدا م یسيث هستند و حضرت عيآنها قائل به تثل
مبعوث شده  یامبريده و به پيخداوند برگز یك انسان است که از سويما  ةمانند هم، حضرت
 .است
 یشوو گذاشته و آنها را شست یر منفيثأن در ژاپن تايحيمس یفرهنگ غرب بر رو: افزود یو
 یغرب یدئولوژيدا کرده و در واقع آنها مسخ ايپ یستيوناليناس ةا جنبيت در آسيحيداده و مس یمغز
ژه نوع يا مسلمانان در برابر فرهنگ غرب به وامّ، انداند و اصالت خود را از دست داده شده
 .ترند آن مقاوم يیكايآمر
 یار کاملين بسياسلام د: ن اسلام گفتين مبيد یها جاذبه ةبار ازه مسلمان درت ین ژاپنيا

 یو برابر یت، برادرت و محبّانسان برنامه دارد و بر عدالت، مودّ یشئون زندگ ةهم یاست و برا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .422 شهریور  1 ، «قدس»روزنامة .   
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است و نه زاده شده و نه مرگ و خواب  یكيد دارد؛ از نظر اسلام خداوند يتاک یزيو استكبار ست
 .دارد

 یزيستاستكبار ةيان روحيعيش: ديگویز ميع نيش خود به مذهب تشيت گراخصوص علّاو در 
قائلند و در  یت فراوانياهم یشئون مختلف آزاد ید دارند و برايکأت یت و برابريدارند و بر انسان

 .است یمن دوست داشتن یبرا« یمذهب آزاد»ع به عنوان يواقع تش
کنند و یم یريگ یپ یطور جدّ را به یاسلام هراس ،آنمانان يپ كا و هميامروز آمر: افزود یو

فت و عطوفت و حضرت أن ريکه اسلام د یفرماست؛ در حال در ژاپن حكم يیكايآمر یها دهيا

 .ران استمتفكّ ین برايين آير و بهترن تفكّيد ،امبر رحمت است و اسلاميپ دمحمّ
کنند و یم یزندگ یژاپن به دشوار مسلمانان در :ر شدان متذکّيتازه مسلمان در پا ین ژاپنيا

 یکند و با همكاریش به اسلام را رصد ميت موضوع گراياسن کشور با حسّيا یتيدستگاه امن
 ینيند، دردسر آفريايش يکه به اسلام گرا یکسان یس برايكا و انگليآمر یلاعاتاطّ یها سيسرو

 1.کندیم

 اکبر مؤمنی علی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  http://www.rajanews.com/detail.asp?id=32422 



 

 

 

 

 

 

 

 شناسی اخلاق مفهوم
و آراسته شدن انسان به فضائل و  يیجه آن آشنايكو و بد و نتي، خلق نموضوع علم اخلاق

 .ز او از رذائل است يپره
 :اندف آن گفتهياست، عالمان دانش اخلاق در تعر( خَلقََ)خُلق مفرد اخلاق از ماده 

 يروّیر آن يئاً من غيکتب شیة كمن یالّخلق ملکة تصدر عنها الافعال بلا رو

  حرف حرف یف

و  یاست که به سبب آن کارها به آسان( در نفس یصفت راسخ) یاخلق ملکه
دن، حروف یشیکه بدون اند یاسندهیشود، مانند نویاز به تفکر صادر میبدون ن

 .سدینویم یگریپس از د یکیرا 

شه کردن در نفس ياز صفات که در اثر رسوخ و ر یهر صفت یشمندان اسلامياز نظر اند
شه از صاحب صفت صادر يافعال مربوط به آن صفت بدون اندد، ي، به صورت ملكه درآیآدم

در او ملكه ... ، برخورد با چهره بشاش و یستي، همزی، مهربانیکه راست یمانند کس. خواهد شد

 5.زندياز او سر م یاد شده به آساني یشده است و کارها

 ابعاد وجودی انسان

 .یو ملكوت یبعد عِلْوِ یگريدو  یوانيو ح یبعد سِفْلِ یكيدارد  یانسان دو بعد وجود
ن يدر ا. و گاه مبتذل است ی، جزئیخصائص فرد یدارا یکارها و صفات آدم یدر بعد سفل
 .توجه دارد یو ماد یوانيح یازهايشتر به نيوانات که بير حيوانی است مانند سايمرحله انسان ح

نه رشد و ين بعد زميدهد، ايل مياو را تشك یل و ربوبيانسان، بخش اص یو ملكوت یبعد عِلوِ
نه ي، زمیچنانكه بعد سفل. شودیکه از فرشتگان برتر م یاآورد، بگونهیتكامل او را فراهم  م

 .گرددیتر موان پستيکه از ح يیكند تا جايو سقوط انسان را آماده م یبرگشت به قهقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 ، ص (ع)ی، شرح مأة كلمة لامیرالمؤمنین ؛ ابن میثم بحران52 ، ص 8الایجی ، المواقف، ج .   

 .2، ص 2مولی صالح مازندرانی، شرح اصول كافی، ج .  8



 

 

 

 

 

 
 

 47 / مفهوم شناسی اخلاق

 وانيکز فرشته سرشته و زح  است  یطرفه معجون هزاد یآدم             
 نياز ا دن شود بيل ايور کند م  ل آن شود به از آنيگر کند م             

 .متفاوت گزارش شده است یهاوهيدر قرآن به ش نسانل اياز بخش اص
آدم را که از گل، نطفه، خون بسته، پاره  ینش ماديخداوند در سوره مؤمنون نخست آفر

او را با  یو علو ینش ملكوتيرش گوشت بر آن، گزارش فرموده، آنگاه آفيگوشت، استخوان و رو
 :ان کرده و فرموده استيت تمام بياهم

  ن يثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسّن الّخالّق

ن يكتا که بهتري یم، بزرگ و برکت دهنده است خدايديگر باز آفريد ینشيسپس او را به آفر
 .دگار استيآفر

نش يآفر یژه خلق را بكار گرفته و برانش انسان وايآفر یمراحل اول یه براين آيخداوند در ا
 .او از واژه انشاء استفاده کرده است یو ربوب یبعد علو

د، مخاطب را متوجه ير جديتعب 5ت است،يجاد و تربيا ینكه واژه انشاء به معنايبا توجه به ا

اده قرار د... ات و يعلم، قدرت، حانسان  یعد ربوبنش بُينكه در آفريکند و آن ایم یديجد یمعنا
نش ين مرحله از آفريوجود ندارد و ا( نطفه، علقه، مضغه و عظام)ن يشيشده است که در مراحل پ

 3.گر ندارنديكديبا  یدر ذات و صفات با مراحل گذشته وجه اشتراکاو 

نش بشر از گل يبر آفر یز خداوند خطاب به فرشتگان از اراده خود مبنيدر سوره مبارکه حجر ن
 :ديفرمایداده و سپس مخبر  یخشك و لجن بدبو

  فاذا سویّته و نفخت فيه من روحی فقعوا لّه ساجدین

دم یپس هرگاه اندام او را پرداخته و آراسته کردم و از روح خود در آن دم
 .دیبر او سجده کن یهمگ

و  یبعد ملكوت)ده شدن روح منسوب به پروردگار در او ياد شده انسان به جهت دميه ياز نگاه آ
 .دا کرد تا مسجود ملائك گردديپ یگستيشا( یعلو

 معیار و هدف نهایی در اخلاق اسلامی

 یرستگاررضای خداوند که به  یابيدست يیو هدف نها یار کلياسلام مع یدر نظام اخلاق
 .شوندیف مين راستا تعريدر هم یاست و تمام ارزشها وافعال اخلاق یابد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3 - 8 ، آیات 084 مؤمنون.   

 .راغب، مفردات.  8

 .88 –  8،  ص 5 علامه طباطبایی، المیزان، ج .  4

 .82، 5 0 حجر.  3
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و  یاند، چنانكه بعد سفلو سعادت انسان یاسباب و ابزار رستگار یو فضائل اخلاق یبعد علو
، یدن به سعادت رستگاريرس یاوست؛ برا یاسباب و ابزار شقاوت و خذلان ابد یرذائل اخلاق

 .ل را از خود دور ساخته و به فضائل آراسته شوديانسان مكلف است تا رذا
در سوره  دانسته و رضای خدابزرگ را در تحقق  یرستگار يیهدف نهاتبيين متعال در  یخدا
 :ديفرماین ميتوبه چن

ها و ين فیمن تحتها الانهار خالّد ين و الّمؤمنات جنات تجريوعدالله الّمؤمن

  م يجنات عدن و رضوان من الله اكبر ذلّک هو الّفوز الّعظ یبة فيمسّاكن ط

( درختان)ر یوعده داده است که از ز ییخداوند به مردان و زنان مؤمن بوستانها
زه در یخوش و پاک یها جااز ز یدانند و نیدر آنها جاو. ها روان استیآنها جو
ن یا. خدا از همه برتر و بزرگتر است یو خشنودبرخوردارند نده یپا یهابهشت

 .بزرگ یابیو کام یاست رستگار

دان و يسته بهشت جاويمان و عمل صالح شايه، هر چند انسان بر اثر اين آيبر اساس ا
مان وعمل صالح ياز ا يیبزرگ و هدف نها یداوند را رستگارخ یگردد، اما رضایآن م ینعمتها

 .دانسته است

 ارزش ذاتی فضایل اخلاقی

در  یخدا به عنوان هدف اصل یاست که اعتقاد به جلب رضا ین  نكته ضروريا یادآوري
ا ي یست، چرا که صداقت و راستين یفضائل اخلاق یارزش ذات ینف یاسلام، به معنا ینظام اخلاق
بلكه . داندیمطلوب و کمال مرا آنها   ،دارند و فطرت انسان یارزش ذات... قسط و عدالت و 

خدا که  یو عمل بر طبق آنها سبب تحقق رضا یاخلاق یمقصود آن است که اتصاف به ارزشها
افزون بر آنكه جان خود را به صفات  ی،اخلاق یانسان با عمل به ارزشها. شودیم است ميفوز عظ

 .استنموده جلب نيز خود  یرا برا یخدا و فوز ابد یه، رضاآراسته کرد یاله
خدا نقش  یدر جهت تحقق رضا یو افعال اخلاق یاله یهمچنانكه ارزشها ،افزون بر آن
است و در جهت  یاتصاف انسان به فضائل اخلاق یبرا یقو یازهيز انگيحق ن یدارند، جلب رضا

 .ز مؤثر استين یاخلاق یدوام ارزشها وکارها

 اش اتصاف به اخلاق الهیپاد

 .ميشماریاز آنها را بر م یدارد که برخ يیآثار و پاداشها یتخلق و عمل به اخلاق اله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18، 02 توبه .   
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او در عالم باطن و ملكوت، به  یمتصف است حالات نفسان یکه به فضائل اخلاق یکس. 1

دا يپ یو همانند فضائل جلوه کرده و از آن صفات بهجت و سرور معنو یمناسب روحان یصورت

کنند و انسان از آنها در یدا ميپ یديپل يیصورتها یل اخلاقيچنانكه رذا. بردیکند و لذت میم

 .وحشت و رنج است

ز يدهد، آنان نیبا صالحان و رستگاران سوق م ینيانسان را به همنش یتخلق به اخلاق اله. 3

. ن استيخش و سرور آفرز لذت بير و جاذبه متقابل نين تأثيکنند و ایدا ميش پيگرااو  یبه سو

 .گرددیز فراهم مين یمعنو يیل رشد و هم افزاينه تكمينكه زميافزون بر ا

سالم و  یابرخوردار شوند، جامعه یل اخلاقياتصاف به فضا یهرگاه افراد مجتمع، از روز. 9

 ینه فاضله الهيمد ،جهيها از آن رخت بر بسته و در نتيديها و پليافته، زشتيارزش مدار تحقق 

 .كندياست که خداوند به انسانها عطا م یگرين رزق ارزشمند ديشكل خواهد گرفت و ا

  بة و رب غفوريكلو من رزق ربکم و اشکروا  لّه بلدة ط

است خوش و  ید، شهرید و او را سپاس گزاریپروردگارتان بخور یاز روز

 .آمرزنده و مهربان یو خداوند( پرنعمت)ب یط

، یو انجام اعمال اخلاق یاله یفت که اتصاف به ارزشهاتوان گیان شد مياز آنچه ب

 .ز هستندياند، خود پاداش عمل نك انسانيهمچنانكه عمل ن

از . عمل را خود عمل دانسته است  یم جزاينروست که خداوند در چند مورد از قرآن کرياز ا

 :ديفرما یم یرينكه به صورت استفهام تقريجمله ا

  نهلّ تجزون الا ما كنتم تعملو

 .(دیشوید پاداش داده میکردیا جز آنچه عمل میآ)

 :ديفرمایه ميگاه به صورت جمله خبر

  و لا تجزون الا ما كنتم تعملون

 .(دیاد مگر آنچه را عمل کردهیشویو جزا داده نم)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 ، 043 سبأ.   

 .22، 081 نمل.  8

 .53، 041 یس .  4
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 : ديفرمايحرف حصر، م یريگر با بكارگيد یو در جا

  انما تجزون ما كنتم تعملون

 .(دیشوید جزا داده میادهتنها به آنچه عمل کر)
 یها و عمل به افعال خداپسندانه، افزون بر آنچه گفته شد، رضالتيآراسته شدن به فض. 0

 .دارد یاست در پ یاخلاق اله يیم وهدف نهايخدا را که فوز عظ

را در نفس خودش  یفضائل اخلاق ،است که انسان در اثر تلاش و کوشش یعيگاه رفيچه جا
ثابت و صفت دائم او  يّةو خداپسندانه به رو یل کرده تا رفتار الهيلكه تبدبه صورت خلق و م

 .حق خواهد بود یارتقاء به مقام نفس مطمئنه و جلب رضا ،جه آنيل شود، و نتيتبد

  یا ایتها الّنفس الّمطمئنة ارجعی الّی ربک راضية مرضية

که هم  یپروردگارت باز گرد در حال یافته، به سویروح مطمئن و آرام  یتو ا
 .و هم او از تو خشنود  است یتو از او خشنود

نان و آرامش يبه جهت آن است که اطم« ةية و مرضيراض»ف نفوس مطمئنه به صفت يتوص
 ینيرا در برابر قضا و قدر تكويباشد، ز یراض نيز مستلزم آن است که از خداوند ،دل به پروردگار

جه خدا هم از يدر نت. م است يخداوند تسل( یعمل و ی، اخلاقیاعتقاد)و هم در برابر احكام  یاله
 .کرده استحرکت ت خداوند يو عبود یر بندگيدر مس ین شخصيرا چنياست، ز یاش راضبنده

، خداوند به نفس انسان رذائل و فضائل را الهام کرده و انسان بطور یات الهيبر اساس آ
 .ابديیه نفس تحقق ميتزک یاو در پ یکند، و رستگاریآنها را ادراك م یو فطر یعيطب

و قد * قد افلح من زكّيها * فالّهمها فجورها و تقواها * و نفس و ما سوّاها 

  خاب من دسّيها

ص فجور و تقوا را به یپس تشخ ،انسان و آن که او را سامان داد قسم به نفسِ
گمان آن که یه کرد رستگار شد و بیشک هر که خود را تزک یالهام کرد ب یو

 .الود، محروم گشتیبخود را 

 اد شده،یات یاز نگاه آ

 .ل را قرار داده استيل و رذايص فضايخداوند در وجود انسان قدرت تشخ. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 ، 058 طور.   

 .82و  81، 022 فجر.  8

 .2  – 1،  02 شمس.  4
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ل و تقوا يتواند خود را به فضایل را در خود بپروراند و هم ميتواند فجور و رذایانسان هم م. 3
 .آراسته گرداند

را در  ید تلاش کند تا صفات الهيبا یعنيه نفس است يانسان تزک یراه فلاح و رستگار. 9
ت و يها جز محروميل و ناپاکيبه رذا ینفس خود به صورت خُلق و ملكه درآورد چرا که آلودگ

 .ندارد ی، حاصلیپست

گردد، ینم یربوب یو اخلاق یرش صفات الهيله پاك نشود، آماده پذيانسان تا از صفات رذ. 0
 .ف پاك را نداردمحتوا و مظرو یستگيرا ظرف ناپاك شايز

ن شده است يو تدو یجمع آور یل اخلاقيل و فضايدرباره رذا ین مجموعه مطالبيدر ا
 .گردديارائه م یل اخلاقيل و سپس فضاينخست رذا

در نفوس مؤمنان بگذارد، تا هم او و  یآثار ارزشمند ،با روش ارائه شده یباشد که مبلغ گرام
 .دار شوندن اثر از ثواب آن برخوريسندگان ايهم نو

 

 مقدم محمدصادق یوسفی

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اوّل

 رذائل اخلاقی
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عجب و خودپسندی
 ابوالفضل یغمایی

 

 وَهُمْ الّدُنْيَا الّحَْيَاةِ فیِ سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذیِنَ*  أَعْمَالا بِالأخْسَّریِنَ نُنَبِّئُکُمْ هَلّْ قُلّْ

   ؛ صُنْعًا یُحْسِّنُونَ أَنَهُمْ یَحْسَّبُونَ

پندارند که  هایشان در زندگی دنیا گم و نابود شده با این حال می ه تلاشآنها ک
 .دهند کار نیک انجام می

 شناسی مفهوم

بيند، خود را بزرگ شمارد خواه آن  عُجبْ آن است که انسان به سبب کمالی که در خود می
دارد بزرگ شمارد عجب آن است که نعمتی را که : اند برخی گفته. کمال را دارا باشد يا دارا نيست

 5.و به آن ميل و اعتماد کند و منعم آن را فراموش نمايد

تفاوت عجب و کبر آن است که کبر به دو نفر قائم است يكی متكبّر است و ديگری کسی 
ورزد؛ امّا در عجب پای غير در ميان نيست، بلكه تنها انسان معجب و  است که بر او تكبّر می

 .شود پندارد و مغرور می زرگ میخودبين است که عمل خود را ب

 تفسیر

کارترين مردم  خواهيد از کسانی که زيان آيا می: به کافران و ظالمان بگو! هان ای پيامبر

( آنان: )گويد گاه به وصف آنان پرداخته، می آن. هستند به شما خبر دهم و به شما بگويم؟

پندارند که کار  ا در همان حال میاند که تلاششان در زندگی دنيا تباه گرديده است، امّ کسانی

دهند و در راه فرمانبرداری و تقرّب به خدا و انجام کارهای شايسته گام  شايسته انجام می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23 و  24 كهف، .  

 .422، ص  ، ترجمة مجتبوی، ج جامع السعاداتنراقی، . 8
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اينان : آن حضرت فرمود. در مورد اين گروه پرسيد ابن کواء از اميرمؤمنان علی. دارند برمی

خدای خود کفر ورزيده و در دين و اند که پس از توحيدگرايی به  های آسمانی پيشين پيروان کتاب

گذاری، عملكردشان تباه گرديد و نهروانيان  آيين خود بدعت نهادند و در نتيجة اين کفر و بدعت

 1.نيز از اين گروه دور نيستند

 های آیه پیام

 (.اعمالاً... قلّ)مأمور بيان سود و زيان واقعی مردم است  پيامبر. 1

 ( ...هلّ)های آموزش و تربيت است وششيوه پرسش و پاسخ از بهترين ر. 3

 (.هلّ ننبئکم)انسان در معرض غفلت از سود و زيان خويش است. 9

 (.ضلّ سعيهم)شود گرچه به نظر گم شود  هيچ عملی محو نمی. 0

 5.(یحسّبون)گرا باشيم  تكيه بر خيال نكنيم و واقع. 5

 عناوین مرتبطآیات و 

؛ (97توبه، : )؛ بدعت(97- 90نساء، : )بخل ؛(59 - 53مؤمن، : )اختلاف (:غرور)آثار عجب 

؛ (90نساء، : )؛ فخرفروشی(79 - 70قصص، : )؛ غفلت(0نمل، : )؛ تحيّر(79- 70قصص، : )تجاوز

 3(.100 - 109کهف، : )؛ خسران(359بقره، : )گمراهی

؛ (0نمل، : )؛ انكار معاد(11 - 10؛ هود، 191عمران،  آل: )امكانات :های عجب و غرور زمینه

 7(.30رعد، : )؛ دنيا(09انعام، : )يين شيطانتز

هود، : )؛ صبر(39 - 33حديد، : )؛ توجّه به تقدير خدا(93نجم، : )تقوا :موانع عجب و غرور

 0(.79 - 70قصص، : )؛ توجّه به قدرت خدا(11 - 10هود، : )؛ عمل صالح(11 - 10

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .542، ص 1 ـ  5 ، ترجمة كرمی، ج مجمع البیانطبرسی، .  

 .844، ص 1، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .421، ص  8ج  ،فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 4

 .422، ص  8، ج همان. 3

 .421، ص  8، ج همان. 5



 

 

 

 

 

 
 

 17 / عجب و خودپسندی : رذائل اخلاقی

 آثار عجب از دیدگاه روایات

 گمراهی. 9

 .هر کس به رأی خود ببالد گمراه است 1؛«عجب برأیه ضلّّمن أ»: فرمودامام علی

 دهی به شیطان فرصت. 2

إیّاک والاعجابَ بنفسّک والّثقة بما یعجبک منها وحُبَ الاطّراء »: فرمود حضرت علی
بپرهيز  5؛«فإنّ ذلّک من أوثق فرص الّشيطان فی نفسّه لّيمحق مایکون من احسّان الّمحسّن

پسند  به آنچه موجب خودپسندی است اعتماد کنی و ستايش که از خودپسندی و بپرهيز از اين
 .سازد های شيطان است که به وسيلة آن هر نيكوکاری را نابود می گردی؛ زيرا اين از فرصت

 های گوناگون گرفتاری. 3

خودپسندی مانند گياهی است که بذر آن کفر، زمينش نفاق، آب آن »: فرمود امام صادق
هر . اش لعنت و نفرين و خلود در آتش است ، برگ آن گمراهی، ميوههای آن نادانی ستم، شاخه

 3.«دهد کس عجب ورزيد بذر کفر کاشته و نفاق را زراعت کرده و ناگزير اين بذر ميوه می

 هلاکت. 4

من تکلّم فی الله هلک ومن طلب الّرئاسة هلک ومن دخله »: فرمود امام کاظم
ن گفتن در ذات خدا، رياست طلبی، عجب و سه چيز عامل هلاکت است؛ سخ 7؛«الّعجب هلک

 .خودبينی

 درمان عجب

برخی دانشمندان اخلاق عجب را تا به . برای درمان عجب نخست بايد ريشة آن را يافت
 :اند که عبارتند از هشت قسم تقسيم کرده

انتساب به سلاطين و . 5شرافت و اصالت نسب؛ . 0عقل و بزرگی؛ . 9نيرومندی؛ . 3بدن؛ . 1

 0.آرای ناصواب. 9مال و ثروت؛ . 7زيردستان و غلامان و فرزندان و خويشان؛ . 0ن قدرت؛ صاحبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص  ، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .51 ، ص تحف العقولحرانی، . 8

 .421، ص 8 ، ج آثار الصادقینبخش،  احسان. 4

 .322، ص تحف العقولحراّنی، . 3

 .421، ترجمه الاخلاق، ص بنیادهای اخلاق اسلامیشبّر، . 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    18

کارهايی در روايات و کتب اخلاقی ذکر شده که به برخی  برای درمان عجب و خودپسندی راه

 :کنيم از آنها اشاره می

 خودشناسی. 9

دريج ريشة خودپسندی و علم و باور به ضعف نفس و ميزان نيازمندی و ناتوانی انسان، به ت

افتد و هيچ  خشكاند؛ اگر انسان بداند فقر محض است، باور کند با تبی از پا می عجب را می

 .نازد مقاومتی ندارد، به خود نمی

راه عجب را با خودشناسی  1؛«سُدّ سُبُلِّ الّعُجبِ بِمَعرِفةَِ الّنَفسِ»: فرمايد می امير مؤمنان

 .مسدود کن

 خود یها بدی یادآوری. 2

هر انسانی در زندگی نقاط ضعف و قوّتی دارد، مردم به واسطة ستّار العيوب بودن خدا از 

چنين امری . دهند ها را نشر می معايب ما خبر ندارند، اغلب زبان به مدح و ثنا گشوده و خوبی

 .هاست ها و پوشاندن بدی نتيجة لطف الهی در آشكار کردن خوبی

کنند انسان  ها که مردم مطرح می بسياری از خوبی ،«ترََ الّقَبيحَیا مَن أظهرََالّجَميلَّ وَسَ»

. «كَم مِن ثَناءٍ جَميلٍّ لَّسّتُ أهلاً لّهَُ نَشرَتهَُ»کنند  شايستگی آن را ندارد آنان ظاهر را ملاحظه می

بنابراين، هرگاه مردم زبان به مدح گشودند، بلافاصله برای پرهيز از خودپسندی، انسان بايد 

 .واقص خود را در نظر بياوردها و ن ضعف

 : فرمايد می امير مؤمنان

ذا أَعجَبَکَ ما یَتَواصَفهَُ الّنّاسُ منِ مَحاسِنِکَ فَانظُْر فيما بطََنَ مِن مَسّاویکَ إ

   ؛وَلّتَکنُ مَعرِفَتَکَ بِنَفسِّکَ أوثَقَ عِندَکَ مِن مَدحِ الّمادِحينَ لَّکَ

های  کنند تو بدی توصیف میهایت را برایت  هنگامی که مردم محاسن و خوبی

پنهانی خودت را بنگر، باید معرفت و شناسایی تو نسبت به نفست پیش تو 

 .تر از مدح مدّاحان باشد استوارتر و متین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13 ، ص 15، ج بحارالانوار، مجلسی.  

 .425، ص 8 ، ج آثار الصادقینبخش،  احسان. 8
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 ه به عظمت خداوندتوجّ. 3

ذا زادَ عُجبُکَ بِما أنتَ فيهِ مِن سلُطانِکَ فحََدَثت لَّکَ اُبُهةَُ أو مخيلةُ فَانظرُ إ
کِ اللهِ وَقُدرَتهِِ مِمّا لاتَقدِرُ عَلَيهِ مِن نَفسِّکَ فَإنَ ذلِّکَ یلتِنَ مِن إلّی عظَِمِ مُل

   جِماحِکَ ویََکُفَّ عَن غرَبِکَ ویََفیءُ إلَّيکَ مِمّا عَزَبَ عَنکَ مِن عَقلِکَ؛

هرگاه چیزی از بزرگی و قدرت و سلطنت تو در نظرت پسندیده آید و موجب 
تعالی نظر کن و بنگر که  قدرت و سلطنت حقخودبینی تو گردد، به بزرگی و 

تو قدرت اندیشیدن آن را نداری که این کار، تو را از سرکشی به افتادگی و 
دارد و آنچه را که از عقل تو به دور  کشاند و تو را از دوری بازمی نرمی می

 .سازد مانده است، به تو نزدیک می

جد کوفه است؛ آن حضرت مرتب خدا را در مس نمونة بارز اين نگاه، مناجات اميرمؤمنان
 .کند ستوده، خود را به ضعف و ناتوانی توصيف می

 رسی قیامت حسابه به توجّ. 4

شود و انسان  شود، عمل با عجب نيز مردود می رسی می که از همة اعمال حساب توجّه به اين
 .کند را از خودپسندی دور می

 : فرمايد می امام صادق

   ؛لیَ الّصرِاطِ حَقّاً فَالّعُجبُ لِّماذا؟إن كانَ الّمَمرَُ عَ

 اگر عبور از صراط حق است، عجب و خودبینی برای چیست؟

 حکایت

 خودپسندی ۀنتیج. 9

البلاغه و  های متعدّدی از نهج من هميشه در آغاز سخنرانی، خطبه: گفت يكی از مبلّغان می
يك روز تصميم . کردم ه، تكرار میخواندم پيش از منبر نيز آن خطبه را حفظ نمود ساير منابع می

خواهد، من حفظ  که مراجعه و حفظ نمی اين: گرفتم آغاز سخنرانی سورة حمد بخوانم، با خود گفتم

 اک نعبد ویّإ»وقتی شروع به سخن نمودم، سوره حمد را قرائت کردم تا . هستم و ساده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 3، ص غرر الحکمآمدی، .  

 .22 ، ص 15، ج بحارالانوار مجلسی،. 8
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فهميدم اين نتيجة عجب و . که رسيدم، هرچه کردم ادامة سوره يادم نيامد «اک نستعینیّإ

 .خودپسندی است

 بزرگ شماری عمل. 2

تو را »: فرمود رسيد، در حالی که شاد و خرسند بود، امام  شخصی خدمت امام جواد
 «بينم، سبب چيست؟ شادمان می

که همه  بضاعت بر من وارد شدند در حالی يابن رسول الله امروز ده نفر از افراد بی: عرض کرد
روست که  ند بودند من از آنها پذيرايی کردم و به هريك مقداری کمك نمودم از اينفقير و عيالم

 .خرسند و شادمانم

که آن عمل  به جانم سوگند، تو شايستة اين شادمانی هستی، به شرط اين»: فرمود امام 
 .«را نابود نكرده باشی

ز شيعيان خاصّ شما چگونه ممكن است از بين ببرم و نابود کنم در حالی که من ا: عرض کرد
 هستم؟

 .«اکنون نيكی و کمك به برادران را باطل کردی»: حضرت فرمود

لَّا تُبطْلُِوا صَدَقَاتِکُمْ بِالّْمَنِ »: فرمايد قرآن کريم می»: فرمود چرا، چه کردم؟ امام : پرسيد

 .«های خود را با منتّ نهادن و آزار دادن، باطل نكنيد صدقه 1؛«وَالّْأَذَي

 .من به آن اشخاصی که کمك نمودم، منتّ نگذاشتم و آنها را نيازردم :عرض کرد

گذاردن و آزردن کسانی که به آنها صدقه  آيه نفرموده عمل خود را با منتّ»: فرمود امام 
 .ايد، باطل نكنيد، بلكه مراد مطلق آزار است داده

اين شخص با )هستی  کنی از شيعيان خالص که ادّعا می به اين! تو ما و فرشتگان را آزردی
.( اميد دارم از شيعيان شما باشم: گفت اين ادّعا خود را بزرگ، و جايگاهش را بلند شمرد، بايد می

مؤمن آل فرعون، »: فرمود امام . دانم خير نمی: عرض کرد« دانی شيعة خالص کيست؟ آيا می
عرض « رابر دانستی؟صاحب يس، سلمان، ابوذر، مقداد و عمّار، آيا خود را با چنين اشخاصی ب

 .«!أستَغفِرُ اللهَ وَأتُوبُ إلَّيهِ یَابنَ رسَُولِ الله»: کنم توبه می: کرد

 5.«بگو من از دوستان شما هستم»: فرمود امام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .813بقره، .  

 .884، ص 8، ج در سایه اولیاء خدازاده،  شریعت. 8
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 عجب خسرو پرویز. 3

برای آنها نامه نوشت و او را به اسلام  دارانی که پيامبر اکرم در ميان سلاطين و زمام

نامه را آورد،  عبدالله بن حذافه فرستادة پيامبر خدا. ، پادشاه ايران بوددعوت کرد، خسرو پرويز

 .«لی کسری عظیم فارسإد رسول الله محمّ نْمِ»: در صدر نامه آمده بود

بر نام خودش ناراحت شد و با کمال غرور و خودپسندی  خسرو پرويز از تقدّم نام پيامبر 

پادشاهی ! خدايا ؛«ألّلّهُمَ مَزِق مُلکهَُ»: رسيد، فرمود وقتی خبر به رسول خدا. نامه را پاره کرد

 .او را قطع کن
الاولی سال هفتم شيرويه، فرزند خسرو  جمادی 10شنبه  که در شب سه مدّتی نگذشت تا آن

 1.از زمان دقيق قتل نيز خبر داده بود پرويز او را به قتل رساند، رسول خدا

 

 شعر

 دن همه چيز را نديدن خود رادي  از مردمك ديده ببايد آموخت
 

خواجه عبدالله انصاری
5 

* * * 
 از منی بودن منی را واگذار

 

 ای اياز آن پوستين را ياد آر 
 

مولوی
3 

* * * 
 با خلق خدا سخن به شيرينی کن

 

 اظهار نياز و عجز و مسكينی کن 
 

 تا بر سر ديده جا دهندت مردم
 

 چون مردم ديده، ترك خودبينی کن 
 

امامی
7 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41 ، ص 8محمدی اشتهاردی، داستانها و پندها، ج .  

 .523، ص نان و نمکری، حیدری ابه. 8

 .همان. 4

 .همان. 3
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* * * 
 بزرگـــان نكردنـــد در خـــود نگـــاه

 

ــتن   ــدابينی از خويش ــواه  خ ــين مخ  ب
 

سعدی
1 

* * * 
 ای قطــرة منــی ســر بيچــارگی بنــه

 

 کابليس را غرور منـی خاکسـار کـرد    
 

سعدی
5 

* * * 
 آفتی نيست بتر راهروان را از عُجب

 

 پر طاووس بود آفت جان طاووس 
 

عطار
3 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  

 .همان .8

 .همان .4



 

 

 

 

 

 

 

 خشم
 ابوالفضل یغمایی

  ؛هم یغفرون ن كبائر الاثم والّفواحش واذا ما غضبواوالّذین یجتنبو

ورزند و  و آنها کسانی هستند که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می
 .کنند شوند عفو می هنگامی که خشمگین می

 شناسی مفهوم

 5خشم، معنای فارسی غضب، است و غضب جوشش و غليان خون قلب است برای انتقام؛

خدا درست نيست و آياتی که در آن از غضب خدا سخن به ميان آمده مانند  ولی اين معنا دربارة

 7.مراد از آن، همان انتقام و بلا و عذاب است 3،«ومن یحللّ عليه غضبی فقد هوي»

 تفسیر آیه

در اين آيه از کسانی تحسين شده که بر نفس خود تسلطّ دارند؛ از گناهان کبيره و فواحش 
خشم و عصبانيتّ، از . دهند و اهل عفو هستند يار را از کف نمیدوری کرده، هنگام خشم، اخت

قدر سوزان است که اطراف خود را نيز به آتش  های خطرناك اخلاقی است؛ آتش خشم آن بيماری
اندازد و سبب ضرب و شتم، قتل و جنايت، و فروپاشی  اين رذيله، عقل را از کار می. کشد می

 .گردد های حاد می توزی ها و کينه خانواده
شوند؛ زيرا غريزة غضب، جزء سرشت و  فرمايد عصبانی و خشمگين نمی در اين آيه نمی

افزون بر آن، خشم اگر برای خدا باشد بسيار . شوند هاست و امور طبيعی زايل نمی طبيعت انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41شوری، .  

 .122، ص مفرداتراغب، . 8

 . 2طه، . 4

 .23 ، ص 5، ج قاموس قرآنقرشی، . 3
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که خشم  همچنين صفت خشم در بسياری از موارد برای انسان لازم است؛ چنان. پسنديده است
رو، در اين آيه اصل غضب را نفی  از اين. شود دشمن و در ميدان جنگ، منشأ شجاعت می در برابر

شود؛ وقتی عصبانی  غضب باعث خروج از اعتدال و طغيان می: فرمايد نكرده است، بلكه می
 .کنند جويی نمی دهند، انتقام شوند خشونت به خرج نمی می

که دربارة حضرت  1«ضِباً فظََنَ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيهِْوَذَا الّنُونِ إِذْ ذهََبَ مُغَا»در آية شريفة 

يونس است، صفت غضب و عصبانيتّ او نكوهش شده است؛ او که با خشم، قوم خود را ترك 
شد شايد چنين  کرد، بهتر اين بود که چنين نكند و از هدايت آنان نااميد نشود؛ اگر عصبانی نمی

 .نمود کرد و در کار خود تجديدنظر می نمی
مبارزة با اين رذيلة بزرگ نيز . کند سوزاند و به کسی رحم نمی آتش خشم، همه چيز را می

ای نيست،  خواهد؛ غلبه بر خشم کار ساده ای ژرف و بلند می طلبد؛ اراده همّتی بزرگ و سترگ می
کرد اين دام گستردة شيطانی، بسياری را در خود گرفتار . خواهد ای مستمر و هميشگی می مبارزه

 .های فراوانی را به دشمنی تبديل کرده است و دوستی
جا که منكرات را  شدند؛ آن شود که انبيای الهی هم خشمگين می از آيات شريفه استفاده می

 : که در سورة اعراف آمده است ديدند؛ چنان می

   .ولّمّا رجع موسی الّی قومه غضبان اسفا

 : جای دیگر آمده است غضبان به معنای خشمناک، صفت مشبّه است و در

   ؛لّواحخذ الأأولّمّا سکت عن موسی الّغضب 

 .چون خشم موسی فرو نشست الواح را گرفت

 .های خشم گرفته نشود آخرش تباهی است ولی انبيا بر خود مسلط بودند، اگر جلو شعله 

 آیات و عناوین مرتبط

: ؛ حبط عمل(00 - 53مائده، : )؛ انحطاط(91طه، : )آتش جهنّم :آثار غضب و خشم خدا
اعراف، : )؛ ذلتّ دنيوی(91طه، : )؛ هلاکت(00مائده، : )؛ گمراهی(10دخان، : )؛ کيفر(39محمدّ، )

153.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21انبیاء، .  

 .52 اعراف، . 8

 .53 همان، . 4
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محمدّ، : )؛ اطاعت از شيطان(91طه، : )؛ اسراف(153و  150اعراف، : )ارتداد :موجبات خشم
طه، : )خواری ؛ حرام(95فر، غا: )؛ جدال(71 - 70اعراف، : )؛ تكذيب(153اعراف، : )؛ افترا(39و  35
 (.30بقره، : )؛ حسد(91

 (.190 - 190عمران،  آل: )؛ مغفرت(190و  190عمران،  آل: )بهشت :پاداش مهار غضب
: ؛ تقوا(150و  150اعراف، : )؛ تحريك عواطف(190عمران،  آل: )احسان :عوامل مهار غضب

 1(.150و  153اعراف، : )؛ توبه(190و  199عمران،  آل)

 های خشم ریشه

 تعجیل. 9

زدگی،  با شتاب»: باره فرمود در اين امام علی. زدگی يكی از عوامل خشم است شتاب

 3.«گردد و انسان دچار هلاکت می 5شود ها زياد می لغزش

افرادی هستند که در کارها تدبير و انديشه ندارند؛ بدون بررسی جوانب کار، فوری و با شتاب 
شوند و  کنند، ولی بعد هم پشيمان می شوند و با خشم اقدام می میگيرند و وارد کار  تصميم می

 .توانند جبران گذشته نمايند نمی

 فقر .2

به گزارش قرآن کريم، . ها و نيازهاست های اجتماعی در محروميتّ ريشة برخی خشونت
ن جا رسانده بودند که فرزندا دستی، خشونت را به آن جامعة جاهلی پيش از اسلام به دليل تهی

قرآن کريم با نكوهش خشونت فرزندکشی، از راه تقويت باورهای دينی و !. کشتند خود را می
 .نمايد کن کردن آن می توجّه دادن به زشتی اين، سعی در ريشه

وَلَّا تَقتُْلوُا أوَْلَّادَكُمْ خَشْيةََ إِمْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُهُمْ وَإِیَاكُمْ إِنَ قَتلَْهُمْ كَانَ خطِْئاً 

   .بِيراًكَ

دهیم، مسلّماً  و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید، ما آنها و شما را روزی می
 .کشتن آنها گناه بزرگی است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 3و  321، ص  8، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .288  ، ش 4325، ص 1، ترجمة ج حکمهمیزان الری شهری، . 8

 .283  ، ش همان. 4

 .4اسراء، . 3
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اختلاف طبقاتی، فقدان عدالت اجتماعی و جامعة نامتعادل طبعاً خشونت به همراه خود 
خت بدهی را ندارد، های خانوادة خود ناتوان است، توان پردا آورد؛ پدری که از تأمين حدّاقل می

بيند،  های فرار از مشكلات را بدخلقی و تندی می آورد، يكی از راه بيكاری و گرانی به او فشار می
کنيم که فقر و  جا اشاره می های مبارزه با خشم نيستيم، امّا همين حل گرچه الان در مقام بيان راه

هنر . اند ان انبيای الهی وجود داشتهای هستند که همواره در جوامع بشری و حتیّ در مي غنا پديده
خشونت و . های دينی و با مهر و عاطفه خلاء فقر اقتصادی را پر کنيم آن است که به کمك آموزه

 .آورد های جسمی و روحی به ارمغان می غضب، اين مشكل را تشديد نموده و آسيب

 توزی حسادت و کینه .3

 امام علی. بينند خود را خشونت و خشم میهای ارضای  توز يكی از راه افراد حسود و کينه

 1.«توزی سبب خشم است کينه»: فرمايد می

کار گرفته شود، عامل حسادت و  ها به ها اگر در جنبة منفی و تخريب ارزش حسّ رقابت انسان
به دست « هابيل»اش خشونت و خشم است و نمونة بارز آن کشته شدن  شود که نتيجه کينه می

قدرت تخريبی حسادت، برادران . انداخته شدن يوسف به دست برادرانش بودو به چاه « قابيل»
 .يوسف را به خشونت برادرکشی و ناديده گرفتن عواطف و احساسات کشاند

کوشند شخصيّتی دروغين برای خود ساخته،  اشخاص پرخاشگر و تندخو با اين رفتارشان می
عتماد به نفس ساختگی برای خود درست توجّه ديگران را به خود جلب کنند؛ به تعبير ديگر، ا

 .کنند می

 ر و خودمحوریتکبّ. 4

تكبّر و »: عامل غضب و خشم چيست؟ فرمود: پرسيده شد از حضرت عيسی

 5.«شمردن مردم بينی و کوچك خودبزرگ

بينند، خود را  های ديگران را نمی کنند؛ فضايل و خوبی افراد متكبّر، حدود خود را رعايت نمی
طبعاً . کنند پردازی زندگی می آورند؛ اينان با توهّمات و خيال الاترين مردم به حساب میبرترين و و

اين جدايی از مردم، باعث بدبينی و . شوند زيست می کنند، منزوی و تك مردم از آنها دوری می
ها  شوند؛ هميشه از کسب خوبی ای که از اندك چيزی ناراحت می شود؛ به گونه بدخلقی در آنها می

کند؛ گاه به مرحلة  اين صفت شيطانی، صاحب خود را در دنيا و آخرت بدبخت می. حرومندم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 323، ش 351، ص 8، ج میزان الحکمهری شهری، .  

 .121، ص 4، ج سفینة البحارقمی، . 8
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افراد متكبّر، انتظار دارند همواره مردم در خدمت آنان باشند و آنها . رساند خودپرستی و شرك می
 .گردند شوند، عصبانی و خشمگين می رو نمی را گرامی بدارند؛ وقتی با چنين برخوردی روبه

 ها نت در خانوادهخشو .5

بدرفتاری و تندی والدين، . گيری شخصيتّ فرزندان است نهاد خانوادة نخستين کانون شكل
ناسازگاری آنان و خشونت مردان عليه زنان، به فرزندان سرايت کرده، به صورت يك رويّه و 

يمان، با و مادرانی که در دوران حاملگی آرامش لازم را ندارند و نيز بعد از زا. آيد شيوه درمی
شوند شروع به پرخاشگری و تندی  دهند؛ پدرانی که تا وارد خانه می عصبانيتّ به فرزندان شير می

گذارد؛ بر اساس آمار  کنند، بايد بدانند که اين رفتارشان بدون ترديد بر روی فرزندان اثر می می

گرا، اغلب  فراد خشونتا 1.اند والدين کودك آزار، خود در کودکی، قربانی خشونت قرار گرفته% 90

پدرانی که رفتار نيكويی با همسر ندارند و مادرانی که دايم در محيط خانه، . اند شاهد خشونت بوده
ها را به محيط مدرسه و در آينده به  تندی و بدرفتاری دارند، بايد بدانند که فرزندانشان اين آموزه

 .محيط زندگی فردی خود خواهند برد

اگر اين مرکز آرامش و سكون، از  5.حبتّ، مودّت، رحمت و آرامش استکانون خانواده بزم م

محبتّ و مودّت تهی گشته، تبديل به کانون نزاع و درگيری شود، شالودة آن سست شده، 
ها در دوران  بسياری از زورگويی. گذارد نخستين تأثير منفی را بر روی شخصيتّ فرزندان می

. گيری شخصيتّ است فقدان محبتّ در دوران شكلبزرگی معلول عقدة حقارت در کودکی و 
والدين اجازه . آورد برخورد کريمانه و صميمی زن و شوهر، فرزندان را با کرامت و صميميتّ بار می

 .مبنای خود کنند های بی ها و تندخويی ندارند، فرزندان را قربانی درگيری
 :تدر سوره فرقان به عنوان آخرين ويژگی بندگان ممتاز آمده اس

وَالَّذِینَ یَقُولُّونَ رَبَنَا هَبْ لَّنَا مِنْ أَزوَْاجِنَا وَذُریَِاتِنَا قُرةََ أَعْيُنٍ واَجْعَلْنَا لِّلْمُتَقِينَ 

  ؛إِمَاماً

روشنی  از همسران و فرزندانمان مایة چشم! پروردگارا: گویند می( بندگان ممتاز
 .قرار دهبرای ما قرار ده و ما را برای پرهیزکاران پیشوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص 32، ش خشونت خانوادگی از منظر قرآنهای قرآنی،  مجلّه پژوهش.  

 . 8روم، . 8

 .13فرقان، . 4
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گيرد که در محيط سالم  شود و برای پرهيزکاران الگو قرار می فرزندی نور چشم پدر و مادر می
ها  گاه فرزندانی با اين ويژگی تعهّد و لاابالی هيچ پدران و مادران تندخو، خشن، بی. تربيت شود
 .کنند تربيت نمی

يض و محروميت نيز باعث بدگمانی، دنياپرستی، حرص، انتقام و تبع: عوامل ديگری مانند
 .شوند خشم می

 درمان خشم

شود تلاش کند؛ مانند فخر، کبر، عُجب،  برای از بين بردن اسبابی که باعث خشم می. 1
های  غرور، لجاجت، استهزاء، حرص، دشمنی، دوستی مال و مقام و آنچه قبلاً در بحث ريشه

 .خشم گذشت

رسيده مطالعه  م و غضب از امامان معصوماخبار و آثار و رواياتی را که در مذمتّ خش. 3
 .کند

داشتن خود از خشم وارد شده تأمّل نمايد؛ مانند اين  اخبار و آثاری که در مدح و ثواب نگاه. 9

 1.«پوشاند هرکه غضب خود را نگه دارد، خداوند عيوب او را می»: فرمايد روايت که می

و خود را از صدور آثار غضب خواهد انجام دهد، نخست فكر کند  هر کاری که می. 0
 .محافظت نمايد

 .نشينی با دوستانی که هميشه عصبانی و غضبناکند دوری کند از هم. 5
شود همه به قضا و قدر الهی است، پس چه بسا  تأمّل کند که آنچه در عالَم واقع می. 0

لی را حل کند و مشك خشم او کاری را درست نمی. مصلحت او در فقر و بيماری و گرفتاری باشد
 .نمايد نمی
به ياد آوَرَد که غضب نيست مگر از بيماری دل و نقصان عقل، که باعث آن، ضعف نفس . 7

شود و  برای همين است که ديوانه زودتر از عاقل خشمگين می. است نه شجاعت و قوّت نفس
 .آيد مريض زودتر از تندرست به غضب می

کنی، قوّت گيرد  ضعيفی را که تو بر او خشم می به ياد آوَرَد شايد روزگار برگشت روزی آن. 9
 و تو زيردست او شوی و او درصدد انتقام برآيد، آن وقت در برابر او چه خواهی کرد؟

 .شود و هر غضبناکی مغلوب بداند که هر حليم و بردباری پيروز می. 3

 .و وضو بگيرد و جلسه را ترك کند يا جايش را عوض کند 5به خدا پناه بَردَ. 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .121، ص 4، ج سفینة البحارو قمی،  424، ص 8 ، جكافیكلینی، .  

 .8 8و    8، ص معراج السعادهنراقی، . 8
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 حکایت

 کنترل غضب برای خدا .9

گفتند و به دليل مبارزه با بدحجابی همسر  مرحوم شيخ محمّد بافقی، که او را سلمان زمان می

کرد، او را کتك زدند و به ( س)رضاخان و برخوردی که با او در حرم حضرت فاطمه معصومه 

تراشد، جلو  تش را میروزی وارد حمّام شد، ديد شخصی ريش و موی صور. شهر ری تبعيد کردند

اين کار، حرام است، آن شخص که سرهنگ ارتش بود، . تراشی؟ چرا ريشت را می: آمد و گفت

يكی هم اين طرف : متغيّر شد و سيلی به صورت اين عالم بزرگ زد، مرحوم بافقی با آرامش گفت

اين شخص : دبزن، امّا ريش نتراش، سرهنگ از اخلاق و کظم غيظ او تعجبّ کرد، از دلاكّ پرسي

کيست؟، دلاكّ معرّفی کرد، سرهنگ سراسيمه از ايشان عذرخواهی کرد و تا پايان عمر ريش 

 1.نتراشيد و مريد مرحوم بافقی شد

 کنترل خشم .2

ای نزاع و  ميان من و يك خانواده»: رسيد، عرض کرد شخصی خدمت امام صادق

شود که ترك نزاع  ا به من گفته میخواهم نزاع را ترك گويم، امّ درگيری رخ داده است، من می

که ستم  ها اعتنا نكن آن يعنی به وسوسه 5؛«إنَمَا الّذَلّيلُّ الّظّالِّمُ»: برای تو ذلتّ است، امام فرمود

 .کند ذليل و پست است می

 (ره)د ابوالحسن اصفهانیبزرگواری سیّ .3

، در يكی از (ره)فهانی الله العظمی سيّد ابوالحسن اص آیةدر دوران زعامت و مرجعيتّ مرحوم 

خواندند بين دو نماز شخصی فرزند  ها که ايشان در نجف نماز مغرب و عشا را به جماعت می شب

ايشان را شهيد کرد، اين پيرمرد هفتاد ساله وقتی از شهادت فرزند باخبر شد بسيار بردباری و 

نماز عشاء را خواند و قاتل . «بِاللهِ لا حَولَ وَلا قُوةََ إلّّا»: گفت مرتبّ می. صبوری از خود نشان داد

 3.را هم عفو کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12، ص 8، ج احلی بن العسلحسینی، .  

 .13، ص شرح تفسیر دعای مکارم الاخلاقفلسفی، . 8

 .813، ص سیمای فرزانگانمختاری، . 4
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 خشم مقدسّ .4

امام برای گرفتن حقّ خود نزد او . غصب کرده بود وليد بن عتبه، زمينی را از امام حسين

عمامة او را از سرش برداشت و بر گردنش پيچيد و فشار داد،  امام حسين: مروان گويد. آمد
من تا آن روز : مروان گويد. در ايفای حقّش ملاحظه کرد کوتاه آمد وليد که اين شجاعت امام را

 1.اين چنين جرئت و جسارت کسی را بر امير نديده بودم

 ارزش کنترل خشم. 5

خواست پاسخ دهد،  دهد و گويا قنبر می شنيد شخصی به قنبر دشنام می اميرمؤمنان علی
ت راضی کرده باشی و دشمنت را کيفر داده او را رها کن تا خدا را از خود! قنبر»: امام فرمود

 .«باشی

فوََ الَّذي خَلَقَ الّحَبةََ وَبرََءَ الّنَسَّمةََ ما أرَضی الّمؤُمِنُ رَبَهُ لِّمثِْلِّ الّحِلمِ وَلا 
 ؛ أسخطََ الّشَيطانَ بِمثِلِّ الّمَقتِ وَلا عُوقبَِ الأحمَقُ بِمثِلِّ الّسُّکُوتِ عَنهُ

خاک شکافته و انسان را آفریده، هیچ شخص  قسم به خدایی که دانه را در زیر
مؤمنی پروردگارش را به چیزی مانند حلم، خشنود نساخته و شیطان را به 
چیزی مانند خاموشی به هنگام غضب، خشمگین نکرده و احمق را به چیزی 

 5.مانند سکوت مجازات ننموده است

 شعر

 گفت عيسی را يكی هشيار سَر
 

 ؟تر چيست در هستی ز جمله صعب 
 

 تر خشم خدا صعب !ای جان :گفتش
 

 که از آن دوزخ همی لرزد چو ما 
 

 ازين خشم خدا چبوَد امان؟ :گفت
 

 کظم غيظ خويش اندر زمان :گفت 
 

 کظم غيظ است ای پسر خط امان
 

 3خشم حق يادآور و درکش عنان 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2 ، ص 33، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .325، ص 4، ج در قرآناخلاق مکارم شیرازی، . 8

 .به نقل از مثنوی مولوی 125، ص 4، ج سفینة البحارقمی، . 4



 

 

 

 

 

 

 

 حرص
 ابوالفضل یغمایی

 

  منوعاً؛ ريالّخ مسّّه اذإو جزوعاً الّشرّ همسّّ ذاإ هلوعاً خلق نسّانالإ نّإ

 یتاب یب سدر می او به یبد وقتی ،شده هدیآفر طاقت کم و صیحر ،انسان همانا
 .شود یم گرانید مانع ،کند می افتیدر یریخ که یهنگام و کند یم

 شناسی مفهوم

 همان هلوع یمعنا. یحوصلگ یب و یصبر کم جزع، حرص، ؛دارد معنا چهار لغت در هلوع

 5.است آن آثار از یحوصلگ یب و یصبر کم و جزع. استيدن یها تلذّ به حرص و ليتما

 آیه ریتفس

 انسان و شده وارد اقيس نيا در که یاتيآنيز . دارداشاره  ها انسان ولع و یطاقت کم به هيآ نيا
 کهی اتيآچنين است  هم. کند اشاره می اوی وانيح وی زيغر بعد به ،نموده وصفی منف صفت با را

 .دارد یعقل و یفطر بعُد به اشاره ،کند یم ياد عظمت و کرامت باارد شده و از او و انسان مدحدر 
 شود یم استفاده هيآ نيا از. است ميکر ،یفطر حسب به و صيحر ،یزيغر حسب به انسان

 احساس کند کسب هرچه ؛است طلب فزون بشر طبع. است یتابیب و بخل ةسرچشم ،حرص
 .کند یم یماندگ عقب و ضعف احساس همواره ،نكند کنترل و اصلاح را خود اگر ،کند یم کمبود

 را آن ،روم یم ايدن مال دنبال به من :کرد عرض و آمد صادق امام نزد تيشكا بهی مرد
. خواهد یم شتريب آن از و است نزاع در من با نفسم همواره و شوم ینم قانع یول ،آورم یم دست به

 تيکفابر  امر که درآمد مقدار آن اگر»: فرمود امام .برم بهره آن از که دياموزيب یزيچ من به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 8ـ  2 معارج، .  

 ، التحقیقّمصطفوی، . 8
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 یکاف تو یبرا یدرآمد اگر و دينما یم یغن را تو مال از ئیجز یزيچ سازد یم ازتين یب ،کند یم

 ،حرصی عني 1.«کرد نخواهد ازين یب را تو زين استيدن در آنچه تمام ،کند ینم تازين یب و است

 ةادار ،مال کسب از را خود هدف ،یشو خلاص رصح شرّ ازخواهی  می اگر ،است خطرناك
 و یشياند لآم جز درمان که است هايی یماريب ی،طلب فزون و حرص .بده قرار سعادتمندی زندگ

 جا آن تا ،کرده مشغول خود به را شما یطلب فزون و تكاثر»: فرمايد یم قرآن. ندارد انيطغ کنترل

 5.«ديا نرفته قبور شمردن و ارتيز به که

 هیآ یها امیپ

 .یابي کام هنگام به بخل وی سخت هنگام به جزع ؛است زيچ دو بودن صيحر ةنشان .1
 .است بخل و حرص ،ها یناهنجار ازی اريبس ةشير .3
 .ورزد یم بخل اي زند یم اديفر ،یابي کام ای يسخت تماس با ؛است تيّظرف کم انسان .9
 .است نماز به مداومت ،ناپسند اخلاق از نجات راه .0

 3.کند یم مهار را آن خدا ياد و دارد ليتما بخل و حرصی سو به انسانی مادّ طبع .5

 مرتبط نیعناوآیات و 

 و 13 معارج،: )بخل ؛(3 ـ 1 همزه،: )استهزا ؛(30 ـ 30 بقره،: )یزيگر آخرت :حرص آثار
 مائده،: )نيد فيتحر ؛(30 ـ 13 معارج،: )یصبر یب ؛(30 و 19 فجر،: )نيمساک به یهتوجّ یب ؛(31
 مانع ؛(3 ـ 1 همزه،: )يیجو بيع ؛(01 مائده،: )يیرسوا ؛(30 و 17 ـ 10 فجر،: )تذلّ ؛(03 ـ 01

 (.3 حشر،: )یرستگار
 ـ 35 بقره،: )ظلم ؛(90 ـ 95 بقره،: )طانيش ؛(9 ـ 3 همزه،: )یجاودانگ پندار :حرص عوامل

 (.30 ـ 30 بقره،: )آخرت ازی ديناام ؛(30
 ؛(35 ـ 30 و 33 ،13 معارج،: )انفاق ؛(93 و 33 ،13 ـ 19 معارج،: )یدار امانت :حرص موانع

: تعفّ ؛(191 طه،: )خدا رزق به هتوجّ ؛(37 و 33 ،13 معارج،: )عذاب از ترس ؛(3 حشر،: )مانيا
 و 33 ،13 ـ 19 معارج،: )یگواه ؛(30 و 33 ،13 معارج،: )معاد به دهيعق ؛(33 و 33 ،13 معارج،)

 7(.93 و 33 ،13 ـ 19 معارج،: )عهد بهی وفا ؛(33 ـ 31 و 13 ـ 19 معارج، ؛19 ،طه: )نماز ؛(99

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42 ، ص 8، ج كافیكلینی، .  

 .8 ـ  تکاثر، . 8

 .1 8، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 4

 .425 ـ 424 و 421 ـ 421، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنمركز فرهنگ و معارف قرآن، . 3
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 اتیروااز دیدگاه  حرص آثار

 یخوار. 9

 1.«است رنج وی خوار گرو در ،آزمند که زيبپره طمع وی آزمند از»: فرمود یعل امام

 ینابود. 2

 5.«کشد یم را او حرصش که صيحر بسا چه»: فرمود یعل امام

 هگنا. 3

 در افتادن فرو موجب وی سخت مرکب و رنج ديکل ،یآزمند و حرص»: فرمود یعل امام

 3.«است گناهان

 تیّمحروم. 4

 مورد زيچ همه در ،تيّمحروم نيا با و است محروم ،صيحر انسانِ»: فرمود اکرم امبريپ

 7.«است سرزنش

 نیقی ینابود. 5

 0.«برد یم نيب از را ها نييق حرص»: فرمود یعل امام

 حرص یها شهیر

 یدوست ایدن. 9

ی اندوه .1؛ شود یم مبتلا درد سه به باشد داشته دوست را ايدن هرکس»: فرمود یعل امام

 6.«رسد ینم بدان که يیآرزو .9 دارد؛ یبرنم دست او از که یحرص .3 کند؛ ینم شيرها که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45 ، ص  ، ج غرر الحکمآمدی، .  

 .5 3، ص همان. 8

 .12، ص تحف العقولانی، حرّ. 4

 .8 41، ش 21  ، ص 4، ج میزان الحکمهترجمة ری شهری، . 3

 .81، ص 1  ، جنیآثار الصادقبخش،  احسان. 5

 .42 ، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 1
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 خدا بهی نیبدب. 2

 آن و دارند شهير يك که ستندهی مختلف زيغرا ،حرص و ترس ،بخل»: فرمود یعل امام
 انسان اگر .ورزد یم حرص ،ندارد نانياطمی الهی روز نيتأم به کهی کس 1.«خداست بهی بدگمان
 دارد مقدّر یروز کس هر بداند اگر و رديگ یم را آن برابر چند دهد یم خدا راه در آنچه بداند

 .ورزد مین حرص

 ینادان. 3

 5.«استی نادان و جهل ةجينت ،بخل و ولع و حرص»: فرمود یعل امام

 مانیا ضعف ـ4

 3.«استی دار نيد ضعف و هوس قدرت از اديز حرص»: فرمود یعل امام

 حرص درمان

 پناه بردن به خدا .9

 بر خدا رحمت و فضل اگر که چرا ،یتعال حق از استمداد و خدا به بردن پناه»: فرمايد قرآن می
 7.«شد ینم پاك هرگز شما از کس چيه نبود شما

 نماز ۀاقام .2

 :کند ، حرص را درمان میريز گانه هشت طيشرا بااقامة نماز 
 عذاب از بودن مناكيب 7امت،يق روز قيتصد 6محرومان، بهی مال کمك 0نماز، بر استمرار

و  11دادنی گواهی برا اميق 11عهود، تيرعا و اماناتی ادا 1،یتعفّ یب هر از خود حفظ 2خدا،

 15.نماز اوقات محافظت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54، نامه (دشتی) نهج البلاغه.  

 . 11 ، ص 8، ج غرر الحکمدی، آم. 8

 .5118، ص همان. 4

 . 8نور، . 3

 .84معارج، . 5
 .85 ـ 83، همان. 1

 .81، همان. 1

 .81، همان. 2

 .82، همان. 2

 .48، همان. 2 

 .44، همان.   

 .43، همان. 8 



 

 

 

 

 

 
 

 71 / حرص : رذائل اخلاقی

 فقرا بای نینش مه .3

 زدن سر ن،يرنشيفق یها همحلّ در حضور .رديگ یم را آنهای خو باشد اياغن با شهيهم انسان اگر

 حرص از ،کرده تيتقو انسان در را کفاف حسّ درآمد، کم زکاريپره افراد با مراوده و انينوايب به

 از یجمع: اند ردهآو 1«...یدعون نیالّذ مع نفسّک واصبر» آية نزول شأن در. کند یم ممانعت

 مانند یافراد که یحال در دند،يرس امبريپ حضور به یراض خود از اشراف و مستكبر ثروتمندان

 خشن لباس که یساز دور خود از را نهايا اگر :گفتند بودند، حضرت آن نزد بيصه و ذرواب سلمان،

 ول ؛ميبر یم بهره تو سخنان از و شوم یم حاضر مجلست در وآييم  می تو نزد ما دارند نهيپشم و

 خدا حمد»: فرمود خدا رسول شد نازل اتيآ نيا وقتی. ستين ما یجا جا اين ،وضعيتّ نيا با

 5.«الّممات ومعکم ايالّمح معکم» «باشم شما با تا شد داده یدستور نيچن من به و نمردم که را

 نیوید یها نعمت با آخرت کسب .4

 و بود یموس قوم از که لياسرائ یبن خودخواه و صيحر ثروتمند قارون به قصص، سوره ةيآ در

 چهار ؛کردند یم جا هجاب زحمت به رومندين مردان را اموالش یها صندوق که داشت ثروت قدر آن

 :شود ليتعد و شكسته را حرص کمر تا دهد یم یديکل و مهم اندرز

 3.«الآخرة لّدارا الله اتاک مايف وابتغ»: کن جوو جست را آخرت ثروت و مال با ،که نيای كي

 و یجوان ،فراغت ،قدرت ،سلامت از یعني ؛مكن فراموش ايدن از را ات بهره و سهم ،که نيا دوم

 مردم به هم تو کردهی کین تو به خدا ،که نیا سوم 7.کن خرج آخرتت یبرا خود نشاط

 حرص و ثروت. مکن فساد نیزمی رو بر هرگز ،که نیا چهارم و کنی کین

 .است فساد موجب

 فسادها نوع نيا .داردی درون فساد از تيحكا افرادی ظاهری فسادها»: فرمود صادق امام

 5.«رديگ یم سرچشمهی ران شهوت و نفسی رويپ ،حرص، درازی آرزوها از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82كهف، .  

 .2 1، ص 1، ج مجمع البیانطبرسی، . 8

 .11قصص، . 4

 .42 ، ص 3، ج نورالثقلینحویزی، . 3

 .421، ص 14، ج بحارالانوارمجلسی، . 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    76

 یزکاریپره .5

 1.«دیکن کن شهیری زکاریپره و ورع با را طمع»: فرمود یعل امام

 مثبت حرص

. داردی ارزشی معنا رديگ قتعلّ ريخ کار به اگر استی زيچ به ديشد علاقه و ليم که حرص

 شما یها رنج که آمد تانیسو به شما خود از یرسول»: ديگو یم قرآن ،خدا امبريپ حالات در
 امام يا است ارزشمند حرص نيا 3.«ورزد یم حرص شما شدن تيهدا بر و است سخت او بر

 کسب در حرص اي 9.«ستين جاتدر به دنيرس در رقابت از بالاتر یحرص»: ديفرما یم باقر
 .ماتمحرّ ترك وی اله واجبات انجام در يا باشد 0علم

 تیحکا

 مرگ یا قناعت .9

 در یشب کار، خدمت و بنده چهل و داشت بار شتر 150 که دميشن را یبازرگان :ديگو یمی سعد
 که گفتن، شانيپر یها سخن از .ديارمين شب همه درآورد، شيخو حجرة به مرا شيک ةريجز

 فلان و است نيزم فلان ةقبال نيا و است هندوستان به بضاعت فلان و ترکستان به انبارم فلان
 نه، :یگفت باز است، خوشيی هوا که دارم هيّاسكندر خاطر :یگفت گاه ضامن، کس فلان را زيچ
 عمر تيّبق شود، کرده اگر است شيپ در گرميدی سفر! ايسعد. است شمشوّ مغربی ايدر که
 نيچ به بردن خواهم پارس گوگرد :گفت است؟ سفر کدام آن :گفتم ،نمیبنش یا وشهگ به شيخو
 حلب، به هند فولاد و هند به رومی بايد و آرم روم بهی نيچ کاسة و دارد ميعظی متيق دميشن که
 از انصاف یب. نميبنش اندکّ به و کنم تجارت ترك پس آن وز پارس بهی يمان برُد و يمن بهی حلب
ی سخن هم تو !یسعدی ا: گفت. نماند گفتنش طاقت شيب که گفت فرو چندان ايماخول نيا

 :گفتم ،یا دهيشن و یا دهيد که آنها ازی بگو
 غوری اقصا در کهی دستيشن آن

 

 ستور از فتاديبی سالار بار 
 

ــت ــمِ :گف ــگِ چش ــتيدن تن  را ادوس
 

 0گــور خــاك يــا کنــد پــر قناعــت ايــ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82، ص غرر الحکمآمدی، .  

 .82 توبه، . 8

 .821، ص تحف العقولانی، حرّ. 4

 .24  ة، خطب(دشتی) نهج البلاغه. 3

 .12، ص  8، حکایت 4، باب گلستانسعدی، . 5



 

 

 

 

 

 
 

 77 / حرص : رذائل اخلاقی

 مرگ ازپس  یحتّ حرص .2

 در را او خراسان شاهان ازی كی يتمدّ از پس. رفت ايدن از ،یغزنو مقتدر دشاهمحمو سلطان
 که چشمانش جز بود شده خاك و بود ختهير و شدهی متلاش اوی اعضا ةهم که ديد خواب

 نيا رشيتعب: گفت که یشيدرو جز ماندند، فرو او خواب ريتعب از مانيحك! کرد یم نگاه د،يگرد یم

 1.است افتاده گرانيد دست در که است خود ملك و نتسلط نگران هنوز که است

 حرص مانع یستیز ساده .3

از  یشب: ديگو یم او ،یعل خيش نام به داشتی خادم (ره)یحائر ميعبدالكر خيش حاج مرحوم
. کردم باز را در و برخاستم. شد بلند در یصدا. بودم دهيخواب منزل رونيب در زمستانهای  شب

 را خود که زغال نه غذا، نه دارم دارو نه است ضيمر شوهرم کرد اراظه است یريفق زن دميد
 مای ها حرف که آقا برگشت ديناام زن کرد، شود ینمی کار شب موقع نيا !خانم :گفتم. ميکن گرم
 در که کند بازخواست تو و من از خداوند امتيق روز اگر !یعل خيش: گفت و زد صدا مرا ديشن یم را
 او منزل ايآ م؟يبده یجواب چه ؟یکرد ديناام را او چرا ،آمد شما ةخان در من ةبند شب ساعت نيا
. ميرفت هم با ،ميبرو شو بلند :فرمود. است مشكل برف و گل نيا انيم اامّ ،یآر :گفتم ؟یبلد را
 دکتر رفتم آقا دستور به. نبود خانه در یزيچ و بود ضيمر همسرش ،گفت یم راست زن آن ميديد

 كي :بگو علّاف فلان منزل برو: فرمود سپس. گرفتم ،رفتم داد، نسخه وردم،آ را الحكماء صدر
ی برا گوشت قدر هچی روز: فرمود روز آنی فردا م،يآورد غذا. بدهد من حساب به زغال یگون

 ببر، زن نیا ةخان در روز هر را آن نصف: فرمود. ريس هفت :کردم عرض ؟یريگ یم ما منزل

 5.است بس را ما نصف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  
 .588انی، ص اسلام مجسّم نوری همد: ؛ به نقل از52، ص 8، ج گفتار رفیعرفیعی، . 8



 

 

 

 

 

 

 

 نیرا شهوت
 ابوالفضل یغمایی

 

ن تميلوا ميلاً أن یتوب عليکم ویرید الّذین یتبعون الّشهوات أوالله یرید 

  ؛عظيماً

خواهند شما به کلّی  خواهد شما را ببخشد، امّا آنها که پیرو شهواتند می خدا می
 .منحرف شوید

 شناسی مفهوم

شهوت . ق و کاذبو دو قسم است؛ صاد 5گويند ، کشش نفس به خواستة خود را می«شهوت»

و . شود؛ مانند شهوت غذا هنگام گرسنگی صادق، شهوتی است که بدون آن بدن مختل می

 3.شود شهوت کاذب، شهوتی است که بدن بدون آن مختل نمی

 .رود کار می واژة شهوت بيشتر به معنای شهوت جنسی به

 تفسیر آیه

شرايط آن نازل شده، در واقع  اين آيات که به دنبال بيان احكام مختلف در زمينة ازدواج و
 گذاريد؟ پاسخی است به اين پرسش که چرا محدوديتّ و قيود می

اگر مردم در ارضای غرايز جنسی آزاد باشند بهتر نيست؟ اگر هرکسی بتواند هرگونه که 
 تمايل دارد لذّت و بهره ببرد، چه محذوری دارد؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81نساء، .  

 .312، ص مفرداتراغب، . 8

 .312، ص همان. 4



 

 

 

 

 

 
 

 71 / رانی شهوت: لاقیرذائل اخ

در کنترل غرايز جنسی بيان قرآن کريم نخست چهار حكمت را برای وضع قوانين شرعی 

 :کند می

 .(یُریِدُ اللهُ لِّيُبَيِنَ لَّکُمْ)سازد  خدا با اين مقرّرات حقايق را بر شما آشكار می. 1

وَیَهْدیَِکُمْ سُنَنَ )های صحيح گذشتگان  ها و روش اين قوانين، هدايتی است به سوی برنامه. 3

 .(الَّذیِنَ مِنْ قَبْلِکُمْ

 .(وَیَتُوبَ عَلَيْکُمْ)ينة بازگشت شما به خداست اين مقرّرات، زم. 9

 .(یرُیِدُ اللهُ أَنْ یخَُفِفَّ)اين احكام برای شما نوعی تخفيف و توسعه است . 0

خواهند شما را از  رانی هستند می آنها که غرق در گناه و شهوت»: در اين آيه اشاره شده است

، پيروان شهوات تمايل دارند همة جامعه را راه حق منحرف کنند، حدود الهی را زير پا بگذارند

 1.«رنگ خود سازند کيش و هم هم

 :فرمايد در آية ديگر می

  ؛ةَ وَاتَبَعوُا الّشهََواتِ فَسَّوْفَ یَلْقَوْنَ غَيّاًلوفخََلَفَّ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌّ أَضَاعوُا الّصَ

را تباه کردند و از  ای روی کار آمدند که نماز امّا پس از آنان، فرزندان ناشایسته

 .شهوات پیروی نمودند و به زودی مجازات گمراهی خود را خواهند دید

اسرائيل اشاره دارد که در مسير  اين آية شريفه به آمدن گروهی ناخلف و ناصالح از بنی

ضايع کردن نماز و پيروی از . ندفراموش کرده، پيرو شهوت شدگمراهی قدم نهادند و نماز را 

گونه که حفظ نماز و برپا  عامل گمراهی، ارتباط محكمی با هم دارند؛ همان 3وان شهوات به عن

آنچه ذکر شد همان شهوت . داشتن صحيح آن در بازداشتن از فحشا و منكرات تأثير مستقيم دارد

های طبيعی انسان  غريزة جنسی مانند ديگر غرايز و ميلمنفی و مذموم است؛ ولی بايد دانست 

بختی است البتّه  ای از درخت خوش يال و غرايز در نهاد انسان مانند يك شاخههريك از ام. است

آورد و غرايز بايد تعديل شوند، وگرنه  وجود می گسيختگی و طغيان غرايز، مفاسد زيادی به لجام

ها  سويی دارد که برخی از آن رانی آثار شهوت. منجر به فساد و هلاکت انسان خواهد شد

 .ناپذيرند جبران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس454، ص 4، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .52مریم، . 8
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 های آیه مپیا

 .ها و قيودی که در ازدواج مطرح است، رمز لطف خدا به انسان است محدوديتّ. 1
شوند و  بند و بار به چيزی جز غرق کردن شما در شهوات قانع نمی بازان بی هوس. 3
 .خواهند شما رفيق راهشان باشيد می

 .ندرانان گام ننهيد و از آنان تقليد نكنيد که دشمن شماي در مسير شهوت. 9

 آیات و عناوین مرتبط

عمران،  آل: )؛ شهوت عاطفی(39ـ  37؛ نساء، 193اعراف، : )شهوت جنسی :اقسام شهوت
 (.10عمران،  آل: )؛ شهوت مالی(10

؛ (7ـ  0مؤمنون، : )؛ استمنا(7ـ  0مؤمنون، : )آميزش با حيوانات :موارد انحراف در شهوت
 (.91ـ  90اعراف، : )؛ لواط(15نساء، : )زنا

و  90يوسف، : )؛ جهل(53مريم، : )؛ تضييع نماز(37نساء، : )انحراف :ار پیروی از شهواتآث
 (.37و  30ـ  39نساء، : )؛ دوری از رحمت(99

: ؛ خودآرايی(91ـ  90نور، : )چرانی ؛ چشم(91نور، : )حجابی بی :عوامل تحریک شهوت
ـ  10اعراف، : )؛ شيطان(39وسف، ي: )انگيز ؛ رفتار فتنه(39يوسف، : )؛ رابطة پنهانی(99احزاب، )

 (.93احزاب، : )؛ صدای نازك(53ـ  59نور، : )؛ صحنه شهوانی(17
: ؛ استعاذه به خدا(30نساء، : )؛ ازدواج(197بقره، : )آميزش مشروع :های کنترل شهوت راه

ف، يوس: )؛ دعا(15ـ  10عمران،  آل) :؛ تقوا(90ـ  93يوسف، : )؛ استعانت از خدا(30ـ  39يوسف، )

 1(.99و  91نور، : )؛ عفت(90ـ  99

 رانیآثار شهوت

 :پرستی که در آيات و روايات آمده به اختصار به شرح زير است رانی و شهوت برخی از آثار شهوت

 نابودی دین. 9

 5.«کند پيروی از شهوات دين را نابود می»: فرمود امام علی

 بیماری روحی .2

 3.«باشد جانش بيمار و خردش عليل است دم شهوت کسی که هم»: فرمود امام علی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 و  22، 21ـ  25، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  
 .5222، ش 328، ص غرر الحکمآمدی، . 8

 .  3 8، ش 1121ص ، 3 ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 4
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 اسارت .3

 1.«بندة شهوت، خوارتر از بندة زرخريد است»: فرمود امام علی

 نابودی انسان .4

 5.«آغاز شهوت، سرمستی است و فرجامش نابودی»: فرمود امام علی

 کشنده سمّ .5

 3.«اند ها زهرهايی کشنده شهوت»: فرمود امام علی

 شیطان دام .6

 7.«اند های شيطان ها دام شهوت»: فرمود علیامام 

 دوری از رحمت .7

 0.رانی، ماية دوری از رحمت خداست شهوت

 گمراهی .8

 6.پيروی از شهوت، موجب گمراهی و ضلالت انسان است

 تضییع نماز .1

 7.پيروی از شهوات، موجب تضييع نماز و بندگی خداست

 کنترل و تعدیل شهوتعوامل 

 تعفّ .9

رانی  در اخلاق، عفتّ حدّ وسط ميان سستی و شهوت. پرستی، عفتّ است ل شهوتنقطة مقاب

 2.عفتّ در کاهش شهوت، اثر مهم دارد. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 3 8، ش همان.  
 .322 8، ش همان. 8
 .422 8، ش همان. 4

 . 42 8، ش همان. 3

 .81و  83ـ  84نساء، . 5

 .52مریم، . 1

 .همان. 1

 .32 8، ش 22، ص غرر الحکمآمدی، . 2
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 ها حذف زمینه .2

های کلامی، نگاه و  های شهوت است؛ مثلاً رابطه های کنترل شهوت، حذف زمينه يكی از راه

ها از زندگی انسان حذف شود،  زمينه اگر اين. رانی است های مهمیّ برای شهوت اختلاط، زمينه

 .شود انسان در کنترل شهوت خود موفقّ می

تقويت شوند؛ مانند غيرت  کنند بايد از سويی ديگر، صفاتی که در اين راه انسان را کمك می

 .داری در زنان در مردان و خود نگه

ازير شده، زحمت آيا شما غيرت و حيا نداريد که زنانتان به بازارها سر»: فرمود امام علی

 1.«کنند برای مردم ايجاد می

تر است؛ زيرا از طريق  تر و ضروری های شهوانی و رعايت عفتّ مهم امروزه مراقبت از خواسته

های مستهجن و مهيّج عشقی و تصاوير رکيك و  وسايل ارتباط جمعی، اينترنت و موبايل، فيلم

های  های خطرناکی برای افتادن به دام رس همه است و اينها زمينه راحتی در دست زا به شهوت

های تبليغاتی و تجارتی در پشت اين  ويژه که برخی از بنگاه کنند، به شيطانی شهوات فراهم می

 .گردان هستند ها معرکه صحنه

 ازدواج .3

ازدواج ضمن . ه کنترل شهوت جنسی، ازدواج و تشكيل خانواده استترين را مهم

های شيطانی آنان را  کند و از دام ة جنسی آنها را تعديل میبخشی به زن و مرد، غريز آرامش

هر جوانی که در آغاز جوانی زن بگيرد، شيطان فرياد »: فرمود می پيامبر اکرم. رهاند می

 5.«برد من حفظ کرد وای بر او، دين خود را از دست: زند می

ساز روابط نامشروع و  ينهگريز از ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و فرار از تشكيل خانواده، زم

اگر ازدواج به عنوان يك پناهگاه مشروع جنسی مورد توجهّ قرار گيرد، . شود فحشا در جامعه می

کنند،  سازند، نذر می کنند، مدرسه می مجالس مذهبی برگزار میطور که  افرادی متعهّد شوند همان

فت اجر معنوی، ضريب امنيتّ و روند، به امر ازدواج جوانان نيز بپردازند؛ ضمن دريا زيارت می

ازدواج، احساس مسئوليتّ افراد را بالا برده، استقلال . سازند استحكام اخلاقی جامعه را فراهم می

 .دهد ن میاقتصادی و شخصيّتی به آنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13 ، ص 5، ج وسائل الشیعهعاملی، .  

 .41، ص 3 ، ج همان. 8
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 :فرمود امام صادق

أو أعتَقَ  منَْ أقالَ نادِماً أو أغاثَ لَّهفاناً ؛أربَعةَُ یَنظرُُ اللهُ إلَّيهِم یَومَ الّقِيامةَِ
 ؛نَسَّمةًَ أو زَوَجَ عَزَباً

کسی که از . 1افکند؛  خداوند به چهار گروه روز قیامت نظر رحمت می
ای  کسی که بنده. 3ای برسد؛  چاره کسی که به فریاد بی. 5پشیمانی درگذرد؛ 

 .کسی که جوانی را زن بدهد. 7؛ آزاد کند

کنند، به خدا سوءظنّ دارند و اين، حرام  افرادی که به گمان فقر و نداری ازدواج را ترك می

 1.«کنيم نياز می اگر فقير باشيد، شما را بی»: است؛ خدا در قرآن وعده داده است

 :فرمود امام صادق

  ؛مَن ترََکَ الّتَزویجَ مَخافةََ الّفَقرِ فَقَد أساءَ الّظَنَ بِاللهِ

 .ده استکسی که ازدواج را از ترس فقر ترک کند به خدا گمان بد ورزی

شكل سنّتی . هايی ايجاد شوند تا ازدواج را در جامعه نهادينه کنند بايد مراکز و مؤسّسه
گويی به نيازها کافی نيست؛ حتیّ بايد مراکزی باشند برای افرادی که  همسريابی برای پاسخ

 .اند، تا نسبت به ازدواج مجدّد آنها اقدام کنند اند يا جدا شده همسر از دست داده

ها آن است که زمينة ازدواج دو نفر فراهم شود  بالاترين شفاعت»: فرمايد می مؤمنانامير 

 3.«تا جدّيت و تلاش آنها ثمره بدهد

 پر کردن اوقات فراغت .5

جوان از . سازد گردی و انحرافات جنسی را فراهم می کاری، فراغت و سرگردانی، زمينة ول بی
های مختلف دارد، اگر انرژی جوانان درست  فعّاليتّانرژی زيادی برخوردار است، آمادگی برای 

 .آفرين خواهد بود مديريتّ و مهار نشود، برای جامعه فاجعه

از هر کاری فارغ شدی  7؛«فَإِذَا فرَغَْتَ فَانصَبْ»: فرمايد می قرآن کريم به پيامبر اکرم

 .به کار مهم ديگری بپرداز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48نور، .  

 .521، ص 4، ج الثقلینتفسیر نورحویزی، . 8

 .888، ص 24 ، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .1انشراح، . 3
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کار و فارغ را مبغوض  خدا بندة بی 1؛«الّعَبدَ الّفارِغَ إنَ اللهَ لَّيُبغِضُ»: فرمايد می امام کاظم

 .دارد می
ريزی شود تا بتوانند استعداد خود را به  بايد برای اوقات فراغت نوجوان و جوانان برنامه

رانی، گذ اوقات فراغت نبايد به اوقات بطالت، سرگرمی، خوش. خلاّقيتّ تبديل و آشكار کنند
 :شود پيشنهاد میرو،  از اين. تياد منجر شودرانی و اع گويی، شهوت بيهوده
 .مراکز ورزشی، تفريحی تأسيس شود و ارزان در اختيار جوانان قرار گيرد. 1
 .های فوق برنامه در مساجد برگزار گردد برنامه. 3
 .اردوهای آموزشی و سفرهای زيارتی، تفريحی علمی برگزار گردد. 9
 .يل نكنندمدارس در تابستان، کار تربيتی را تعط. 0
 .مدّت برای جوانان ايجاد کنند ای تشكيل شود تا کارهای کوتاه های خيريّه بنگاه. 5

 حکایت

 رانی و جنایت شهوت .9

او نزديك شد، چند قدمی کنانه به  جوانی از بنی. عامر در بازار عكاظ نشسته بود زنی از بنی
. ياند تا از تماشای او لذّت ببردگِردش چرخيد و سپس از زن درخواست کرد که خود را به وی بنما

جوان که در ارضای شهوت جنسی خود شكست خورده . زن از انجام تمنّای جوان خودداری کرد
که زن متوجّه شود پشت سر او نشست و با تيغ تيزی درز پشت  بود به فكر انتقام افتاد، بدون آن

او از شكاف پيراهن ظاهر موقعی که زن از جا حرکت کرد، بدن و ران . پيراهن وی را شكافت
شد، کسانی که ناظر اين ماجرا بودند، خنديدند، زن که از اين اهانت خشمگين شده بود با صدای 

افراد قبيله با شمشيرهای برهنه به ياری او . عامر را به ياری خود طلبيد بلند فرياد زد و بنی
نه را به کمك خود خواست، دو کنا شتافتند و به جوان متجاوز حمله کردند، جوان نيز قبيلة بنی

 5!ای در اين واقعه کشته شدند جان هم افتادند و عدّه قبيله به

 .های افرادی شد فتن جانبازی، از بين ر رانی و هوس نتيجة شهوت

 حجاب زن .2

در بقيع نشسته بوديم که  در روزی ابری و بارانی با پيامبر اکرم: فرمايد می امام علی
که بر چارپايی سوار بود، پای مرکب او داخل گودالی رفت و زن نقش بر زنی رد شد در حالی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص 4، ج من لایحضره الفقیه. طوسی.  

 .2 4، ص  ، ج جوانفلسفی، . 8
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ای رسول : گفتند. م زن نيفتدصورتش را برگرداند تا نگاهش به اندا زمين شد، رسول خدا

 :سه بار فرمود پيامبر اکرم. اين زن شلوار بر تن دارد! خدا

ذُوا الّسّرَاویلاتِ، فَإنَها منِ أسترَِ اتخَِ! ألّلّهُمَ إغفرِ لِّلمَسّروُلاتِ، أیُهَا الّنّاسُ

  ثِيابِکُم وحََقِنوُا بِها نِسّائَکُم إذا خَرجَنَ؛

پوشند مورد مغفرتت قرار ده، شلوار را برای  زنانی را که شلوار می! پروردگارا
زنان برگزینید که بهترین پوشش است و زنانتان را موقع بیرون رفتن از خانه در 

 .دهد امنیتّ قرار می

 سوزی عابد گناه .3

مرا ميهمان خود : زنی شبانه در خانة عابد را زد و گفت. کرد اسرائيل زندگی می عابدی در بنی
ترسم که  می: زن گفت. بودن زن و مرد نامحرم در يك محل صحيح نيست: عابد گفت. گردان

. راغ را خاموش کردعابد متأثّر شد و زن را به منزل خود راه داد و چ. درندگان به من زيان رسانند
عابد چراغ را روشن کرد مقدار کمی که نشست .! ای تو مرا در تاريكی وارد ساخته: زن گفت

شهوت بر او غالب شد و چون بر نفس خويش ترسيد، انگشت کوچك خود را به سوی آتش 
تا سوزاند  کرد يكی از انگشتان خود را می سوزاند و هر وقت شهوت بر او غلبه می گرفت و آن را

بيرون برو که ميهمان : هنگامی که صبح شد به زن گفت. که هر پنج انگشت خود را سوزاند اين

 5.بدی برای من بودی

 شعر

 روز گشـــت آن يكـــی بـــا شـــمع برمـــی
 

ــوز      ــق و س ــر عش ــش پ ــازاری دل ــرد ب  ک
 

ــت او را ــولی گفـ ــلان :بوالفضـ ــان فـ  !کـ
 

 ؟جـويی بـه سـوی هـر دکـان      هين چه مـی  
 

ــت ــی :گف ــو    م ــر س ــه ه ــويم ب ــیج  آدم
 

ــی    ــات آن دم ــیّ از حی ــود ح ــه ب  ک
 

 ایـن بـازار پـر   : هست مردی؟ گفـت 
 

 مــرد ماننــد آخــر ای دانــای حــر     
 

 خواهم کـرد بـر جـاده دو ره    :گفت
 

 در ره خشـــم و بـــه هنگـــام شـــده 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .833، ص 4، ج مستدرک الوسائلنوری، .  

 . 32، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 8
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 وقت خشم و وقت شهوت مرد کـو؟ 
 

 1طالــب مــردی چنیــنم کــو؟ بگــو     
 

 ايـــن نـــه مرداننـــد اينهـــا صـــورتند    
 

 5هوتندشــــ همــــردة ناننــــد و کشــــت   
 

* * * 
 ــ  تتــن آدمــی شــريف اســت بــه جــان آدميّ

 جج

 ــ   ــان آدميّ ــت نش ــاس زيباس ــين لب ــه هم  تن
 

 طيران مـرغ ديـدی تـو ز پـای بنـد شـهوت      
 

ــران آدميّــ ـ     ــی طيـ ــا ببينـ ــه درآی تـ  تبـ
 

 رسد آدمی به جـايی کـه بـه جـز خـدا نبينـد      
 

 ـ   بنگر کـه تـا چـه حـدّ       3تاسـت مكـان آدميّ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8224ـ  8221، دفتر پنجم، ابیات مثنوی: از ، به نقل11، ص مبانی اخلاق اسلامیامینیان، . 

 .همان. 8

 .122، ص بوستانسعدی، : ، به نقل از28، ص مبانی اخلاق اسلامیامینیان، . 4



 

 

 

 

 

 

 

 حسد
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ومن شر حاسد اذا حسّد... وذُ قُلّْ أع

 [.برم به خدا پناه می]گاه که حسد ورزد  از شرّ حسود آن

 شناسی مفهوم

ولی اگر تمنّای زوال  5حسد، بدخواهی، خواستار زوال نعمت و سعادت ديگری بودن است؛

زی را از گويند و اگر زوال چي نعمت از او نكند، بلكه مانند آن را برای خود بخواهد، آن را غبطه می

 3.گويند ديگری بخواهد که صلاح او نباشد، آن را غيرت می

 

 آیه تفسیر
نسان حسود و گرفتار ورزد به اين دليل است که ا خدا از حسود وقتی حسادت می بردن به پناه

به اين بلای اخلاقی و بيماری اجتماعی، هر لحظه ممكن است برای تسكين ناراحتی درونی 
خدا پناه  از اين رو، بايد از شرّ او نيز به. د حسادت اوست زيانی وارد آوردخود، به انسانی که مور

بسيار ای منظور از شرّ حسود، زيان رساندن چشم اوست، زيرا  نظران  از ديدگاه برخی صاحب. برد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5و   فلقّ، .  

 . 4 ، ص 8و   ، ج قاموس قرآنقرشی، . 8
 .324، ص معراج السعادهنراقی، . 4
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ای در فرد مورد نظرش اثر نهاده که او را دچار زيان و  گونه شده است که شورچشمی حسود به

 1.ی و عيب ساخته استضرر و يا بيمار

کند؛ حسد هم برای فرد زيان دارد و هم برای جامعه، و  قرآن کريم مكرّر از حسد نكوهش می
از اهل کتاب را به خداوند گروهی . اند ترين صفات شمرده علمای اخلاق آن را يكی از نكوهيده

إیمانکم كفاراً  ودّ كثير من أهلّ الّکتاب لّو یردّونکم من بعد»: کند سبب حسادتشان مذمتّ می

و همچنين کسانی هستند که به دليل حسادت، فضل و عنايت خدا را  5«حسّداً من عند أنفسّهم

خطر  3.«أم یحسّدون الّناس علی ما اتيهم الله من فضله»: توانند ببينند در مورد ديگران نمی

شرّ او از : از اين رو، توصيه شده. رساند حسود مخصوص خودش نيست، به ديگران نيز آسيب می
 .بايد به خداوند پناه برد
نخستين کشتاری که در زمين رخ داد، به . نظری است ظرفيّتی و تنگ حسادت، نشانة کم

 ابليس به آدمسبب حسادت ميان فرزندان آدم بود و گناهی که در آسمان ايجاد شد، حسادت 

 7.«م راگونه که آتش هيز خورد آن حسادت، ايمان را می»: خوانيم در حديث می. بود

ها به  آمد و موجب شد که آنان را کنار زنند و آن همه ظلم مبربيت پيا آنچه بر سر اهل
چرا به خاطر الطاف »: فرمايد سورة نساء می 50آنها روا دارند، ناشی از حسادت بود و قرآن در آية 

و حكمت  کتابدانند ما به آل ابراهيم  ورزند؟ مگر نمی و تفضّل خداوند بر افراد لايق حسادت می
 .«و ملك عظيم داديم

ها  کشد و حيله ها می ترين آنهاست؛ زيرا حسود نقشهدر ميان صفات مذموم، حسادت بد

حسادت، »: فرمود حضرت علی. شود تا به هدف برسد کند و مرتكب انواع شرور می می
ر واقع حسود د. «رود بيماری خطرناکی است که جز با مرگ محسود يا هلاکت حسود از بين نمی

گيرد که چرا به او عطا کرده و به من  و حكمت او جهت میبه خدا اعتراض دارد و در برابر اراده 
 .نداده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .544 ، ص 42، ترجمة كرمی، ج بیانمجمع الو طبرسی،  211، ص 2 ، ج مجمع البیانطبرسی، .  
 .22 بقره، . 8
 .53نساء، . 4
 .421، ص 8، ج اصول كافیكلینی، . 3
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: گفتند که در برابر پيامبران می چنان 1.«ريشة کفر حسادت است»: فرمايد می امام صادق

ود اهل تواضع و تشكرّ آيا انسانی مانند ما پيامبر شود و ما را هدايت کند؟ حس 5؛«أبشر یهدوننا»

 3.شود دهد و قهراً مرتكب گناه کتمان حق می نيست و هرگز به کمالات ديگران گواهی نمی

 های آیه پیام

 .(عوذأقل )پناه بردن به خدا از شرّ حسود را بايد به زبان جاری کرد . 1

 .(عوذأقل ): به سبب خطرهای زياد و اهميّت آن، انبيا بايد به خدا پناه برند. 3

 .(عوذأقل )اصلاح خود و جامعه بدون استمداد و پناهندگی به خدا مشكل است . 9

 .(ذا حسدإحاسد )ها زمانی خطرناك است که به فعليتّ درآيند  زمينه. 0

 7.(ذا حسدإ)حسادت کم و بيش در افراد هست، اقدام عملی بر اساس آن گناه است . 5

 آیات و عناوین مرتبط

؛ انكار (55ـ  50نساء، : )؛ اعراض از ايمان به محمّد(319بقره، : )اختلاف در دين: آثار حسد
؛ (103بقره، : )؛ سرزنش(9ـ  3صف، : )؛ دروغ(79ـ  73عمران،  آل: )؛ توطئه(103بقره، : )حق
 (.93و  9يوسف، : )ظلم

 (.50و  93نساء، ) :درمان حسد
 (.105؛ بقره، 50و  51و  93؛ نساء، 9و  7و  5يوسف، ) :های حسد زمینه

 0(.55ـ  50نساء، : )؛ آتش(30بقره، : )؛ عذاب(30بقره، : )خشم خدا :کیفر حسودان

 منشأ حسادت

 .انگيزد جا ميان افراد، حسادت را برمی گاهی تبعيض نابه. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1، ص 2، ج همان.  
 .1تغابن، . 8
 .132، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 4
 .152، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 3
 .511 ـ 515و  555، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی و گروهی از محققان، . 5
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پندارند؛  شود؛ چون آگاه نيستند و شرايط را يكسان می گاهی جهل مردم باعث حسادت می. 3
ها را  که اگر حكمت و دليل تفاوتورزند، در حالی  حسادت میاگر يك امتيازی در کسی ديدند 

 1.شدند دانستند آرام می می

 .شود خبائث نفس و بخل ذاتی به بندگان خدا بدون سابقة عداوت، گاهی موجب حسد می. 9
 .ترين اسباب حسد است عداوت و دشمنی که بزرگ. 0
 .شود یحبُّ شهرت و آوازه بدون قصد مطلبی ديگر، موجب حسد م. 5
 .ترس بازماندن از مقصود و مطلوب، موجب حسد است. 0
تر است از او  که يكی از امثال و اقران انسان يا شخصی که از او پست آمدن از اين گران. 7
 .شودبالاتر 
که در طبع انسان، بلندی و رفعت نسبت به بعضی از مردم  اين: تكبّر، و آن عبارت است از. 9

 .عض را مطيع خود کندباشد و بخواهد که آن ب
تعجبّ و استبعاد، و آن زمانی است که محسود در نظر حاسد، حقير و پست و در نعمت . 3

 5.عظيم باشد

 تر در راه نيست ای زين صعب عقبه
 

 ای خنك آن کس حسد همراه نيست 
 

 آثار حسادت

حسود، همواره در حال زجرکشيدن و سوختن است و طاقت ديدن نعمت را در مورد . 1
 .دار است هميشه غصّه. ديگری ندارد

 .کند حسود، خانة آخرت خود را خراب می. 3
 .حسود، ايمانش در معرض خطر حسادت است. 9
 .کشد برد و حسود وزر و وبال او را به دوش می محسود ثواب می. 0
 .کند حسود بر انعام و عطايای خداوند اعتراض می. 5
 .خداوند از حسود بيزار است. 0
 .آفت دين است حسادت. 7
 .حسادت بيماری لاعلاج است. 9
 .آور است حسادت ذلتّ. 3

 3.بيند حسود در موقع مرگ در هول و هراس است و عذاب می. 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132، ص همان.  
 .2 3، ص معراج السعادهنراقی، . 8
 .325ـ  324، ص معراج السعادهنراقی، . 4
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 مراتب حسد

شدن نعمت ديگری باشد، اگرچه از زوال آن سودی به حاسد نرسد و  ميل نَفْس به برطرف. 1
 .ترين مراتب حسد است اين خبيث

که آن نعمت به دست خود حسود  ال نعمت از ديگری باشد به دليل اينميل نفس به زو. 3
که خانة زيبايی داشته باشد و حسود همان خانه را طالب باشد و بخواهد که از  بيايد؛ مانند اين

آية . دست او در رفته، به تصرّف خودش درآيد؛ اين مرتبه از مراتب حسد هم بسيار زشت است
 .اند را مصداق اين مورد شمرده 1«به بعضکم علی بعض ولا تتمنّوا ما فضّلّ الله»

ميل نفس به مثل آنچه ديگری دارد، نه به خودِ آن، امّا چون از رسيدن به آن ناتوان است، . 9
کوشد تا  ديگر برابر باشند و اگر متمكّن شود، می دارد که از دست او نيز بيرون رود تا با يكتمايل 

 .ون کند و تلف سازدشخص بيرآن نعمت را از دست آن 
هرچند متمكّن شود، قوّت دين و عقل او مانع تلف کردن نعمت مثل مورد سوم است، ولی . 0

نجات هست و ميل نفسانی او اگرچه خوب نيست،  صاحب اين مرتبه را اميد. شود آن شخص می

 5.فرمايد وليكن خدا وی را عفو می

 علمی و عملی حسددرمان 

 درمان علمی. 9

لوازم خيرخواهی آن شخص که بر او حسد دارد مواظبت نمايد و تصميم بگيرد که بر آثار و 
خواهد از راه حسد، بر آن شخص تكبّر  خود را برخلاف مقتضای حسد بدارد؛ برای نمونه، اگر می

خواهد  راه حسد می کند، برای او تواضع کند اگرچه سخت است، ولی حتماً تواضع کند و اگر از
عمداً در مجامع او را مدح کند و از او تعريف نمايد و اگر از راه حسد در برخورد غيبت او را بكند، 

رويی وادارد و به او سلام کند و  کلامی و شكفته روست، خود را به خوش با او، عبوس و ترش
بر نفس خود مسلّط شود و اين  قدر که پرسی کند و تفقّد نمايد و به او احسان کند تا آن احوال

 3.خلاصه تمرين خود را تكرار کند تا به نتيجه برسد. بربندد بيماری رخت

 درمان عملی. 2

ثباتی آن فكر کند و بداند حاسد و محسود چند روز بيشتر زنده  دنيا را مدّنظر قرار دهد و به بی
يقين کند که از حسادت، رسی بايد در دادگاه عدل الهی حاضر شوند و  نيستند و برای حساب
دهد؛ بلكه  رسد و بلكه جسم و جان خود را در معرض بيماری قرار می میضرری به محسود ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48نساء، .  
 .321، ص معراج السعادهنراقی، . 8
 .3 3ـ  4 3، ص همان. 4
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مردم را نسبت به خودش بدبين . گيرد گردد و سعادت را از او می باعث نابودی دين و ايمانش می
تواند  حاسد که نمی .برد سر می بيند و پيوسته در غم و غصّه به کند و از زندگی خيری نمی می

واسطة نعمت داشتن ديگری به زحمت نيندازد و بر خالق  د، پس خود را بهتقدير الهی را عوض کن
آثار سوء حسادت و حال . خويش اعتراض نكند تا از خسارت در دنيا و آخرت در امان باشد

مأنوس حسودان را مطالعه کند و عبرت بگيرد و هميشه با آيات خدا و هشدارهای او در کتابش 
 .باشد تا بيدار شود

 تحکای

 شتۀ گناه خودک. 9
مردی برخاست و . يكی از پادشاهان اعلام عمومی داد و همه کس در برابر او حاضر شدند

به نيكوکار ! ای پادشاه: گفت. بگو :پادشاه گفت. ای تقديم پادشاه کنم خواهم جمله می: گفت
داد و  آميز گفتی و او را صله سخن حكمت: پادشاه گفت. کار را به گناهش واگذار احسان کن و گنه

گفت و جايزه يا حقوقی  آمد و می و او هر روز می. هر روز بيا و همين عبارت را بگو: گفت
و هميشه مستمریّ  فردی نسبت به اين واعظ حسادت برد که اين مرد يك جمله گفت. گرفت می
 اين واعظ شما را به الاغ تشبيه کرده،: گيرد؛ آتش حسادت او بيدار شد و نزد شاه رفت و گفت می
به اين : چه دليلی برای ادّعايت داری؟ گفت: شاه گفت! دهان شاه بدبو و متعفّن است: گويد می

. منتظر فرصت بودشاه . گيرد شود، جلوی دهان و بينی خود را می دليل که وقتی نزديك شما می
فردا مرد حسود، واعظ را به خانه دعوت کرد و آش پُرسيری آماده نمود و به او داد، او هم خورد و 

داد به احترام شاه جلوی  مرد که دهانش بوی سير می. جلوتر بيا: که نزد شاه رفت، شاه به او گفت
ای به جلّاد  نامه. گفت درست می( حسود)گر  دهان خود را گرفت و شاه فهميد که آن مرد گزارش

واعظ داد و  گاه نامه را مهر کرد و به آن. نوشت که با رسيدن اين نامه، گردن آورندة آن را بزن
اين نامه چيست؟ واعظ ! ای واعظ: وقتی خواست بيرون رود، حسود گفت. به مرزبان بده: گفت
بده که محتاجم و به من لطف کن و آن را به من : حسود گفت. ای از شاه است نامه، هديه: گفت

فردا . او را زداو هم پذيرفت و نامه را به او داد و جلاّد هم گردن . کنم بعدها لطف تو را جبران می
که واعظ نزد شاه آمد، شاه تعجبّ کرد و ماجرای نامه را پرسيد و او هم ماجرا را گفت که به پاس 

ی سير شاه را آزار شام ديشبِ او، هديه را به او دادم و گفت که جلوی دهانش را گرفته بود تا بو
اش را  امت نمود و جملهتو شايستة احسان هستی و به او کر: شاه حقيقت را فهميد و گفت. ندهد

 1.کار را به گناهش واگذار تكرار کرد که به نيكوکار احسان نما و گنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس42 ـ  42 ، ص هزار و یک حکایت اخلاقیمحمدّی، .  
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 حسادت بر امام هدایت. 2

متوکّل عباسی دمل بزرگی در محلیّ از بدنش بيرون آمده بود و به هيچ وسيله سرباز 

ارادت داشت،  مادر متوکّل به حضرت امام هادی. کرد؛ پزشكان از درمان او فرو ماندند نمی

در )روغن گوسفند : فرمود امام. کسی را نزد آن حضرت فرستاد و از ايشان کمك خواست
کن شود و را با گلاب بياميزيد و روی دمل قرار دهيد تا درد سا( نوشته پشكل گوسفند بحارالانوار
برای  پزشكان معالج از تجويز چنين دارويی. اين دستور را به خليفه عرض کردند. سر بگشايد

پزشكان را بيرون کرد و خود . اين خبر به مادر متوکّل رسيد. دمل خنديدند و آن را مؤثّر ندانستند
فوری درد ساکن شد و دمل سرباز کرد و بهبودی حاصل . شخصاً دوا را تهيّه کرد و بر دمل نهاد

 .فرستاد متوکّل هزار دينار سرخ در کيسه گذاشت و مهر مخصوص زد و نزد امام. شد
کند تا بر ضد تو  فرستی او اسلحه تهيّه می با زرهايی که می: حسودان نزد متوکّل رفتند و گفتند

شب بود و از  را تفتيش کند و متوکلّ سعيد را شبانه فرستاد که برود خانة امام! قيام کند

م و تمام صبر کن تا چراغ بياور! سعيد»: فرمود امام. بام آمده بود و سعيد متحيّر مانده بود پشت

ها را گشت و  خادم چراغ آورد و او اتاق. تعجبّ کرد سعيد از علم امام. «اتاق را بازرسی کنی

 .بر آن نشسته و آماده نماز بود ای نيافت، جز حصيری که امام اسلحه

از حكومت دو چيز نزد من است؛ کيسه زری که خليفه فرستاده و اين »: فرمود امامگاه  آن
و سعيد چنين کرد و متوکّل شرمنده شد که چرا حرف « ا بگير و به متوکّل بدهاين دو ر. شمشير

فرستاد و  ده هزار دينار ديگر بر آن کيسة زر افزود و نزد امام. حسودان را شنيد و عمل کرد

 1.پوزش خواست

 حسادت عبدالله بن أبیّ. 3

ز بزرگان يهود بود، در مدينه بالا گرفت عبدالله ابن أبی که ا چون نبوّت پيامبر اکرم

و  گاه پيامبر آن. بيشتر شد و در صدد قتل آن حضرت برآمد حسدش دربارة پيامبر

ای  سپس در خانة خود چاله. و ديگر اصحاب را برای وليمة عروسی دخترش دعوت کرد علی
ذا را با فرش پوشاند و ميان آن را پر از تير و شمشير و نيزه کرد، همچنين غحفر کرد و روی آن 

را به زهر آلوده کرد و جماعتی از يهوديان را با شمشيرهای برهنه در مكانی پنهان کرد تا آن 
حضرت و اصحابش پا بر گودال گذاشته در آن فرو روند و يهوديان با شمشيرهايشان بيرون آيند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32 ، ص هزار و یک حکایت اخلاقیمحمدّی، .  



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    14

رئيل از جب. و پيامبر و يارانش را بكشند يا اگر نقشه عملی نشد از غذای زهرآلود بخورند و بميرند

خدايت : رساند و گفت طرف خدای متعال اين دو کيد را که از حسادت بود به پيامبر
. کنيم خانة عبدالله برو و هرجا گفت، بنشين و هر غذا آورد، بخور ما تو را کفايت می: فرمايد می

يامبر خواست؛ ولی اتّفاقی برای پ ارد منزل شدند و چنين کردند که عبدالله میپيامبر با ياران و

بسّم »: اين تعويذ را بخوان و غذا را بخور: فرمود به علی عبدالله غذا آورد و پيامبر. نيفتاد

الله الّشافی، بسّم الله الّکافی، بسّم الله الّمعافی، بسّم الله الّذي لایضر مع اسمه شی، ولا داء 

 .«فی الارض، ولا فی الّسّماء، وهو الّسّميع الّعليم

. اند عبدالله تعجبّ کرد و گمان کرد زهر در غذا نريخته. پس همگی غذا خوردند و رفتند
دخترش که عروس . دستور داد يهوديان پنهان شده بيايند و بخورند آنها آمدند و خوردند و مردند

همين که آرام گرفت . زمين سفت و محكم است. بود جای پيامبر نشست و ديد گودال نيست

رسيد، از عبدالله حسود علتّ  ی اين خبر به پيامبروقت. زيرش خالی شد و در گودال افتاد و مرد

 1!بام افتاد و جماعت يهوديان هم به علتّ بيماری مردند دخترم از پشت: را پرسيد؟ گفت

 شعر

 بيدار کن طرب را بر من بـزن تـو خـود را   
 

 چشمی چنين بگردان کـوری چشـم بـد را    
 

 خود را بزن تو بر من اينست زنـده کـردن  
 

 عيسـی افسـون معتمـد را   بر مرده زن چـو   
 

ــدم     ــو چي ــد ت ــز قن ــدم ک ــه بدي  در واقع
 ج

 زد را با آن نشان که گفتی ايـن بوسـه نـام    
 

 چون دست تو کشيدم صورت اگـر نديـدم  
 

 هوشيی بديـدم گـم کـرده مـر خـرد را      بی 
 

 وار درده رحــم  جــام چــو نــار درده بــی   
 

 تا گم نَشم نـدانم خـود را و نيـك و بـد را     
 

 لـيكن تمـام پـر کـن    اين بار جام پر کـن  
 

 تا چشم سير گردد يك سـو نهـد جسـد را    
 

ــا   ــه الّــ ــالا در لاالــ ــی ز بــ  درده ميــ
 

ــد را    ــد جس ــران کن ــد وي ــا روح الله بين  5ت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3 ، ص هزار و یک حکایت اخلاقیمحمدی، .  
 .823، ص  2 ، غزل دیوان شمسمولوی، . 8



 

 

 

 

 

 

 

 بدگمانی
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ثمإ بعض الّظنّ نّإمنوا اجتنبوا كثيراً من الّظن آها الّذین یّأیا 

ها دوری کنید؛ زیرا بعضی از  از بسیاری گمان! اید ای کسانی که ایمان آورده
 .ها گناه است گمان

 شناسی مفهوم

شود؛ هر وقت آن نشانه قوی  ای حاصل می ظن، اسم است برای آنچه که از نشانه و اماره
شود و هر وقت نشانه به صورت جدیّ ضعيف شود، از توهّم تجاوز  باشد، ظن به علم منتهی می

 5.کند نمی

بيشتر ندارد و آن اعتقاد ضعيف پيدا کردن بدون استناد  ظن يك معنا و اصل: توان گفت می

 3.به دليل قاطع است؛ چه اين اعتقاد حق باشد و چه باطل

ترين  ترکيب ظن با کلمة سوء، به معنای گمان زشت و ناپسند است؛ بدگمانی يكی از زشت
 .رذايل اخلاقی است

 تفسیر آیه

های خوب در ميان مردم  سبت به گمانهای بد است که ن گمان «كثيراً من الّظن»منظور از 

از اين رو، تعبير به کثير شده، وگرنه حسن ظن نه تنها ممنوع نيست، بلكه نيكو . بيشتر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 حجرات، .  

 .481، ص مفرداتراغب، . 8

 .21 ، ص 1، ج التحقیقّمصطفوی، . 4
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ها در آيه نهی شده است و در مقام  از کثيری گمان: در آية دوازدهم سورة نور آمده است. است
ت تعبير ممكن است برای اين باشد که اين تفاو. ها گناه است گويد؛ زيرا برخی از گمان تعليل می

که مخالف واقع است،  های بد مطابق با واقع است و برخی مخالف واقع است؛ آن برخی گمان
 .مسلماً گناه است و وجود همين گناه، کافی است که از همه بپرهيزد

هی شود از آن ن گمان بد و خوب غالباً اختياری نيست؛ بنابراين، چگونه می: اگر کسی بگويد
کرد؟ پاسخ اين است منظور، نهی از ترتبّ آثار است؛ يعنی هرگاه گمان بدی نسبت به مسلمانی 
در ذهن شما پيدا شد، در عمل اعتنايی به آن نكنيد، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات 

مان بد را در بهتر اين است که انسان با تفكّر روی احتمالات گوناگون، گ. خود را با او تغيير ندهيد
های حمل، بر صحتّ بينديشد و  بسياری از موارد از خود دور سازد؛ به اين ترتيب که در راه

کم بر گمان  احتمالات درستی را که در مورد آن عمل وجود دارد در ذهن خود مجسّم سازد و کم

 1.بد غلبه کند

 های آیه پیام

 .ی اجتناب کنيمبرای دوری از گناهان حتمی بايد از گناهان احتمال. 1
 .هاست اصل بر اعتماد، کرامت و برائت انسان. 3
های آن را مسدود کرد، سوءظن راه ورود به غيبت  برای جلوگيری از غيبت بايد زمينه. 9
 .است

 5.ايمان تعهّدآور است و مؤمن بايد از يك سری اعمال دوری نمايد. 0

 آیات و عناوین مرتبط

 (.13حجرات، : )؛ زمينة گناه(13و  10حجرات، ): تهديد اخوّت دينی :آثار سوءظن
: ؛ محاصرة مدينه(150آل عمران، : )؛ شكست(0فتح، : )شرك :عوامل سوءظن به خدا

 (.0فتح، : )؛ نفاق(10احزاب، )
؛ لعن (0فتح، : )؛ فرجام شوم(0فتح، : )؛ غضب خدا(0فتح، : )جهنّم :کیفر سوءظن به خدا

 (.0فتح، : )خدا
 (.13حجرات، : )؛ تقوا(13نور، : )نايما :موانع سوءظن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص 88، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 . 2 ، ص   قرائتی، تفسیر نور، ج . 8
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؛ محروميّت (39؛ نجم، 110انعام، : )؛ ضلالت(90ـ  95يونس، : )سرزنش :آثار پیروی از ظن

 1(.39؛ نجم، 90يونس، : )از درك حق

 های بدگمانی ریشه

 ظاهربینی .9

ز قضاوت اولّيّه و سطحی از عملكرد افراد يكی از عوامل بدبينی و بدگمانی است؛ تا کسی ا

خانه باشد و کليد خانه را گم  دزد است؛ زيرا ممكن است صاحب: ديواری بالا رفت نبايد بگوييم

اگر مردی با دختری همراه بود، نبايد تصوّر کنيم روابطشان نامشروع است؛ چون . کرده است

 .ممكن است محرم او باشد

 حسادت .2

کند؛  درست و منطقی نمی شود، حسود رفتار مردم را توجيه حسادت باعث تحليل منفی می

محبّت و مهرورزی پدر را به يوسف و برادرش بنيامين با بدگمانی  چنانچه برادران يوسف

 .تحليل کرده و آن را بر گمراهی و ضلالت پدر و تحقير خودشان تحليل نمودند

 دوستی با بدان .3

رور انسان را به همه چيز نشينی با افراد ش دانند؛ دوستی و هم افراد ناباب همه را مانند خود می

نشينی با بدان، موجب بدگمانی  هم»: آمده است در کلام امام علی. کند و همه کس بدبين می

 5.«شود به نيكان می

 ل اخلاقییآلودگی به رذا .4

گو و  دروغ. نگرند افراد آلوده به رذايل اخلاقی، شخصيتّ ديگران را نيز از همين دريچه می

 .پندارد و به همه بدگمان است می منافق همه را مثل خود

بين نيست؛ زيرا همه را مانند خود  آدم بد به هيچ کس خوش»: فرمايد می امام علی

 3.«بيند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 3ـ  5 3، ص 2  ، جفرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .815، ص 1 ، ج وسائل الشیعهعاملی، . 8

 .51 ، ص 8، ج غرر الحکمآمدی، . 4
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 انتظار زیاد .5

کار باشند و  افرادی که انتظار دارند هميشه مخدوم باشند و ديگران خادم، هميشه طلب
که وقتی انتظار  شوند؛ چنان برآورده نشود بدبين میديگران بدهكار، طبعاً اين انتظار و توقعّ وقتی 

 .برآورده نشد آتش جنگ جمل را برپا کردند طلحه و زبير از اميرمؤمنان علی

 روایاتاز دیدگاه آثار بدگمانی 

 اعتمادی بی .9

آنها . دانند توانند به ديگران اعتماد کنند؛ زيرا همه را خائن می کسانی که بدگمان هستند نمی
سر  روح تعاون ندارند و در تنهايی به. توانند با کسی مشورت کنند و از او نظر بخواهند میهرگز ن

بدترين افراد کسانی هستند که به سبب بدگمانی به هيچ کس »: فرمود امام علی. برند می

 1.«کند اعتماد ندارند و به سبب بدرفتاری هيچ کس به آنان اعتماد نمی

 دوست گریزی .2

يكی از عوامل پديدآورندة . شود دوستان از چنين افرادی گريزان شوند میبدگمانی موجب 

گمان  هر کس به مردم خوش»: فرمايد می که امام علی گمانی است؛ چنان دوستی، خوش

 5.«آورد باشد، دوستی و محبتّ آنان را به دست می

 تجسّس .3

قرآن گناه . پردازد یوجو م انسان بدگمان برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم به جست
. ديگر هم نظر دارد شايد به ترتبّ آنها بر يك. سوءظن را در کنار تجسّس و غيبت ذکر کرده است

شود و به دنبال تجسّس از عيوب مردم و اطّلاع بر آنها، غيبت شروع  از گمان بد، تجسّس آغاز می
 .شود می

در  3.«ترين سخن است بد، دروغاز گمان بد دوری کنيد؛ زيرا گمان »: فرمود پيامبر اکرم

بدترين مردم کسانی هستند که بدگمانند و بدترين بدگمانان کسانی هستند »: جای ديگر فرمود

 7.«کنند وجو می که از اسرار مردم جست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص 8، ج كنز الفوائدطرابلسی، .  

 .551  ، ش میزان الحکمهو ری شهری،  15 8، ص غرر الحکمآمدی، . 8

 .225 ، ص 3، ج صحیح مسلممسلم، . 4

 .31 ، ص 2، ج مستدرک الوسائلنوری، . 3
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 کینه توزی .4

مهری و  محبتّ و علاقة قلبی دوطرفه است، وقتی شخص به دوستش بدگمان بود منشأ بی
کينه افزون بر آثار . کينه نيز منشأ نزاع و خيانت و درگيری خواهد بود .شود اختلاف و کينه می

 .کند توز را نيز دچار عوارض درونی و فكری می نامطلوب در جامعه، خود شخص کينه

 فساد عبادت .5

هريك از اين معاصی . شود می... غيبت، تهمت، کينه، عجب و: بدگمانی، منشأ گناهانی مانند
 .عبادت است ساز تباهی نيز زمينه

از بدگمانی بپرهيز؛ زيرا بدگمانی عبادت را تباه و گناه را بزرگ »: فرمايد می امام علی

 1.«کند می

 هلاکت .6

کند و دوری کننـده از آن   بدگمانی همراهش را هلاک می»: فرمود امام علی

 5.«یابد نجات می

 مثبت سوءظنّ

 یابی دوست .9

نكن تا بدانی رفت و آمدش کجاست؛ وقتی از  با هيچ کس برادری»: فرمود امام علی
ها و همياری  خوبی آگاه شدی و معاشرتش را پسنديدی، با او بر اساس گذشت از لغزش حالش به

 3.«ها برادری کن در سختی

 معاملات اقتصادی .2

ترين آية قرآن در سورة  طولانی. در معاملات و مبادلات تجاری بايد نهايت دقتّ را به کار برد

 .دادن به ديگران است ترين نكات دربارة وام در بردارندة دقيق 7هبقر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص 1 ، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .35 ، ص 3، ج غرر الحکمآمدی، . 8

 .828، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .828بقره، . 3
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هر کس بدون آگاهی دست به تجارت بزند در ورطة رباخواری »: فرمود امام صادق

 1.«خواهد افتاد

 انتخاب کارگزاران .3

حسن . کار گرفته شود دورانديشی لازم به. برای انتخاب کارگزار بايد همة جوانب سنجيده شود
مسئوليتّ، امانت است، . ناپذيری را در پی داشته باشد های جبران جا چه بسا زيان اعتماد بیظن و 

 .توان به هر کس سپرد آن را نمی

در امور کارگزاران خويش بينديش و آنان را با آزمايش به کار گمار، »: فرمايد می امام علی
رفتن و به رأی ديگران نه از روی ميل خود و بدون مشورت با ديگران که به هوای خود 

 5.«ننگريستن، ستمگری و خيانت است

 فضای نیرنگ .4

. توان به همه اعتماد نمود اگر فضای حاکم بر جامعه، فضای فساد، فريب و نيرنگ است نمی
 .در چنين شرايطی هر جريان و حرکتی را بايد با دقتّ و حتیّ سوءظن مورد کاوش قرار داد

فرما باشد، اگر  درستی و پاکی بر روزگار و مردمش حكم هرگاه»: فرمايد می امام علی
کسی به ديگری گمان بد برد ستم کرده است و هرگاه فساد و ناراستی بر روزگار مردم آن چيره 

 3.«بين باشد فريب خورده است شود، اگر کسی به ديگران گمان نيك برد و خوش

 حکایت

 رسول خدا با همسرش .9

صفيهّ دختر حیّ بن اخطب همسر آن حضرت به . ف بوددر مسجد معتك پيامبر اکرم

قدری او را همراهی کرد و مشغول سخن گفتن با وی  در بازگشت پيامبر اکرم. ديدارش رفت

. اين زن، صفيّه همسر من است: او را صدا زد و فرمود مردی از انصار رسيد، رسول خدا. شد
. حاشا که کسی به شما گمان بد برد چه جای اين سخن بود،! يا رسول الله: آن شخص پرسيد

 7.«ترسيدم بر تو وارد شود و هلاکت نمايد. شيطان در خون و رگ انسان جای دارد»: فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .828، ص 8 ، ج مستدرک الوسائلنوری، .  

 .54، نامه (دشتی) نهج البلاغه. 8

 .824ـ   82، ص  ، ج گفتار رفیع؛ رفیعی، 3  ، حکمت (دشتی) البلاغه نهج. 4

 .311، ص 8، ج سننابی داود، . 3
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 توبه از گمان بد .2

: عرض کرد. ياب شد، در حالی که لرزان بود شرف مردی از شيعيان به محضر امام کاظم
در اعتقاداتش نسبت به امامت شما منافق که فلان شخص  ترسناك شدم از اين! يابن رسول الله

در مجلس يكی از بزرگان بغداد بودم، : عرض کرد« به چه دليل؟»: فرمود امام. شده باشد

امام  کنی موسی بن جعفر آيا تو گمان می: صاحب مجلس از آن شخص مورد نظر پرسيد
مانم اين است که ای ندارم، بلكه گ من چنين عقيده: است و هارون امام نيست؟ آن شخص گفت

ای نداشته باشم، لعنت خدا و ملائكه و  غير امام است و اگر چنين عقيده موسی بن جعفر
 .مردمان بر من باد

حال شد و دعايش کرد و کسانی را که خلاف اين عقيده را به او نسبت  صاحب مجلس خوش
 .داده بودند لعنت کرد

نيست، آن شخص از تو داناتر است؛ زيرا  ای گونه که تو گمان کرده آن»: فرمود امام کاظم
آن کس که غير امام است موسی بن جعفر نيست، پس در واقع با اين جمله : مراد او اين است

 1.«امامت مرا ثابت کرده است، از اين گمان بد و گناه توبه کن

 (ع)بصیرت امام کاظم .3

نگاه کردم ديدم افراد  .چون به قدسيه رسيدم. به حج رفتم 103در سال : شقيق بلخی گويد
در کنار انبوه جمعيت نظرم به جوان خوش سيمايی افتاد که . اند زيادی برای حج حرکت کرده

با خود . گرفت هايش پوشيده بود و نعلينی در پا داشت و از مردم کناره می جامة پشمينه روی لباس
نش کنم، تا مرا ديد لب به که او را سرز اين جوان از صوفيه است، نزديك رفتم به قصد اين: گفتم

اين بگفت و  5.«اجتنبوا كثيراً من الّظن إنّ بعض الّظن إثم»! يا شقيق: سخن گشود و فرمود

او بندة صالح خداست، بروم از او حلاليتّ بطلبم، به دنبال او به راه افتادم، : با خود گفتم. برفت
مشغول نماز است، اعضايش هرچه سرعت کردم او را نيافتم تا به منزل واقصه رسيدم، ديدم 

صبر کردم تا از نماز فارغ شد، نزديك رفتم برای . مضطرب، و اشك چشمش جاری است

وانی لّغفّار لّمن تاب وآمن وعملّ »! عذرخواهی، تا مرا ديد اين آيه را تلاوت کرد يا شقيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34 ، ص 2، ج مستدرک الوسائلنوری، .  
 .8 حجرات، . 8
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ن خبر داد، اين جوان از اَبْدال است، دو مرتبه از سرّ درون م: با خود گفتم 1«صالّحاً ثم اهتدي

ديگر او را نديدم تا به منزلی به نام زباله رسيديم، چاه آبی در آن محل بود، به سوی چاه حرکت 
کردم، ديدم آن جوان سطلی به ميان چاه انداخت تا آب بردارد، امّا سطل به درون چاه افتاد، سر 

ای و  ب کنندههرگاه تشنه شوم، تو سيرا! پروردگارا: به سوی آسمان بلند نمود و عرض کرد
به خدا قسم، ديدم آب بالا آمد، دلو : شقيق گويد. هنگامی که ارادة طعام کنم، تو قوت من هستی

سپس وضو گرفت و چهار رکعت نماز خواند، ديگر او را نديدم تا در مكّه نيمه . را گرفت و پر کرد
به هنگام . کرد شبی ديدم در حجر اسماعيل زير ناودان در حال مناجات است تا صبح گريه می

صبح نماز خواند و هفت دور طواف انجام داد و بيرون رفت، به دنبال او رفتم، ديدم غلامان 
اين شخص : پرسيدم. کنند جويند، سؤال می کنند، تبركّ می اطرافش را گرفتند و احترام می

 5.است موسی بن جعفر: کيست؟ گفتند

ــهاب    ــد شـ ــای مرشـ ــر دانـ ــرا پيـ  مـ
 

ــر ر   ــود بـــ ــدرز فرمـــ  وی آبدو انـــ
 

 بـين مبـاش   که بر خويش خوش يكی آن
 

ــر آن  ــاش  دگ ــدبين مب ــق ب ــر خل ــه ب  3ک
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23طه، .  

 . 82، ص 4، ج اثبات الهدیحر عاملی، . 8

 .825، ص معراج السعادهنراقی، . 4



 

 

 

 

 

 

 

 غیبت
 زاده عیسی عیسی

 

أْكُلَّ لّحَْمَ یحبُِ أَحَدُكُمْ أَنْ یغْتبَْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا أَیوَلا ... نَ آمَنوُا یهَا الَّذِیا أَی

  ؛مٌيلَهَ تَوَابٌ رحَِتًا فَکرَِهْتُمُوهُ وَاتَقُوا الّلَهَ إِنَ الّيهِ مَيأخَِ

دیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر  و از یک
نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که ( از این کار)تردید  اش را بخورد؟ بی مرده

 .پذیر و مهربان است خدا بسیار توبه

 شناسی مفهوم

که در غياب کسی عيبی از او  ی اينغيبت، يعن: مرحوم طبرسی در معنای غيبت گفته است

ذكرک »: آمده استچنين در روايت مفهوم غيبت  5.بگويی که حكمت، تو را از آن نهی کند

ذکر »مراد از . ذکر کنی برادر دينی خود را به چيزی که او را خوش نيايد 3؛«أخاک بما یکرهه

های  و؛ زيرا بيان خوبیهای ا های برادر دينی است نه خوبی ها و بدی در روايت، عيب« چيزی
 .آيد برادرمؤمن در غياب او گرچه خوشش نيايد غيبت به شمار نمی

انسان، ديگران را  7؛«والّتنبيه علی ما یکره نسّبته»: بر اساس تعريف شهيد ثانی که فرمود

اش چنين کاری انجام شود و گوينده،  های شخصی بكند که او دوست ندارد درباره متوجّه عيب
 .شونده باشد، بقصد الانتقاص و الذم و توهين نسبت به غيبتهدفش تحقير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 حجرات، .  
 .825، ص 2، ج مجمع البیانو طبرسی،  452، ص 2، ج التبیانطوسی، . 8
 .541، ص الامالیصدوق، . 4
 . 5، ص كشف الریبهشهید ثانی، . 3
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شونده آگاه شوند  غيبت منحصر به گفتار نيست و شامل هر فعلی که ديگران از عيب غيبت
های يادشده را  گردد، که در اين صورت، اشاره، حكايت، نوشتن، عكس و مجسّمه که ويژگی می

 .آيد داشته باشد، نيز غيبت به شمار می
، آشكار کردن عيوب اعم از جسمانی و اخلاقی است و حتّی «غيبت»ی است منظور از گفتن

نكتة  1.شود شونده است، نيز شامل می خانه، همسر و فرزندان را که مربوط به غيبت: اموری مانند

 :فرمود از اين روست که امام صادق. که آن عيب نبايد ظاهر و آشكار باشد قابل توجّه اين

ول فی أخيک ما ستره الله عليه، وأمّا الأمر الّظاهر فيه، مثلّ الّغيبة أن تق
 الّحدةّ و الّعجلة فلا، والّبهتان أن تقول ما لّيس فيه؛

غیبت آن است که دربارة برادر مسلمانت چیزی را بگویی که خداوند پنهان 
تندخویی و عجله، داخل در غیبت : داشته، و امّا چیزی که ظاهر است؛ مانند

 5.آن است که چیزی را بگویی که در او وجود نداردنیست؛ و بهتان 

با اين همه بيان عيب آشكار مؤمنان در غياب آنها اگرچه داخل در تعريف غيبت نيست؛ امّا 
 .باشد مؤمن جايز نمیو آزار  اگر با انگيزة تحقير باشد از باب اذيتّ

 تفسیر آیه

 :دربارة فلسفة حرمت غيبت فرموده است( ره)علّامه طباطبائی
شارع اسلام از این جهت از غیبت نهی فرموده است که غیبت اجزای مجتمع 

داشتن آن آثار  سازد و از صلاحیتّ بشری را یکی پس از دیگری فاسد می
کند و آن آثار صالح عبارت  رود ساقط می صالحی که از هر کس توقّعش می

ر کمال اطمینان که هر فرد از افراد جامعه با فرد دیگر بیامیزد و د این: است از
خاطر و سلامتی از هر خطری با او یکی شود و ترسی از ناحیة او به دل راه 
ندهد و او را انسانی عادل و صحیح بداند و در نتیجه با او مأنوس شود نه 

در این هنگام است که . که از دیدن او بیزار باشد و او را فردی پلید بشمارد این
گردد و جامعه عیناً مانند  ح عاید جامع میاز تک تک افراد جامعه آثاری صال

و بدگویی از او بدش « غیبت»شود و امّا اگر در اثر  یک تن واحد متشکلّ می
بیاید و او را مردی معیوب بپندارد، به همین مقدار با او قطع رابطه می کند و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 ، ص همان.  
 .28 ، ص 88، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 8
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این قطع رابطه را هر چند اندک باشد وقتی در بین همة افراد جامعه در نظر 
م، آن وقت می فهمیم که چه خسارت بزرگی به ما وارد آمده، است در بگیری

ای است که در بدن  سوز به منزلة خوره حقیقت عمل غیبت و این بلای جامعه
شخص راه یابد و اعضای او را یکی پس از دیگری بخورد، تا جایی که به کلّی 

 .رشتة حیاتش را قطع سازد

در ضمن مثالی به  «يتاً فکرهتموهأیحب أحدكم أن یأكلّ لّحم أخيه م»جملة 

کار برده و  در این جمله نخست استفهام انکاری به. کند همین حقیقت اشاره می
یعنی یکی از مسلمانان نسبت داده و نه به بعضی از « أحد»حبّ منفی را به 

و یا تعبیری دیگر تا مشمول نفی  «أیحب بعضکم»: مسلمانان، یعنی نفرموده

 .تر شود واضح

که  تأکید فرمود و با این «كرهتموه»به همین منظور نفی مذکور را با جملة و باز 

 .«فکرهه»توانست همین کرهت را به احد نسبت داده، بفرماید  می
حاصل معنای آیه این است که، غیبت کردن مؤمن به منزلة آن است که یک 
انسانی گوشت برادر خود را در حالی که او مرده است بخورد، حال چرا 

که مؤمن برادر اوست؛ چون از افراد جامعة  گوشت برادرش؟ برای این: مودفر

إنّما الّمؤمنون »: اسلامی است که از مؤمنان تشکیل یافته و خدای تعالی فرمود
خبر از این است که  که آن مؤمن، بی و چرا او را مرده خواند؟ برای این «إخوة

، «فتکرهونه»و نفرمود  «هتموهفکر»: که فرمود و این. کنند دارند از او غیبت می

که کراهت شما امری است ثابت و محققّ هیچ شکی در این  اشعار دارد به این
نیست که شما هرگز راضی نمی شوید یک انسانی را که برادر شما است و 

کار مورد کراهت و نفرت شماست،  مرده است، بخورید پس همان طور که این
دگویی در دنبال سر او نیز مورد نفرت شما باید غیبت کردن برادر مؤمنتان و ب

 1.باشد؛ چون این هم در معنای خوردن برادر مرده شما است

 پیام آیه

 (.ولا یغتب بعضکم بعضاً)ديگر  ممنوعيتّ غيبت و بدگويی مؤمنان در غياب يك. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .483 – 484، ص 2 ، ج ترجمة المیزانطباطبائی، .  
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اجتنبوا كثيراً من )شدن انسان به غیبت است  بدگمانی و تجسّس، زمینة کشیده. 5

 (.ولا تجسّّسّوا ولا یغتب بعضکم بعضاً... الّظنّ

ولا یغتب )جان اوست  ريختن آبروی برادر مؤمن با غيبت، به منزلة خوردن گوشت بدن بی. 9

 (.أیحبّ أحدكم أن یأكلّ لّحم أخيه ميتاً... بعضکم بعضاً

 (.واتقو الله... ولا یغتب بعضکم بعضاً)تقوای الهی، مستلزم پرهيز از غيبت مؤمنان است . 0

ولا یغتب بعضکم )غیبت نسبت به مؤمنان، بی تقوایی است و نیازمند توبه است . 0

 (.واتقوا الله إنّ الله توّاب رحيم... بعضاً

إنّ الله ... ولا یغتب بعضکم بعضاً)گناه غیبت، در صورت توبه، قابل جبران است . 6

 (.توّاب رحيم

 آیات و عناوین مرتبط

 (.1؛ همزه، 109نساء، ) :احکام غیبت
 ؛(3ـ  1همزه، ) :های غیبت زمینه

 (.109نساء، ) :غیبت ستمکار
 (.0ـ  0و  1همزه، ) :کیفر غیبت

 (.109نساء، ) :موانع غیبت
 (.30نور، ) :گواهی زبان در قیامت

 غیبت از دیدگاه روایات

 اهمیتّ غیبت

 :فرمود رسول خدا

ولّم ! سول اللهیا ر: قلت. إیّاک والّغيبة فإنّ الّغيبة أشدّ من الّزنا! یا اباذر
لأنّ الّرّجلّ یزنی ویتوب إلّی الله فيتوب الله : ذالّک بأبی و أنت وأمّی؟ قال

 عليه الّغيبة لاتغفر حتّی یغفرها صاحبها؛
. تر است کردن از زنا سخت خویشتن را از غیبت دور ساز؛ زیرا غیبت! ای ابوذر

زیرا شخص : دپدر و مادرم فدای تو باد، به چه علّت؟ فرمو! یا رسول الله: گفتم
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کننده آمرزیده  آمرزد، ولی غیبت کند، خداوند نیز گناه وی را می زناکار توبه می

 1.کننده را ببخشد شود، مگر کسی را که مورد غیبت واقع شده، غیبت نمی

 پیامد غیبت

 از دست دادن حسنات. 9

نامة  آورند، او را نگاه داشته و روز قيامت شخصی را می»: فرمود رسول گرامی اسلام
اين نامة ! خدايا: کند عرض می. بيند دهند، وی حسنات خود را در آن نمی اعمالش را به دستش می

حق تعالی فراموش : شود به او گفته می. بينم عمل من نيست، زيرا حسنات خود را در آن نمی
ه آورند و کتاب عملش را ب پس از آن ديگری را می. کند، عمل تو به جهت غيبت مردم رفت نمی

اين نامة ! الهی: کند بيند طاعات بسياری در نامة عملش آمده است، عرض می دهند؛ می او می
فلان شخص غيبت تو را : شود به او گفته می. ام من اين طاعات را انجام نداده! عمل من نيست

 5.«اند کرد، حسنات او را به تو داده

 مانع قبولی نماز و روزه. 2

مسلما أو مسلمة لم یقبل الله صلاته ولا صیامه  من اغتاب»: فرمود رسول خدا

هر کس غيبت کند مسلمانی را، تا چهل روز نماز و  3؛«أربعین یوماً ولیلة إلاّ أن یغفر له صاحبه

 .شونده او را عفو کند روزة او مقبول نيست مگر آن که شخص غيبت

 تأخیر پاداش و تقدیم مجازات. 3

الّمغتاب أن تاب فهو (: ع)عزّ و جلّّ إلّی موسیأوحی الله »: فرماید می امام صادق

خداوند به موسی بن  7؛«آخر من یدخلّ الّجنةّ وإن لّم یتب فهو أوّل من یدخلّ الّنّار

آخر کسی است ( و حلالیتّ بطلبد)کننده اگر توبه کند  غیبت: وحی کرد عمران

شود و اگر موفّق به توبه نشود، نخستین کسی است که وارد  که وارد بهشت می

 .شود جهنّم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص 8 ، ج وسائل الشیعهعاملی، .  
 .، باب الغیبة8522، ص 18، ج بحارالانوارمجلسی، . 8
 .بة، باب الغی852، ص همان. 4
 .، باب الغیبة851، ص همان. 3
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 پاداش ترک غیبت

اش غيبت نكند، پس اگر  فردی که نيتّ او اين باشد از برادر ايمانی»: فرمود رسول خدا

 1.«بر اين نيتّ بميرد خداوند متعهّد است او را وارد بهشت کند

 حکم غیبت

که مربوط به موضوع غيبت  چهل حديثدر شرح حديث نوزدهم از کتاب ( ره)امام خمينی
شود که کشف سرّ مؤمنين حرام است؛  از اطلاق بسياری از اخبار معلوم می»: فرموده استاست، 

و در ادامة . «يعنی عيوبی که از مؤمنين مستور و مخفی است، چه خَلقی يا خُلقی يا عملی باشد
بدان که حرمت غيبت فی الجمله اجماعی، بلكه از ضروريّات فقه است و از »: همين بحث فرمود

 .«موبقات استکباير و 

 صورت ملکوتی غیبت

برای اين موبقة کبيره »: دربارة صورت ملكوتی عمل غيبت فرموده است( ره)امام خمينی
در عالم ملكوت، صورت مشوهّ زشتی است که علاوه بر بدی آن، موجب رسوايی در ملاء ( غيبت)

مان است که صورت ملكوتی آن ه. شود اعلی و محضر انبيای مرسلين و ملائكة مقرّبين می

و احاديث شريفه نيز صراحتاً و  5فرمايد خداوند تبارك و تعالی در کتاب کريمش اشاره به آن می

های مناسب آنها در عالم ديگر  که اعمال مانند صورت ما غافليم از آن. اند اشارتاً آن را بيان کرده
ين عمل چون دانيم که اين عمل صورت مردارخوردن است، صاحب ا نمی. گردد به ما برمی

خورد و در جهنّم نيز صورت  مردم را دريده و گوشت آنها را می( آبروی)های درنده، اعراض  سگ

 3.«کند ملكوتی اين عمل به او رجوع می

پرهيز کن از غيبت؛ زيرا »: نقل شده است که به نوف بكّالی فرمود از اميرمؤمنان علی
گو کسی است که گمان  دروغ! نوف ای»: سپس فرمود. «های آتش غيبت است نان خورش سگ

 7.«خورد های مردم را می  که به غيبت، گوشت کند زاييدة حلال است و حال آن

 دادن غیبت گوش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1  ، ص 2، ج مستدرک الوسائلنوری، .  
 (.8 حجرات، )« ولا یغتب بعضکم بعضاً أیحبّ أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتاً فکرهتموه»: قال الله عزّوجلّ. 8
 .852، ص جهل حدیثامام خمینی، . 4
 .58 باب ، ابواب احکام العشر، 12، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 3
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و . کنندة به غيبت نيز غيبت کن است گوش 1؛«الّمسّتمع أحد الّمغتابين»: فرمود پيامبر

از کنندة غيبت هم يكی  گوش 5؛«الّسّامع أحد الّمغتابين»: فرمود حضرت علی

 .هاست کننده غيبت
چنانچه غيبت حرام است، »: دادن به غيبت گفته است دربارة گوش( ره)امام خمينی

شود که مستمع،  کردن به آن نيز رفيق آن است در حرمت؛ بلكه از بعض روايات ظاهر می گوش
بودن  و کبيره( شونده طلب حليتّ از غيبت)مثل مغتاب است در همة عيوب حتیّ وجوب استحلال 

 .آن

 شونده لزوم دفاع از غیبت

کسی که در حضورش از برادر »: فرمود در وصيّتی به حضرت علی رسول خدا
مسلمانش غيبت شود و او قدرت دفاع آن مسلمان را داشته باشد ولی اين کار را انجام ندهد، 

 3.«کند خداوند او را در دنيا و آخرت رسوا می

 های درمان غیبت راه

 های غیبت و ریشه قطع کامل عوامل. 9

کننده  از اين رو، غيبت. گيرد غيبت، مرضی نفسانی است که از بيمارهای ديگر سرچشمه می
يابی بايد ريشه  شدن او به اين گناه چيست؟ پس از ريشه يابی کند که علتّ آلوده نخست بايد ريشه

 .طور کامل قطع کند تا غيبت از کردارش زدوده شود را به

 اصلاح عیب خویش. 2

در روايتی پيامبر . های درمان غيبت، پرداختن به اصلاح عيب خويش است يكی ديگر از راه

خوشا به حال کسی که  7؛«طوبی لّمن منعه عيبه عن عيوب الّمؤمنين»: فرموده است اکرم

 .دارد عيب خودش، او را از پرداختن به عيب مردم بازمی

 توجهّ به سود و زیان سخن. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، كتاب آفات اللسان812، ص 5، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، .  
 .؛ كتاب العشر881، ص 18، ج بحارالانوارمجلسی، . 8
 .51 ، ابواب احکام العشر، باب 121، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 4
 .22 ، ح 12 ، ص 2، ج كافیكلینی، . 3
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رمان غيبت اين است که انسان پيش از گفتن هر سخنی به مشروع يا های د يكی ديگر از راه
های دنيايی و آخرتی آن توجّه کند؛ انديشه در سخن، پيش از  نامشروع بودن، و در سود و زيان

 .شود بيان آن، مانع بسياری از گناهان زبان می

 نشینی دقتّ در انتخاب دوست و مجالس هم. 4

گيری از غيبت  های پيش تواند يكی از راه  در مجالس می دقتّ در انتخاب دوستان و شرکت
گذارد و  شود، خواه ناخواه بر روح انسان اثر می باشد؛ زيرا شرکت در مجالسی که در آن غيبت می

يابی و صلة رحم دقّت بيشتری  جا که شنيدن غيبت هم حرام است، بايد در مسئلة دوست از آن
 .کرد

 دهشون قراردادن خویش جای غیبت. 5

کننده خود را به جای  گيری از غيبت آن است که غيبت های درمان و پيش يكی از بهترين راه
شونده، قرار دهد و ببيند آيا حاضر است کسی در غياب او با ذکر معايبش آبروی او را به  غيبت

آيد، پس او نيز نبايد  تاراج بگذارد و پيش ديگری رسوايش کند؟ اگر از اين عمل خوشش نمی
 .ت به آبروی برادران ايمانی خود چنين عمل زشتی را انجام دهدنسب

 حکایت

 !خوردن گوشت اسامه و سلمان. 9

. فرستادند سلمان فارسی را برای آوردن غذا نزد پيامبر دو نفر از ياران پيامبر خدا

او را به نزد  آمد و از آن حضرت تقاضای غذا کرد، پيامبر خدا سلمان نزد پيامبر خدا
در »: اسامه گفت. سلمان نزد اسامه رفت و از او تقاضا کرد. فرستاد« اسامة بن زيد»اردار خود انب

 .«حال حاضر غذايی موجود نيست
اسامه، بخل ورزيده است، و : آن دو نفر گفتند. سلمان با دست خالی نزد آن دو نفر بازگشت

 .امروز غذايی برای ما نفرستاد
بفرستيم، آن ( چاهی پرآب بود)ی آوردن آب به چاه سميحه، اگر ما سلمان را برا: سپس گفتند
 !.گردد چاه خشك می

چه »: به آنها فرمود آمدند، پيامبر خدا آنها اين سخنان را گفتند، سپس نزد پيامبر خدا
آنها عرض « !ايد، ببينم؟ ماندة گوشتی را که خورده چيز سبب شد که در دهان شما دو نفر، باقی

شما گوشت سلمان و اسامه را »: فرمود پيامبر خدا! ايم اصلاً گوشتی نخوردهما امروز : کردند
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سورة حجرات که مؤمنان را از غيبت و سوءظن نهی  130در اين هنگام بود که آية « !خورديد

 1.فرمايد نازل شد می

 من راضی نیستم. 2

رونی امام در حضور جمعی از  علما در خانة بي( ره)پس از رحلت حضرت آيةالله بروجردی
من راضی نيستم »: با تندی به آن جمع پيام داد( ره)امام. از شخصی غيبت شده بود( ره)خمينی

 5.«در اين خانه کسی بنشيند و از مسلمانی غيبت کند

 حلالیتّ از غیبت. 3

با دوستانشان روزی در مجلس بعضی از اعيان نشسته ( ره)مرحوم آخوند ملّامحمّدباقر مجلسی
علّامه ! که شراب پاك است فلان عالم از فقهای کربلا معتقد است به اين: فتشخصی گ. بودند

پس علّامه مجلسی از مجلس خارج شد و بر . «غلط کرده، شراب نجس است»: مجلسی فرمود
من راجع به اين »: مرکب خود سوار شده به کربلا رفت و اوّل به در خانة آن فقيه رفته، گفت

ام از تو  اکنون آمده. که مردم در خوردن شراب جرئت نكنند جهت اينمسئله تو را غيبت کردم؛ به 
آن فقيه او را عفو کرد و پس از آن مرحوم . «نمايم و عذرخواهی کنم( طلب عفو)استغفار و استعفا 

 3.رفت مجلسی به زيارت حرم سيّدالشهدا

 شعر

ــام رفيقــی کــه شــد غايــب ای نيــك  ن
 

 دو چيز است از او بـر رفيقـان حـرام    
 

 کـه مـالش بـه باطـل خورنــد     يكـی آن 
 

 کـه نـامش بـه زشـتی برنـد      دگر آن 
 

 بوستانسعدی، 

* * * 
 هر که عيب دگران پيش تو آورد و شمرد

 

 گمان غيب تو نزد ديگران خواهد برد بی 
 

* * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25، ص 5، ج نورالثقلینحویزی، .  
 (.آقای توسلی)یکی از یاران امام خمینی : ، به نقل از118، ص گنجینه معارفتی، رحم. 8
 .822، ص قصص العلماءتنکابنی، . 4
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ــوردن  ــردار خ ــق، م ــت خل ــود غيب  ب
 

 از اين لقمه کن پاك کام و دهن را 
 
* * * 

 عارهر آن کو برََد نام مردم به 
 

 تو خيز خود از وی توقعّ مدار 
 

 که اندر قفای تو گويد همان
 

 که پيش تو رفت از پس مردمان 
 

 بوستان سعدی،

* * * 
 زبــان کــرد شخصــی بــه غيبــت دراز

 
ــده    ــت داننـ ــدو گفـ ــرفراز بـ  ای سـ

 
 که يـاد کسـان پـيش مـن بـد مكـن      

 
ــن    ــود مك ــق خ ــدگمان در ح ــرا ب  م

 
 بوستانسعدی، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بخل
 یابوالفضل یغمای

 

ولایحسّبن الّذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لّهم بلّ هو شر لّهم 

  ؛سيطوقون ما بخلوا به یوم الّقيامة

ورزند این  و کسانی که به آنچه خدا از فضل و کرم خود به آنان داده بخل می
زودی در روز قیامت آنچه را  را خیر خویش مپندارند، بلکه شرشّان است و به

 .اند طوق گردنشان شود بخل کرده

 شناسی مفهوم

در لغت خودداری کردن از خرج کردن مال هنگام نياز داشتن به چيزی، يا دريغ داشتن چيزی 

و در اصصلاح علم اخلاق  5گويند چشمی و خستّ را بخل می از ديگران به دليل حسادت، تنگ

تری دارد و  ن مفهوم وسيعبخل در قرآ 3.بخل يعنی خودداری از بذل کردن آنچه که بايد بذل کرد

 7.شود هم اطلاق می... ترك کارهای خير، جهاد و: به مواردی مانند

 آیه تفسیر

اين است  «سيطوقون ما بخلوا به یوم الّقيامة»مقصود از جملة : اند گروهی از مفسّران گفته

بر گردن سان حلقه  اند در روز رستاخيز به هايی که در بخشش و انفاق آن، بخل ورزيده که ثروت
 .آنان افكنده خواهد شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 عمران،  آل.  
 .232، ص 8، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8
 . 5 ، ص 8، ج جامع السعاداتنراقی، ترجمة . 4
 .34 ، ص 1، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 3
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اند که آية شريفه، هشدار به کسانی است که از زکات و پرداخت  نقل کرده از امام باقر
 .زنند حقوق مالی سرباز می

يك از شما مردم از پرداخت زکات  هيچ: اند که فرمود نيز روايت کرده از پيامبر گرامی
گاه به تلاوت  مت ماری بر گردن او خواهد افكند و آنکه خداوند در روز قيا زند جز اين سرباز نمی

 .اين آيه پرداختند
دارد تا ثروتی را که در آن بخل  گروهی معتقدند که پروردگار در روز قيامت آنان را وامی

آيه، هشدار به کسانی است که مثل زراندوزان هستند و : گويند ای هم می ورزيدند بياورند و عدّه
کند و بر پشت، پهلو و پيشانی آنها  های گنجينه شدة آنان را داغ می  و نقرهخداوند روز قيامت طلا

 5.اينها برخی از نظريّات دربارة آيه بود که از مفسّران نقل شد 1.زند می

 های آیه پیام

 .(بلّ هو شر لّهم)مالی که در راه خدا صرف نشود شرّ است . 1

 .آتش بر گردن بخيل استمال بخل ورزيده شده در قيامت به صورت طوقی از . 3
 رويم، پس بخل چرا؟ ايم و با دست خالی می همه چيز از آن اوست ما با دست خالی آمده. 9

 3.اسير مال شدن در دنيا، موجب اسارت در آخرت است. 0

 عناوین مرتبطآیات و 

 و 0ماعون، : )؛ تهديد(13ـ  19احزاب، : )؛ ترك جهاد(3ـ  9ليل، : )انكار پاداش :آثار بخل
نساء، : )؛ کفران نعمت(190عمران،  آل: )؛ شر(33اسراء، : )؛ سرزنش(10و  9ليل، : )؛ سختی(7

 7(.97ـ  90نساء، : )؛ محروميتّ از محبتّ خدا(99ـ  97محمدّ، : )؛ کينه(97

؛ ترس از (9ليل، : )نيازی طلبی ؛ بی(190عمران،  آل: )توجّهی به مالكيتّ خدا بی :عوامل بخل

 0(.190عمران،  آل: )؛ جهل(97ـ  90نساء، : )؛ تكبّر(100اء، اسر: )دستی تهی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45توبه، .  
 .141، ص 3و  4، ج مجمع البیانطبرسی، ترجمة . 8
 .838، ص 8، ج تفسیر نورقرائتی، . 4
 .34 ، ص 1، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 3
 .32 ، ص همان. 5
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: ؛ توجّه به غنای خدا(00ـ  93و  97نساء، : )توجّه به علم خدا: های اجتناب از بخل راه
؛ (90ـ  33اسراء، : )؛ توجّه به مشيتّ خدا(190عمران،  آل: )؛ توجّه به مالكيتّ خدا(99محمدّ، )

 1(.190عمران،  آل: )درك خير و شر

ليل، : )؛ سقوط(190عمران،  آل: )؛ طوق آتشين در گردن(09ـ  07توبه، : )عذاب :کیفر بخل

 5(.11و  9

 بخل از منظر روایات

آمدها و نتايج دنيادوستی است و از صفات پليد و زشت و اخلاق رذيله به شمار  بخل از پی

 :توصيه فرمود ر اکرمپيامب. از اين رو، اخبار بسياری در مذمتّ آن رسيده است. رود می

ن سفکوا دماءهم أهلک من كان قبلکم حملهم علی أنهّ إیّاكم والّشُحّ فإ

  ؛واستحلوّا محارمهم

ریزی و حلال  از بخل بپرهیزید که پیشینیان شما را هلاک کرد و آنها را به خون
 .ها واداشت شمردن حرام

 :و نيز فرمود

  ؛لایدخلّ الّجنةَ بخيلٌّ

 .ودش بخیل وارد بهشت نمی

 :و فرمود

الّبخيلّ بعيد من الله بعيد من الّناس بعيد من الّجنة قریب من الّنار وجاهلّ 

  دوي الّداء الّبخلّ؛أ لّی الله من عابد بخيلّ وإحبّ أسخی 

بخیل از خدا، مردم و بهشت دور و به آتش نزدیک است و نزد خدا جاهل 
 .ها بخل است تر است و بدترین بیماری سخی از عابد بخیل محبوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35 ، ص همان.  
 .52 ، ص همان. 8
 .58 ، ص 8، ج جامع السعاداتنراقی، ترجمة . 4
 .54 ، ص همان. 3
 .همان. 5
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! واشهيداه: در جهاد کشته شد، زنی بر او گريست و گفت دی از اصحاب رسول خدامر

گو بوده يا نسبت به آنچه از  دانی که او شهيد است، شايد بيهوده چه می»: فرمود پيامبر

 :فرمود در کلام ديگر حضرت رسول. «ورزيده است شده بخل می زندگی او کم نمی

  ؛بع واعجاب الّمرء بنفسّهالّموبقات ثلاثٌ شح مطاع وهوي متّ

سه چیز هلاک کننده است؛ بخلی که اطاعت شود؛ هوای نفسی که پیروی شود 
 .و عُجب آدمی به خود

 آثار بخل از دیدگاه روایات

 دشنام آوری. 9

 .شود بخل ورزيدن، ماية دشنام بسيار می 5؛«بالّبخلّ تکثر الّمسّبّة» :فرمود علیامام 

 ننگ بودن. 2

 .بخل ننگ و عار است 3؛«الّبخلّ عارٌ» :فرمود امام علی

 آبروبری. 3

 .دهد بخل آبرو را بر باد می 7؛«الّبخلّ یمزّق الّعرِض»: فرمود امام رضا

 خواری. 4

هرکه در مال خود بخل  0؛«من بخلّ بمالّه ذلّ من بخلّ بدینه جَلّّ»: فرمود امام علی

 .ورزد، خوار شود و هرکه در دين خود بخل ورزد، سربلند گردد

 دور شدن از پیامبر. 5

ترين شما از  بيگانه 1؛«أبعدكم بی شبهاً الّبخيلّ الّبرزي الّفاحش» :فرمود پيامبر اکرم

 .کردار است من آدم بخيل بدزبان زشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  
 .338، ص  ، ج میزان الحکمهة ری شهری، ترجم. 8
 .همان. 4
 .همان. 3
 .همان. 5
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 محرومیت از دوستی. 6

 .بخيل هيچ دوستی ندارد 5؛«لّيس لّبخيلّ حبيب» :فرمود امام علی

 آتش. 7

تقول لّلغنی یا من وهبه الله دنيا ... يامة ثلاثةتکلم الّنار یوم الّق» :فرمود کرماپیامبر 

در روز رستاخیز  3؛«كثيرة واسعة فيضاً وسألّه الّفقير الّيسّير قرضاً فأبی إلّّا بخلا فتزدرده

ای کسی که خداوند دنیایی : گوید و به ثروتمند می:... گوید آتش با سه نفر سخن می

کی قرض خواست و تو ندادی و بخل و فقیر، از تو اند! فراوان، فراخ و سرشار به تو داد

 .بلعد او را می( آتش)پس ! ورزیدی

 بخل ۀگستر

 7.جا خرج کند بخيل کسی است که مالی را به ناروا به دست آورد و آن را بی. 1

زند و از بخشش به قوم و  بخيل کسی است که از پرداخت زکات واجب مال خود سرباز می. 3

 0.ورزد خويشان خود دريغ می

 6.ورزد کسی است که از سلام کردن بخل می بخيل. 9

 حکایت

 ای سوزن عاریه. 9

ورزيد؛ از يكی  نقل شده که محمّد بن يحيی بن خالد بن برمك بخيل بود و سخت بخل می
سفرة : از خويشاوندانش دربارة او پرسيده شد ـ خويشاوند با او انس داشت ـ و کسی به او گفت

های  اش يك وجب در يك وجب است و کاسه سفره: گفت .محمّد بن يحيی را برايم توصيف کن
: شود؟ گفت چه کسی بر سر آن سفره حاضر می: گفت. کاری شده است او از دانة خشخاش کنده

                                                                                                                   
 .33، ص تحف العقولحراّنی، .  
 .333، ص  ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 8
 .   ، ص خصالصدوق، . 4
 .425، ص 14، ج بحارالانوارمجلسی، . 3
 .835، ص معانی الاخبارصدوق، . 5
 .831، ص همان. 1
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آری، : خورد؟ گفت آيا کسی با او غذا می: پرسيد(. نويسند فرشتگانی گرامی که می)کرام کاتبين 
به : گفت. ات پاره است باشد در حالی که جامهبدا بر تو، آن سفره ويژة تو : پس گفت. ها مگس

گرفتی؟  از محمّد بن يحيی عاريه می: گفت. خدا سوگند، من يك سوزن ندارم که آن را بدوزم
گاه جبرئيل  داشت، آن داشت که از بغداد تا نوبه امتداد می ای پر از سوزن می اگر محمّد خانه: گفت

خواستند که  کردند و از او می بود و ضمانت او میبه همراهشان  آمدند و يعقوب و ميكائيل می
به آن دو فرشته سوزنی عاريه بدهد تا با آن پيراهن يوسف را که از پشت پاره شده بدوزند عاريه 

 1.داد نمی

 ه پاچهفقط کلّ. 2

خورد تا سخت به گوشت  حفصه بخيل بود و از روی بخل گوشت نمی مروان بن ابی: گويند
فرستاد و غلام  شد، غلام خود را می و هرگاه مايل به گوشت خوردن میکرد؛  اشتها پيدا می

بينيم که زمستان و تابستان جز کلهّ  می: به او گفتند. خورد خريد و آن را می ای می برايش کلهّ
دانم  کلّه خيلی خوب است، قيمتش را می: ای؟ گفت خوری، به چه دليل آن را برگزيده چيزی نمی

تواند مرا مغبون کند و گوشتی نيست که غلام بپزد و  م در امانم و نمیو از خيانت کردن غلا
شوم و با خوردن  بتواند از آن بخورد و اگر به چشم يا گوش يا صورت آن دست بزند از آن آگاه می

خورم، چشم آن رنگی و گوش آن رنگی و ميان سر و گردنش  های رنگارنگی می کلّه گوشت
بنابراين، . آيم ن رنگی است و خودم از عهدة خرج پختن آن برمیرنگی و مغز آن رنگی و زبان آ

 5.هايی نهفته است برای من در خوردن کلّه منافع و بهره

 گو بخیل راست. 3

ای  بيا تكّه: گفت کرد و می ای داشت که همواره او را به منزل خود دعوت می اعمش همسايه
ا به خانه فراخواند و چون گرسنه بود روزی او ر. کرد نان با نمك بخور و اعمش خودداری می

پس گدايی آمد و . خانه تكة نان و نمكی نزد او آورد صاحب. پس وارد منزلش شد. موافقت کرد
خدا به تو خير : خانه گفت خدا به تو خير دهد، دوباره تكرار کرد و صاحب: خانه به او گفت صاحب
رسم، اعمش گدا را  ا عصا به خدمتت میبرو وگرنه ب: چون بار سوم تكرار کرد، به او گفت. دهد

با عصا به )ام  گوتر از صاحب اين خانه نديده برو به خدا سوگند، راست! وای بر تو: صدا زد و گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8  ، ص 1، ج راه روشنصاحبی، .  
 .همان. 8
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مدّتی است که مرا به نمك و نان دعوت کرده و به خدا چيزی بر آنها نيفزوده ( آيد سراغت می

 1.است

 شعر

 ام داد بر باداحوال گنج قارون کايّ
 

 ر غنچه بازگوييد تا زر نگه نداردب 
 

حافظ
5 

* * * 
 بخل عيبی است که صـد فضـل بپوشـاند وجُـود    

 

ــد   ــر گردان ــب هن ــايی اســت کــه صــد عي  3کيمي
 

* * * 
ــری    ــدم هن ــا ق ــرق ت ــر از ف  اگ

 

 7چون بخيلـی زخـاك رَه بَتَـری    
 

* * * 
 بخيل توانگر به دينار و سيم

 

 طلسمی است بالای گنجی مقيم 
 

 اگهش بشكنندبه سنگ اجل ن
 

 به آسودگی گنج قسمت کنند 
 

 پس از بردن و گرد کردن چو مور
 

 بخور پيش از آن کتِ خورد کرم گور 
 

سعدی
0

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4  ، ص همان.  
 .14ـ  18، ص نان و نمکحیدری ابهری، . 8
 .همان. 4
 .همان. 3
 .همان. 5
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 فضائل اخلاقی
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ذکر
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛راًيكث ذكراً الله اذكروا منواآ نیالّذ هاأیّ ای

 .فراوان یادی د،یکن ادی را خدا! یدا آورده مانیا که یکسان یا

 شناسی مفهوم

 ذکراست که  شده گفته زين 5.است آن کردن یجار زبان بر و یزيچ آوردن ادي یمعنا به ذکر

 یمعانآن واژه در  3.است زبان و قلب به رتذکّ از اعمو  یفراموش و غفلت برابر در تذکّر همان

 نماز، قرآن، ن،يشيپ یايانب کتب ذهن، در یزيچ احضار همچون. است شده استعمال یدمتعدّ

 .است زبان در اي قلب در خدا یادآوري خدا، ذکر یول... و 7محمّد

 آیه ریتفس

 آن عذاب و رنج و شب یرگيت از که یکس: فرمود که کرده نقل اکرم امبريپ از عباس ابن
 خدا راه در شيخو يیدارا نمودن نهيهز و انفاق از و ترسد یم دشمن با كاريپ از و گردد یم ناتوان
. ستين یسان كي دگاهيد هيآ در خدا ادي ةدربار  کند ادي را خدا اريبس که اوست بر ورزد یم بخل

 :اند گفتهبرخی  واند  دانسته او نكردن فراموش هرگز و بودن خدا ادي به هموارهبرخی ذکر را به 
 وارههمرخی ديگر ب و ميبخوان صفات نيبرتر و ها نام نيباتريز با را اوذکر آن است که 

 .اند کردن خدا را ذکر دانسته شيستا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3احزاب، .  

 .32 ص ،5 ج ،العرب لسان منظور، ابن. 8

 .821 ص ،4 ج ،قّیالتحق ،یمصطفو. 4

 .482 ص ،مفردات راغب،. 3
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 را «كبرأ والله الله الّّإ لّهإ ولا والّحمدلله الله سبحان» ذکر بار یس کس هر :آمده اتيروا در
 امام از و. است کرده ادي فراوان را خدا ،سپارد دل آن بلند ميمفاه به و ديبگو اخلاص با

 کرده ادي فراوان را خدا ديبگو ار زهرا فاطمه حضرت حيتسب کس هر» که دهيرس صادق

 نظر در را خداوند تيرضا یحرکت و کار فكر، هر در بلكه ،ستين زبان با تنها خداوند ادي 1.«است

 5.است داشتن

 یف کربّ واذكر» 7،«...راًيكث کربّ واذكر» 3،«...وقعوداً امايق الله ذكرونی نیالّذ»

 7«...راًيكث الله وذكر»و  6«...لاًيصأو بکرة ربک اسم واذكر» 0،«...ةيوخف عاًتضرّ نفسّک

 .است گوناگون مواقع در ادیز ذکر یادا در قرآن یها هیتوص از یا نمونه

 هیآ یها امیپ

 .(هبحّووس... الله اذكروا) اوست هيتنز و حيتسب خدا، ذکر نيبهتر .1

 .(لاًيصأو وبکرة حوهسبّ) ميبگذران خدا ادي و حيتسب با را روز انيپا و آغاز .3

 نیالّذ هاأیّ ای) است آنان رشيپذ ةنيزم و مردم جذب لةيوس رمانه،تمح و بايز خطاب .9

 .(...آمنوا

 2.(راًيكث ذكراً الله اذكروا) باشد اريبس و مستمر که است رمؤثّ انسان در یزمان خداوند ادي .0

 ذکر ارزش

 راتيخ ةهم ةشمسرچو  شده انيب ميکر قرآن در کراراً که است يیوالا یها ارزش از خدا ادي

 .هاست یخوب ةهم جوشان منبع و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .512 ص ،2 و 1 ج ،انیالب مجمع ،یطبرس.  

 .411 ص ،2 ج ،نور ریتفس ،یقرائت. 8

 . 2  عمران، آل. 4

 . 3 ،همان. 3

 .825 اعراف،. 5

 .85 انسان،. 1
 . 8 احزاب،. 1

 .412 ص ،2 ج ،نور ریتفس ،یقرائت. 2
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 خدا ادي 1.بخشد یم عزت انسان به و آرامش و صفا را جان و روح و تيّنوران را دل ،یپاک را نفس

 تو ذکر انيجر»: کند یم عرض خدا به ادسجّ امام .است یشكرگزار ةستيشا که است بزرگ ینعمت
 نيتر بزرگ از ،مييگو حيتسب و کرده هيتنز خوانده، را تو تا یا داده ما به که یا اجازه و ما یها زبان بر
 در» :فرمود باقر امام 3.کند ادي ذاکر از خداوند شود یم موجب خدا ادي 5.«ماست بر تيها تنعم

 به ايآ! پروردگارا: ديپرس خود پروردگار از یموس حضرت که است مكتوب نشده فيتحر که یتورات
 یوح او به بزرگ یخدا کنم؟ تيصدا تا یدور من از اي ميگو راز ستهآه تو با تا یهست كينزد من

 خدا ذکر مانند یتيهدا چيه»: فرمود یعل امام 7.«یذكَرَنَ من سُيجل ناأ! یموس ای»: فرستاد

 کس هر» که است ثيحد در 6.«هاست نهيس جلادهندة و ها جان اتيح عقل، نور خدا ادي» 0.«ستين

 با برابر یپاداش خداوند کند، ادي را خدا اخلاص یرو از آنها کار و کسب و مردم غفلت هنگام بازار در
 یبشر چيه قلب به که امرزديب یا گونه به امتيق روز در را او ،نوشته شيبرا كين کار و حسنه هزار
 با را آن و 2.است شده سفارش خدا ذکر به قرآن یجا یجا دراز اين رو،  7.«کند ینم خطور

 1.است دانسته اعمال نيتر لتيفض با و نيتر تيّاهم

 نامعصوم اتیروا در ذکر آثار

 برکت .9

 قرآن آن در که یا خانه»: ديفرما یم باقر امام بزرگوارشان پدر قول از صادق امام
 حاضر جا آن در فرشتگان شده، اديز برکتش گردد یم ادي بزرگ یخدا و شود یم خوانده

 11.«شوند یم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نیذاكر مناجات، 821ص  ،الجنان حیمفات ،یقم.  

 ،الجنان حیمفات ،یقم)« ومن أعظم النعم علینا جریان ذكرک علی ألسنتنا وإذنک لنا بدعائک وتنزیهک وتسبیحک». 8
 (.نیذاكر مناجات، 821ص 

 .58  بقره،. 4

إنّ موسی بن عمران لمّا ناجی ربّه عزوّجلّ قال یا ربّ أبعید أنت منّی فأنا نادیک أم قریب فأنا ناجیک فأوحی الله ». 3
 .(ستا واجب مجلس هر در كهی ذكر باب ،412 ص ،8 ج ،یكاف ،ینیكل)« جلّ جلاله أنا جلیس من ذكرنی

 .242 ص ،8 ج ،الحکم غرر ،یآمد. 5

 .(11 ص ،  ج ،الحکم غرر ،یآمد)« من ذكر الله سبحانه أحیا الله قلبه ونوّر عقله ولبّه»(: ع)للإمام علی. 1

 .81 ح ،325 ص ،8 ج ،الحکمه عییناب ،یحجاز. 1

 ... .و 824 ،22  ،58  بقره، ؛ 3 احزاب، ؛31 انفال،. 2

 .332ص  ،2 و 1 ج ،انیالب مجمع :از نقل به ،«ذكر» ،853 ص ،قرآن فرهنگ قان،محقّ. 2
 . 41 ص ،8 ج ،یكاف ،ینیكل. 2 



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    916

 یروشن دل .2

 .است دل روشنگر و خرد بخش آرام خدا ادي 1؛«فی الّذكّر حياة الّقلوب»: مودفر یعل امام

 جان اتیح .3

 نور ،خدا ادي 5؛«من ذكر الله سبحانه أحيا الله قلبه ونور عقله ولّبهّ»: فرمود یعل امام

 .هاست جان اتيح و عقل

 یروز کسب .4

 آفتاب، آمدن رونيب تا دم دهيسپ از کردن ادي را خدا و مسجد در ماندن»: فرمود یعل امام
 3.«سازد یم آسان را یروز امر ن،يزم اطراف در مسافرت از تر عيسر

 ادیز پاداش .5

 را خدا اخلاص یرو از آنها کار و کسب و (مردم غفلت) هنگام بازار در» :فرمود امام علی
ز غافلان نوشته شود و نام شما ا زيرا آن کفّاره گناهان و موجب زيادی حسنات می ؛ديکن ادزياد ي

 7.«شود نمی

 اثر ترک ذکر قلب قساوت

! یموس یا که فرستاد یوح یموس حضرت به بزرگ یخدا»: ديفرما یم صادق امام
 برد یم ادي از را گناهان مال یفزون رايز ؛نكن رها یحال چيه در مرا ادي و مباش شاد مال یاديز به
 0.«کشاند یم قساوت به را ها دل ،من ادي و ذکر ساختن رها و

 ذکر مراتب

 ذکر زبانی. 9

 برخوردار یمتفاوت ارزش و لتيفض از آن اعتبار به که است یمراتب و درجات یدارا خدا ادي
 .بود خواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11 ص ،  ج ،الحکم غرر ،یآمد.  

 .21 ص ،همان. 8

 .22 ص ،همان. 4

فی أكثروا ذكر الله عزّوجلّ إذا دخلتم الأسواق عند اشتغال الناس فإنّه كفّارة للذّنوب وزیادة فی الحسنات ولاتکتبوا ». 3
 .(325 ص ،8 ج ،الحکمه عییناب ،یحجاز)« الغافلین

 .412 ص ،8 ج ،یكاف ،ینیكل. 5



 

 

 

 

 

 
 

 917 / ذکر: فضائل اخلاقی

 نعمت نيا از یمند بهره مراحل از مرحله نينخست نتوا یم را خدا ذکر به زبان داشتن مشغول
 م،يتعظ و ريتكب ثنا، و حمد ه،يزتن ح،يتسب همچون مختلف یها صورت به که دانست بزرگ

 .ابدي یم ظهور حاجت درخواست و استغفار، دعا، ،یشكرگزار

 حرکت موتور نيبنز منزلة به و است یقلب ذکر یگشا راه و فكر، ساز نهيزم خود که مرحله نيا
 نيبهتر از باشد همراه آن طيشرا و آداب با چنانچه د،يآ یم حساب به کمال ريمس در سالك
 گشته وارد آن لتيفض در رسد، یم تواتر حدّ به که یفراوان اتيروا و اتيآ و شده، شمرده عبادات

 1.است

 یقلب ذکر. 2

 استفاده ثياحاد و یقرآن اتيآ از که چنان آن و بوده ارزشمند اريبس زين ذکر از مرتبه نيا
 به ودننم توجّه نخست مرحلة در آن از منظور و باشد یم ميعظ بس یلتيفض یدارا شود، یم

 گناه از را انسان که یا گونه به است، دانستن ناظر و حاضر را او و گناه، هنگام در متعال یخدا
 آن ارتكاب به را یآدم کوشد یم طانيش و شد فراهم گناه اسباب که یهنگام؛ برای نمونه، بازدارد

 یخدا که آورد نظر رد و دهد بينه خود به تقوا، روح و مانيا قدرت از استمداد با چنانچه دارد، وا
 تيمعص و او نيب یمانيا بينه و تذکّر نيهم ند؛يب یم را او حال همه در و است حاضر متعال
 .دارد یبازم گناه آن به شدن آلوده از را او گشته، حائل

 :ديمافر یم متعال یخدا

  ؛مُبْصِرُونَ إِذاهُمْفَ تَذَكرَُوا طانِيْالّشَ مِنَ طائِفٌّ مَسَّهُمْ إِذا اتَقَوْا نَیالَّذِ إِنَ

 ه،گشت متذکّر شوند طانیش یها وسوسه گرفتار که یهنگام زکارانیپره یراست به
 .گردند یم نایب ناگهان

 یمیدا حضور. 3

 خدا یاياول یبرا جز کهاست  ذکر نوع نيبرترو  یقلب ذکرمرتبة بالای  مرحله نيا از مقصود
 در حالات ةهم در انسان که است آنبه معنای حضور دايمی . گردد ینم حاصل نامؤمن نيکُمّل و

 ی،زندگ اوقات ةهم و دنيآشام و خوردن وقت در مردم، با گوو گفت هنگام کار، و کسب خلال
 .نورزد غفلت ـ علا و جلّ ـ او از یآن و بوده، مأنوس اقدسش ادي با کرده، ادي قلباً را متعال یخدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حضرت حیتسب و استغفار ر،یتکب حمد، ح،یتسب ،«الله الّإ لهإ لا» فیشر ذكر لتیفض در كهی اتیروا از نمونه عنوان به.  

 .نام برد توان یم شده وارد( س)زهرا

 . 82 اعراف،. 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    918

 :دیفرما یم متعال یخدا

  ؛...ذِكرْاِللهِ عَنْ عٌيْبَ وَلا تِجارَةٌ هِمْيلاتلُْهِ رِجالٌ

 .سازد ینم غافل خدا ادی از یستد و داد چیه نه و تجارت نه را آنان که یمردان

 فعّاليّتشان و کوشش و کار نگشته، غافل خداوند ادي از هرگز ت،يّالفعّ و تلاش نيع در آنان

 منورّ را شانيها دل و روشن را آنان دگانيد خدا ادي. اوست ذکر و خدا ادي الشعاع تحت همواره

 .است ساخته ديناپد قلبشان و فكر صفحة از را زيچ همه ده،يگردان

 پشت را ايدن .دهد ینم نوازش را آنان گوش او کلام جز و ستندين آشنا او نام و ادي با جز ايگو

 گوش و ننديب یم آنها ننديب ینم گرانيد که را آنچه .اند نهاده آخرت ةعرص بر یپا گذارده، سر

 .آشناست شنوند ینم مردم ريسا که آنچه با جانشان

 پرسش و پاسخ چند

 باشد؟ ما ادی به خدا که میکن چه .1

 5.(ذكركمأ یفاذكرون) تا خدا نيز به ياد ما باشد ميکن ادي را خدا ديبا ماپاسخ آن است که 

 است؟ موقع چه ذکر وقت .5

 حال هر در و شهيهم. ندارد وقتخدا  کرذ یول دارد یوقت یزيچ هرپاسخ آن است که 

 اوقات یگاه یبل 3(....جنوبهم یوعل وقعوداً اماًيق الله ذكرونی نیالّذ)را ياد کرد  خدا توان یم

 .سحر وقتو  7شام و صبح ؛ ماننداست تر مناسب

 
 دادند نجاتم هغصّ از سحر وقت دوش

 

 دادند اتميح آب شب ظلمت واندران 
 

 یشب فرخنده چه و بود یسحر مبارك چه
 

 0دادند براتم تازه نيا که قدر شب آن 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41 نور،.  

 .32  بقره،. 8

 .22  عمران، آل. 4

 .41 ،همان. 3

 .11 ص ،حافظ وانید حافظ،. 5



 

 

 

 

 

 
 

 911 / ذکر: فضائل اخلاقی

 م؟ییبگو ذکر قدر هچ .3
، هرچه خواستيد ذکر ندارد اندازه خدا ذکر امّا ،دارد مقدار و اندازه زيچ هرپاسخ آن است که 

 1.(راًيكث ذكراً الله اذكروا منواآ نیالّذ هاأیّ ای) بگوييد

پاسـخ   ما بهنماییم، ولی او  می درخواست او از وکنیم  می ادی را خدا ما چرا .7

 دهد؟ ینم

 و کند درخواست خدا از هرکه و کند یم ادي را او خدا ،کند ادي را خدا رکهپاسخ اين است که ه
 زيچ درخواست مورد یجا هب یگاه ست،ين یفور اجابت یگاه یول ،کند یم اجابت خدا ،دينما دعا

 از راپرسش  نيهم طانيش. ميندار هتوجّ و ميا هفتگر را جواب یگاه و شود یم داده یتر مناسب
 به را قتيحق خواب در و کرد رها را ذکر و شد شكسته دل او و ديپرس گفت یم خدا ذکر که یمرد
 :گفتند او
ــي آن ــ الله یكــ ــ یمــ ــب یگفتــ  یشــ

 

 یلبــ ذکــرش از گــردد نيريشــ کــه تــا 
 

ــت ــ گف ــش طانشيش  یرو ســخت یا خم
 

 یگـــو اريبســـ یا آخـــر يیگـــو چنـــد 
 

ــ ديــاين یمــ  تخــت شيپــ از جــواب كي
 

ــد  ــيم الله چنــ ــا یزنــ ــخت یرو بــ  ســ
 

 ســـر بنهـــاد و شـــد دل شكســـته او
 

 خَضَـــر در را خِضـــر او خـــواب در ديـــد 
 

 یا وامانـــده چـــون ذکـــر از نيهمـــ گفـــت
 ج

ــون  ــ چـ ــده کِـــش آن از یمانيپشـ  یا خوانـ
 

 جــــواب ديــــآ ینمــــ كميلبّــــ گفــــت
 

ــ زان  ــم یهمـ ــه ترسـ ــم کـ ــاب ردّ باشـ  بـ
 

ــا گفــت داخــ کــه خضــرش گفــت  بمــن ني
 

ــرو کــــه  ــا بــ ــو او بــ ــتحن یا بگــ  ممــ
 

ــ ــه ینـ ــو الله آن کـ ــلبّ تـ ــت؟ كيـ  ماسـ
 

ــن آن  ــوز و ازيـ ــپ دردت و سـ ــت كيـ  ماسـ
 

 ام؟ آورده مـــــن کـــــار در را تـــــو ینـــــ
 

 ام؟ کـــرده ذکـــرت مشـــغول کـــه ینـــ 
 

 تـــو یهـــا يیجـــو چـــاره و هـــا لـــهيح
 

ــا جـــذب  ــاد و بـــود مـ  تـــو یپـــا آن گشـ
 

ــرس ــق و ت ــو عش ــد ت ــپ و کمن ــت كي  ماس
 

ــز  ــر ريـ ــ هـ ــو اربّيـ ــلبّ تـ ــت كيـ  5ماسـ
 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3 احزاب،.  

  .  4 ص ،یمثنو ،یمولو. 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    931

 قرآن در ذکر آثار

 خروج 6دل، اتيح 0منافع، نيتأم 7،یروزيپ 3رت،يبص 5،يیگو گزافه از اجتناب 1ها، دل آرامش

و  15فحشا انجام از مانعو  11تيهدا 11ت،يّنوران 1،یرستگار 2خدا، رحمت جلب 7طان،يش حزب از

 .هستند قرآن در ذکر آثار از یبعض

 قرآن در رذک موانع

 اقدام .0 10،اولاد به یبستگ دل .9 17،اموال به یبستگ دل .3 13،لعب و لهو آلات .1

 و شراب .9 11،نهيک چون یاخلاق ليرذا .7 12،طانيش .0 17،ناباب دوستان .5 16،کاران انتيخ

 57.نفاق .13 53،کفر .11 55ی،کاهل و یسست .10 51،قلب قساوت .3 51،قمار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82 رعد،.  

 .881 ـ 883 شعراء،. 8

 . 82 اعراف،. 4

 .35 انفال،. 3

 .2 جمعه،. 5

 .1  ـ 1  د،یحد. 1

 .2  مجادله،. 1

 .34 و  3 احزاب،. 2

 .5  ـ 3  ،یاعل. 2

 .41 ـ 45 نور،. 2 

 .82 ـ 81 رعد،.   

 .35 عنکبوت،. 8 

 .   و 2 جمعه،. 4 

 .2 منافقون،. 3 

 .همان. 5 

 .32 و 42 حج،. 1 

 .82 فرقان،. 1 
 . 2 مائده،. 2 

 .همان. 2 

 .همان. 82

 .88 زمر،.  8

 .38  نساء،. 88

 . 2  ـ 22  كهف،. 84

 .38  نساء،. 83



 

 

 

 

 

 
 

 939 / ذکر: فضائل اخلاقی

 حکایت

 ذاکر ۀپرند .9

 آواز که ميديد جا آن در را یا پرنده م،يرفت ابانيب به امبريپ همراه :ديگو یم لكما بن انس

 «؟ديگو یم چه پرنده نيا یدان یم ايآ»: فرمود من به امبريپ .شد یم دهيشن او از مخصوص
 یوخلقتن يبصر ذهبتأ ربّ ای» :ديگو یم»: فرمود. است تر آگاه رسولش و خدا: کردم عرض

 یِروز ،یديآفر کور مرا و یگرفت من از را چشمم نور! خداوندا یعني ؛«جائع ینإف یفارزقن یعمأ

 .ام گرسنه من که برسان من به مرا
 ةپرند آن و نشست او دهان در و آمد پروازکنان بود ملخ که یگريد ةپرند ميديد ناگهان

 نيا یدان یم ايآ»: فرمود من به امبريپ. شد بلند پرنده آواز هنگام نيا در. ديعبل را ملخ کور،
 يالّذ الّحمدلله»: ديگو یم :فرمود است، تر آگاه رسولش و خدا: کردم عرض «د؟يگو یم چه پرنده
 نقل به و .کند ینم فراموش را اش آورنده ادي که را یخداوند سپاس و حمد ؛«ذَكرهَ مَنْ نسَی لّم

 1.کفاه الله یعل لتوکّ من: فرمود گريد

 خدا نام با درمان .2

 د،ينال یتعال یخدا درگاه به پس. ديگرد سخت شكمش درد و شد ماريب یموس حضرت
 وقت در سپس. افتي تيعاف خدا امر به و خورد آن از ،کرد يیراهنما صحرا در یاهيگ به را او خدا
 .شد تر افزون شا یماريب و نشد خوب یول خورد، اهيگ آن از باز کرد، عودت او یماريب یگريد

 خدا .شدم مارتريب خوردم بار نيا یول ،بردم دهيفا خوردم اهيگ آن از لاوّ بار! پروردگارا: گفت پس
 یول ی،خواست من از و یکرد ادمرا ي ،یرفت اهيگ سراغ به من شيپ از لاوّ بار که نيا یبرا: فرمود

 من نام آن پادزهر و است کشنده زهر همه ايدن که یا ندانسته ايآ یرفت خودت شيپ از دوم بار
 5است؟

 یحاف بشر هقصّ .3

 راه در. رفت یم مست روز كي که بود نيچن انيصوف و صالحان کبار از یحاف بشر توبه هقصّ
 کاغذ آن و ديخر خوش یبو یفور. نوشته «ميالّرح الّرحمن الله بسّم» آن بر و افتاده ديد یکاغذ

 به یبزرگ شب آن .بنهاد يیجام، تما ميتعظ به و ديمال ها دهيد بر و ديبوس و ديگردان رمعطّ را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11 ص ،  ج ،خدا ازیی ها داستان زاده، لفخریم.  

 .32 ص ،  ج ،رحمت ریتفس ،یئغمای. 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    931

 پاك را تو ما پس ،یکرد بيّط و پاك را ما نام»: یبگو را بشر و برو: گفتند که ديد خواب

 در را تو نام که ،قسم خود عزّت به پس ی،کرد طاهر و پاك و یداشت بزرگ را ما اسم م،يکن یم

 کنم، یم اشتباه حتماً من است فاسق یمرد بشر: گفت مرد بزرگ آن. «مکن یم پاك آخرت و ايدن

 بامداد. سوم بار تا ديشن را خطاب نيهم خواب در دوباره. ديخواب و خواند نماز و گرفت وضو
 ،بود مست او و رفت خانه شراب در بر ،است شراب مجلس به :گفتند ،کرد طلب را یو. برخاست

 غاميپ: گفت دارد؟ که از غاميپ :دييبگو ديبرو :گفت بشر. دارم یغاميپ تو به که دييبگو را بشر :گفت
 را اراني تا باش پس: گفت. نه: گفت خيش دارد؟ یعتاب من با او: گفت و شد انيگر بشر. خدا
 گريد و م؛يکرد بدرود را شما و ميرفت خواندند، را ما! اراني یا: گفت و درآمد اراني شيپ. ميبگو

 1.افتي دينخواه کار نيا در را ما هرگز

 داستان رابعه. 4

 مردان یراهنما و شوايپ زهد و عرفان در که یهجر دوم سال اهدز و عارف زنان از رابعه
 و ها لباس و آمد او ةخان به دزد د،يخواب شد صبح چون. ديگذران نماز و تهجّد در را یشب. بود بزرگ

 نيزم به را ليوسا. دکر ینم دايپ را درب یول ،شود خارج دراز  که خواست و گرفت را او ليساو
 بار سه تا کار نيا و کرد گم را درب ببرد را هياثاث که خواست .کرد دايپ را خروج درب گذاشت،

 اريز شو، رونيب و بگذار نيزم به را پارچه ،کهد آم یآواز خانه ةگوش از هنگام نيا در .شد انجام

د کن یم ادي را تو خدا کن ادي را خدا تو 5.باشد داريب سلطان د،يربا در خواب را دوست اگر

 3.(ذكركمأ یفاذكرون)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3 ص ،همان.  

 .38 ص ،همان. 8

 .58  بقره،. 4



 

 

 

 

 

 

 

 نقش دعا در زندگی
 ابوالفضل یغمایی

  ؛لِّزَامَا کُونُی فَسَّوفَْ كَذَبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُكُمْ لَّا لَّوْ   رَبىّ   بِکمُ عبَْؤُاْی مَا قُلّْ

اگر دعای شما نباشد پروردگار من برای شما وزن و ارزشی قائل نیست : بگو
دامن شما را خواهد تکذیبتان اید، به زودی کیفر  شما حق را تکذیب کرده

 .گرفت

 شناسی مفهوم

يك معنای اصلی دارد و آن ميل و طلب کردن چيزی برای سوی خود با صدا و گفتار « دعو»

که کسی چيزی را طلب کند به اين منظور که توجّه آن را به  مادة دعو دلالت دارد بر اين 5.است

دعا همان  3.ت خود سوق دهدخود جلب کند يا به خودش متمايل نمايد و يا حرکتش را به سم

زدن خدا همراه درخواست و  پس دعا يعنی خواندن و صدا 7.اظهار خضوع و انقياد در برابر خداست

 .طلب

 تفسیر آیه

گردد  جا احتمالاتی داده شده، ولی ريشة همه تقريباً به يك اصل بازمی گرچه برای دعا در اين

دعای بسيار، از قرائت قرآن »: نيز که فرمود امام صادق 0.که همان ايمان و توجّه به خداست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11فرقان، .  

 .«دعو»، 8، ج معجم مقاییس اللّغهابن فارس، . 8

 .«دعو»، 4، ج التحقیقّمصطفوی، . 4

 . 41، ص 8، ج مجمع البیانطبرسی، . 3

 .18 ، ص 5 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    934

ادشده به معنای یرساند واژة  و اين می 1آية فوق را به نشانة دليل، تلاوت کردند« افضل است

دعاکردن است، گرچه به معنای ايمان و دعوت به اسلام و عبادت و مانند آنها نيز گفته شده 
روردگار و بندگی نباشد شما هيچ ارزش و قيمتی دعا، توجّه به پاگر : گويد به هرحال، آيه می. است

 5.در پيشگاه خدا نداريد

حقّ کلام در اين است که منظور از دعا در آية فوق خواندن خدا »: گويد علّامه طباطبائی می

 3.«باشد؛ يعنی اگر خدا را نخوانيد ارزشی نداريد

 های آیه پیام

 (.فقد كذبتم... بؤا بکمقلّ ما یع)تكذيب دين باعث سقوط ارزش انسان است . 1

 (.مایعبؤا بکم لّولا دعائکم)هاست  دعا وسيلة تحصيل ارزش. 3

 (.مایعبؤا بکم لّولا دعائکم)انسان منهای هدايت و عبادت ناچيز است . 9

 (.ربّی لّولا دعائکم)دعوت به حق از شئون ربوبيتّ خداوند است . 0

؛ زيرا هستی برای انسان آفريده (مایعبوا بکم لّولا دعائکم)محور هستی معنويّات است . 5

 .شده است و انسان برای پذيرش حق و عبادت خداوند

لّولا دعائکم فقد ) کند انسانِ منهای دعا و عبادت، انبيا و دستورهای آنان را تكذيب می. 0

 7.(كذّبتم

 آیات و عناوین مرتبط

بقره، : )؛ امداد خدا(59بقره، : )؛ آمرزش گناهان(135و  133عمران،  آل: )آبرومندی :آثار دعا
 (.109ـ  107عمران،  آل: )مندی از پاداش ؛ بهره(351ـ  350

عمران،  آل: )؛ اظهار ايمان(15احقاف، : )؛ اظهار اسلام(107عمران،  آل: )استغفار :آداب دعا
 (.7ـ  0فاتحه، : )؛ اظهار عبوديت(11ـ  10قمر، : )؛ اظهار ضعف(10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .841، ص 1، ج لبیانمجمع اطبرسی، .  

 .14 ، ص 5 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 8

 .831، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 4

 .822، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 3



 

 

 

 

 

 
 

 931 / نقش دعا در زندگی: فضائل اخلاقی

؛ فرا رسيدن (110ـ  107مؤمنون، : )؛ تمسخر(55اف، اعر: )تجاوزگری :موانع اجابت دعا

 1(.13غافر، : )؛ کفر(50اعراف، : )؛ فساد(11ـ  10منافقون، : )اجل

 ضرورت دعا در زندگی

 دعا عامل وحی. 9

ساز در تاريخ بشريتّ بوده و انبيای الهی و کتب آسمانی،  ترين واقعة سرنوشت پديدة وحی مهم
به راستی واقعة . اند بخشيدن به جامعة بشری داشته ردن و روحبيشترين نقش را در قانونمندک

شدن راه آسمان و تكلّم خدا با بشر چگونه اتّفاق افتاده است؟ با کمی دقّت  بزرگ، يعنی گشوده
که انسان با درك درست از موقعيتّ حقيقت خود، عين فقر است و بايد دست دعا و يابيم  درمی

هستی دراز کند و ظرف وجودش را با وصل به دريای بيكران  نياز طلب به درگاه پروردگار بی
 .رحمت خداوندی لبريز از لطف و عنايت حق نمايد

 دعا حقیقت عبودیتّ. 2

بالاتر از آن را فرموده که  و امام صادق 5«دعا مخ عبادت است»: در روايات آمده است

 3.«دعا عبادت است»

قيقت دعا همان عبوديتّ است؛ يعنی کسانی که شود که ح از آيات قرآن کريم نيز استفاده می
خوانند  شوند و به عكس کسانی که غير خدا را می خوانند عبد خدا محسوب می خالصانه خدا را می
فاطر  آية هيجدهم سورة جن، پنجم سورة احقاف و سيزدهم و چهاردهم سورة. در جرگة مشرکانند

 .مؤيّد اين نظرند

آيا  7.«ماخلقت الّجن والإنس إلّّا لّيعبدون»ق آية غرض آفرينش، عبادت است به مصدا

ترك عبادت خدا با غرض آفرينش منافات ندارد؟ دعا عبادت است و عبادت هم غرض خلقت 
 .است، پس ترك دعا با هدف خلقت ناسازگار است

انسان را تا توجّهی به آن  کشاند و بی پس نيايش و لوازم آن انسان را به سوی قرب الهی می
انديشد و  بنابراين، اگر انسان به هدف خلقت خود می. برد به اسفل سافلين فرو می مرز سقوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .321و  328، ص 4 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .2 8، ص 3، ج كافیكلینی، . 8

 .8 8، ص همان. 4

 .51ذاریات، . 3



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    936

سعادت خويش را درنظر دارد، شايسته است هرچه بيشتر ارتباط خويش را با خدای خويش 
 .ا را از سر صدق و اخلاق و با حال تضرّع و زاری و ابتهال بخواندتر کند و خد محكم

 و ملکوت دعا حلقۀ پیوند عالم ملک. 3

از . شود میبينی مادیّ نظام جهان در علل و عوامل مادیّ و محسوس خلاصه  از نظر جهان
نظر انسان مادیّ، عوامل مؤثّر در زندگی و سرنوشت انسان از قبيل اجل، روزی، سلامت، سعادت 

کند،  دهد يا تنگ می منحصراً مادیّ است و تنها اين عوامل مادیّ است که روزی را توسعه می... و
 .کند بختی و سعادت را تأمين يا نابود می خوش

های  ترين حلقه نظام هستی نظام غيب و شهود است و دعا از مهمبينی الهی  امّا از نظر جهان
يگری غير از عوامل مادیّ نيز در کار ن اساس عوامل دیبر ا. ارتباطی ميان عالم مادهّ و معناست

که از نظر مادیّ، کار و  يز نقش مهم دارند؛ يعنی چناناين جهان مؤثّرند و در زندگی انسان ن
اگر رعايت نكات بهداشتی در سلامت انسان . کند، دعا هم چنين اثری دارد تلاش ايجاد ثروت می

اگر رعايت اصول بهزيستی در طول عمر . مهمیّ دارد مؤثّر است، دعا هم در سلامتی انسان نقش
اگر رعايت حفظ . در طول عمر انسان اثر دارند مؤثّر است، دعاهای مخصوص و خالصانه هم

ها  نكات ايمنی در محافظت انسان از بلاها اثر دارد، دعا هم در حفظ انسان از مصايب و گرفتاری
 .مؤثّر است

برای حفظ و سلامتی اعضای بدن، توسعة زندگی،  اين همه دعاهايی که از معصومان
العلاج و رسيدن  های صعب ويژه بيماری ها به بيماریها، شفای  آرامش، رفع و دفع بلاها و بيماری

ها،  ها، سيل روزی و توسعة آن، آمدن باران، شاداب شدن زمين، جلوگيری از بلاها چون طوفان
 .ای از نقش مهمّ دعا و ضرورت آن در زندگی بشر است تنها بيانگر گوشه... ها و لهزلز

مينة نزول نيروهای مادیّ را نيز بر انسان دعا، توبه و استغفار افزون بر نيروهای معنوی، ز

 1.کند و اين موضوع در آيات قرآن آمده است فراهم می

جهان رابطه نيست و اعمال، عبادات،  بين انسان و: گويند کسانی که می: گويد بوعلی سينا می
 که آنان. گذارد متفلسفند نه اهل فلسفه کار خير، استغفار و نيايش انسان در جهان اثر نمی

و . نماز استسقا چه اثری نسبت به نزول باران دارد شبيه به فيلسوف هستند نه فيلسوف: گويند می
کند و نشان  ای در اين زمينه نوشتم که رابطه بين اعمال مردم و حوادث روز را بيان می من رساله

 5.دادم که نماز استسقا دعا و نيايش، استغفار و توبه در نزول برکات الهی مؤثّر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 ـ  2 ؛ نوح، 58هود، .  

 .413، ص تفسیر موضوعی قرآن مجیدجوادی آملی، : ، به نقل از342، فصل یکم، ص الهیّات شفابوعلی سینا، . 8
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ويليام جيمز معتقد است که در اثر ارتباط با عالم غيب نيروی جديدی در اين دنيا حاصل شده 

ترين  ديل کارنگی از قول گاندی، که پس از بودا بزرگ 1.گردد و حوادث نوينی را باعث می

. «ها قبل ديوانه و مجنون شده بودم اگر دعا و نماز نبود من مدّت»: گويد هنديان بود، می پيشوای

 5.هزاران نفر ديگر ممكن است بر اين نكته گواهی دهند

 دعا در فطرت بشر. 4

خواندن و توجّه به خداوند و استمداد از رحمت او در درون هر مخلوقی وجود دارد؛ چون همة 
ها که برای انسان پيش  در مشكلات و گرفتاری. موجودات مقهور پروردگار و محتاج به او هستند

: گويد قرآن می. کند اً از مبدئی که رشتة وجود به او پيوسته است استمداد میها قهر آيد انسان می

 3.«أمّن یجيب الّمضطر إذا دعاه ویکشفّ الّسّوء»

انسان گذاشته نشده و ها به عبث در وجود  ميل به دعا والتجا به خدای يگانه مانند ديگر ميل
سان در دو حال ممكن است خدا را ان. ها روی احتياج و برای رفع آن قرار داده شده است همة ميل

بخواند؛ يكی در وقتی که اسباب و علل از او منقطع شود و دچار سختی و اضطراب گردد، و 
 .در وقتی که روح او اوج بگيرد و خويشتن را از اسباب و علل منقطع کند یگرید

ه دعوت رود و احتياج ب خود به طرف خدا می در حال اضطرار و انقطاع اسباب، انسان خودبه
کمال نفس در اين است که خودش خود را . ندارد و البتّه اين کمالی برای نفس انسان نيست

 7.منقطع سازد و اوج بگيرد

غيرمادیّ نيايش اصولاً کشش روح است به سوی کانون »: گويد دکتر الكسيس کارل می
ی و استعانت و تضرّع، نالة مضطربانه و طلب يار: طور معمول نيايش عبارت است از به. جهان

گاهی يك حالت کشف و شهود روشن و آرام درونی و مستمر و دورتر از اقليم همة 

 0.«محسوسات

 شرایط دعا

اگر انسان بخواهد از دعا در زندگی اين دنيا و آن جهان بهره برد ضرورت دارد شرايطی را 
 :که نيرعايت کند؛ مانند ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42، ص نیایش حسینجعفری، .  

 .25 ، ص آئین زندگیدیل كارنگی، . 8

 .18نمل، . 4

 .822، ص ، بیست گفتارمطهّری. 3

 .5 ، ص ، نیایششریعتی. 5
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به دعا جای کار و کوشش را نگرفته و . دعا از صميم قلب، با خلوص نيّت و دل پاك باشد
 .ترين مانع اجابت دعاست گناه بزرگ. گيرد ز تعلقّ نمییمحالات ن

الّمعصية »: و فرمود 1«الّلّهمّ اغفرلّی الّذنوب الّتی تحبس الّدعاء»: گويد می امام علی

و  خدا هرگاه انسان حقّ خدا را پرداخته، به کتاب. گيرد گناه جلوی دعا را می 5؛«تمنع الإجابة

های خدا گزارده و با دشمن خدا يعنی شيطان دشمن  سنتّ رسول اکرم عمل کند، شكر نعمت

 .زمينة اجابت دعا را فراهم کرده است 3های خود بپردازد، کردن عيب شود و به برطرف

 حکایت

 دعای حضرت رسول. 9

کار سخت چون . ها بوديم در بعضی جنگ با رسول الله: کند که گفت ابوطلحه روايت می

یا مالّک یوم الّدیّن »: سر برداشت و دعا کرد و گفت شد و کارزار گرم گرديد، رسول اکرم

ديدم که  افتاد و کس را نمی های کافران می گفت سرها ديدم از تن. «إیّاک نعبد وإیّاک نسّتعين

تاد چه بود؟ اف ها می اين سرها که از تن! يا رسول الله: گفتم. زد و بقيةّ لشكريان فرار کردند می

 7.ديديد زدند و شما فرشتگان را نمی فرشتگان ايشان را می: گفت

 دعای رفع شرّ. 2

 در مدينه به خدمت امام موسی بن جعفر: گويد ابو ولّاد حفص بن سالم خيّاط می

چون آن مال را به . ياب شدم، وجهی مال با خود داشتم که به خدمت حضرت آورده بودم شرف
پيام مرا برسان و ( شيعيان کوفه)از قول من به ياران خود : م به من فرمودحضورش تقديم داشت

کنيد، مراد  خوار زندگی می دانيد که امروز در حكومت مردی جبّار و خون شما می: به آنها بگو
پس زبان خود را حفظ کنيد و کاملاً تقيّه را دربارة خود و دينتان رعايت . منصور دوانيقی بود

و را از سر ما دفع کنيد و بر شما باد به دعا که به خدا سوگند، دعا بلاهايی را نماييد و خطر ا
سازد که در قضا و قدر الهی گذشته و تنها مرحلة انجام آن باقی مانده باشد و چون  برطرف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ی كمیل، دعامفاتیح الجنانقمی، .  

 .88، ص غرر الحکمآمدی، . 8

 .411، ص 24، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .458، ص  ، ج تفسیر رحمتیغمائی، . 3
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نظر کند، پس  از خدا مسئلت نمايد که آن را برگرداند، خداوند از اجرای آن صرف بنده دعا کند و
 .صرّانه بخواهيد که شرّ اين ستمگر را دفع سازداز خدا م

دستور حضرت عمل نموده، در من پيام حضرت را به ياران رساندم و آنان به : گويد ابو ولّاد می
وی پيش از . نفرين به منصور مجدّانه کوشيدند و اين سالی بود که منصور عازم حج شده بود

حج توفيق نيافت و من در آن سال به حج مشرفّ که به مكه برسد در منزل ميمون مُرد و به  اين

چگونه ديدی نتيجة دستوری ! ای ابا ولّاد: رسيدم، به من فرمود سپس خدمت امام. شده بودم
ای نازل شود و  هيچ بلايی نيست که بر بنده! ای ابا ولّاد! دربارة منصور. را که من به شما دادم

که دفع اين بلا نزديك باشد و هيچ بلايی بر بنده  ينخداوند دعا را به دل آن بنده بيندازد مگر ا
هد بود پس چون بلا فرود که آن بلا طولانی خوا نازل نشود که آن بنده از دعا غفلت کند مگر اين

 1.آيد بر شما باد به دعا

 (ع)دعای موسی. 3

روز ظلم فرعونيان  کند فايده ندارد و روزبه ديد هرچه فرعون را ارشاد می وقتی موسی
خواهی دعا و نفرين کن و موسی  می: خدا هم فرمود. شود، به درگاه خدا شكوه کرد زيادتر می

خداوند چهل سال فرعون را مهلت داد؛ زيرا »: فرمود امام باقر. چنين کرد و خدا اجابت نمود

؛ دعای شما را اجابت کردم، تا «قد أجيبت دعوتکما»: از آن روز که به موسی و هارون فرمود

من مكررّ به خداوند : گفت که فرعون غرق شد چهل سال طول کشيد که جبرئيل میروزی 

: فرمود دهی؟ و خداوند می و تو او را مهلت می «أنا ربکم الأعلی»: گويد وی می: کردم عرض می

که ضعيفی و به عواقب امر ناآگاه، ولی من نه فرصت از دستم )گويد  ای چون تو چنين می بنده

 5(.ورزم مور شتاب میو نه در ا دهم می

 

 شعر

 دله کن صد دله دل يك ةدل ای يك
 

 صرّاف وجود باش و خود را چله کن 
 

 يك صبح به اخلاص بيا بر دَرِ ما
 

 گه گله کن گر کام تو برنيامد آن 
 

* * * 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص 24، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .82 ، ص 4 ، ج بحارالانوارمجلسی، . 8
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ــينه ــروز الهــــی ســ  ای ده آتــــش افــ
 

ــوز    ــه س ــی وآن دل هم ــينه دل  در آن س
 

 هر آن دل را که سوزی نيست دل نيست
 

ــت    ــل نيس ــر از آب و گ ــرده غي  دل افس
 

 دلــم پرشــعله گــردان ســينه پــر دود    
 

ــود     ــش آلـ ــتن آتـ ــه گفـ ــانم را بـ  زبـ
 

ــدارد   ــابی نـ ــوز دل تـ ــز سـ ــخن کـ  سـ
 

ــدارد   ــی نــ ــر آب از او آبــ ــد گــ  چكــ
 

 نـــور دلـــی افســـرده دارم ســـخت بـــی
 

ــنی دود   ــت روشـ ــه غايـ ــی زو بـ  چراغـ
 

 ام را بـــــده گرمـــــی دل افســـــرده  
 

 1اام ر فــــروزان کــــن چــــراغ مــــرده 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 8 ، ص كیفر گناهمحلّاتی، .  



 

 

 

 

 

 

 

 اخلاص
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛لّّا لّيعبد الله مخلصين لّه الّدینإمروا أوما 

که خدا را بپرستید در حالی که دین  و به آنها دستوری داده نشده بود جز این
 .خود را برای او خالص کنند

 شناسی مفهوم

 و حقيقت 5.به معنای برگزيدن و پيراستن از آميختگی است« خلص»، از ريشة «اخلاص»

 .ست0و ترك ريا 7آلايشی، پرداختن به خداوند بی 3آن، بيزاری از غير خدا،

 آیه تفسیر

که خدای يكتا را بپرستند، برای او همتا و شريكی نگيرند،  و آنان فرمان نيافته بودند جز اين
پرستش و عبادت او را خالص سازند، به شرك نگرايند و عبادت غير او را به پرستش ذات 

ها  راهه آلود، خرافی و بی های شرك و اين در حالی باشد که از همة آيين. نياميزندهمتای او  بی

، به «حنيف»: اند برخی گفته. ايمان آورند توحيد، يكتاپرستی، قرآن و پيامبر دوری جسته، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5بیّنه، .  

 .، ص مفرداتغب، ، ج ، ص ؛ رالسان العربابن منظور، . 8

 .53 ، ص مفرداتراغب، . 4

 .822، ص  ، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 3

 .81، ص 1، ج لسان العربابن منظور، . 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    941

جمع شود، به معنای مسلمان و توحيدگراست اگر « مسلم»گزارده است؛ اگر با کلمة  معنای حج

 1.رود کار تنها به

 های آیه پیام

وما تفرّق الّذین أوتوا )توحید و پرستش خالصانة خداوند عامل وحدت است . 1

 .(وما أمروا إلّّا لّيعبدوا الله مخلصين... الّکتاب

 (.وما أمروا إلاّ لّيعبدوا الله)کردند نه به سوی خود  پيامبران مردم را به سوی خدا دعوت می. 3

 .(ذلّک دین الّقيمة... مخلصين)قاست پيرايه بودن رمز ب خالص و بی. 9

 5.(وما أمروا إلاّ لّيعبدوا الله)فرمان به عبادت خالصانه در تمام اديان آسمانی بوده است . 0

 ارزش اخلاص

خداوند  3.گيرد اخلاص سریّ است الهی که تنها در قلب بندگان محبوب الهی قرار می

 7.پيامبران بزرگ خويش را با اين صفت ستوده است

اخلاص کمال . هدف است، مقصود است، کمال است 0.ص، غايت و نهايت کار استاخلا

اخلاص، . شود با اخلاص، اعمال سنجيده و سبك و سنگين می. است 7و نهايت يقين 6داری دين

 2.عبادت و بندگی استمعيار 

امام  11.راه نجات در اخلاص است 1.شود به واسطة اخلاص مراتب درجة مؤمنان معلوم می

لازم است انسان در هر حرکت و سكونی نيتّ پاك و خالصانه داشته باشد و »: فرمود صادق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .858 ، ص 42، ترجمة كرمی، ج مجمع البیانطبرسی، .  

 .، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8
 .322، ص 8و   ، ج مجمع البیانطبرسی، . 4

 . 5مریم، . 3

 .3145، ش 4، ج میزان الحکمهری، ری شه. 5

 (.3114، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« الإخلاص غایة الدین»(: ع)قال الإمام علی. 1

 (.3131، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« غایة الیقین الإخلاص»(: ع)قال الإمام علی. 1

 (.3142، ش 4، ج لحکمهمیزان اری شهری، )« الإخلاص ملاک العبادة»(: ع)قال الإمام علی. 2

 (.3135، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« بالإخلاص تتفاضل مراتب المؤمنین»: قال رسول الله. 2

 (.3138، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« فی الإخلاص یکون الخلاص»(: ع)قال الإمام علی. 2 



 

 

 

 

 

 
 

 943 / اخلاص: فضائل اخلاقی

را خداوند در گيرد و غافلان  برای خدا کار کند؛ زيرا اگر چنين نباشد، در جرگة غافلان قرار می

خوشا به حال کسی که عملش،  1.تر از آنان توصيف کرده است قرآن کريم به حيوانات، بلكه پست

اش، گرفتن و نگرفتنش، سخن و سكوتش، گفتار و کردارش تنها  اش، دشمنی ستیعلمش، دو

 5.برای خدا باشد

البتّه عمل خالصانه . استقدر ارزشمند  شود که عمل خالصانه چه ها برداشت می از اين توصيه

و کار هر کسی نيست؛ ولی مؤمن بايد هم خود از اخلاص خويش بهره ببرد  3.داشتن سخت است

وی ديگران باشد و اگر عالم هم باشد مسئوليتّ عالم دينی از اين جهت بسيار سنگين و هم الگ

در روايت است که همة دانشمندان در هلاکتند، مگر آنها که به علمشان عمل کنند و همة . است

 7.دانشمندان عامل در هلاکتند، مگر آنها که مخلص باشند و مخلصان در چنبرة خطر هستند

 دگاه قرآن و روایتآثار اخلاص از دی

 ارزش آفرینی. 9

هايشان  موظّف به ارزشمند قلمداد کردن مؤمنان به دليل اخلاص آنان در عبادت پيامبر

 .است 6و کسب اخلاص در اعتقاد و عمل، ماية ارزشمندی انسان نزد خداوند 0است

 نجات. 2

 7.راه نجات، منحصر در اخلاص است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حركة وسکون لأنّه إذا لم یکن هذا المعنی یکون غافلاً، ولابد للعبد من خالص النیّة فی كلّ »(: ع)قال الإمام الصادق.  

میزان ری شهری، )« أولئک هم الغافلون»: وقال« أولئک كالأنعام بل هم أضل»: والغافلون قد وصفهم الله تعالی فقال
 (.3132، ش 4، ج الحکمه

« ه، وكلامه وصمته، وفعله وقولهطوبی لمن أخلص الله عمله وعلمه، وحبّه وبغضه، وأخذه وترك»(: ع)قال الإمام علی. 8
 (.3152، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )

 (.3151، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« ...تصیفه العمل أشدّ من العمل»(: ع)قال الإمام علی. 4

« ون علی خطرالعلماء كلّهم هلکی إلاّ العاملون، والعاملون كلّهم هلکی إلاّ المخلصون، والمخلص»: قال رسول الله. 3
 (.3112، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )

 .82و كهف،  58انعام، . 5

 .2ـ  1و  5؛ انسان، 2 ؛ فتح، 88؛ لقمان، 85 ؛ نساء، 14 ـ  18 ؛ آل عمران،   بقره، . 1

 (.3222، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« غایة الإخلاص الخلاص»(: ع)قال الإمام علی. 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    944

 پاکیزگی عمل. 3

 1.شود ال انسان پاك میبه وسيلة اخلاص، اعم

 یابی بصیرت. 4

 5.شود با اخلاص، انسان دارای بصيرت شده، ديدگانش نورانی می

 ها رهایی از پستی. 5

 3.يابد ها رهايی می به واسطة اخلاص، انسان از پليدی و پستی

 مقصودیابی. 6

 7.رسد به واسطة اخلاص، انسان به مقصود و غرض نهايی خود می

 حکمت. 7

های حكمت از قلبش  روز خود را برای خدا خالص کند، سرچشمه هل شبانههرکس که چ

 0.شود جوشيده، بر زبانش جاری می

 کفایت امور. 8

هرکس برای خدا کار کند و در عبادتش برای او شريكی قائل نباشد، خداوند امور دنيا و 

 6.کند آخرت او را کفايت می

 مهابت. 1

مؤمن وقتی از عظمت و جلالت خدا . شود نسان میاخلاص برای خدا سبب مهابت و بزرگی ا
چيز را در برابر او خاشع ترسان بود و نسبت به خدا خضوع و خشوع خالصانه داشت، خداوند همه 

 7.اندازد گردانيده، ابهتّ او را در دل پرندگان آسمان و درندگان زمين هم می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4 32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« لو خلصت النیّات لزكّت الأعمال»(: ع)قال الإمام علی.  

 (.  32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« عند تحقّقّ الإخلاص تسنیر البصائر»(: ع)قال الإمام علی. 8

 (.3 32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« من أخلص النیّة تنزّه عن الدّنیة»(: ع)قال الإمام علی. 4

 (.1 32، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« ...أخلص تنل»(: ع)قال الإمام علی. 3

ری )« ما أخلص عبد لله عزّوجلّ أربعین صباحاً إلاّ جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه»: قال رسول الله. 5
 (.3225، ش 4، ج میزان الحکمهشهری، 

حقّّ الله الأكبر علیک فإنّ تعبده لاتشرک به شیئاً، فإذا فعلت ذلک بالإخلاص، جعل  فإنّما... »(: ع)قال الإمام السجّاد. 1
 (.3222، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« لک علی نفسه أن یکفیک أمر الدنیا والآخرة

ف الله من كلّ إذا كان مخلصاً لله أخا: إنّ المؤمن لیخشع له كلّ شیء ویهابه كلّ شیء ثم قال»(: ع)قال الإمام الصادق. 1



 

 

 

 

 

 
 

 941 / اخلاص: فضائل اخلاقی

 سعادتمندی. 91

 1.اعمالتان را خالص کنيد تا سعادتمند گرديد

 قبولی اعمال. 99

پذيرد که  اعمالتان را برای خداوند متعال خالص کنيد؛ زيرا خدا تنها عملی را می! ای مردم

 5.او خالص باشدبرای 

 عوامل اخلاص

 یقین. 9

 3.يقين، علتّ و سبب اخلاص است

 صلاح نیتّ. 2

 7.رسد اگر انسان، نيتّ خود را اصلاح کند به اخلاص می

 عبادت. 3

 0.خدا دارای ثمراتی است؛ اخلاص يكی از آن ثمرات استعبادت و بندگی 

 علم. 4

وقتی علم انسان زياد شد و قدرت تشخيص او بالا رفت  6.رساند علم، انسان را به اخلاص می

رو، به اخلاص رو  از اين. کند که فوايد او زياد باشد و کارها را سنجيد، کاری را انتخاب می
 .آورد می

                                                                                                                   
های  شماره: ک. ؛ نیز ر3221، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« شیءٍ حتّی هوام الأرض وسباعها وطیر السماء

 (.3282ـ  1 32و  5 32، 8 32، 2 32ـ  3222، 3221

 (.25، ص غرر الحکمآمدی، )« أخلصوا أعمالکم تسعدوا»(: ع)قال الإمام علی.  

، ص 5، ج تفسیر قرطبی)« لله تعالی فإنّ الله لایقبل إلاّ ما خلص له. س، أخلصوا أعمالکمأیّها النا»: قال النبی. 8
 (.سورة نساء 41، ذیل آیة 2 

 (.3124ـ  3128، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« سبب الإخلاص الیقین»(: ع)قال الإمام علی. 4

 (.3123، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« نیّةإخلاص العمل من قوّة الیقین وصلاح ال»(: ع)قال الإمام علی. 3

 (.3125، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« الإخلاص ثمرة العبادة»(: ع)قال الإمام علی. 5

 (.3122، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« ثمرة العلم إخلاص العمل»(: ع)قال الإمام علی. 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    946

 کم کردن آرزو. 5

 1.ن آرزوها، موجب کسب اخلاص استکم کرد

 اجتناب از طمع. 6

 5.آورد چشم طمع به مال مردم نداشتن، برای انسان اخلاص می

 ه به پاداش الهیتوجّ. 7

که خداوند چه هدايايی را برای مخلصان اندوخته  توجّه به پاداش الهی و ميل در رغبت به اين

 3.آورد کرده است، برای انسان اخلاص می

 های خدا د به وعدهاعتما. 8

 7.گرداند هرکس به آنچه نزد خداست راغب باشد، عملش را پاك می

 موانع اخلاص

 هوای نفس. 9

های متفاوت دارد؛  و هوای نفس شكل 5.ترين مانع اخلاص آدمی است هوای نفس، بزرگ

جويی و خودخواهی يا  گاهی به صورت دوستی دنيا و دوستی رياست و مقام و يا برتری

نقل است که فردی سی سال در صف . اهی و نفوذ در مردم و خوشآمدگويی آنان استخو مردم

کرد و يك روز دير به نماز رسيد و در صف دوم قرار گرفت و اين  عت شرکت میاوّل نماز جما

ديدند، او  دقتّ کرد و ديد مردم وقتی هميشه او را در صف اوّل می. نماز به دل او نچسبيد

فهميد . برد و امروز که در صف دوم است حال او حال ديگری است می شد و لذّت حال می خوش

و اين شكل ديگر  0نبوده است، بلكه برای ارضای نفس خود بوده استکه اين نمازها برای خدا 

 .هوای نفس است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3122، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« عمالقلل الآمال تخلص لک الأ»(: ع)قال الإمام علی.  

 (. 322، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« أصل الإخلاص، الیأس ممّا فی أید الناس»(: ع)قال الإمام علی. 8

 (.3228، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« من رغب فیما عندالله أخلص عمله»(: ع)قال الإمام علی. 4

 .3228، ش 4، ج حکمهمیزان الری شهری، . 3

 (.3223، ش 4، ج میزان الحکمهری شهری، )« كیف یستطیع الإخلاص من یغلبه هواه»(: ع)قال الإمام علی. 5

 . 4 ، ص 2، ج محجة البیضاءفیض كاشانی، . 1



 

 

 

 

 

 
 

 947 / اخلاص: فضائل اخلاقی

 رفاه طلبی. 2

شود که رفاه و آسايش، هم از موانع خالص شدن برای  از بعضی از آيات قرآن استفاده می

 1.خداست

 های مخلص نشانه

 سان بودن ظاهر و باطن و کردار و گفتار یک. 9

سان باشد، در حقيقت  هرکس باطن و ظاهرش، کردار و گفتارش يك»: فرمود امام علی

 5.«امانت را ادا کرده و عبادت را خالص نموده است

 ع نداشتنتوقّ. 2

 ست؟انسان مخلص کي! ای روح الله: عرض کردند حواريون به حضرت عيسی

که دوست  رسد، مگر اين ای به حقيقت اخلاص نمی هيچ بنده»: فرمود حضرت عيسی

مثل اين روايت از  3.«کدام از اعمالی که برای خدا انجام داده، ستوده شود نداشته باشد بر هيچ

 7.رسيده است امام صادق

 تسلیم. 3

اعضا و . 3؛ دلش تسليم خداست. 1نشانة مخلص چهار چيز است؛ »: فرمود رسول خدا

اش را از همه  شر و بدی. 0کند؛  کار نيكش را نسبت به همه بذل می. 9جوارحش تسليم خداست؛ 

 0.«دارد باز می

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11ـ  15و عنکبوت،  84ـ  88یونس، .  

، نامة البلاغه نهج)« د أدیّ الأمانة وأخلص العبادةمن لم یختلف سرّه وعلانیته وفعله ومقالته فق»(: ع)قال الإمام علی. 8
81.) 

، ص 8، ج الدرر المنثورسیوطی، )« الذی یعمل لله لایحب أن یحمده الناس علیه: من المخلص لله؟ قال! یا روح الله». 4
183.) 

لاترید أن یحمدک أحد الذی : الإبقاء علی العمل حتّی یخلص أشدّ من العمل والعمل الخالص»(...: ع)عن أبی عبدالله. 3
 (.11، ص (مخطوط) التحفة السنیةو جزائری،  1 ، ص 8، ج كافیكلینی، )« ...إلاّ الله عزّوجلّ

 .1 ، ص تحف العقولحراّنی، . 5
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 حکایت

 دعای مخلص. 9

من نظر افكندم و . سالی قحطی شد و مردم به طلب باران رفتند: گويد سعيد بن مسيبّ می
 .در آسمان ظاهر شدديدم غلامی هنوز دعای او تمام نشده بود که ابری 

غلام سياه چون نظرش بر آن ابر افتاد، خدا را سپاس گفت و رفت و باران نازل شد به 
 .که گمان کرديم ما را از بين خواهد بردای  اندازه

رسيدم و  خدمت امام. شد من به دنبال آن غلام رفتم، ديدم وارد خانة امام سجّاد
 .منتّ بگذاريد و او را به من بفروشيد در خانة شما غلام سياهی است،: عرض کردم
چرا به تو نبخشم، پس به بزرگان غلامان خود امر فرمود هر غلامی که در ! ای سعيد: فرمود

 .پس ايشان را جمع کرد؛ ولی آن غلام را ميان آنان نديدم. خانه است به من عرضه کند
ی نمانده مگر فلان غلام، ديگر باق: فرمود. خواهم ميان ايشان نيست آن را که من می: گفتم

: گفتم. ن مقصود من استچون حاضر شد، ديدم او هما. پس امر فرمود او را نيز حاضر کردند
 .مطلوب من همين است

چه : غلام رو به من کرد و گفت. سعيد مالك توست، همراهش برو! ای غلام: فرمود امام
 چيزی سبب شد که مرا از مولايم جدا ساختی؟

وقتی غلام اين سخن را شنيد، . ن چيزی که از استجابت دعای باران تو ديدمبه سبب آ: گفتم
رازی بود ميان تو و من، الآن که آن را فاش کردی، ! ای پروردگار من: رو به آسمان کرد و گفت

 .مرا بميران و به سوی خود ببر

يرون و آن کسانی که حاضر بودند از حال غلام گريستند و من با حال گريان ب پس امام

خواهی جنازة غلام را  اگر می: آمد و گفت چون به منزل خويش رفتم فرستادة امام. آمدم

 1.با آن فرستاده برگشتم و ديدم آن غلام از دنيا رفته است. بياببينی 

 اخلاص در کار. 2

در راه ابری ظاهر . سفر شدند ديگر هم اسرائيل با يك سه نفر از بنی: فرمود پيامبر اسلام
روز را بر آنان  به غاری پناه بردند، ناگهان سنگی درِ غار را گرفت و. باريدن آغاز گرديدشد و 

خوب : يكی از آنان گفت. راهی جز آن که به سوی خدا روند نداشتند. چون شب، تاريك ساخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42، ص 8، ج منتهی الآمالقمی، .  



 

 

 

 

 

 
 

 941 / اخلاص: فضائل اخلاقی

است کردار خالص خود را وسيله قرار دهيم، باشد که نجات يابيم و هر سه نفر اين طرح را قبول 
 .کردند

دانی که من دختر عمويی داشتم که در کمال زيبايی بود،  می! پروردگارا: يكی از آنان گفت
که در مكانی او را تنها يافتم، با او درآويختم و خواستم کام دل برگيرم که  م، تا آنشيفتة او بود

ن من به اي. از خدا بترس و پردة عفتّ مرا مدر! ای پسر عمو: آن دختر سخن آغاز کرد و گفت
اين کار از روی اخلاص بوده ! خدايا. سخن پای بر هوای نفس گذاشتم و از آن کار دست کشيدم

ناگاه ديدند آن سنگ . و جز رضای تو منظوری نداشتم، اين جمع را از غم و هلاکت نجات ده
 .مقداری دور شد و فضای غار کمی روشن شد

رده داشتم که قامتشان از پيری خو دانی که من پدر و مادری سال تو می! خدايا: دومی گفت
نزد آنان  شبی نزدشان آمدم که خوراك. خميده بود و در همه حال به خدمت آنان مشغول بودم

اند، آن شب تا صبح خوراك بر دست گرفتم و آنان را از خواب  بگذارم و برگردم، ديدم خوابيده
ا را رهايی ده؛ در اين هنگام اين کار را محض رضای تو انجام دادم، م! پروردگارا. بيدار نكردم

 .سنگ مقداری ديگر کنار رفت
دانی که من کارگری داشتم، چون مدّتش  می! ای دانای هر نهان و آشكار: سومی عرض کرد

. کرد و از نزدم رفت تمام شد مزد وی را دادم و او راضی نشد و بيش از آن اندازه طلب مزد می
بعد از . حافظت کردم که در اندك زمان بسيار شدمن آن وجه را گوسفندی خريدم و جداگانه م
او گمان کرد که . اشاره کردممن به گوسفندان . مدّتی آن مرد آمد و مزد خود را طلب کرد

 1.کنم؛ همة گوسفندان را گرفت و رفت اش می مسخره

ين وقت در ا. ام، ما را از اين گرفتاری نجات بده اين کار را برای رضای تو انجام داده! پروردگارا
 .تمام سنگ به کناری رفت و هر سه با دلی شاد از غار خارج شدند و به سفر خويش ادامه دادند

 5.«يابد هرکس از در راستی با خدا درآيد، نجات می»: فرمود اکرمگاه پيامبر  آن

 !قطع ریشۀ ریا. 3

. ا پرسيدندسبب ر. روزی شاگردان سيّد بحرالعلوم ايشان را خندان و متبسّم يافتند: گويند
پس از بيست سال مجاهدت، اکنون که در خود نگريستم ديدم ديگر در اعمالم ريايی : فرمود

 3!ام به رفع آن موفقّ شوم نيست و توانسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 !وقتی برگشت هجده هزار برابر به او داد. مزدش نیم درهم بود: برقی نوشته شد محاسندر .  

 .854، ص 8، ج  محاسنبرقی، : ، به نقل از823ـ  824، ص 5، ج پند تاریخسروی، خ. 8

 .55، ص رسالة لبّ اللباب: ، به نقل از88 ، ص سیمای فرزانگانمختاری، . 4
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 شعر
ــود    ــلمان ب ــوذر و س ــون ب ــاهرت چ  ظ

 

ــود    ــفيان بـ ــون ابوسـ ــت همچـ  باطنـ
 

ــل    ــر حُلَ ــافر پُ ــور ک ــون گ ــاهرت چ  ظ
 

ــلّ    ــدا عزوّجــ ــر خــ ــدرون قهــ  وانــ
 

ــرون ــد  از بـ ــر بايزيـ ــی بـ ــه زنـ  طعنـ
 

 دارد يزيـــد وز درونـــت ننـــگ مـــی   
 

ــوز ــر و رمـ ــه داری در دل از مكـ  هرچـ
 

ــد روز     ــود ماننـ ــدا بـ ــا پيـ ــيش مـ  پـ
 

ــروری   ــده پ ــيميش ز بن ــور ش ــه پ  گرچ
 

ــی      ــد م ــوايی از ح ــرا رس ــو چ ــری ت  ب
 

ــه    ــد نوح ــاتمی ص ــود در م ــر ب ــر گ  گ
 

ــر   ــد اثـــ ــاحبْ درد را باشـــ  1آه صـــ
 

* * * 
ــت نكوسـ ـ   ــلاص نيّ ــه اخ ــادت ب  تعب

 

ــی    ــد ز ب ــه آي ــه چ ــت؟  وگرن ــز پوس  مغ
 

ــق    ــه دلَ ــت چ ــر ميان ــغ ب ــار م ــه زُنّ  چ
 

 کـــه درپوشـــی از بهـــر پنـــدار خلـــق 
 

ــاش   ــويش ف ــردیِ خ ــت م ــن گفتم  مك
 

ــاش     ــث مب ــودی مخن ــردی نم ــو م  چ
 

ــود   ــد نمــ ــود بايــ ــدازة بــ ــه انــ  بــ
 

 کــه ننمــود و بــود   خجالــت نبُــرد آن  
 

ــرش   ــد از س ــت برکَنَن ــون عاري ــه چ  ک
 

 ر بـــرشای د نمايـــد کهـــن جامـــه   
 

ــد  ــوبين مبنـ ــای چـ ــوتهی پـ ــر کـ  اگـ
 

 کــه در چشــم طفــلان نمــايی بلنــد     
 

ــاس  ــد نحـ ــدوده باشـ ــره انـ ــر نقـ  وگـ
 

ــناس   ــر ناشـ ــردن بـ ــرج کـ ــوان خـ  تـ
 

ــيز  ــر پشـ ــن آبِ زر بـ ــانِ مـ ــه جـ  منـ
 

 چيـــز کـــه صـــرّاف دانـــا نگيـــرد بـــه 
 

 زر انــــدودگان را بــــه آتــــش برنــــد
 

ــد  پديــد آيــد آن  ــا زرن  5گــه کــه مــس ي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ، ص مثنویمولوی، .  

 .852، ص بوستانسعدی، . 8



 

 

 

 

 

 

 

 رجا و خوف
 یغمایی ابوالفضل

 هُمْ وَ رَبِهِمْ بحَِمْدِ سَبحَُواْ وَ سُجَدًا خرَوُاْ بهَِا ذُكِروُاْ إِذَا نَیالَّذِ اتِنَایبَِا ؤْمِنُی إِنَمَا

  ؛طَمَعًا وَ خَوْفًا رَبهَُمْ دْعُونَی الّْمَضَاجِعِ عَنِ جُنوُبُهُمْ  تَتَجَافىَ ٭  سّْتَکْبرُِونی لَّا

 آنان به اتیآ نیا وقت هر که آورند مى مانیا ما اتیآ به که کسانى تنها
 بجا را پروردگارشان حمد و حیتسب و افتند مى سجده به شود ادآورىی

 و) شود مى دور شب دل در بسترها از شانیپهلوها. کنند نمى تکبّر و آورند، مى
 دیام و میب با را خود پروردگار و( آورند مى خدا درگاه به رو و زندیخ مى بپا
 .نندخوا مى

 یشناس مفهوم

 یرو از یناامن خطر، بروز از یناش نديناخوشا احساس معنای به و ترسی فارس مرادف خوف،

 دلی معنا به ترس اخلاق، علم اصطلاح در و. است 5هراس و آنها، تصوّر اي نامطلوب دادن

 3.برسد انسان به است الوقوع محتمل کهی نديناخوشا دةيپد يك که نيا از بودن متألّم و سوختن

 ليدل به دل در سرور انبساط: از عبارت آن و خداست رحمت به ديامی معنا به أس،ي ضدّ رجا

 7.یمحبوب امر انتظار

 هیآ ریتفس

 دارا را ريز صفات ديبا است، یاله اتيآ به مانيا یمدّع که یکس شود یم استفاده هيآ نيا از
 شب وی فروتن خداوند، ديتحم و حيتسب قرآن، اتيآ دنيشن هنگام افتادن سجده به باشد؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 ـ  5 سجده، .  

 .125 ، ص 4، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .32 ، ص معراج السعادهنراقی، . 4

 .11 ، ص همان. 3
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 نباشد دارا را صفات نيا یکس چه چنان و. خدا راه در انفاق و رجا و خوف صفت داشتن ،یدار زنده
يی سو از و انند،خو یم را خدا دوارانهيام يیسو از که اند یکسان یقيحق مؤمنان. است مانيالا فيضع
 د،يام و ميب توازن. گردند یم وسيمأ متشرح از نه و شوند یم منيا او غضب از نه. دارند ترس زين

 غلبة که چرا فرماست؛ حكم مؤمنان وجود در همواره و خداست راه در یشرويپ و تكامل ضامن
 غرور به را انسان خوف، بر طمع و ديام غلبه و کشاند یمی سست و يأس به را انسان د،يام بر خوف

 1.دارد یوام غفلت و

 نوع سه دهيپسند ترس. مذموم ترس مقابل در است ممدوح ترس هيآ در شده مطرح ترس
 :است
 رهبت يا تيّخش را خوف نوع نيا که متعال خداونديی ايکبر جلال و عظمت از بنده ترس. 1

 .نامند یم
 یبازتاب یگناه هر. دارد یاخرو و یويدن سوء آثار که رهيصغ و رهيکب گناهان از بنده ترس. 3

 .دارد ترس نيا و شود آن مّلمتح ديبا کار گنه که دارد یعقوبت و

 5.خود راتيتقص نيز و خدا جلالت و عظمت از بنده ترس. 9

 کرده ليتحص را محبوب به دنيرس اسبابِ از یاريبس یآدم که شود یم محققّی زمان رجا،
 نديننش آن به آب که یقابل نيزم به را بيع یب تخم که یکس یبرا از گندم انتظار مثل باشد؛

 .دهد آب خود وقت در را آن و ندازديب
 غرور بلكه ند،يگو ینم رجا را آن باشد، نكرده ايّمه را آن اسباب از كي چيه که یزيچ توقعّ امّا

 آب یب که یزار شوره نيزم در را آن تخم که یکس یبرا از گندم انتظار مانند نامند؛ یم حماقت و
 .باشد افكنده است
 مشكوكٌ محبوب، حصول که نكرده را یضبع و کرده ليتحص را اسباب یبعض یکس اگر یول

 آن دادن آب در امّا افكنند، یقابل نيزم در را تخم که آن مثل ند؛يگو یم تمنّا و آرزو را آن باشد هيف

 3.ندينما یکوتاه

 هیآی ها امیپ

 .است مؤمن نشانة خداوند، شيستا و حيتسب عاشقانه، سجدة. 1
 .ستين نماز هنگام مخصوصِ مؤمنان، یها سجده. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31 ـ  31 ، ص 1 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .52 ، ص معراج السعادهنراقی، . 8

 .11 ، ص همان. 4
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 .نباشد تكبّر دنبالش که است آن ارزشمند، سجدة. 9
 .است مؤمن یها نشانه از ،یزيسحرخ. 0
 .مغرور نه است وسيمأ نه مؤمن. 5
 .است مؤمنانی ميدا خصلت انفاق وی زيسحرخ تواضع،. 0

 1.ستين مال به تنها انفاق. 7

 مرتبط نیعناو و اتیآ

 احزاب،: )یکار پنهان ؛(13 احزاب،: )درآمدن مرگ حال به ؛(11 يس،: )آمرزش :خوف آثار
 (.10 احزاب، ؛09 م،يابراه: )روان تعادل عدم ؛(97

 ؛(00 مائده،: )یوشفر نيد از اجتناب ؛(90 عمران، آل: )ها یبد از اجتناب :خدا از خوف آثار
 (.33 و 30: مائده ؛395 بقره،: )محرّمات از اجتناب ؛(39 مائده،: )قتل از اجتناب

 ؛(95 و 99 ق،: )دلخواه مواهب ازی برخوردار ؛(11 يس،: )آمرزش :خدا از خوف پاداش
 (.9 نه،يّب: )خدا تيرضا ؛(13 ملك،: )پاداش ؛(01 ـ 00 نازعات،: )بهشت

 (.30 ا،يانب ؛3 زمر، ؛30 روم، ؛13 رعد، ؛10 سجده، ؛50 اعراف،) :رجا و خوف
 از یمند بهره ؛(30 ا،يانب: )دعا استجابت ؛(50 اعراف،: )محسنان زمرة از :رجا و خوف آثار
 (.57 اسراء،: )تقرّب ؛(57 اعراف،: )خدا رحمت

 توان ؛(10 زمر،: )یآخرت فريک ؛(13 رعد،: )برق ؛(113 نمل،: )نادرست اعمال :خوف عوامل
 (.33 مائده،: )جبّاران ؛(00 انفال،: )یرزم

 07 زخرف،: )اسلام ؛(19 احقاف، ؛90 فصّلت،: )ديتوح بر استقامت :خوف از تیّمصون عوامل
 ؛(00 و 03 يونس،) بشارت ؛(03 بقره،: )مانيا ؛(303 بقره،: )انفاق ؛(377 بقره،: )نماز اقامة ؛(03 و

 5(.95 اعراف،: )تقوا ؛(377 بقره،: )زکات پرداخت

 خدا از خوف ارزش

 اشرف وی نفسان ليفضا نيبرتر خدا از خوف. است استوار و عيرف مراتب از خدا از خوف
 چيه و است انسان سعادت بر آن کردن اعانت قدر بهی صفت هر لتيفض رايز است؛ كين اوصاف
 به مگر شود ینم حاصل آن و ستين او قرب مرتبة به دنيرس و پروردگار ملاقات از بالاتری سعادت
 رسد ینم هم محبتّ و معرفت و او معرفت به است موقوف آن و خدا با انس و معرفت ليتحص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  4، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، .  

 .12 ، ص 4 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    914

 و ايدن یدوست ترك به مگر شود ینم محققّ زین ذکر و فكر بر مواظبت و او رذک و فكر به مگر
 نیا از و کند ینم را ايدن شهوات و لذّات قمع و قلع خوف، مانند زيچ چيه و .آن شهوات و ها لذّت

 خوف، اهلی برای تعالی خدا و 1است متواتر صفت نيا لتيفض در اخبار و اتيآ که است جهت

 إنمّا»: فرمود نموده، جمع است بهشت اهل مقامات مجمع که را رحمت و رضوان ت،يهدا علم،

ی عني 3؛«یرهبون لّربّهم هم نیلّلذ ورحمةي هد»: فرمود و 5«الّعلماء عباده من اللهی یخش

: است فرموده زين و. ترسانند خود پروردگار از شانيا که استی کسانی برا از رحمت و تيهدا

 خشنود وی راض شانيا از خدای عني 7؛«ربهی خش لّمن ذلّک عنه ورضوا عنهم اللهی رض»

 اتيآ از و بترسد خدا از که استی کسی برا مرتبه نيا و خشنودند وی راض خدا از شانيا و است
 است؛ نشان یب مانيا از ترسد ینم کهی کس و است مانيا لوازم از خدا زا خوف که شود یم استفاده

 0.«قلوبهم وجلت الله ذكر إذا نیالّّذ الّمؤمنون إنّما»: فرمود که چنان

 خدا از خوف سبب

 وب،يع به باشد شتريب پروردگار جلال و عظمت به بندهی آگاه و معرفت هرقدر شك بدون
 آور اضطراب خداوند عظمت و قاهره قدرت ادراك شود؛ یم ناتريب خود گناهان و نواقص ،یکوچك

 . شود یم وحشت باعث و

 کن، نظر کوه به: فرمود او به و آمد «یتران لّن» ابخط ند،يبب را خدا خواست که یموس

 گونه نيا سبب افتادند، نيزم به هوش یب خوف از همه يارانش وی موس کرد؛ یتجلّ کوه در خدا

ی عني 6؛«لله أخوفکم اَنَا»: فرمود اکرم امبريپ رو، نيا از. خداست به معرفت لکما ها خوف

 .است شتريب شما همة به نسبت خداوند از من ترس

 خدا از خوفی کم سبب

 .جزا روز عقاب و مؤاخذه محاسبه، به جهل و خدا جلال و عظمت از یخبر یب. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14 ، ص معراج السعادهنراقی، .  

 .82فاطر، . 8

 .53 عراف، ا. 4

 .2بیّنه، . 3

 .8انفال، . 5

 .812، ص 1، ج المحجة البیضاءو فیض كاشانی،  45 ، ص 3، ج احیاء العلومغزالی، . 1
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 .امتيق وحشت پر روز یها عذاب و اهوال به نسبت یتوجّه یب و غفلت. 3

 1.خود اعمال و طاعات به شدن مغرور يا پروردگار رحمت بهی خاطرجمع و نانياطم. 9

 اخد از خوف لیتحص یها راه

 تلاش عقاب و حساب دوزخ، بهشت، جزا، روز خدا، به مانيا قوّة و نييق ليتحص در. 1
 .نمودن
 و داشتن نظر شيپ در را مرگ بودن، عقاب انواع ياد به و حساب روز اهوال فكر به وستهيپ. 3
 .ساختن خود نيالع نصب را امتيق روز مؤاخذة و نمودن تصوّر را برزخ عالمی سخت
 . پروردگار از اياول و امبرانيپ خوف تيحكا به دادن گوش و خدا از خائفان تحالا مشاهدة. 9
 نشانة مان،یا و اطاعت از یخرسند که چرا خود؛ مانيا و اطاعت به نشدن خرسند. 0

 5.است یخبر یب

 رجا ارزش

 ازی دينوم و يأس از را انسان آنها ازی بخش که دهيرس رجا لتيفض در فراوانی اتيروا و اتيآ
 جان حال دری مرد جمله از است؛ی دواريام و رجا خصوص در یبخش و کند یمی نه خدا ترحم

 از که ابمی یم را خود: کرد عرض. بود حاضر او نيبال بر نيرالمؤمنيام حضرت. بود کندن
 در ديام و ترس نيا وقت نیا در»: فرمود حضرت. دوارميام پروردگار رحمت به و ترسان گناهان

 منيا ترسد یم آنچه از و رساند یم دارد ديام آنچه به را او خدا که نيا مگر شود ینم جمع بنده دل

 3.«کند یم

 رسول حضرت: بود نوشته که دميد طالب یاب بنی عل کتاب در: فرمود باقر امام
 ايدن ريخ یمؤمن چيه به که ستين يیخدا او جز به که يیخدا آن به قسم»: فرمود منبر یبالا در
 وی و خلق حُسن و او به شا یدواريام و خدا به او ظنّ حسن واسطة به مگر نشده داده آخرت و

 7.«مؤمنان بتيغ از کردن احتراز

 دارد ینم خدا به كوين ظنّ یا بنده چيه ست،ينيی خدا او از ريغ کهيی خدا به قسم»: فرمود و
 اوست دست در راتيخ همة و است ميکر خدا رايز کند؛ یم رفتار یو با او ظنّ به خدا که نيا مگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص معراج السعادهنراقی، .  

 .12 ، ص همان. 8

 .85 ، ص 3، ج احیاء العلومغزالی، . 4

 .415، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 3
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 ديام و کند تخلّف او گمان ازی و و باشد داشته او به كين گمان مؤمن بندة که نيا از دارد شرم و

 1.«ديينما رغبت اوی سو به و ديکن كوين خدا به را خود گمان پس. اورديبرن رای و

 مؤمنانی دواریام موجبات

 طلب مؤمنانی برا مرسلی ايانب و مقرّب فرشتگان که شده حيتصر اتيروا و اتيآ در. 1

 5.«الأرضی ف لّمن سّتغفرونیو ربّهم بحمد یسّبحّون والّملائکة»: کنند یم مغفرت
 ديشا تا کنند یم ريتأخ آن نوشتن در فرشتگان کندی گناه بنده چون که است دهيرس. 3
 را آن نفرشتگا کرد استغفار اگر شب، تا صبح قدر به است تيوار در کند؛ استغفار و شود مانيپش

 3.سندینو ینم

 امامان و رئوف امبريپ است؛ امتيق روز در شافعان شفاعت ،یدواريام موجبات از سوم. 9
 نامه یعذرخواه کمر و زنند یبرم شفاعت دامن که هستند یکسان از ـ السلام هميعل ـ معصوم

 .بندند یم انيم بر را امتّ اهانيس

 ـ السلام هميعل ـ او تيب اهل و امبريپ یدوست که شده انيعيش یبرا که يیها بشارت. 0
 .است نجات ةيما

 دشمن که آنها کرد؛ خلق جحود کفّار یبرا را جهنّم خداوند: کند یم دلالت کهی اتيآ. 5

 7.« لِّلْکَافرِیِن أُعِدَتْ الَّتىِ الّنَارَ اتَقوُاْ وَ»: روند ینم جهنّم به خدا دوستان پس ند،يخدا

 او رحمت وی مهربان وفور و خداوند مغفرت و عفو وسعت خصوص رد است شده وارد آنچه. 0

 0.«لّلناس مغفرة لّذو ربّک وإنّ»: فرمود که جا آن مثل

 یحتّ رسد، یم مؤمن به ايدن در که یا یماريب وی ناخوش بلا، هر که معنا اين بيانگر روايات. 7
 .اوست گناهان کفّارة خورد، یم یسنگ به که او یپا

 6.«جهنمّ آتش از است مؤمنان بينص قدر نيهم و است جهنمّ آتشی بو از تب»: فرمود امبريپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18ـ   1 ، ص8، ج كافیكلینی، .  

 .5شوری، . 8

 .341، ص 8، ج كافیكلینی، . 4

 . 4 آل عمران، . 3

 .1رعد، . 5

 .852، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض، . 1
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 امبريپ که چنان است؛ دهيرس خدا به ظنّ حسن وی دواريام بيترغ در کهی اخبار. 9

 من به خواهد یم هرچه پس هستم، خود بنده گمان شيپ در من: ديفرما یمی تعالی خدا»: فرمود

 1.«کند گمان

 تیحکا

 سیاو هیگر. 9

 آتش نام چون یو. ستيگر یم واعظ سخنان از و شد یم حاضر وعظ مجلس دری قرن سياو

 و شدند یم روان او یپ در مردم. نمود یم دنيدو به شروع و شد یم بلند و زد یم اديفر ديشن یم را

 5.وانهيد وانهيد: گفتند یم

 ایاول خوف. 2

 وستهيپ و کرد یم نوحه خود بر بود زنده تا او و شد صادريی اولا ترك داود حضرت از

 جست، خودی جا از و کرد اديفر ارياخت یب و آورد ادي به را خود یخطا یروز. داشت یزار و هيگر

 درندگان که یطور به نمود؛ یم هيگر کهی حال در گذاشت ابانيب و کوه به سر و نهاد سر بر دست

 طالب من خواهم، ینم را شما من ديبرگرد»: گفت آنها به داود. شدند یم جمع او دور به

 ؟یده یم نجر را خود و يیگر یم یک تا: گفتند او به مردم. «اننديگر خود گناه بر که هستم یکسان

 ميها استخوان که آن از شيپ د،يسرآ کردنم هيگر روز که آن از شيپ کنم هيگر ديبگذار»: گفت یم

 .کنند امر من گرفتن به را شداد و غلاظ ملائكة و افكنند شكمم در شعله و کنند خورد را

 هيگر به او هيگر از کلوخ و درخت که کرد یم هيگر چنان ستاد،يا یم نماز به چون امبريپيی حي

 .شد یم هوش یب که نيا تا کرد یم هيگر او حال به بزرگوارش پدر و افتادند یم

 جان میتسل. 3

. ساخت یزندان خانه در را او ترس نيا که یا گونه به شد غالب انصار ازی جوان بر خدا از ترس

 به جان جوان و گرفت آغوش در ستيگر یم کهی حال در را او و رفت جوان نزد خدا رسول

 3.کرد ميتسل نيآفر جان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سنایی: ، به نقل از48 ، ص داستانهای موضوعیسعیدپور، .  

 .821، ص اسرار الصلوةملکی تبریزی، . 8

 .همان. 4
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 (ع)یعل امام خوف. 4

 مشغول یخلوت مكان در و گرفته کناره مردم از که دميد را یعل یشب: ديگو یم درداء ابو
ی رو بر شيها اشك بود، ستادهيا عبادت بمحرا در او که یلحا در است خود پروردگار با مناجات
 کرد یم هيگر ها دهيد بتيمص مانند و ديچيپ یم خودش به دهيمارگز مانند یو د،يغلط یم صورتش

 را جگرها که یآتش از آه! کم نينش هم و سيان و یطولان سفر و اندك توشة از آه آه: گفت یم و
. شد خاموش صدا دميد ناگاه! گستراند خرمن که یآتش از هآ! برکند را بدن پوست و کند انيبر

 حرکت را شانيا چون کنم؛ داريب را حضرت آن تا رفتم است، برده خواب را حضرت حتماً: گفتم

 آن خانة به و است نرفته ايدن از امام بلكه: گفتم. است شده خشك چوب همچون دميد دادم

 هر خدا ترس از که استی حالت نيا»: فرمود ختم،سا آگاه امر نيا از را فاطمه و رفتم حضرت

 1.«شود یم عارض او بر شب

 شعر

ــه ــار از هرکـ ــنده کردگـ ــت ترسـ  اسـ
 

ــالم خلـــق  ــنده او از عـ ــت هراسـ  5اسـ
 

* * * 
ــس در ــر پ ــگر ه ــر هي ــده آخ ــت یا خن  اس

 

ــرد  ــر م ــ آخ ــارك نيب ــده مب ــت یا بن  اس
 

 شـــود تـــر و ســـبز شـــاخ انيـــگر ابـــر ز
 

 ودشـــ تـــر روشـــن هيـــگر از شـــمع نـــور 
 

 اوســت انِيــگر آن کــهی چشــم خنــكی ا
 

ــای و  ــه دل ونيهم ــبر آن ک ــت اني  3اوس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 8، ص همان.  

 .24 ص  ،معراج السعادهنراقی، . 8

 .15 ، ص همان. 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 توکلّ

 ابوالفضل یغمایی

 

 فَلا الّلَهُ نْصرُْكُمُی نْإین توکّلالم ن الله یحبّإعلی الله  توکّلذا عزمت فإف
  ؛بَعْدهِِ مِنْ نْصرُُكُمْی يالَّذِ ذَا فَمَنْ خْذُلّْکُمْی نْإ وَ لَّکُمْ غالِّبَ

و بر خدا توکلّ کن؛ زیرا خداوند ( قاطع باش)ا هنگامی که تصمیم گرفتی امّ
 .متوکّلان را دوست دارد

 شناسی مفهوم

. به خداست 7و اطمينان داشتن 3اعتماد 5توکّل، يقين داشتن به رحمت خداوند و اميدبستن،

انش اخلاق، از نظر د 0.متعدیّ شود به معنای اعتماد به غير است« علی»هرگاه به حرف  توکّل

. بودن دل بنده در تمام کارهای خود به خداوند است به معنای اعتمادکردن و مطمئن توکّل
نمودن بر حول و قوةّ  ای، و تكيه زار شدن از هر حول و قوّه دن همة کارها به خدا و بیکر حواله

 6.کننده به پروردگار است ويژگی بندگان توکّلالهی، 

 تفسیر آیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 آل عمران، .  
 .212 ، ص 4، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8
 .«وكل»، 422، ص 5 ، ج لسان العربابن منظور، . 4
 .«وكل»، 112، ص 8ـ   ، ج المصباحمقری، . 3
 .«وكل»، 228، ص مفرداتراغب، . 5
 .121، ص معراج السعادهنراقی، . 1
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و او معين و ياور تو دارد  ای دوست می که به او توکّل کرده به سبب اين خدای تعالی تو را
به خدا ياری او و عدم  توکّلات نخواهد گذاشت و به همين دليل که اثر  خواهد بود و درمانده

و مؤمنان را هم دعوت به  1«إن ینصرکم الله فلا غالب لکم»: خذلان است، در آية بعد فرمود

کار بردن سبب توکّل که ايمان باشد در جای خود مؤمنان را امر  آخر آيه با به گاه در آن. توکّل کرد

 5.به توکّل کرد

 های آیه پیام

 .در کنار فكر و مشورت، توکّل بر خدا فراموش نشود. 1
 .انسان بايد وظايف محوّله را انجام دهد و در ضمن آن به خدا توکلّ کند. 3
 .ام وظيفه نداردتوکّل منافات با کار و تلاش و انج. 9

 3.مشورت و توکّل محبوب خداست، خواه انسان به نتيجه برسد يا نرسد. 0

 ارزش توکلّ

و افضل  ةتوکّل يكی از منازل رهروان راه سعادت و از مقامات اهل توحيد حضرت ربّ العزّ

شود که رعايتش در حدّ وجوب  ارزش توکّل از آيات شريفه معلوم می. درجات اهل ايمان است
در اين آيه توکّل، شرط ايمان  7«ن کنتم مؤمنینإوعلی الله فتوکّلوا »: جا که فرمود ت؛ آناس

؛ به درستی که خدا متوکّلان را دوست «نّ الله یحبّ المتوکّلینإ»: يا فرموده. قرار داده شده است

د بر خدا کنندگان باي توکلّ 0؛«وعلی الله فلیتوکّل المتوکّلون»: ای ديگر فرمود و در آيه. دارد

 .توکّل کنند

 عناوین مرتبطآیات و 

؛ (133و  131عمران،  آل: )؛ استقامت(179و  173عمران،  آل: )آرامش :آثار توکّل در قرآن
: مندی از امدادهای الهی ؛ بهره(0و  3انفال، : )؛ ايمان حقيقی(93ـ  99اعراف، : )استعانت از خدا

 6(.139ـ  133عمران،  آل: )ی؛ پيروز(100عمران،  آل)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 آل عمران، .  
 .52، ص 3، ج المیزانبائی، طباط. 8
 .4 8، ص 4، ج تفسیر نورقرائتی، . 4
 .44مائده، . 3
 .52 آل عمران، . 5
 .815، ص 2، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 1
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؛ (11مائده، : )؛ تقوا(90يونس، : )؛ تسليم(133عمران،  آل: )ايمان :در قرآن توکّلهای  زمینه

 1(.50هود، : )توجّه به حاکميتّ خدا

و  3ابراهيم، : )؛ تحمّل اذيتّ(71يونس، : )؛ تبليغ(99هود، : )اصلاح :موارد توکلّ در قرآن

 5(.153عمران،  آل: )گيری ؛ تصميم(13

؛ (33ملك، : )؛ ضلالت(0ممتحنه، : )؛ شرك(03انفال، : )بيماردلی :کّل در قرآنموانع تو

 3(.33انفال، : )نفاق

 از دیدگاه روایاتآثار توکّل 

 7.کنندة حيله و مكر دشمنان است توکّل بر خدا، کفايت. 1

 0.«کند توکّلخواهد نيرومندتر از همه باشد، بر خدا  هرکه می»: فرمود پيامبر اکرم.  3

 6.«كفاه الأمور( الله)من توكّلّ عليه ». توکّل بر خدا، موجب کفايت امور است. 9

 نقش کار و تلاش و جایگاه توکّل

کند، نيازی به  منافات است؛ چون کسی که کار می توکّلکنند بين کار و  بعضی تصوّر می
اين تصوّر . ردکند، کارش درست است و نياز به کار ندا به خدا می توکّلندارد و کسی که  توکّل

کارها دو قسم است؛ يا از قدرت و توان  :برای روشن شدن اين مطلب بايد گفت. غلطی است
 .انسان بيرون است و يا توان انجام آن را دارد

اگر از قدرت انسان بيرون باشد، مقتضای توکّل آن است که آن را به خداوند متعال حواله 
جا دوری کند؛ زيرا اين افكار هيچ ثمری  و تلاش بینمايد و از فكرهای دقيق و تدبيرهای خفی 

 .ندارد
و اگر آن کارها، هرچند به وسيلة اسباب و وسايط موجود در توان اوست، بايد از طريق آن 
وسايط برای انجام کار اقدام کند و در عين حال نبايد به آنها اعتماد کند، بلكه به خداوند اطمينان 

اگر فكر و . توکّل بدون کار، درست نيست. حت قدرت اوستداشته باشد؛ چون همه چيز در ت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص همان.  
 .825، ص همان. 8
 . 42، ص همان. 4
 . 2نساء، . 3
 (. 5 ، ص  1، ج رالانواربحامجلسی، )« أقوی الناس إیماناً أكثرهم توكّلاً علی الله سبحانه». 5
 .1213، ص 3 ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 1
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ای بنشيند و منتظر روزی خود و خانوادة خود باشد،  کاره در گوشه تدبير و عمل را کنار بگذارد و بی
 .کار درستی مرتكب نشده استبرد و از نظر عقلی،  سر می در خيال باطل به

توکلّ کرده، شترش را رها ساخته و به ها که  به يكی از عرب منقول است که پيامبر اکرم
حضرت ! به خدا توکّل کردم: اعرابی گفت! چگونه شتر را رها کردی: مسجد رفته بود، فرمود

 .گاه بر خدا توکّل کن پای شتر را ببند و آن: فرمود
 گفــــت پيغمبـــــر بــــه آواز بلنـــــد  

 

 بـــا توکّـــل زانـــوی اشـــتر ببنـــد     
 

 رمــــز الكاســــب حبيــــب الله شــــنو
 

ــل در  ــو   از توکّـ ــل مشـ ــبب کاهـ  سـ
 

 کنــی در کــار کــن   گــر توکّــل مــی  
 

 1کِشت کـن پـس تكيـه بـر جبّـار کـن       
 

انسان را باطل  توکّلرساند،  بنابراين، سعی در تحصيل اسبابی که انسان را به هدف می
منافات دارند؛ زيرا عقل آنها را اسباب حقيقی  توکّلالبتّه اسباب و وسايل وَهمْی با . کند نمی
خداوند به ... ها، احتراز از فال بد، يا چشم نظر فردی خاص، مكر نمودن و نافسو داند؛ مثل نمی

خدا : فرمود امام صادق. تحصيل اين کارها دستور نداده است و بلكه از آنها نهی شده است
ی آنها دوست دارد که بندگانش مطالب خويش را از او طلب کنند، امّا به تحصيل اسبابی که برا

هايش را بدون اقدام عملی از  انسان نبايد کارها و خواسته 5.يز امر فرموده استمهيّا فرموده ن

روايت شده است که يكی از زهاّد، ترك آبادی کرده، به قلةّ . طريق تحصيل اسباب آنها بخواهد
هفته يك . طلبم، تا خدا روزی مرا بفرستد از هيچ کس چيزی نمی: گفت کوهی مقيم شد و می
اگر مرا زنده خواهی داشت، ! بار پروردگارا: گفت. نرسيد و نزديك بود بميردنشست، چيزی به او 

تا داخل ! به او وحی رسيد که به عزّت و جلالم قَسم. روزی مرا برسان، وگرنه مرا قبض روح کن
پس به شهر آمد و نشست، يكی . دهم آبادی نشوی و در ميان مردم ننشينی، به تو روزی نمی

گاه در دل او گذشت که چرا خدا چنين  آن. آب آورد، خورد و آشاميد برای او طعام و ديگری
دانی که  آيا نمی! خواهی به زهُد خود، حكمت مرا بر هم زنی کردی؟ به او وحی رسيد که تو می

 3.بندة خود را از دست بندگان ديگر خود روزی دهمدارم  بيشتر دوست میمن 

 مراتب توکّل

اب منافات ندارد، بلكه بايد تلاش کرد و با اسباب و وسايل به خوانديم که توکّل با کار و اسب
مقصد رسيد و در ضمن به خدا توکّل داشت؛ امّا اين مرحله برای مردم عادی و کسانی است که 
درجة توکّل آنها به خدا کم و ضعيف است، ولی بايد دانست که توکّل مراتبی دارد و هر کس به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .382، ص  ، ج تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی مولویجعفری، .  
 .822، ص 4، ج جامع السعاداتنراقی، . 8
 .882، ص همان. 4
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طور کلّی  به. آورد دست می را به توکّلای از  معنوی مرتبه ميزان ظرفيتّ وجودی و درك مراتب
 :سه مرتبه دارد توکّل
حال متوکّل در حقّ خدا و اطمينان او به کفايتش، مثل حال او باشد نسبت به کسی که . 1

است؛ و منافاتی با سعی و تدبير خود ندارد، گرچه  توکّلترين درجات  و اين ضعيف. وکيل اوست
کند، هر سعی و  که کس ديگری را بر کاری وکيل می همچنان. منافی باشدبعضی تدبيرات، 

ای که عادت و  همچنين هم سعی. تدبيری را که وکيل بگويد، ارتكاب آن منافاتی با توکيل ندارد
روش وکيل بر آن جاری است که موکّل خود بكند، گرچه به صراحت نگويد، امّا ساير تدبيرات 

 .منافی توکيل است
شناسد و به  اد انسان به خدا مثل اعتماد طفل به مادر است؛ چنانچه جز مادر را نمیاعتم. 3

ای  آويزد، و اگر حاضر نباشد، چون حادثه هرگاه او را ببيند، به دامن او می. غير او اعتماد ندارد
صاحب اين . گذرد، مادر است برايش رخ دهد يا کاری پيش آيد، اوّل چيزی که بر زبانش می

ها و تدبيرها منافی اين  همة سعی. خود نيز غافل است توکّلاست که از  توکّلچنان غرق مرتبه، 
 .جستن به او به واسطة دعا و تضرّع  مرتبه است، مگر تدبير گريختن به خدا و پناه

آدمی خود را در برابر قدرت خدا مانند ميتّ در دست غسّال ببيند و جميع حرکات و . 9
صاحب اين مرتبه، بسا . درت او بداند؛ اين بالاترين درجات توکّل استسكنات خود را ناشی از ق

اين شخص . باشد از راه وثوق و اطمينان به کرم و عنايت خداوند متعال، نه سؤال کند و نه دعا
و اگر بر دامن مادر . مانند طفلی است که بداند اگر از سوی مادر هم بگريزد، مادر او را بجويد

گاه که او  آن حضرت ابراهيم توکّلاز اين قسم است . کشد ا در آغوش میبياويزد، مادر وی ر
: کردند، که جناب جبرئيل بين آسمان و زمين به او رسيد و گفت را در آتش نمرودی پرت می

. پس با آن کس که حاجت داری، بخواه؟ يعنی از خدا: گفت. به تو ندارم: سؤالی داری؟ فرمود

چرا از او سؤال کنم؟ داند  ؛ وقتی او حال مرا می«حسّبی من سئوالّیعلّمه بحالّی »: ابراهيم گفت

جا بود که از طرف خدا به آتش امر شد که سرد و سلامت شود و البتّه کسب اين مرتبه از  اين
اند،  آنها که به مقام صدّيقان رسيده. دهد توکّل مشكل است و اين حال برای هر کسی رخ نمی

، طوری که هيچ اعتمادی اند ايمان و يقين را به مرحلة کمال رسانيدهآنها که . توکّلی دارندچنين 
آنها در نظرشان زايل شده و دلشان مملوّ از عشق خداست، آن  همةبه اسباب و وسايل ندارند و 
به او کنند و قلبشان تنها  بينند و در برابر او غيری را مشاهده نمی قدر که به جز او مؤثّری نمی

گردان  برای آنها مشكلی نيست اگر از همة اسباب روی. اضطرابی ندارد مطمئن است و اصلاً
رساند، خواه اسباب را  گمان می اش را بی کند، روزی تعالی از او محافظت می باشند؛ چرا که حق

ری چنين کسی اگر هم گاهی متوجهّ کسب و کا. تحصيل کند يا نكند، و خواه تلاش کند يا نكند
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ر که خدا دستور داده از رود؛ از اين نظ ائل برود به جهت امر خدايی میشود و از پی اسباب و مس
آنچه از حكايات برخی از . رود وگرنه مطلقاً به سعی و کسب خود اعتماد ندارد اين راه برود، می
روند  گيرند و به مسافرت می شنويم که بدون غذا و امكانات راه بيابان را پيش می کمّلين اوليا می
ن حيوانات به آنها گزندی ترسند، چو ای نمی رسد از هيچ ذرّه ن به وقتش میو روزی ايشا

گويند که به پادشاه  رسانند و گاهی در برابر پادشاهان صاحب زور و قدرت، سخنانی می نمی
از اين دهد اينها  تواند کاری کند و خدا آنها را نجات می شود، ولی نمی خورد و عصبانی می برمی

 .تنددسته متوکّلين هس

 توکّلهای  نشانه

گونه اضطراب و نگرانی برای او نباشد، و از نابود  علامت حصول توکّل آن است که، هيچ
شدن اسباب و وسايل سود و منفعت، متزلزل نگردد و از رسيدن ضرر، هيچ وحشتی نكند و 

د يا غرق پس اگر مثلاً سرمايه او بر باد رود، دزديده شود، سوخته شو. تشويش خاطر نداشته باشد
اگر امری از او معوقّ بماند يا به تأخير افتد يا مثلاً باران کم ببارد و يا زياد . شود، نگران نشود

ببارد و زراعتش از بين برود و متضرّر گردد، دست و پای خود را گم نكند بلكه با خاطر آسوده 
. يف خود بپردازدراضی به قضای الهی باشد و در کمال آرامش و اطمينان خاطر به انجام وظا

 .طوری که آرام و سكون دل او، پيش از حوادث تلخ و پس از آن يكسان باشد

 حکایت

در سفر حج، : از مرحوم حاج شيخ حسنعلی نخودکی اصفهانی نقل شده است که فرمود. 1
از هر « خاوه»وقتی وارد حجاز شديم، چون پول همراه نداشتيم و شريف مكه نيز مبلغی به عنوان 

به پرداخت وجهی از اين بابت نبودند، از راه ای که مايل  کرد، ناچار با عدّه دريافت میمسافر 
آنها مانع حرکت ما شدند و . در بين راه به مأمورين حكومتی برخورديم. فرعی، عازم مكّه شديم

بيايند و پس از پرداخت پول به راه خود « خاوه»در اين محل بمانيد تا مأمورين وصول »: گفتند
همگی در ساية چند درخت خرما به . «امه دهيد، در غير اين صورت حقّ ورود به مكهّ را نداريداد

شما : های خود را حاضر کردند و به من گفتند تمام همراهان پول. انتظار مأمورين وصول نشستيم
پول اگر طمع داری که ما به تو : گفتند. من پولی همراه ندارم: گفتم. نيز پول خود را حاضر کنيد

: گفتم .توانی به سوی خانة خدا بروی اگر پولی هم ندهی، نمی. بدهيم، پولی به تو نخواهيم داد
در اين بيابان : گفتند. من به شما طمع ندارم، بلكه به خداوند طمع دارم که مرا ياری خواهد کرد

ت شده رواي در حديثی از رسول خدا: عربستان، خداوند چگونه تو را ياری خواهد کرد؟ گفتم
کسی که به مردم خدمت کند و مزدی نخواهد، خداوند در بيابان در حال گرفتاری همچون : است
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نمايد و او را ياری  سازد، موانع کار را رفع می شود و موانع را برطرف می سيلی که از کوه جاری می
آنها به . ها دادمپس از ساعتی آنها سؤال خود را تكرار کردند و من نيز همان پاسخ را به آن. کند می

زند، وگرنه در بيابان غير از ما،  ها را می حشيش کشيده که اين حرفگويا اين شيخ : تمسخر گفتند
 .ما نيز به هيچ وجه به او کمك نخواهيم کرد. کسی نيست که به ما کمك کند

اين خيری است که به سوی : ساعتی گذشت که از دور، گردی ظاهر شد، به همراهان گفتم
پس از لحظاتی از ميان گرد و خاك دو نفر سوار ظاهر شدند که . آيد و آنها استهزاء کردند من می

آقا شيخ حسنعلی اصفهانی در : يكی از آن دو گفت. کشيدند، به ما نزديك شدند اسبی را يدك می
سوار بر اسب . دعوت شريف را اجابت کن: او گفت. بين شما کيست؟ همراهان مرا نشان دادند

وقتی وارد چادر شريف مكّه . افتادماتّفاق مأمورين به سوی جايگاه شريف مكّه راه  شدم و به
شدم، ديدم مرحوم شيخ فضل الله نوری و حاج شيخ محمّدجواد بيدآبادی، که مرا به آنها سابقة 

 .جا حضور دارند مودّت و دوستی بود، در آن
بعد از آن معلوم . ده ساختمشريف مكّه حاجتی داشت که من به خواست خداوند آن را برآور

شد که شريف ابتدا حاجت خود را خدمت مرحوم شيخ فضل الله نوری عرض کرده بود و مرحوم 
انجام حاجت شما به دست شخصی است به اين نام، دستور : شيخ فضل الله به او فرموده بودند
از اين رو، شريف . ستندها ه جا بياورند و حتماً ايشان جزء پياده دهيد ايشان را پيدا کنند و اين

 1.های فرعی بروند و هرجا مرا يافتند، نزد او ببرند تمام راهدهد که مأمورين به  دستور می

مير فندرسكی، يكی از دانشمندان بزرگ شيعه، در ايّام سياحت، به يكی از شهرهای کفّار . 3
يكی از دلايل  :روزی گروهی از آنان گفتند. گو نشستو رسيد و با مردم آن سامان به گفت

حقّانيتّ عقيدة ما و بطلان عقيدة شما اين است که معبدهای ما نزديك به دو هزار سال است بنا 
ماند و  شوند، ولی اکثر مساجد شما صد سال باقی نمی شده و اثری از خرابی در آنها ديده نمی

 .شود و چون حقيقت هر چيزی حافظ آن است، پس دين ما بر حق است خراب می
سبب باقی ماندن معبدهای شما و خراب شدن مسجدهای ما : فندرسكی در جواب فرمودمير 

شود و عبادت  های صحيح عمل می اين نيست، بلكه راز آن اين است که در مسجدهای ما عبادت
شود، لذا بنا طاقت تحمّل آن را  جا آورده و نام خداوند بزرگ در آن برده می پروردگار در آن به

شود، بلكه  م نمیشوند؛ اماّ در معبدهای شما عبادت صحيحی انجا رو خراب می ندارد و از اين
اگر . شود آيد، از اين جهت سستی و خرابی در آن پيدا نمی جا به عمل می گاهی اعمال فاسد در آن

آوريم، در معابد شما انجام شود و نام پروردگار در معبدهای  جا می هايی که ما در مساجد به عبادت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 84، ص  ، ج اسرار موفّقیّت: ، به نقل از38، ص رمز موفّقیّتباقی زاده، .  



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    966

اين کار آسانی است، تو : آنان گفتند. ه شود، تاب تحمّل آن را نداشته و خراب خواهند شدشما برد
 .داخل معبد ما عبادت کن تا مسئله معلوم شود

سيّد قبول فرمود و با توکلّ به خداوند بزرگ وضو گرفت و به اهل بيت عصمت ـ 
ت استحكام بنا شده بود و گاه به معبد بزرگ آنان که در نهاي آن. السلام ـ توسلّ جست عليهم

ارد شد، و پس از ورود به معبد، اذان و اقامه گذشت و قريب دو هزار سال از تاريخ بنای آن می
ناگهان سقف معبد فرو ! الله اکبر و از معبد بيرون دويد: گاه با نيتّ نماز به آواز بلند گفت‎‎گفت، آن

کرامت، گروه بسياری به دين اسلام  بر اثر وقوع اين 1.های آن نيز خراب شد ريخت و ديواره

 5.مشرّف شدند

زندانی شد خداوند تعبير خواب را به او الهام  وقتی يوسف: فرمود حضرت صادق. 9
همان روز که او را به زندان انداختند دو جوان ديگر . کرد های زندانيان را تعبير می او خواب. کرد

ما ديشب خوابی : سف آمدند و عرض کردندصبح روز بعد نزد يو. زندانی شدند هم با يوسف
 ايد؟ چه خوابی ديده: پرسيد. ايم، آن را برايمان تعبير کن ديده

ديگری . خورد ها می ام و مرغی از نان در خواب ديدم مقداری نان روی سر گذاشته: يكی گفت
د که اکنون تعبيری خواهم کر: در جواب آن دو فرمود. گيرم خواب ديدم که آب انگور می: گفت

 .شود قبل از غذا خوردن حقيقت آن آشكار می
آويزند و  دهد؛ امّا ديگری را بر دار می يكی از شما ساقی پادشاه خواهد شد و به او شراب می

 .کنند نشينند و با منقار از مغز سرش تغذيه می پرندگان بر سر او می
: يده بودم، فرموددروغ گفتم، خواب ند: آن کسی که خوابش به دارآويختن تعبير شد گفت

گاه  آن. طور که گفتم خواهد شد آنچه پرسيدی گذشت، دروغ و راستی ديگر تأثير ندارد، همان

از من هم پيش شاه يادآوری : دانست نجات خواهد يافت فرمود به آن يك نفر که می يوسف
يگری کن؛ يوسف هفت سال ديگر در زندان ماند، چون در آن حال متوجّه پروردگار نشد و به د

کسی آن رؤيا را به تو نشان داد و محبّت تو را در  چه: وحی کرد اعتماد کرد؛ خداوند بر يوسف
آن کسی که قافله را بر سر چاه فرستاد و آن دعا را : پرسيد. تو: قلب يعقوب انداخت؟ عرض کرد

را نسبت  آن وقت که تو: سؤال کرد. تو: به تو آموخت تا از چاه نجات يافتی، کی بود؟ جواب داد
: به زليخا متّهم کردند، چه کسی کودك را به زبان آورد که از زير بار تهمت خلاص شدی؟ گفت

. تو: چه کسی حيلة زن عزيز مصر و ساير زنان را از تو دور کرد؟ عرض کرد: فرمود. تو! پروردگارا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .412، ص 8، ج جامع الدرر: ، به نقل از33، ص رمز موفّقیّتقی زاده، با.  
 .12، ص تذكرة القبور: ، به نقل از35، ص رمز موفّقیّتباقی زاده، . 8
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د بندة ديگری پس چرا به ديگران پناه بردی و به يكی از بندگان من پناه بردی که او نز: فرمود
ای را  که در اختيار من است از تو يادآوری کند؟ اکنون هفت سال ديگر در زندان بمان؛ چون بنده

 .ای ديگر فرستادی نزد بنده

ای نوشت و از  نامه برادرش بنيامين را نگه داشت، يعقوب هنگامی که حضرت يوسف
خود در فراق يوسف شكايت کرد، ش را بفرستد، در آن نامه از رنج و اندوه او تقاضا کرد پسر

پروردگارت ! يعقوب: که فرزندان يعقوب نامه را به طرف مصر بردند جبرئيل نازل شد و گفت همين
چه کسی تو را به رنج و اندوهی که از آن به عزيز مصر شكايت کردی مبتلا کرد؟ : گويد می

من قدرت دارد گرفتاری  آيا کسی غير از: گفت. به جهت تأديب، مرا مبتلا کردیتو : عرض کرد
پس خجالت نكشيدی از ابتلای خود به غير من شكايت : گفت. نه: تو را برطرف کند؟ جواب داد

 .کنم کنم، رنج و اندوه خود را به درگاه تو شكايت می استغفار می! خدايا: کردی؟ گفت
اين که کردی با  کردی و توبه می اگر هنگام نزول اين رنج، به من توجّه می: خطاب رسيد

 .گرداندم، ولی شيطان تو را فريب داد مقدّر کرده بودم، از تو برمی
گردانم، ثروت و قوای بدنت که از بين رفته به تو باز  يوسف و برادرش را نزد تو برمی! يعقوب

 1.د که تأديبت کرده باشمکنم، آنچه کردم برای اين بو هايت را بينا می خواهم داد و چشم

 کّلطریقۀ تحصیل صفت تو

دست آوردن توکّل آن است که، انسان با اعتقادی قوی سعی نمايد، همة امور را مستند  راه به
سپس تأملّ کند و متذکرّ . به حضرت آفريدگار بداند، و برای ديگران در هيچ امری مدخليّتی نداند

رد، و سعی و تدبير او، وی را از عالم نيستی به فضای هستی درآوشود که پروردگار عالم بدون 
بر او پوشانيد، و در صلب پدر و رحم مادر ـ در حالی هاست ـ  خلعت وجود ـ که اصل همة نعمت

خبر بود ـ او را حفظ و حراست نمود، و آنچه در هر حالی ضروری بود، برای او  که از همه جا بی
او عطا آماده ساخت، و اعضا و جوارحش را که ماية بقا و معيشت او در دنياست، بدون آگاهی به 

که آن را صاف  بعد از آنو بعد از آمدن او به فضای دنيا، خون حيض را از مجرای پستان، . فرمود
و سفيد نموده، جاری ساخت، و کيفيتّ مكيدن را به او تعليم نمود، و ساير ضروريّات معيشت او را 

ها و  ها، ميوه گياهها،  ها، علم در دنيا، از زمين، آب، آتش و هوايی که به آن نفس کِشد، و صنعت
 .هريّه را به امور خود مشغول گردانيدحيوانات، مهيّا گردانيد، و قوای باطنيّه و ظا

که لطف و محبتّ پروردگار به بندگانش از هر نزديكی بيشتر، و از مادر  با وجود اينها، اين
يم خود را نموده و ضامن مطلب ايشان در کتاب کر توکّلتر است؛ تعهّد کفايت اهل  مهربان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3 4، ص 8 ، ج بحارالانوار: ، به نقل از13 ـ  18 ، ص 5، ج پند تاریخخسروی، .  
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آيا ديگر امكان دارد کسی امر . امور خود به او کردهگرديده، و بندگان ضعيف را امر به واگذاردن 
خود را به خدا محوّل کند، از حول و قوّة خود و ديگران بری و بيزار، و به حول و قوّة او پناه 

دهد؛ زيرا  نمیجويد، خداوند او را ضايع و به مطلوب خودش نرساند؟ هيچ عقلی چنين احتمالی 
گوست، و ساحت کبريای الهی از عجز و نقص و تخلّف و سهو و  اين شغل شخص عاجز يا دروغ
 .کذب و فريب، پاك و منزّه است

اند و خداوند امر  انسان بايد حكايت کسانی را مطالعه کند که امر خود را به پروردگار واگذارده
يادآوری کند که متضمّن عجايب آفرينش  هايی و آثار و قصّه ايشان به انجام رسانيده است

عطا کرده کردند  روزی بسياری از بندگان خود از جاهايی که اصلاً گمان نمی. پروردگار است
های عدّة زيادی که گمان رهايی نداشتند دفع کرده است و حكاياتی را  است، بلاها و ناخوشی

قدر  چه. ح ذليل ساختن اقوياستان و شرملاحظه کند که مشتمل بر بيان هلاکت اموال ثروتمند
قدر صاحبان مال و  رساند و چه روزی به آنان میبضاعت، که خداوند عزّت به آسانی  مال و بی بی

سازد، بسی ارباب حَشَم و لشكر و سپاه  دست می چاره و تهی هم زدنی بی ثروت که در چشم به
قدر از کسانی که هيچ راه نجاتی  چه، زدنی عاجز و ذليل شدند افزون از حدّ و مرز که به چشم هم
کند و به  عاقل اگر به اين موارد فكر کند خدا را وکيل خود می. نداشتند، خداوند آنها را نجات داد

 1.کند کس ديگر اعتماد نمی

کسی که در پی تحصيل توکّل است بايد بداند و ايمان آورد که هر کس به خدا توکلّ کند او 

 5.«لّ علی الله فهو حسّبهومن یتوكّ»: کند را کفايت می

 شعر

ــر  ــار دليــ ــر، ای يــ ــن آن گيــ  !دامــ
 

 کـــو منـــزّه شـــد از بـــالا و زيـــر     
 

 بـــا تـــو باشـــد در مكـــان و لامكـــان
 

ــان   ــر آزادگــ ــانی از ســ ــون بمــ  چــ
 

ــيشِ او   ــت کـ ــاد و دو ملّـ ــر هفتـ  غيـ
 

ــيش او   ــدی پ ــه بن ــاهان تخت  تخــتِ ش
 

ــد    ــوش و قنـ ــبخ پرنـ ــدا آن مَطـ  جنّـ
 

 نــدا کــاين ســلاطين کاســه ليســان وی 
 

 گــر بســـوزد باغــت، انگـــورت دهـــد  
 

ــد    ــورت دهـ ــاتمی، سـ ــان مـ  3در ميـ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .125، ص معراج السعادهنراقی، .  
 .4طلاق، . 8
 .125، ص معراج السعادهی، نراق. 4



 

 

 

 

 

 

 

 صبر
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ولّوا الّعزم من الّرسلّأفاصبر كما صبر 

 .گونه که پیامبران اولوا العزم صبر کردند پس صبر کن آن

 شناسی مفهوم

و در  5هاست ها و ناملايمت صبر در لغت به معنای شكيبايی و بردباری در برابر سختی

اصطلاح علم اخلاق، ضد جَزَع، و به معنای ثبات، اطمينان و مضطرب نگشتن نفس در برابر بلايا 
اش تنگ نشود،  که سينهای  گونه و مصايب، و مقاومت آن در رويارويی حوادث و شدايد است؛ به

خاطرش پريشان نگردد و گشادگی و آرامشی که پيش از بروز حوادث داشت از بين نرود، پس 

 3.ز حرکات ناهنجار محافظت نمايدبان خود را از شكايت نگاه دارد و اعضايش را از

 آیه تفسیر

های پيامبران اولوا  در حقيقت با بيان سختی. سفارش به صبر شده است در اين آيه پيامبر

تو تنها نيستی که با مخالفت و ! پيامبرای : را دلداری داده و فرموده العزم، رسول خدا
رو بودند و استقامت  العزم با اين مشكلات روبه ، همة پيامبران اولواشدرو  افران روبهعداوت ک

سال دعوت کرد و تنها گروهی به او ايمان آوردند، ابراهيم را به درون آتش  350 کردند؛ نوح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45احقاف، .  
 .3128، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8
 .181، ص معراج السعادهنراقی، . 4
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و  1بعد از آزار به قتل برسانندانداختند و موسی را تهديد به مرگ کردند و عيسی را خواستند 

 .ن نوبت به شما رسيده استاکنو
 .هايی از آيات مربوط به صبر در بحث ارزش صبر آمده است نمونه

 های آیه پیام

به قدری بود که پيامبر به دلداری  لجاجت و اذيتّ و آزار کفّار، نسبت به پيامبر اسلام. 1

 .(فاصبر كماصبر)و تسلیّ و سفارش خداوند نياز دارد 

 .(فاصبر... ویوم یعرض)ساز صبر و استقامت مؤمنان است  ينهتوجّه به کيفر کفّار، زم. 3

فاصبر كماصبر )انسان نياز به الگو دارد و الگوها در رشد و سازندگی او نقشی مؤثرّ دارند . 9

 .(...اولّوا الّعزم

؛ و صبر همة آنها يكسان نبوده (اولّوا الّعزم من الّرسلّ)همة انبيا در يك درجه نيستند . 0

 5.(وا الّعزمكماصبر اولّ)است 

 عناوین مرتبطآیات و 
: ؛ اجتناب از بخل(75و  07فرقان، : )؛ اجتناب از اسراف(159و  05بقره، : )آسانی :آثار صبر

؛ (115و  113هود، : )؛ استعانت(130عمران،  آل: )؛ ايمنی(33رعد، : )؛ انفاق(75و  07فرقان، )
 (.300عمران،  آل: )اقامة نماز

: ؛ شكست(01بقره، : )؛ سرزنش(00و  59روم، : )؛ خواری(09، قلم: )حزن :صبری آثار بی
 (.01بقره، : )؛ محروميتّ(100عمران،  آل)

؛ (00و  05بقره، : )؛ اعتقاد به معاد(55غافر، : )؛ استغفار(09کهف، : )آگاهی :عوامل صبر
 (.93و  33و  30معارج، : )امانتداری

: ؛ تحيتّ(109و  100عمران،  آل: )ی؛ پيروز(155بقره، : )بهشت :مصادیق پاداش صابران
 (.111مؤمنون، : )؛ رستگاری(70و  75فرقان، : )؛ جايگاه نيكو(75فرقان، )

 ارزش صبر

به واسطة صبر، بنده به جرگه مقرّبان درگاه . مرتبة صبر از مراتب بلند و درجات عالی است
 .ن استتا صبر نباشد رستگاری و وصال به معشوق غيرممك. يابد احديتّ راه می

ــه دوســت  ــرد راه ب ــنعّم نَبَ ــرورده ت ــاز پ  ن
 

ــد     ــش باش ــدانِ بلاکِ ــيوة رِن ــقی ش  عاش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .411، ص  8، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  
 . 5، ص   ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8
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خداوند متعال بيشتر خيرات را به صبر نسبت داده و اکثر درجات بهشت را به آن متعلقّ 
اوصاف بسياری را برای . فرموده و آن را در بيش از هفتاد مورد در کتاب خود بيان نموده است

را برايشان مقرّر داشته و مژدة بودنِ خود را با  1ده و صلوات و رحمت و هدايتصابران ثابت کر

 3.حساب قرار داده است و اجر آنها را بی 5ايشان به آنان رسانيده است

ای از يقين و صبر  هرکه بهره»: و فرمود 7.«صبر نصف ايمان است»: فرمود پيامبر اکرم

 0.«ها و روزة روزها شود از بيداری شب به او برسد، باك نداشته باشد از آنچه فوت

آيا شما مؤمن هستيد؟ همه ساکت : ای از انصار وارد شد و فرمود بر طايفه روزی پيامبر
در حالت : علامت ايمان شما چيست؟ گفتند: حضرت فرمود! بلی يا رسول الله: مردی گفت. شدند

کنيم و آنچه قضای  بر پيشه میآوريم و در هنگام بلا و مصيبت ص جا می نعمت، شكر خدا را به

 6.به خدای کعبه قسم، که از مؤمنان هستيد: حضرت فرمود. پروردگار است به آن راضی هستيم

گروهی از پيامبران مرسل، اوليای مقرّب . اخبار و احاديث در ارزش و فضيلت صبر بسيار است
نمودند، آنان  بر آن صبر میکشيدند و  و مشايخ و اکابر دين، پيوسته جرعة مصيبت و بلا را سر می

در  صبر ايّوب، يعقوب، يوسف، ابراهيم، موسی و عيسی. تا بر آن صبر نمايندطالب بلا بودند 

هيچ پيامبری مانند من اذيتّ : که فرمود ويژه صبر پيامبر اکرم ميان مردم معروف است، به
 .نشد

 اقسام صبر

ن اسلام، صبر به سه قسم تقسيم شده در بسياری از گفتار و نوشتار علمای اخلاق و بزرگا
 .صبر بر مصيبت. 9صبر بر معصيت، . 3صبر بر اطاعت، . 1است؛ 

 .، ايستادگی در برابر مشكلات اطاعت فرمان خداست«صبر بر اطاعت»منظور از 
خمس و زکات و : اطاعت فرمان الهی در نماز، روزه، حج، جهاد و ادای واجبات مالی، همانند

 .ای دارد ی در برابر مشكلات اطاعت اوامر استحبابی که دامنة گستردهنيز صبر و شكيباي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51 بقره، .  
 .31انفال، . 8
 .2 زمر، . 4
 .21 ، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 3
 .همان. 5
 .21 ، ص همان. 1
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های  های سرکش شهوات و هيجان ، ايستادگی در برابر شعله«صبر بر معصيت»منظور از 
ها تمام ايمان و تقوا و  خاسته از هوا و هوس است که اگر چنين نباشد، طوفان شهوت و هوسبر

 .برد یرا از بين م... پاکی و صدق و صفا و
، آن است که انسان در طول زندگی، در برابر حوادث دردناکی، «صبر بر مصيبت»و منظور از 

ر افتادن آبرو و حيثيت اجتماعی، های عظيم مالی، به خط از دست دادن عزيزان، خسارت: مانند
العلاج و افتادن در دام دوستان ناياب و شرکای خائن و  های صعب گرفتاری در چنگال بيماری

 .صبر و شكيبايی را از دست ندهد... كومت ظالم و گاه همسران فاسد وح
اين  توان همة آنها را به نوعی ذيل يكی از های فراوان دارد، ولی می گفتنی است صبر شاخه

 .گانه درآورد اقسام سه

 های صبر انگیزه

 .ل محسوب شودد اظهار قوتّ نفس و اطمينان دل مقابل مردم، تا در نزد آنها پسنديده و قوی. 1
نمود و از  معاويه در مرض موت خود اظهار بشاشت و خرّمی می: که نقل شده همچنان

ن به دار مجازات کاری را پس از جنايات فراوا کرد يا قاتل جنايت شكايت و ناله احتراز می
کرد و نه توبه  کرد؛ نه مضطرب بود و نه گريه می حالی می کشيدند، او چون مردم اظهار خوش می

شناسند و از عالم  و اين مرتبة صبر عوام است، که همين ظاهر زندگی دنيا را می. و عجز و لابه
 .آخرت و حساب و کتاب آن غافلند

اين صبر زهاّد و پرهيزکاران . توقعّ ثواب و رحمت، و اميد وصول به درجات رفيعه در خانة آخرت. 3

 1.«الّصابرون أجرهم بغير حسّابإنمّا یوفیّ »: اشاره به اين صبر است که فرمود. است
. شود؛ زيرا هرچه از دوست رسد نيكوست يافتن به آنچه از جانب خدا وارد می بهجت و لذّت. 9

 :برد؛ اگرچه به امتحان کردن به بلا و ستم میو دوست، مشتاقِ التفاتِ دوست است و از آن لذّت 
ــندد   ــان پسـ ــی درمـ ــی درد و يكـ  يكـ

 

ــندد    ــران پس ــی هج ــل و يك ــی وص  يك
 

ــران  ــل و هج ــان، وص ــان درد و درم  مي
 

 پســــندم آنچــــه را جانــــان پســــندد 
 

: اشاره به این مرتبه از صبر است که فرمود. ین صبر اهل محبّت و معرفت استا
وبشّر الّصابرین الّّذین إذا أصابتهم مصيبة قالّو إنّا لله وإنّا إلّيه راجعون أولّئک عليهم »

 5.«صلوات من ربّهم ورحمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 زمر، .  
 .51 ـ  53 بقره، . 8
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، جابر بن عبدالله انصاری را ديد که پيری (ع)ست که حضرت امام محمّدباقردر احاديث وارد ا
« بينی؟ حال خود را چگونه می»: ها بر او احاطه کرده، فرمود او را فرا گرفته، و مرض و ناخوشی

تر است، و به  دارم، و بيماری در نزد من از سلامتی محبوب تر می فقر را از غنا دوست: عرض کرد
امّا نزد ما اهل بيت، محبوب آن است که » :حضرت فرمود. مرگ رغبت بيشتری از زندگانی دارم

جابر برخاست و ميان دو . «غنا، بيماری يا سلامتی، مرگ يا زندگی از خدا رسد هرچه باشد، فقر يا

به ! ای جابر: جا که به من فرمود راست گفت آن پيامبر: چشم حضرت را بوسيد و گفت
ها را  خدمت يكی از فرزندانم خواهی رسيد که اسم او موافق اسم من است و حقيقت علم

 (.باقر يعنی شكافنده) 1.بشكافد

 ؟یدآ میدست  بهچگونه صبر 

که، اخبار و احاديثی را که در فضيلت ابتلا در دنيا رسيده است، بسيار ملاحظه نمايد و  يكم آن
ای است، و يقين بداند که خيری نيست در  بداند که به ازای هر مصيبتی، محو گناه يا رفع درجه

شده  مال من برطرف: عرض کرد مردی به حضرت رسول. کسی که به بلايی گرفتار نشود
ای که مال او  هيچ خيری نيست در بنده»: حضرت فرمود! است و بيماری به من روی آورده است

ای را دوست دارد، او را مبتلا  به درستی که خدا چون بنده. نرود، و جسمش بيمار نگردد

ای برساند که با  خواهد بنده را به درجه گاه است خدا می»: و نيز آن حضرت فرمود 5.«سازد می

گرداند، تا به  پس خدا او را مبتلا میرسد، تا جسم او به بلايی مبتلا نشود؛  ن نمیهرگز به آ عمل

 3.«آن مرتبه برسد

احاديثی را که در فضيلت صبر و حُسن عاقبت آن در دنيا و آخرت وارد شده، ـ  که، دوم اين
رسد،  به او می که آنچه به واسطة صبرای از آن گذشت ـ ملاحظه کند؛ و بداند  که شمّه چنان
، و چيزی که بيشتر از چند روزی با او شود بيشتر است از آنچه که به سبب بلا از او فوت می بسيار
 .بود، از دست او رفته، و به عوض آن، چيزی به وی داده شده که أبدالآباد باقی خواهد بود نمی

زودی از آن  ست، و بهکه، متذکّر شود که زمان مصيبت و بلا اندك، و وقت آن کوتاه ا سوم آن
حالی از حالات دنيا را بقايی، و آدمی را نيز . رود و به خانة راحت و استراحت می شود رها می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .825، ص 4، ج جامع السعاداتو نراقی،  182، ص معراج السعادهنراقی، .  
 .3  ، ص 3، ج احیاء العلومو غزالی،   84، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 8
 .3  ، ص 3، ج احیاء العلومو غزالی،   84، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 4
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حياتی معلوم نيست، و تا چشم بر هم زده، زمان محنت سر آمده و وقت رحلت رسيده و مصايب 
 .فراموش گشته است

ّر بخشد؛ زيرا هرچه که مقد می ای صبری و جزع چه فايده که، تأمّل کند که بی چهارم آن
دهد، بلكه جزع، ثواب آدمی را ضايع،  افتد، و جزع و فزع و داد و فرياد سودی نمی است، اتّفاق می

شك نيست که هر کس در مصيبتی جزع کند، و بعد از چندی جزع و . کند وقار او را ساقط می
 .شود تابی را ترك نمايد، اجر او ضايع نمی بی

: داری وی آمد و گفت سر يكی از بزرگان درگذشت؛ شخصی به تعزيهپ: نقل شده است
: سزاوار عاقل آن است که امروز چنان کند که جاهل بعد از پنج روز ديگر خواهد کرد ـ يعنی»

اگر صبر کنی، آنچه مقدّر الهی »: فرمود حضرت اميرالمؤمنين 1.«تابی کند امروز ترك بی

ت؛ و اگر جزع نمايی، باز مقدّر الهی خواهد شد و برای تو است، خواهد شد و تو ثواب خواهی داش

 5.«وِزْر وَبال خواهد بود

گذرد، اندکی از آن گذشته  که، هر مصيبتی که به او رسيد، بداند هر روزی که می پنجم آن
 .کند، همه آن رفته و او غافل است است، و تا نگاه می

گرفتار شدند، و  تر از بلای او ی عظيمکه، ملاحظة احوال کسانی را کند که به بلا ششم آن
 .جای آورد مصيبتی شديدتر به ايشان روی داد؛ پس شكر الهی را به

که، بداند مصيبت و ابتلای او دليل فضل و سعادت اوست، و رنج و محنت وی نشانة  هفتم آن
 .قرب و عزّت او

ــرّب  ــزم، مق ــن ب ــر اســت هرکــه در اي  ت
 

ــی   ــترش مـ ــلا، بيشـ ــام بـ ــد جـ  دهنـ
 

شود و استقامت  که، بداند آدمی به واسطة رياضت و مصايب و زحمت، تكميل می نهشتم آ
 .گردد رسد، و دلش قوی می هم می گردد، و از جهت او اطمينان و سكون به حاصل می
که، متذکّر گردد که به تجربه رسيده و در اخبار و آثار ثابت شده است بعد از هر غمی،  نهم آن

راحتی است، و هر رنجی را گنجی در پی، و هر خاری را گُلی  شادی، و در عقب هر محنتی،

 .«إنّ مع الّعسّر یسّراً»: همراه است

ــت   ــد اسـ ــی اميـ ــدی بسـ  در نوميـ
 

 پايــان شــب ســيه، ســفيد اســت     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1  ، ص 3، ج احیاء العلومو غزالی،  843، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، .  
 .824، حکمت البلاغه نهج. 8
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ترين از  که، به ياد آورد که اين محنت از سوی پروردگار خالق اوست، که دوست دهم آن
خواهد، و عقل بنده از ادراك  ح وی را نمیصلاهرکس نسبت به اوست، و يقيناً به جز خير و 

 .عاقبت کارها کوتاه است
جای آورد، راضی  که، بداند بندة خوب خدا آن است که به آنچه مولا نسبت به او به يازدهم آن
از شرايط محبتّ آن است که، هرچه محبوب بر او بپسندد، از آن دلشاد گردد، و به . و خشنود باشد

 :ر دهد، و اگر شمشير بر وی کِشد، گره بر جبين نيفكند و بگويدرضای دوست خود تن د
ــليميم    ــة تسـ ــا نقطـ ــمت، مـ ــرة قسـ  در دايـ

 

 رأی، آنچه تو انديشی، حكم، آنچه تو فرمـايی  
 

که، تتبعّ نمايد در احوال مقرّبان و باريافتگان درگاه ربوبيتّ، از انبيا و اوليا و زمرة  دوازدهم آن
، و صبر و توانايی آنها را ملاحظه کند؛ زيرا ملاحظة آنها انگيزة خوبی سعادتمندان و ابتلای ايشان

 1.شود برای رغبت به صبر، و استعداد نفس برای صبر می

 آثار صبر

توفيق  3دريافت امدادهای الهی، 5ها، شدن سختی آسان. آثار صبر در قرآن بسيار زياد است

 2اجتناب از طغيان، 7اب از باطل،اجتن 6و رسول، 0کردن از خدا اطاعت 7انجام عمل صالح،

 17مندی از رحمت خدا، بهره 13درك صحيح، 15جلب دوستی خدا، 11ثبات قدم، 11تقوا، 1دامنی، پاك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132ـ  142، ص معراج السعادهنراقی، .  
 .54 و  35بقره، . 8
 .54 بقره، . 4
 .52ـ  52عنکبوت، . 3
 .31انفال، . 5
 .54 بقره، . 1
 .15و  18فرقان، . 1
 .5  و  8  هود، . 2
 .85نساء، . 2

 .82 اعراف، . 2 
 .852بقره، .   
 .31 آل عمران، . 8 
 .22ـ  12قصص، . 4 
 .2  نحل، . 3 
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السلام ـ هم آثار و  و در روايات معصومان ـ عليهم. بخشی از آن آثار است 5و پيروزی، 1ايمنی

 .نند به کتب روايی رجوع کننداتو مندان می فوايدی برای صبر و پايداری ذکر شده است که علاقه

 حکایت

 مرگ جوان .9

ای بود و پسری داشت  اند که در عهد گذشته قاضی آورده: نويسد سديدالدين محمّد عوفی می
کرد و  سوخت و جزع بسيار می از اتّفاق آن جوان مُرد و پدر در وفات او می. جوان و عالم و متّقی

نشست و کارهای  فت و نيز به مجلس قضاوت نمیگر هيچ نوع صبر و سكون در دل او جای نمی
 .ماند نان بلاتكليف میمسلما

. بپرس: قاضی گفت. از قاضی مسلمانان سئوالی دارم: يك مسيحی به نزد او آمد و گفت
اگر تو پيكی بفرستی به : گفت. پنجاه سال: چند سال است تو قاضی هستی؟ گفت: مسيحی گفت

: تو نيايد و حكم تو را گردن ننهد تو روا داری؟ قاضی گفتنزديك يكی از عوام و او به نزديك 
آفريدگار تو فرزندی داده بود و حكم خويش بر وی نافذ گردانيده؛ ! ای قاضی: مسيحی گفت. نه

دهی؟ قاضی  يعنی پيك مرگ را به سوی او فرستاد و جانش را گرفت، چرا به قضای او رضا نمی

 3.نشست و صبر و سكون يافتاز اين سخن متنبّه گشت و در مجلس قضا 

 گشایش بعد از صبر .2

حضور . او سخت نگران شده بود. يگانه پسر زنی بينوا به سفر رفته بود و سفرش طولانی شد

پسرم به مسافرت رفته و سفرش بسيار طول کشيده و هنوز برنگشته : آمد و گفت امام صادق
و پس از چند روز انتظار دوباره خدمت  آن بانو رفت. صبر کن! ای خانم: امام فرمود. و نگرانم

: مگر نگفتم صبر کن؟ گفت: فرمود امام. پسرم هنوز نيامده است: رسيد و عرض کرد امام

او . برو خانه، پسرت آمده است: فرمود امام! صبرم به آخر رسيده و ديگر تاب و توان ندارم

 خود گفت مگر بر امامحال شد و با  خوش. سراسيمه رفت و ديد پسرش از سفر آمده است

رفت و موضوع را مطرح  شود، او از کجا فهميد که پسرم آمده است؟ نزد امام وحی نازل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82 آل عمران، .  
 .832بقره، . 8
 .838، ص همان. 4
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: به دست آوردم که فرمود از گفتار پيامبر اکرم من اين خبر را از يكی: امام فرمود. کرد

 1.رسد هنگامی که صبر انسان به پايان رسيد گشايش کار او فرا می

 تذیّصبر بر ا .3

نشستند و  کبوتران وی بر بام خانة شيخ می. ای کبوترباز داشت شيخ ابوعلی ثقفی همسايه
روزی شيخ . از اين رو در اذيتّ بود کرد و شيخ خود برای پروازدادن کبوتر پيوسته سنگ پرتاب می

ر همسايه به قصد کبوتران سنگی پرتاب کرد و سنگ ب. خواند در خانة خود نشسته بود و قرآن می
فردا شيخ : اصحاب شاد شدند و گفتند. پيشانی شيخ خورد و پيشانی او شكست و خون جاری شد

شد و ما از زحمت او آسوده نزد حاکم شهر خواهد رفت و دفع شرّ کبوترباز را خواستار خواهد 
ای  رفت و شاخه. به باغ برو و شاخی از درخت بياور: کار را بخواند و گفت شيخ خدمت. شويم می
از اين پس کبوتران خود را با اين : ببر و بگواکنون اين چوب را نزد کبوترباز : شيخ گفت. دآور

 5.چوب پرواز بدهد و سنگ نيندازد

 شعر

 جـــدا شـــد يكـــی چشـــمه از کوهســـار
 

ــار      ــنگی دچ ــه س ــه ب ــت ناگ ــه ره گش  ب
 

 به نرمـی چنـين گفـت بـا سـنگ سـخت      
 

ــی ده   ــرده راهـ ــرم کـ ــت  کـ  ای نيكبخـ
 

 ود ســرجنــاب اجــل کــش گــران بـ ـ   
 

 دور ای پســــر: زدش ســــيلی و گفــــت 
 

ــای   ــيل زور آزمـــ ــدم از ســـ  نجنبيـــ
 

ــبم زجــای   ــو جن ــو کــه پــيش ت  کــه ای ت
 

 نشــد چشــمه از پاســخ ســنگ، ســرد    
 

ــرد    ــرام کـ ــتاد و ابـ ــدن در اسـ ــه کنـ  بـ
 

ــود    ــش نم ــد و کوش ــد و کاوي ــی کن  بس
 

ــنگ  ــز آن سـ ــود  کـ ــی برگشـ ــارا رهـ  خـ
 

ــيد   ــواهی رس ــز خ ــر چي ــه ه ــش ب  زکوش
 

ــواهی     ــز خ ــر چي ــه ه ــيد  ب ــاهی رس  کم
 

 بـــــرو کـــــارگر بـــــاش و اميـــــدوار
 

 کــه از يــأس جــز مــرگ نامــت ببــار      
 

ــا   گــــرت پايــــداری اســــت در کارهــ
 

ــوارها     ــو دشـ ــيش تـ ــهل پـ ــود سـ  3شـ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .832، ص همان.  
 .858، ص همان. 8
 .831، ص هزار و یک حکایت اخلاقیمحمدّی، . 4



 

 

 

 

 

 

 

 توبه
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛یا ایها الّذین آمنوا توبوا الّی الله توبة نصوحاً

 .ای خالص اید به سوی خدا توبه کنید توبه ای کسانی که ایمان آورده

 شناسی مفهوم

طوری که هر  و نوعی پشيمانی از گناه است؛ به 3بازگشت از گناه 5، به معنای رجوع،«توبه»

 7.ای توبه نيست ای پشيمانی است، ولی هر پشيمانی توبه

گاه تحقّق  توبة نصوح، آن. ، از مادةّ نصح در اصل به معنای خيرخواهی خالصانه است«نصوح»
 . ديگر جمع شوند بودن با يك مبودن و محك خالصيابد که  می

 تفسیر توبه نصوح

در تفسيرِ توبة نصوح بيش از بيست نظر وجود دارد، ولی همة آنها در حقيقت يكی است و آن 

و در اصطلاح اخلاق، توبه و بازگشت به خدا به خالی ساختن دل از  0.توبة خالص و کامل است

حاصل آن ترك معاصی در حال و عزم بر تعالی است و  قصد گناه و برگشت به درگاه الهی حق

 6.ترك آنها در آينده و تلافی تقصيرات گذشته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2حریم، ت.  

 .23 ، ص  ، ج مقاییس اللّغهابن فارس، . 8

 .1882، ص 5، ج لغت نامهو دهخدا،  38 ، ص  ، ج صحاح اللّغهجوهری، . 4

 .422، ص كلّیاتابوالبقاء، . 3

 . 82و  822، ص 83، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 5

 . 12، ص معراج السعادهنراقی، . 1
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توبه اگر به بنده نسبت داده شود، به معنای بازگشت از گناه و پشيمانی بر آن است، ولی اگر 
امّا به طريق استعلا و استيلا و در واقع به به خدا نسبت داده شود، به معنای رجوع خداوند است، 

 1.عنای رحمت، عطوفت و مغفرت خداوندی استم

 های آیه پیام

در اين آيه، راه  (قوا أنفسّکم)در آيات پيش فرمان داد که خود را از آتش دوزخ حفظ کنيد . 1

 .گويد آن را که توبة واقعی است می

 .(یا أیّها الّذین آمنوا توبوا)زند که بايد توبه کند  گاهی از مؤمن، گناه سر می. 3

 .(توبة نصوحاً)بايد خالصانه و صادقانه باشد نه لقلقة زبان  توبه. 9

 .(توبة نصوحاً)ای ارزش ندارد  هر توبه. 0

 (....توبوا إلّی الله)توبه زمان و مكان خاصیّ ندارد . 5

 (.عسّی ربّکم)برای تشويق به توبه، بايد مردم را به رحمت الهی اميدوار کرد . 0

 .(...عسّی ربّکم أن یکفر)است پذيرش توبه، از شئون ربوبيتّ . 7

یدخلکم )و تأمين آينده  (یکفرّ عنکم سيّئاتکم)نتيجة توبه دو چيز است؛ محو گذشته . 9

 5.(جنّات

 شرایط توبه

ترك . 9استغفار زبانی؛ . 3پشيمانی قلبی؛ . 1توبة نصوح دارای چهار شرط است؛ : اند گفته

 3.تصميم بر ترك در آينده. 0گناه؛ 

و از کارهای زشت گذشته و عدم تكرار آن در آينده، شرط حقيقی توبه است؛  اصلاً پشيمانی
ای را همة فرق اسلامی  چنين توبه: اند سورة بقره، برخی مفسّران گفته 97چنانچه در ذيل آية 

ای کمتر از اين، محلّ اختلاف است که آيا مقبول و  دانند و امّا توبه موجب سقوط عقاب می

 7ردد يا خير؟گ موجب سقوط عقاب می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .322، ص  ، ج التحقیقّمصطفوی، .  

 .43 ، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .822، ص 83، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 4

 . 82، ص  ، ج مجمع البیانطبرسی، . 3
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 ارزش توبه

که  به تصريح آيات قرآن و اجماع جميع امتّ، توبه کردن از همة گناهان واجب است؛ چنان

 5.و اخبار فراوانی نيز بر وجوب توبه دلالت دارند 1خداوند در قرآن به آن دستور داد

از  که اگر رسيدن به سعادت و نجاتعقل سليم و طبع مستقيم انسان نيز بيانگر آن است 
مانع سعادت، همان ملاقات پروردگار و . شقاوت، موقوف بر چيزی باشد، تحصيل آن لازم است

بودن توبه، جای ترديدی  در ضرورت و همگانی 3.آن، گناه و راه چارة آن، توبه از گناهان است

 7.کرد که حضرتش روزی صد بار به درگاه خداوند توبه میآيد  از کلام نبوی به دست می. نيست

باز کردن در توبه به روی بندگان، لطف . تشويق همگان به توبه است ن کلام پيامبراي

خداوند آمرزنده است مگر »: فرمود پيامبر. خداوند و پذيرفتن توبة آنان، لطف مضاعف است

 0.«گريزد رمد و می که شتر از صاحب خود می کسی را که از اطاعت او بگريزد، همچنان

توبة  شود که رو آوردن بنده به توبه، يك توفيق الهی است؛ يعنی میاز برخی آيات استفاده 
توبه )گردد  صورت که در مرحلة نخست خدا به بنده برمی بنده، ميان دو توبه خداوند است؛ بدين

گاه  آن. کند سپس بنده به خدا توجّه کرده، توبه می. دهد ، به او ترحّم کرده، توفيق توبه می(کند می

 6.دهد پذيرد و او را مورد مغفرت و بخشش خود قرار می توبة او را میگردد و  به او برمیخدا 

 از دیدگاه قرآن و روایاتآثار توبه 

 1اجابت دعا، 2دخول در بهشت، 7ها، در کلام وحی به آثار توبه چون تبديل گناهان به خوبی

 .تصريح شده است 15و امداد الهی 11ای برای استغفار زمينه 11ارزش آفرينی،

                                                                                                                   
در بخش آثار توبه از دیدگاه قرآن و ( 2تحریم، )نمونة آیات مربوط به توبه و مشابه آیة آغازین بحث : یادآوری

 .روایات ذكر شده است
 .1؛ تحریم،  4نور، .  

 .342ـ  342، ص 8، ج كافیكلینی، . 8

 .124، ص معراج السعادهنراقی، . 4

 .1 2 ، ص كنز العمّالفاضل، . 3

 .1 341، ص همان. 5

 .2  توبه، . 1

 .12فرقان، . 1

 .12مریم، . 2

 .22ـ  21انبیا، . 2

 .5تحریم، . 2 

 .12غافر، .   

 .31 ـ  31 نساء، . 8 
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، شباهت پيدا کردن (ها از گناهان و کوتاهی) 1ها ، پوشانيده شدن گذشتهدر کلام پيامبرو 

 5.کار به کسی که گناه نكرده است توبه

اش، خداوند او را بخشيد؛ چرا که  کار همين اميد و نشاط و آرامش بس که با توبه برای توبه

به . ر چيز ديگر محرومش نكردندبه هر کس چهار چيز دادند از چها»: در حديثی فرمود پيامبر

خداوند از توبة بنده » 3.«بهره نماند جويی داده شد و توبه کرد، از مغفرت الهی بی کسی که آمرزش

آورد و يا  بيشتر از شادی زن نازايی است که بچّه می( حتیّ)شود؛ شادی خداوند  شاد می

 7.«يابد شدة خود را می ای که گم کرده گم

به راستی خدا »: خواهی آمده است در مورد توبه و آمرزش ه علیب در سفارش پيامبر
مرا بيامرز که کسی جز تو گناه را ! پروردگارا: اش خوش آيد هنگامی که بگويد را از بنده

ای نيست؛  اين بندة من دانسته است که جز من آمرزنده: گويد خداوند به فرشتگان می. بخشد نمی

 0.«دماينك گواه باشيد که او را آمرزي

 اقسام توبه

برای گناه پنهانی، توبة پنهانی ( که چنان. )ای است برای هر گناهی توبه در ديدگاه پيامبر

در . زيرا گناه، گاهی مربوط به حق الله است و گاهی حقّ الناس 6و برای گناه آشكار، توبة آشكار؛

پشيمانی و تصميم بر اش همان  خواری که توبه قسم يكم يا تلافی آن واجب نيست مانند مشروب
در اين قسم، افزون بر پشيمانی و  .ترك است و يا تلافی آن شرعاً لازم است چون نماز و روزه

 .جا آورد تصميم بر ترك آن عمل، قضای آن را بايد به
و اگر حقّ الناس باشد، افزون بر پشيمانی، حسرت و اندوه و تصميم بر ترك آن، اگر مالی را 

کند، حتیّ اگر مال ندارد بايد از صاحب آن حلاليتّ بطلبد و اگر آبرويی را  تلف کرده بايد جبران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4121 ، 82 ، ص 8 ، ج مستدرک الوسائلنوری، )« قبلها التوبة تجّب ما»: قال رسول الله.  

 (.13 2 ، ص كنز العمّالفاضل، )« التائب من الذنب كمن لاذنب له»: قال رسول الله. 8
 .11، ص تحف العقولحراّنی، . 4

كنز فاضل، ) «كیدّ أفرح بتوبة عبده من العقیم الوالد ومن الضالّ الواجد ومن الظّمان الوارد»: قال رسول الله. 3
 (.15 2 ، ص العمّال

 .85، ص تحف العقولحراّنی، . 5

 .48و  81 ، ص 11، ج بحارالانوارمجلسی، . 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    981

برده باشد، بايد استغفار کند؛ هم برای خود و هم برای کسی که آبرويش را ريخته، آن هم اگر 
ممكن شد پس از کسب رضايتش و اگر نشد با تضرّع و زاری و انابه به درگاه خدا و پرداخت 

پيداست همة اين مراحل،  که از کلام پيامبر نحوی جبران نمايد؛ چنانصدقات و انفاقات به 

 پيامبر. ترين اقسام توبه است که توبة نصوح از حقيقی چنان. زير مجموعة کلام نبوی است
توبة نصوح، پشيمانی از گناهی است که مرتكب شده و آمرزش خواستن از خدا و »: تصريح فرمود

 1.«ديگر بدان بازنگردد که اين

 مراتب توبه

ها را تدارك  ماند و فرو گذاشته کند و بر آن باقی می کننده يا از همة گناهان توبه می توبه

و مؤمنان به آن  5توبة نصوح است که در کلام الهی به آن تصريح شدهای،  توبهکند؛ چنين  می

يا توبه از  3.ها و ورود به بهشت است و دارای آثاری چون تبديل گناهان به نيكی اند امر شده

کار از همة گناهان خالی نيست و غفلتاً و سهواً مرتكب گناه  گناهان کبيره است، ولی شخص گناه
اين شخص صاحب . شود میکند و پشيمان  شود، ولی در اقدام به گناه، خود را سرزنش می می

و  7ستيكوتعالی وعدة ن و برای او از جانب حق. نفس لوّامه است که خيرش بر شرشّ ترجيح دارد

افتند و بسيار  اند که بسيار به فتنه می به آن اشاره دارد که بهترين شما کسانی سخن پيامبر
مؤمن مانند خوشة گندم است؛ گاهی متمايل و کج »: کنند يا در جای ديگری فرمود توبه می

ی که مؤمن از گناه»شود که  و نيز از کلام آن حضرت استفاده می« گردد شود و گاهی باز می می

نمازهای »شود که  علتّ آن هم از کلام پيامبر استفاده می 0«زند ناگزير است گاه گاه از او سر می

پوشاند به شرطی که از  گانه و نماز جمعه کردارهای زشت را در طول هفته تا جمعة ديگر می پنج

 6.«گناهان کبيره اجتناب نمايند

هوت در برخی از گناهان بر او غلبه سپس شکند و  دستة سوم، توبة کسی است که توبه می
کند و از دفع شهوت هم ناتوان است و عمدی به آن دست ميآزد، ولی در عين حال، در  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2428 ، ص كنز العمّالفاضل، .  

 .2تحریم، . 8

 .2تحریم، . 4

 .48نجم، . 3

 .2  ، ص 4، ج جامع السعاداتنراقی، . 5

 . 1، ص 8، ج بحارالانوارمجلسی، . 1



 

 

 

 

 

 
 

 983 / توبه: فضائل اخلاقی

اميد به نجات چنين شخصی به  1.نمايد و صاحب نفس مسوّله است اطاعت خداوند مواظبت می

 .واسطة اطاعات و بندگی اوست
پردازد، توبه را هم  و عمدی به گناهان مید شكن دستة چهارم، توبة کسی است که توبه می

چنين شخصی . خورد و پشيمان نيست و نفس او اماّره شده است کند، تأسّف هم نمی فراموش می
ها و سرانجام  گونه بميرد بر توحيد و سرانجام نيك، يا غلبه گناهان بر نيكی بستگی دارد که چه

 5بد؟

همة اقشار لازم است؛ هم عوام، هم  نظر به همين مراتب است که ضرورت توبه برای

 3.«کنم آيد، پس روزی هفتاد بار استغفار می گاهی در دلم کدورتی می»: فرمود پيامبر. خواص

 زمان توبه

از . ترين زمان توبه، توبة فوری پس از گناه است؛ يعنی زمانی که انسان زنده است مناسب

يك سال پيش از مردنش توبه کند هر کس »شود که  میاستفاده  های پيامبر برخی خطبه
شود، بلكه يك ماه، بلكه يك روز، بلكه يك ساعت، بلكه پيش از مرگش؛  اش پذيرفته می توبه

 7.«اش قبول است رسد اگر توبه کند توبه و انابه گاه که نفس به حلق می آن

پذيرد، پيش  می اش را بة بندهاند که البتّه خدا بازگشت و تو که به اين امر دستور نيز داده چنان
که بميريد به سوی پروردگارتان بازگشته و  پيش از آن. که نفس در چمبره گير نكرده باشد از آن

 0.توبه نماييد

از اين رو، . نها داده استاين لطف خدا به بندگان است که برای توبه فرصت کافی به آ

کار شب تا به صبح، و  هتعبيری دارد که خدای عزوّجلّ دستش را برای پذيرش توبة گن پيامبر
يعنی تا روز قيامت اين )دارد تا آفتاب از مغربش طلوع کند  کار روز تا شب باز نگاه می برای گنه

 6(.لطف الهی ادامه دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24 توبه، .  

 .   ، ص 4، ج جامع السعاداتنراقی، . 8

 . 1 2 ، ص كنز العمّالفاضل، . 4

 .41، ص 1، ج احیاء العلومغزالی، . 3

 .2 ، ص 1، ج بحارالانوارمجلسی، . 5

 .83، ص 1، ج احیاء العلومغزالی، . 1
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 در کلامی از پيامبر. در توبه نبايد تأخير کرد؛ زيرا انسان به زمان مرگ خويش آگاه نيست
گناه را پيش مينداز و توبه را به تأخير »است که به ابن مسعود که جنبة سفارش دارد آمده 

 1.«ميفكن، بلكه توبه را پيش افكن و گناه را تأخير انداز

 :فرمايد زيرا خداوند متعال در کتابش می

  ؛مامهأنسّان لّيفجر بلّ یرید الإ

 .انسان خواهان آن است که پیشاپیش بدکرداری کند

توبه اثربخش است و اين مطلب از آيات به هرحال تا مرگ نرسيده و يقين به مرگ نكرده 
 .قابل برداشت است

  .حدهم الّموتأذا حضر إولّيسّت الّتوبه لّلذین یعملون الّسّيئات حتی 

  . ...الآن وقد عصيت قبلّ... قال امنت

 کننده توبههای توبه و  نشانه

ی اخلاص عمل برا. 1: گر حقيقی است از ديدگاه نبوی چهار نشانه بيانگر توبة نصوح و توبه

 0.شوق و آزمندی به نيكی. 0بندی به حق؛  پای. 9فرو گذاشتن باطل؛ . 3خدا؛ 

( پس بايد) 6.«توبه نكرده استگذار آشكار نشود  اگر نشانة توبه در توبه»: حضرتش معتقد بود

اعاده کند، ميان مردم فروتنی نمايد، خود را از ( ی نخوانده را)کاران را خشنود سازد، نمازها  طلب

 7.دور دارد، و با روزه گرفتن، گردن خود را نزار سازد های نفسانی به خواهش شهوات و

ای توبه کند و دشمنانش را راضی نگرداند، بر عبادت  چون بنده» :در حديثی ديگر فرمود
ها  بدها را ترك کند و خوب)ستانش را عوض نكند خويش نيفزايد، لباس خويش را تغيير ندهد، دو

خواب و متكّايش را عوض ننمايد، اخلاق  لّ نشستن خود را تغيير ندهد، رخت، مح(را انتخاب نمايد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ، 23 ، ص 11، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .5قیامت، . 8

 .2 نساء، . 4

 . 2ـ  22یونس، . 3

 .82، ص تحف العقولحراّنی، . 5

 .45، ص 1، ج بحارالانوارمجلسی، . 1

 .881، ص جامع الاخبارصدوق، . 1
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و نيّاتش را دگرگون نسازد، دلش را نگشوده، دستش را باز ننمايد، آرزوهايش را کوتاه نكند، 
گر نباشد و اگر  زبانش را حفظ ننمايد، زيادی نيروی خود را از بدن نگيرد، بازگشت کننده و توبه

 1.«شود که تايب است اری کند روشن میبدين خصال پايد

کار حقيقی، بيانگر اسلام، ايمان، علم و عمل اوست که تفصيل و تعليل آن در کلام  عمل توبه

 5.آمده است نبوی در سفارشاتشان به حضرت علی

 حکایت

 داستان آهنگر. 9

که يكی کند  از کتاب مدهش ابن جوزی نقل می فضايل السّاداتسيّد محمّد اشرف علوی در 
در سفری به مصر، آهنگری را ديدم که آهن گداخته را از کورة آهنگری با : از صالحان گويد

با . کرد گذاشت و حرارت آهن به دست او اثری نمی آورد و روی سندان می دست خود بيرون می
از اين رو، به نزد آن . اين شخص مرد صالحی است که آتش به دست او کارگر نيست: خود گفتم

تو را به حقّ آن خدايی که اين کرامت را به تو لطف کرده : رفتم و به او سلام کرده، گفتم مرد
 .بكن است، در حقّ من دعايی

ای  گونه که تو گمان کرده من آن! ای برادر: مرد آهنگر که اين سخن را از من شنيد، گفت
 .نيستم

 .زند نمی کنی جز از مردمان صالح سر اين کاری که تو می! ای برادر: گفتم
 .گوش کن تا داستان عجيبی را که در اين باره دارم برای تو شرح دهم: پاسخ داد

 .ـ اگر چنين منّتی بر من بگذاری، ممنونم
ـ آری، روزی در همين دکّان نشسته بودم که ناگاه زنی بسيار زيبا که تا آن روز کسی را به 

 داری که در راه خدا به من بدهی؟ چيزی! برادر: زيبايی او نديده بودم نزد من آمد و گفت
ام بيايی و خواستة  اگر حاضر باشی با من به خانه: ـ من که شيفتة رخسارش شده بودم، گفتم
 .مرا انجام دهی هرچه بخواهی به تو خواهم داد

 .من زنی نيستم که تن به اين کارها بدهم! به خدا: ـ زن با ناراحتی گفت
 .برو ـ در اين صورت برخيز و از پيش من
 .که از چشمم ناپديد شد زن برخاست و از نزد من رفت تا اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41، ص 1، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .45، ص تحف العقولحراّنی، . 8
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دستی مرا وادار کرد که به خواستة  احتياج و تنگ: پس از چندی دوباره به نزد من آمد و گفت
 .تو تن در دهم

من ! ای مرد: چون به خانه رسيديم گفت. من برخاسته، دکّان را بستم و او را به خانه بردم
اگر چيزی به من . ام جا آمده دارم که آنها را گرسنه در خانه گذارده و بدين کودکانی خردسال

 .ای بدهی تا برای آنها ببرم و دوباره به نزد تو باز گردم به من محبتّ کرده
آن زن بيرون رفت و پس . من از او پيمان گرفتم که باز گردد و سپس چند درهم به وی دادم

 کنی؟ چرا چنين می: زن گفت. خانه را بستم و بر آن قفل زدم من برخاسته، در. از ساعتی بازگشت
 .از ترس مردم: گفتم

 ترسی؟ ـ چرا از خدای مردم نمی
 .ـ خداوند آمرزنده و مهربان است

لرزد و سيلاب اشك بر  اين سخن را گفته، به طرف او رفتم، ديدم چون شاخة بيد می
 .رخسارش روان است

 لرزی؟ چرا چنين میاز چه وحشت داری و : به او گفتم
 .ـ از ترس خدای عزوّجلّ
اگر برای خاطر خدا از من دست برداری و رهايم کنی من ! ای مرد: سپس ادامه داده، گفت

 .کنم که خداوند تو را در دنيا و آخرت به آتش نسوزاند ضمانت می

به هرچه داشتم  من که آن حال را در او مشاهده کردم و آن گفتارش را شنيدم برخاستم و
اين اموال را بردار و به دنبال کار خود برو، که من تو را به خاطر خدای ! ای زن: او دادم و گفتم
 .تعالی رها کردم

در خواب ديدم بانوی . زن برخاست و برفت و من در آن حال که بودم به خواب رفتم

اللهُ عَنّا  یا هذا جَزاکَ»: ت بر سر داشت به نزد من آمد و گفتای که تاجی از ياقو محترمه

 .خدا از جانب ما جزای خيرت دهد! ؛ ای مرد«خَیراً

 شما کيستيد؟: پرسيدم
 .من مادر همان زنی هستم که به نزد تو آمد و تو به خاطر خدا از او گذشتی: فرمود

 خدا در دنيا و آخرت تو را به آتش؛ «لا أحَْرَقَکَ اللهُ بِالّنّارِ لا فِی الّدُنيا وَلا فِی الّْآخِرةَِ»

 .نسوزاند
 آن زن از کدام خاندان بود؟: پرسيدم

 .بود از ذريّه و نسل رسول خدا: فرمود



 

 

 

 

 

 
 

 987 / توبه: فضائل اخلاقی

گزاری کردم که مرا موفقّ داشت و از گناه  من که اين سخن را شنيدم خدای تعالی را سپاس
 :محافظتم کرد و به ياد اين آيه افتادم

  ؛الّبَيْتِ وَیُطَهرِْكُمْ تَطْهِيراً إِنَما یرُیِدُ اللهُ لِّيُذْهبَِ عنَْکُمُ الّرِجسَْ أَهْلَّ

خواهد که هر پلیدی را از شما خاندان نبوّت ببرد و شما را از هر عیبی  خدا می
 .پاک و منزهّ گرداند

سوزاند و  به دنبال اين ماجرا از خواب بيدار شدم و از آن روز تاکنون آتش دنيا مرا نمی

 5.اميدوارم آتش آخرت نيز مرا نسوزاند

 ستان راهزندا. 2

مردی با : کند که فرمود روايت می از امام سجّاد اصول کافیدر ( قده)الاسلام کلينیثقة

در راه کشتی آنها شكست و جز زن آن مرد بقيهّ در دريا غرق . اش به سفر دريايی رفتند خانواده
هزنی بود که ای رسانيد و در آن جزيره را ی نشست و خود را به جزيرها آن زن بر تخته پاره. شدند

. ناگاه چشم مرد راهزن به آن زن افتاد که بالای سرش ايستاده بود. از هيچ گناهی باك نداشت
 !انسان هستی يا جنیّ؟: سرش را به سوی آن زن بلند کرده، گفت

 .انسان هستم: زن گفت
راهزن سخنی نگفت و برخاست و آمادة زنا شد و چون خواست با آن زن بياميزد ديد او 

 چرا پريشان و مضطربی؟: راهزن گفت. لرزد شده و می پريشان
 .ترسم از او می: کرد، پاسخ داد زن در حالی که با دست خود به سوی آسمان اشاره می

 ای؟ ـ آيا تا به حال چنين کاری کرده
 .نه! ـ به عزّت خدا سوگند

گونه  ی، اينا تو که تاکنون چنين کاری نكرده: راهزن وقتی که او را در آن حالت ديد، گفت
ام ـ به خدا من از تو بر چنين  ترسی ـ در صورتی که من تو را به زور به اين کار وادار کرده می

که کاری با آن زن بكند  راهزن اين سخن را گفت و بدون آن. ای سزاوارترم ترس و واهمه
بی برخورد و در راه به راه. اش به راه افتاد کند و به سوی خانهبرخاست و تصميم گرفت که توبه 

 .تابيد هوا گرم بود و آفتاب داغ بر سر آن دو می. ديگر همراه شدند با يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44احزاب، .  

 .38، ص كیفر گناهمحلاّتی، . 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    988

بانی ما بفرستد که آفتاب داغ ما  خدای را بخوان تا لكةّ ابری برای سايه: راهب به راهزن گفت
 .سوزاند را می

نم و من کاری خوبی از خودم در نزد خدا سراغ ندارم که به خاطر آن جرئت ک: راهزن گفت
 !چيزی از او درخواست کنم

 .کنم و تو آمين بگو پس من دعا می: راهب گفت
طولی نكشيد که ابری آمد و بر . راهزن پذيرفت و بدين ترتيب راهب دعا کرد و او آمين گفت

 .رفتند سر آن دو سايه انداخت و آنها در زير ساية آن ابر می
راهب . ز راهی رفت و راهب از راه ديگرراهزن ا. مقداری راه رفتند تا به دو راهی رسيدند

تو بهتر از من هستی و دعای من : به او گفت. متوجّه شد که ابر بر بالای سر جوان راهزن است
 داستانت چيست؟: اکنون بگو. به خاطر آمين تو مستجاب شد

 .راهزن داستانش را با آن زن نقل کرد
اکنون مواظب . ت آمرزيده شده استا چون ترس خدا تو را گرفت، گناهان گذشته: راهب گفت

 1.کارهای آيندة خود باش

 داستان شعوانه. 3

شعوانه نام زنی بود که آواز خوش و طرب انگيزی داشت و در بصره مجلس فسق و فجوری 
هم زده،  از اين راه ثروتی به شعوانه. که او در آن مجلس حضور داشت شد جز آن برپا نمی

روزی با جمعی از کنيزکان از . کرد برای همين منظور استفاده می کنيزکانی خريده بود و از آنها
يكی از کنيزانش را به درون آن خانه . صدای خروشی شنيدای  گذشت که از خانه ای می کوچه

ديگری را فرستاد و دستور داد به . کنيزك رفت و باز نگشت. فرستاد تا سبب آن خروش را بداند
سومی را برای استعلام فرستاد و به او . ن خانه رفت و باز نگشتاو نيز به درو. زودی مراجعت کند

اين : کنيزك رفت و بازگشت و گفت. نيز دستور داد فوری وضع داخل خانه را به او اطّلاع دهد
 .کاران و عاصيان است خروش گنه

جا نشسته است و جمعی  واعظی را ديد در آن. شعوانه با شنيدن اين حرف به درون خانه رفت
دهد و آنان  کند و از عذاب خدا و آتش دوزخ بيم می اند و واعظ آنان را موعظه می او را گرفته دور

 .گريند همه به حال تباه خود می
شعوانه وقتی رسيد که واعظ اين آيه را که دربارة تكذيب کنندگان روز قيامت است تفسير 

 :کرد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   ، ص 4، ج كافیكلینی، ترجمة .  



 

 

 

 

 

 
 

 981 / توبه: فضائل اخلاقی

إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَکانٍ * بَ بِالّسّّاعةَِ سَعِيراً بَلّْ كَذَبُوا بِالّسّّاعةَِ وَأَعْتَدْنا لِّمَنْ كَذَ
وَإِذا أُلّْقوُا منِْها مَکاناً ضَيِفاً مُقَرَنِينَ دَعوَْا هُنا * بَعِيدٍ سَمِعُوا لَّها تَغَيُظاً وَزَفِيراً 

  ؛لِّکَ ثُبُوراً

شمارند و ما برای آنان که قیامت را دروغ  آنها روز رستاخیز را دروغ می
ایم که چون از مکانی دور آن را ببینند،  ارند آتشی فروزان آماده کردهشم می

خروش و غُرّش آن را بشنوند و چون دست بسته به تنگنای آن در افتند، در 
 .جا آرزوی هلاکت کنند آن

اگر من توبه کنم : وقتی شعوانه اين آيات را شنيد، دگرگون شد و رو به واعظ کرد و گفت
 آمرزد؟ خدايم می

 .آمرزد اگرچه گناهت همانند گناه شعوانه باشد آری، اگر توبه کنی خدا تو را می: ظ گفتواع
 .شعوانه منم که ديگر گناه نخواهم کرد! ای شيخ: زن گفت

 .واعظ بار ديگر او را اميدوار به کرم خدا و وادار به توبه کرد
تلافی اعمال گذشته سخت جا خارج شد و بندگان و کنيزان خود را آزاد کرد و به  شعوانه از آن

به عبادت مشغول شد تا جايی که بدنش لاغر و ضعيف گشت و روزی در بدن خود نگريست و 

 5!دانم در آخرت حالم چگونه است؟ در دنيا به اين نحو گداخته شدم، نمی! آه: گفت

او در حال . شدند کار او به جايی رسيد که زاهدان و عابدان در مجلس وعظ او حاضر می
 .گريستند گريست و حاضران نيز با او می ه بسيار میموعظ

 ترسيم از شدّت گريه نابينا شوی؟ می: روزی به او گفتند

 3.کور شدن در دنيا بهتر از کوری روز قيامت است: در پاسخ آنان گفت

 گونه بگيرد؟ کار را اين جلوی يك زن گنهتواند  چه قدرتی جز ترس از عذاب خدا می

 شعر

 اه مســــجد گرفــــتای ر گِــــل آلــــوده
 

ــگفت   ــدر شـ ــالع انـ ــون طـ ــتِ نگـ  ز بخـ
 

ــلاك     ــت ب ــه تبّ ــردش ک ــر ک ــی زجَ  يك
 

ــاك   ــایِ پـ ــر جـ ــوده بـ ــن آلـ ــرو دامـ  مـ
 

 مـــرا رقّتــــی در دل آمـــد بــــر ايــــن  
 

ــرين     ــت ب ــرّم بهش ــت و خ ــاك اس ــه پ  ک
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 ـ  2 فرقان، .  

 .2 1، ص معراج السعادهاقی، نر. 8

 .35ـ  33، ص كیفر گناهمحلاّتی، . 4



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    911

 در آن جــــای پــــا کــــان اميــــدوار   
 

ــار؟     ــه کـ ــيت را چـ ــودة معصـ ــل آلـ  گِـ
 

ــرد  ــه طاعـــت بـ ــتاند کـ  بهشـــت آن سـ
 

ــران  ــدر با گــ ــرد قــ ــاعت بــ ــد بضــ  يــ
 

ــوی   ــت بشـ ــرد زلِّـ ــن از گـ ــن، دامـ  مكـ
 

 کــــه ناگــــه ز بــــالا ببندنــــد جــــوی 
 

ــت  ــدت بجسـ ــت ز قيـ ــرغ دولـ ــر مـ  اگـ
 

 هنــوزش ســر رشــته داری بــه دســت      
 

ــرم   ــد گ ــر ش ــر دي ــت  دگ ــاش و چس  رو ب
 

ــت     ــدارد درسـ ــم نـ ــدن غـ ــر آمـ  ز ديـ
 

ــت    ــواهش نبس ــت خ ــل دس ــوزت اج  هن
 

 بـــــرآور بـــــه درگـــــاه دادار دســـــت 
 

 خيـــز !ة خفتـــهمَخُســـب ای گنـــه کـــرد
 

ــز     ــمی بريـ ــاه آبِ چشـ ــذرِ گنـ ــه عـ  بـ
 

ــآبروی   ــود کـ ــرورت بـ ــم ضـ ــو حكـ  چـ
 

 بريزنــد بــاری بــر ايــن خــاكِ کــوی      
 

ــيش    ــفيع آر پــ ــد شــ ــت نمانــ  در آبــ
 

 کســی را کــه هســت آبــروی از تــو بــيش 
 

ــ ــدای از درم   هبــ ــد خــ ــر ار برانَــ  قهــ
 

ــفيع آورم   ــان شـــــــ  1روان بزرگـــــــ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .452ـ  451، ص بوستانسعدی، .  



 

 

 

 

 

 

 

 ترین مونس انسان قرآن شایسته
 نیا تبریزی کعبدالکریم پا

 

 اهمیّت اُنس با قرآن

او را  یهای فراوان امروزه انسان در معرض آماج حملات روحی و روانی قرار دارد و نگرانی
نيازمند انيس و به شدّت او . گذاردتنهايی در همه حال انسان را تنها نمی وحشتِ ،احاطه کرده

حوادث همة کسی، در ی و بیيتنهانگرانی شديد او از . مونس است که در کنار او آرامش يابد
قرآن کريم مونسی است که در شرايط عادی و نيز در . آزارد روح و روان او را می ،دوران زندگی

 :فرمايد می ادسجّ دم انسان باشد؛ امام تواند بهترين همهای زندگی میها و سختیبحران

 الّْقرُْآنُ یکُونَ أَنْ بَعْدَ تَوْحَشْتُاسْ لَّمَا الّْمَغْرِبِ وَ الّْمَشْرِقِ بَينَ مَنْ مَاتَ لَّوْ

  ؛مَعِی

 بمیرند هستند مغرب و مشرق بین ما که مردم ةهم وقتی قرآن با من باشد، اگر
 تنهایى از هرگز ،باشم تنها من و نماند زنده زمین روى بر موجودى هیچ و

 .کنمنمی وحشت

 :داند و فرمايدمشكلات را در قرآن می ةدرمان هم رسول خدا

ه شافع نّإمور كقطع الّليلّ الّمظلم فعليکم بالّقرآن فعليکم الأ  اذا الّتبسّت
ة، و من جعله خلفه لّى الّجنّإمامه قاده أق، من جعله ع و شاهد مصدّمشفّ

  ؛لّى خير سبيلّإوضح دلّيلّ ألّى الّنار، و هو إساقه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .128 كتاب فضل القرآن، ص ،8 ج ،كافیكلینی،  . 
 . 821 ص ،الداعی عدةحلّی، . 8
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 هر گاه کارها چون شب ظلمانى برایتان مشتبه و تاریک گردید به قرآن پناه ببرید؛
. چون او شفیعى است که شفاعتش پذیرفته و شاهدى است که تصدیق شده است

سازد و هرکس  هرکس او را رهبر خویش گرداند، وى را به بهشت رهنمون مى
ترین راهنما به سوى  قرآن روشن. دهد بدان پشت پا زند، به جهنمّ سوقش مى

 . هاست بهترین راه
 و علم از ای های زندگی است که جلوه و نگرانی اهیيقرآن بهترين مونس انسان در تنهاآری، 
-بی ةبا گنجين شدن انس با قرآن، همراه .است متعال خداوند عظمت نشانگر و پروردگار حكمت

 ،جامع و کامل يك زندگی سعادتمندانه است که همه در پی آنند ةپايان و در اختيار داشتن برنام
 :قول معروف رد و بهولی نمی دانند که در کنارشان قرار دا
 گـرديم  يار در خانه ما گـرد جهـان مـی   

 

 گـرديم  آب در کوزه مـا تشـنه لبـان مـی     
 

همة ی و معنوی دوای دردهای مادّ ،آن معارف و مسلمانانسان  زندگی ةبرنام قرآن

 اين به اشاره با صادق امام. است مردم و خداوند ميان ای عهدنامه قرآن اساساً. هاست انسان
نوس شوند أتوانند با اين منبع وحی م می هرچه که کند می سفارش مسلمانان به گرانبها، ةعهدنام

 :کنند تلاوت را کتاب اين از آيه پنجاه روز هردست کم و 

 فیِ یقرَْأَ أَنْ وَ هْدِهِعَ فیِ ینْظرَُ أَنْ لِّلْمُسّْلِمِ فَينْبَغِی خَلْقِهِ إِلَّى الّلَهِ عَهْدُ الّْقرُْآنُ

  ؛آیة خَمْسِّينَ یوْمٍ كُلِّ

 است شایسته یک مسلمان برایست؛ ها انسان به متعال خداوند ةعهدنام قرآن
 .کند تلاوت را آن از آیهپنجاه  روز هر در و بنگرد عهدنامه این به که

ت و عتاب اين مأنوس نشويم و به آن عمل ننماييم، مورد شكآچنانچه ما مسلمانان با قر

 :م گرفت که فرمودقرار خواهي رسول خدا

  ؛مَهْجُوراً الّْقُرْآنَ هذَا اتخََذوُا قَوْمِی إِنَ رَبِ یا

 .کردند رها را قرآن من قوم! پروردگارا

 آداب انس با قرآن

 تلاوت  رعایت حقّ. 9

 :ودهفرمکه در قرآن تلاوت است  ن رعايت حقّآهای انس با قر ترين شيوه مهميكى از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122 ص ،8 ج ،كافیكلینی، .  
 .42فرقان، . 8

http://www.parsa2kaka.blogsky.com/


 

 

 

 

 

 
 

 913 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخلاقی

 بهِِ یکْفرُْ مَن وَ بهِِ یؤْمِنُونَ أُوْلَّئکَ تِلَاوَتهِِ حَقَ یتْلُونَهُ الّْکِتَابَ ءَاتَينَاهُمُ الَّذیِنَ

  ؛الّخَْاسرُِون هُمُ فَأُوْلَّئکَ

 است آن ةشایست که چنان را آن ایم داده آنها به آسمانى کتاب که کسانى
 شوند، کافر او به که کسانى و رندآو مى ایمان اسلام پیامبر به آنها ،خوانند مى

 .کارند زیان

 رعایت حرمت قرآن . 2

 :فرمود مبرپيا

 لّىإ یحببکم و حبّا یزدكم كتابه، بتوقير الّلهَ لّىإ تحبّبوا! الّقرآن حملة یا

  ؛خلقه

 که سازید، خدا محبوب را خود قرآن، حرمت داشتن نگاه با! قرآن حاملان اى
 مردمانتان محبوب و داشت خواهد تدوس را شما بیشتر صورت، این در

 .ساخت خواهد

 را خدا دارد پاس را قرآن هرکه پس ؛است برتر خدا، جز چيز، همه از قرآن»: فرمود پيامبر

 3.«است شمرده سبك را خدا احترام ندارد، پاس را قرآن هرکه و است، داشته پاس

 جماران ةحسينيّ در معمول رطو خمينی به امام: خوانيمای از تكريم ظاهر قرآن را می نمونه
 بود، خود جای در صندلی کهاين با شد، هحسينيّ وارد وقتی روز يك ولی نشست، می صندلی روی
 جلسه آن  در بود قرار و بودند آمده قرآن مسابقات ممتاز نفرات روز آن زيرا ؛نشست زمين روی

 که بود، نشسته صندلی ویر معمول طبق ديگر امام خمينی روزی 7.شود تلاوت قرآن از آيه چند

 که ميزی روی برداشت، را آن درنگ بی شد، همتوجّ وقتی امام گذاردند، زمين روی و آوردند قرآنی

 0.«نگذاريد زمين روی را قرآن»: فرمود و گذاشت بود، کنارش در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 8  ،بقره.  
 .42 ص ،  ج ،البیان أطیبطیّب، . 8
 اسْتَخفََ فَقدَِ الْقُرْآنَ یوَقِرِ لمَْ مَنْ وَ اللَهَ وَقَرَ فَقدَْ الْقُرْآنَ وَقَرَ فَمَنْ -جَلَ وَ عَزَ اللَهِ دُونَ ءٍ شَی كلُِ مِنْ أَفْضلَُ الْقُرْآنُ» .4

 (32 ص ،الأخبار جامع)« اللَهِ بِحُرْمَةِ
 .3   ص ،آفتاب سایه در، . 3
 .5   ص ،همان. 5



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    914

 رعایت ترتیل . 3

 !بخوان تأمّل و دقتّ با را قرآن و 1؛«وَ رَتِلِّ الّْقرُآنَ ترَتيلاً»: خداوند در قرآن فرموده است

که از آداب درست است،  ةدن کلمه از دهان با سهولت و به شيوکرخارج  ،ترتيل در قرآن
 .قرائت است

 با صوت زیبا خواندن . 4

هرچيزی زينت و  5؛ «الّحَْسَّن الّصَوْتُ الّْقرُْآنِ حِلْيةُ وَ حِلْيةٌ ءٍ شیَ لِّکُلِّ» :فرمود امبرپي

 .با خواندن استهم با صوت زي آرايشی دارد و زينت قرآن

 نزد در: گويد فلىنو. خواندندخود نيز چنين بودند و قرآن را با صوت زيبا می تاهل بي

 تلاوت قرآن ادسجّ امام: فرمود کردم، وگوگفت خوش آهنگ و صدا از هادى امام حضرت
 زيباى صداى از اندکى امام اگر و شدند، مى هوش بی او زيباى صداى از مردم گاهى و کرد مى

 نماز مردم با پيامبر آيا: گفتم. ندارند را زيبا صوت آن شنيدن طاقت مردم کند ظاهر را خود
؟ [شدند نمى هوش بی مردم چرا پس] ساخت نمى بلند قرآن تلاوت به را خود صداى و خواند نمى

 رآشكا را خود صداى بودند او سر پشت که مردمى طاقت ةانداز به خدا رسول: فرمود

 3.ساخت مى

 مداومت بر انس . 5

 همان قيامت روز کند، مى فراموش را قرآن از اى سوره فردى» :فرمود صادق حضرت
: گويد مىپاسخ  در او. عليك السلّام: گويد مى و شود مى فمشرّ او بر درجات از اى درجه در سوره

 اگر نمودى، ترکم و اشتىواگذ مرا که اى هستم سوره فلان: گويد مى کيستى؟ تو السلّام، عليك و
 .«رساندم مى درجه اين به را تو داشتى مى نگاهم

 را آن مردم از بعضى که گيريد فرا را آن تا قرآن به باد شما بر»: فرمود امام صادق گاه آن
 که صداستتنها  هدفشان و آموزند مى را آن برخى و .است قارى فلانى: شود گفته تا آموزند مى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3مزّمّل،  . 

 .5 1 ، ص الْحسََن بِالصَوْتِ الْقُرْآنِ تَرتِْیلِ بَابُ ،8 ج ،كافیكلینی،  .8

 .2  ص ،  ج  ، فقهى ترجمة محمّدهادى ،آله و علیه الله صلى النبى سننطباطبائی،  .4



 

 

 

 

 

 
 

 911 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخلاقی

 و آموزند مى را قرآن هم برخى اامّ ؛نيست خيرى اينها در است، صوت وشخ فلانى :شود گفته

 1.«نداند يا بداند را اين کسى که کند نمى فرقى برايشان و دارند مداومت کار اين بر روز شبانه

 :فرمود رضا حضرت

 لّْيکُنْ وَ ضَيعاًمُ مَهْجُوراً الّْقُرْآنُ یکُونَ لّئَِلَا الّصَلَاةِ فیِ بِالّْقرَِاءةَِ الّنَاسُ أُمرَِ

  یجْهَلَّ؛ لَّا وَ یضْمَحِلَّ فَلَا مَدْرُوساً محَْفُوظاً

 متروک قرآن مبادا که اند شده مأمور نماز در قرآن تئقرا به جهت آن از مردمان
 واجب چون) لکن گردد، ضایع نتیجه در و شود سپرده فراموشى دسته ب و

 قرار آموختن و آموزش مورد و گردیده حفظ( بخوانند را آن نمازها در که شده
 .مصون مانده است نابودى و از فراموشى صورت این در و گرفته

 سورة نمازها همة در تادستور داده  خداوند چرا که شود الؤس اگر» :در ادامه فرمود امام
 با نمازگزاران همواره و نشود متروك قرآن که اين برای :گوييم می پاسخ در شود، خوانده حمد
 همة که است جهت اين از حمد ةسور انتخاب و نبرند ياد از را آن و باشند داشته تباطار قرآن

 3.«است جمع آن در قرآن مفاهيم و معارف

 ترین شرط انس با قرآنمهم

ها که انس با  گاهی ممكن است به ذهن انسان اين سوال پيش بيايد که چگونه برخی انسان

در  دباقرمحمّ امام؟ دهندن را نشان نمیآعمل انس با قربرند و در از آن بهره نمی ،ن دارندآقر
ل هرگز از فرمايد که دو گروه اوّفی میگيرندگان با قرآن را سه گروه معرّ پاسخ اين پرسش انس

ولی گروه سوم بهرة واقعی و معنوی را از  ،شوند مگر بهره اندك مادیمند نمیانس با قرآن بهره
 .قرآن خواهند برد 

 :دفرمايآن حضرت می

 وَ الّْمُلُوکَ بِهِ اسْتَأْجرََ وَ بِضَاعةًَ، فَاتخََذهَُ الّْقُرْآنَ قرََأَ رَجُلٌّ ثَلَاثةٌَ؛ الّْقرُْآنِ قرُاَءُ
 رجَُلٌّ وَ حُدُودهَُ، ضَيعَ وَ حرُوُفَهُ فحََفِظَ الّْقرُْآنَ قرََأَ رجَُلٌّ وَ الّنَاسِ، عَلَى اسْتَطَالَ

 وَ نَهَارهَُ بهِِ أَظْمَأَ وَ لَّيلهَُ بهِِ فَأَسْهرََ قَلْبهِِ داَءِ عَلَى الّْقرُْآنِ واَءَدَ فَوَضَعَ الّْقرُْآنَ قرََأَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 82 ص ،الداعی عدةحلّی، .  
 . 32 ص ،  ج غفارى، ، ترجمةالفقیه یحضره لا منصدوق، . 8

 .831، ص  ، ج علل الشرائعو، هم. 4



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    916

 یزیِلُّ وَ الّْبَلَاءَ الّلهَُ یدْفَعُ فَبِأُولَّئِکَ فرَِاشهِِ عَنْ بهِِ تَجَافَى وَ مَسَّاجِدهِِ فیِ بهِِ قَامَ
 مِنَ الّلهَُ  یدِیلُّ بِأُولَّئِکَ وَ الّسَّمَاءِ مِنَ الّْغَيثَ الّلهَُ ینَزِلُ بِأُولَّئِکَ وَ الّْأَعْداَءَ

  الّْأحَْمرَ؛ الّْکِبْرِیتِ مِنَ أَعَزُ الّْقرُْآنِ قرَُاءِ فیِ لّهََؤُلَّاءِ الّلهَِ وَ الّْأَعْداَءِ

شخصی که تلاوت و انس با قرآن را ابزاری برای  .1 ؛اندسه دسته قرآن قاریان
فخر و  ةدر نزد حاکمان و یا مایت ی و یا کسب موقعیّمادّ ةکسب سرمای
، آداب که با تلاوت و انس با قرآن شخصی. 5 .ان مردم قرار دهدمباهات در می

ت را اهمیّ واقعی آن هایولی حدود و شرایط و دستور ،ظاهری را رعایت کرده
کسی که قرآن را بخواند و  .3 .(انس صوری با قرآن دارد)کند  می نداده و ضایع

داری  او با قرآن شب زنده. دهای دل و دین خود قرار دهدرا بر در دوای آن
در مساجد با قرآن . نشانداش را با قرآن فرو می عطش معرفت و معنوی ،کند می

، دشمنان پس دفع بلا، نابودی. شود کند، برای قرآن از بسترش جدا میقیام می
خاطر نزول باران رحمت از آسمان و پیروزی بر مخالفان همه را خداوند به 

 .دهدعظمت و جایگاه رفیع این گروه سوم انجام می

قاريان از نوع سوم خيلی  ،به خدا سوگند»: ف فرموددر پايان با نهايت تأسّ امام باقر

 5.«تر از کبريت احمر ياب ياب است، کم کم

 حافظا مى خور و رندى کن و خوش باش ولـى 
 

 را «قـرآن »دام تزوير مكن چون دگران  
 

 :دفرمايکند و مینكوهش میبه شدّت کنندگان قرآن را برخی از تلاوت اکرم پيامبر

  ؛ یلْعَنهُُ  وَ الّْقرُْآنُ  رُبَ تَالِ الّْقرُْآنِ

 .کندبسا قاریان قرآن که قرآن آنان را لعن می

-هعدّ ،ولی از محضر آن حضرت بهره نبردند ،بودند امبرطوری که برخی افراد با پيهمان
ا از معارف بلند آن سودی نبرند و از قرآن به عنوان امّ ،در ظاهر با قرآن باشند ای هم ممكن است

 .ابزاری برای رسيدن به مطامع دنيوی خويش استفاده کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32 ص ،الأخبار جامع،  . 
. تواند طلا را مس كند سازند كه می آن اكسیر می ةكبریت احمر اصطلاحی بین كیمیاگرهاست، آن چیزی كه به وسیل. 8

 كبریت احمر یا گوگرد سرخ»: گوید دهخدا می  .یاب است بسیار كم د كهگوین به چنین اكسیری كبریت احمر می
 .«تت در وادی النمل اسسوی بلاد تبّ ست و معدن آن بدانا  وهریگ
 .23 ، ص 22 ، ج  بحار الأنوارمجلسی، . 4



 

 

 

 

 

 
 

 917 / ترین مونس انسان قرآن شایسته: فضائل اخلاقی

ه به ما رسيده است که توجّ فراوانی از اهل بيت ةدر اين زمينه روايات هشدار دهند
معنوی بهره ببرند و اين  ةاين سرمايطلبد که چگونه از  می ، عالمان و اصحاب قران راانقاري

 .ی را به ثمن بخس نفروشنديفرصت طلا
زيرا در آن صورت تمام وجود انسان و حرکات  ؛ه انس حقيقی با قرآن هرگز پشيمانی نداردالبتّ

اين همان . نه قرائت صوری که قرائت و انس نيست، وگرو سكناتش وحيانی و الهی خواهد شد

 :داست که فرمو امبرسخن پي

  ؛تَقرَْؤهُ فَلَسّْتَ ینْهَک لَّمْ فَاذا نَهاک ما الّقرآنَ اِقرْءِ

پس هرگاه تو را  ،(ها بازدارد و از بدی) کند نهی را تو که چنان آن بخوان قرآن
 .ای نخوانده را آن تو پس (ها بازنداردو از بدی) نکند نهی

اگر دشمنان قرآن . ب نمايدآم تهن انسان را بايد به اولياء الله نزديك گرداند و فرشآانس با قر
 !ن نهراسند قرائت و تلاوت آن چه ثمری خواهد داشت؟آاز اهل قر

 نآمراحل انس با قر

 انس پيش ةترين مرحل سوی کامل به کنيم و می ن آغازآين انس با قريپا ةجا ما از مرحل در اين
 :متوفيق يابيزير مراحل  ةشاء الله به هم رويم که ان می

 خانه در ىدار نگه . 9

 بِهِ جَلَّ وَ عَزَ الّلهَُ یطرُْدُ مُصْحَفٌّ الّْبَيتِ فیِ یکُونَ أَنْ لَّيعْجبُِنِی إنهَُ»: فرمود امام صادق

آن از خانه دفع  ةبه واسطرا شياطين خداوند و  باشدقرآنى در خانه من خوش دارم  5؛« الّشَياطِين

وگرنه ؛ توانند استفاده کننده بيش از اين نمیه در مورد کسانی اين مرحله مناسب است کالبتّ .ندک
مورد نكوهش است و روز  ،برداری  معنوی از محتوای آن، بدون بهرهر دادن قرآن در خانهقرا

 .قيامت شكايت قرآن را در پی خواهد داشت

 نگاه به خطوط قرآن. 2

ه قرآن است که نگاه کردن روزانه ب ،انس با قرآن ةانس با قرآن مراتبی دارد و کمترين مرحل

 پيامبر. ی محسوب شده و ثواب داردهمين نگاه کردن بدون خواندن، جزو عبادات مستحبّ
 :دراين باره فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .582 ح ،8 ج شیروانی، محمدّ اهتمام به ،الشهاب شرح فی الاطناب ترک ابن القضاعی،.  

 .4 1 ، ص الْمُصْحفَ فِی الْقُرْآنِ قِراَءةَِ بَابُ ،8 ج  ،كافیكلینی،  .8



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    918

  عِبَادةَ؛ قرَِاءَةٍ غَيرِ مِنْ الّْمُصْحَفِّ فیِ الّنَظرََ

 .نگاه کردن به خطوط قرآن بدون خواندن آن عبادت است

 سکوت هنگام  قرائت. 3

کند و  می هنگام قرائت آن بيان ،سكوت ن را رعايتِآگر مراحل انس با قرخداوند متعال از دي

 که هنگامى 5؛«ترُحَْمُون لَّعَلَکُمْ أَنصِتوُاْ وَ لّهَُ فَاسْتَمِعُواْ الّْقرُءَْانُ قرُِئَ وَإِذَا» :دهد که می دستور

 !شويد خدا رحمت مشمول شايد باشيد خاموش و دهيد فرا گوش شود، خوانده قرآن

 قرآن تلاوت ستماعا. 4

ی ن گوش دادن به تلاوت قاری است که برکات مادّآاز مراحل مهم انس با قر

 ؛کنیم بسنده میبه نقل یک روایت تنها و معنوی فراوانی به همراه دارد که ما 

 :فرمود الحسین بن على حضرت

 وَ حَسَّنةًَ لّهَُ الّلَهُ كَتَبَ اءةٍَقرَِ غَيرِ مِنْ جَلَّ وَ عَزَ الّلهَِ كِتَابِ مِنْ حرَْفاً استَْمَعَ مَنِ

  ؛دَرَجةًَ لَّهُ رَفَعَ وَ سَيئةًَ عَنهُْ مَحَا

 خداوند چند آن را قرائت نکند،هر کند گوش را قرآن از حرف تنها یک هرکس
 بالایش یک درجه کند و می محو او از گناه یک نویسد و می حسنه یک او براى
 .برد می

 فظّبدون تل تلاوت با نگاه و. 5

 بِکُلِّ لّهَُ الّلهَُ كتََبَ صَوْتٍ غَيرِ مِنْ نظََراً قرََأَ مَنْ وَ»: دفرمايدر روايتی می ادامام سجّ

قرآن  ظتلفّ و صوت بدون و نگاه با هرکس و 7؛«دَرجَةًَ لّهَُ رَفَعَ وَ سَيئةًَ عَنْهُ مَحَا وَ حَسَّنَةً حَرفٍْ

 ةدرج و کند می محو او را از گناهى نويسد و می اىحسنه در برابر هر حرفى خداوند برايش بخواند،
 .برد را بالا او

 ن آآموزش حروف قر. 6

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 1، ص 8 ، ج اختیار معرفة الرجالی، كشّ.  
 .823اعراف، . 8
 .8 1 ، ص الْقُرْآن قِراَءةَِ ثَواَبِ بَابُ ،8 ج  ،كافیكلینی،  .4

 .همان .3
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 حرَْفاً مِنهُْ تَعَلَمَ مَنْ وَ»: فرمود ،به آموزش قرآن نيز ترغيب کرده حضرت زين العابدين

 لّاَ قَالَ دَرَجَاتٍ عَشرَْ لّهَُ فَعَرَ وَ سَيئَاتٍ عَشرَْ عَنهُْ مَحَا وَ حَسَّنَاتٍ عَشرَْ لّهَُ الّلَهُ كَتَبَ ظَاهرِاً

 را آن از ظاهر حرف يك هرکس و 1؛«شِبْهِهِمَا أوَْ تَاءٍ أَوْ بَاءٍ حرَْفٍ بِکُلِّ لَّکِنْ وَ آیةٍ بِکُلِّ أَقُولُ

 برد، بالا برايش درجه ده و کند محو او از گناه ده و بنويسد حسنه ده برايش خداوند بياموزد
 .اينها مانند يا ،تاء ،باء چون به هرحرفى بلكه آيه، به هر گويم نمی: فرمود

 مصحف قرائت از روی. 7

قرائت ممكن است از . ا کامل نيستامّ ،ای از مراحل انس با قرآن است قرائت قرآن مرحله
 :ص فرمود رسول خدا. روی مصحف باشد و ممكن است از حفظ خوانده شود

  نَظرَا؛ الّْمُصْحَفِّ قرَِاءةَِ مِنْ الّشَيطَانِ عَلَى أَشَدَ ءٌ شیَ لَّيسَ

 .نیست آن روى از قرائت قرآن از دشوارتر شیطان بر چیزى هیچ

 :هم فرمود امام صادق 

 كَانَا إِنْ وَ وَالِّدیَهِ عَنْ خُفِفَّ وَ بِبَصرَِهِ مُتِعَ الّْمُصْحَفِّ فیِ الّْقرُْآنَ قرََأَ مَنْ

   ؛كَافرِیَن

 سبک سبب و شود، مند بهره خود دیدگان از ،بخواند آن روى از را قرآن هرکه
 .باشند کافر دو آن چه اگر گردد مادرش و پدر عذاب شدن

  قرآن تلاوت. 8
 هر پس ؛است عمل در پيروی و معانی کردن دنبال و قرائت در قرآن از متابعت قرآن، تلاوت
 که رود می کار هب مواردی در تلاوت اصولاً نيست؛ تلاوت قرائتی هر اماّ ،باشد می قرائت تلاوتی،
 :فرمايدخداوند می. آورد پی در را پيروی وجوبِ شده، قرائت مطالب

 7؛بهِِ یُؤْمِنُونَ أُولّئِکَ تِلاوَتهِِ حَقَ یَتْلُونهَُ الّْکِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذیِنَ
 آن به آنان که چرا ؛نمایند می تلاوت حق به را آن دادیم کتاب آنان به که کسانی
 .دارند ایمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان . 

 .24  ص ،الأعمال عقاب و الأعمال ثوابصدوق،  .8
 .4 1 ، ص الْمُصْحفَ فِی الْقُرْآنِ قِراَءةَِ بَابُ ،8 ج  ،كافیكلینی،  .4
 . 8بقره،  .3
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 در راستين يعنی پيرویِ ،تلاوت حقّ»: هم در معنای تلاوت در اين آيه فرمود رسول خدا
 .«نت راستين از فرامين قرآعمل و تبعيّ

ر شده ی و معنوی برخوردار است که برخی از آنها را اين آيه ياد آوتلاوت قرآن از آثار مادّ
 :است

 وَ سرًِا رَزَقْناهُمْ مِمَا أَنْفَقوُا وَ الّصَلاةَ اأَقامُو وَ الّلَهِ كِتابَ یتْلُونَ الَّذینَ إِنَ

 إِنهَُ  فَضْلهِِ مِن یزیِدَهُم وَ أُجوُرَهُمْ لِّيوَفِيهُمْ. تَبوُرَ لَّنْ تِجارةًَ یرْجُونَ عَلانِيةً

 1شَکوُر؛ غَفوُرٌ

 به آنچه از و دارند مى برپا را نماز و کنند مى تلاوت را الهى کتاب که کسانى

 و زیان بى( و پرسود) تجارتى کنند، مى انفاق آشکار و پنهان ایم داده وزىر آنان

 خداوند تا دهند مى انجام را صالح اعمال این آنها*دارند  امید را کساد از خالى

 و آمرزنده او که بیفزاید آنها بر فضلش از و دهد آنها به کامل پاداش و اجر

 !است شکرگزار

 آیات  در تدبّر. 1

 انسان فيوظا جمله آن را از قرآن که است، قرآن آيات در الای انس با قرآن تدبّرمراحل ب از

با تدبّر در  زيرا ؛شد رد تأمّل و تدبّر بدون نبايد هرگز قرآن آيات تلاوت در 5.است شمار آورده به

 و حرکت بى توقّف و شدن معطّل هرگز آيات در تدبّر .کنند مى نمايان را خودشان آنها ،قرآن آيات
 ديگر يك با آيات تطبيق است، ديگر آيات به آيات تفسير واقع در قرآن آيات در تدبّر ؛نيست تفكّر

 آنها معارف و معانی هماهنگى و ىيسو هم آيات در تدبّر أثر در است، فكرى حرکت با توأم و
 لازم هالبتّ يابد، دست قرآن آيات ناب و اصيل معانی به تواند مى انسان گاه آن ؛شود مى نمايان
 از. گيرد انجام تعقّل، با همراه و پاك دلى و خالی ذهن با و خالص فكر با قرآن آيات در تدبّر است

 3.آيد می عمل به ناب عقل و پاك قلب طريق از آيات در تدبّر که شود می ظاهر آيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42ـ  82فاطر، .  
 أَنْزَلْناهُ كِتابٌ» :فرمود نیز و( 28، النساء) «كَثِیراً اخْتِلافاً فِیهِ لَوَجَدُوا اللَهِ غَیرِ عِندِْ مِنْ كانَ لَوْ وَ الْقُرْآنَ یتدََبَرُونَ فَلا أَ». 8

 «أقَْفالُها قُلُوبٍ  عَلى أمَْ الْقُرْآنَ یتدََبَرُونَ فَلا أَ»: فرمود و( 82، ص) «ألَْبابِالْ أُولُوا لِیتذََكَرَ وَ آیاتِهِ لِیدَبَرُوا مُبارکٌَ إِلَیکَ
 .(83، محمدّ)
 .43  ص ،  ج الخضم، البحر و الأعظم المحیط آملی، تفسیر .4
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 قرآن حفظ . 91

 :فرمود صادق امام. حفظ قرآن از مراحل انس با قرآن است

  ؛الّْبرََرةَ الّْکرَِامِ الّسَّفرَةَِ مَعَ بهِِ الّْعَامِلُّ قرُْآنِلِّلْ الّْحَافظُِ

( آخرت در) باشد آن هایدستور هب عامل و نماید بر از و حفظ را قرآن که کسى

 هستند مبراناپی و خداوندمیان  ةواسط که ارجمندى و نیکوکار فرشتگان با

 .گرددمی محشور

اند و با حفظ  ان و حاملان قرآن توصيه به عمل شده، حافظانتالي ،انبر اساس اين روايت قاري
 .قرآن بدون عمل، انس با قرآن معنا ندارد

 عمل به آیات . 99

کيد روی أانس با کلام خداست که در آيات و روايت بيشترين ت ةترين مرتب کامل ،اين مرتبه
. ورت انبوه آورده استص لی را بهمّأمتون دينی ما در اين زمينه روايات زيبا و قابل ت. آن شده است

 ل را به مجال ديگری واکنيم و بحث مفصّ می نمزيّ ما اين بخش را با کلام امام صادق

 :فرمود ،پرداخته گهرباری به لزوم عمل به آيات قرآن سخن در امام صادق ؛گذاريم می

فَاعْمَلُوا بهِِ وَ مَا  آیةً نَجَا بِهَا مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ  عَلَيکُمْ بِالّْقرُْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ

  وَجَدْتُمُوهُ مِمَا هَلَکَ مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ فَاجْتنَِبُوهُ؛

 ازپیش  کسانی که یافتید ایآیه هنگام تلاوت هر پس قرآن، انس با باد شما بر

 را ایآیه هر و کنید عمل آن به هم شما اند، یافته نجات آن به عمل با شما

 آن از هم شما است، پیشینیان نابودی و هلاکت عوامل ربیانگ که کردید مشاهده

 .کنید پرهیز  عوامل

 برکات انس با قرآن

جا بخشی از  به همراه دارد که در اينفراوانی ی و معنوی انس با کلام الهی آثار و برکات مادّ
 :کنيمه به کلام وحی و روايات مرور میآن را  با توجّ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 ص ،امالیصدوق،  . 

 . ، ص3 ج ،الشیعه وسائلعاملی، . 8
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  ایمان افزایش. 9

يابند و ايمانشان ت میخداوند نورانيّ ةبرند طبق وعدت میتلاوت آيات وحی لذّ منانی که ازؤم
 :شود کامل می

 آیاتهُُ عَلَيهِمْ تُلِيتْ إِذا وَ قلُُوبُهُمْ وجَِلَتْ الّلَهُ ذُكرَِ إِذا الَّذینَ الّْمؤُْمِنُونَ إِنَمَا

  ن؛یتَوَكَلُو رَبِهِمْ  عَلى وَ إیماناً زادَتْهُمْ

-می ترسان هاشاندل شود، برده خدا نام هرگاه که هستند کسانى تنها مؤمنان،

 گردد مى تر فزون ایمانشان شود، مى خوانده آنها بر او آیات که هنگامى و گردد
 .دارند لتوکّ پروردگارشان بر تنها و

 ت فضای زندگینورانیّ. 2

 الّْيهُودُ فَعلََتِ كَمَا قُبُوراً تَتخَِذوُهَا لَّا وَ؛  الّْقرُْآن بِتِلَاوَةِ بُيوتَکُمْ نوَِروُا»: فرمود دارسول خ

 الّْقرُْآنِ تِلَاوةَُ فِيهِ كَثرَُ إِذَا الّْبيَتَ فَإِنَ بُيوتَهُمْ عطََلُوا وَ الّْکَنَائسِِ وَ الّْبِيعِ فیِ صَلوَْا الّنَصَارَى وَ

 هاى خانه 5؛«الّدُنْيا لِّأَهْلِّ الّسَّمَاءِ نُجُومُ ءُ تُضِی كَمَا الّسَّمَاءِ لِّأَهْلِّ أَضَاءَ وَ أَهْلهُُ اتَسَّعَ وَ كَثرَُ خَيرهُُ

 يهود که طور همان ؛ندهيد قرار قبرستان چون هايتان را خانه و کنيد نورانى قرآن، تلاوت با را خود
 ؛نمودند تعطيل را خويش هاى خانه و گزاردند مى نماز ها کنيسه و معابد در که کردند چنان انصار و

 مند بهره خانواده آن و گردد مى زياد خيرش شود، تلاوت زياد قرآن اى خانه در ههرگا چون
 نور زمين، اهل براى آسمان ستارگان که همچنان دنده مى نور آسمان اهل براى و گردند مى

 . کنند مى افشانى

 قبله نمای حقیقی. 3

به طرف توحيد و  یيی است که انسان را از هر سمت و سويآيات قرآن شريف همانند قبله نما
 در سوره احقاف. گرداند می ها به سوی خداوند باز ها و کژی دهد و از انواع شرك می فضيلت سوق

 :دفرماي می

  یرجِْعُون؛ لَّعلََهُمْ الّْآیاتِ صرََفْنَا وَ

 ! بازگردند شاید کردیم بیان مردم براى گوناگون هاى به صورت را خود آیات ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8انفال، .  

 .821 ص ،الداعی عدةو حلّی،  2 1 ص ،8 ج ،كافیكلینی،  .8
 .81احقاف، . 4
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 و آگاهی   بصیرت. 4

هرگز نمی تواند  ،که بصير نباشد و راه و چاه را در پيچ و خم حوادث تشخيص ندهد شخصی
ها آگاهی بخش و قرآن برای همة انسان زندگی با آيات ،برای همين. به سر منزل مقصود برسد

 :دفرماي می خداوند. ، روشنی بخش استرت افزاست و مانند چراغ راهبصي

  رَبِکُمْ؛ مِنْ بَصائرُِ هذا رَبِی مِنْ لّیَإِ  یوحى ما أَتبَِعُ إِنَما قُلّْ

 بینایى ةوسیل این .شود مى وحى من بر که کنم مى پیروى چیزى از تنها من: بگو
 ایمان که تىجمعیّ براى است رحمت و هدایت ةمای و پروردگارتان، طرف از

 .آورند مى

 :شده است فیبصيرت معرّ ةبهترين وسيل ،جاثيه قرآن ةدر سورچنين  هم

  یوقِنُون؛ لِّقَوْمٍ رحَْمةٌَ وَ هُدىً وَ لّلِنَاسِ بَصائرُِ هذا

 مردمى براى است رحمت و بصیرت و مایة هدایت و بینایى وسایل قرآن این
 .دارند یقین آن به که

ساز  زمينه 7ف اهل ايمان،ييادآورى وظا و تذکّر 3، کاران نقشه و روش گنه ،آشكار شدن طرح

 شفا 7لباس زيبای تقوا، به ها انسان آراستن 6ل و انديشه،ر و تعقّتقويت تفكّ 0انسان، تعليم و تزکيه

برای پروا  موعظه و عبرت 2اهل ايمان، نفسانى هاى بيمارى و روحى امراض بخشيدن به

 ةن کريم در عرصآاز ديگر برکات انس با قر   نور سوى به ها تاريكى از مردم هدايت 1پيشگان،

 .دگی استنز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .824اعراف، .  

 .82جاثیه، . 8
 .55 انعام،. 4
 . و نور،   88بقره، . 3
 .8 جمعه،. 5
 .2 8 بقره،. 1
 .21  بقره،. 1
 .33 فصّلت،. 2
 .43نور، . 2

 .2حدید، . 2 



 

 

 

 

 

 

 

 شرح صدر
 لفضل یغماییابوا

  ؛رب اشرح لّی صدري

 .ام را گشاده گردان سینه! پروردگارا

 شناسی مفهوم

و مقصود از شرح صدر، بسط و  5در لغت به معنای بسط و گسترش دادن است« شرح»

و نيز به  7.و استعداد دريافت معارف و حقايق است 3گشادگی سينه با نور آرامش و رحمت الهی

انايی و آمادگی قلبی و روحی، برای دريافت و پذيرش حقايق و معنای وسعت نظر، توسعه، تو

 0.تحمّل ناملايمات و مشكلات آمده است

 تفسیر آیه

سينة گشاده، حوصلة فراوان، استقامت و . از خداوند بود اين درخواست حضرت موسی
ی ترين وسيله و سرماية يك رهبر انقلاب ها که مهم شهامت و تحمّل بار مشكلات و مسئوليتّ

 6.اند از همين رو حضرت امير، سعة صدر را وسيله و ابزار رياست دانسته. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81طه، .  
 .11 ، ح البلاغه نهجدشتی، . 8
 .332، ص مفرداتراغب، . 4

 .524، ص فرهنگ اصلاحات و تعبیرات عرفانیدی، سجّا. 3

 .3311، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 5

 .85 انعام، . 1
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: پرسيدند نازل شد از پيامبر 1«فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره»هنگامی که آية 

نور یقذفه الله فی قلب من یشاء فينشرح لّه صدره »: فرمود شرح صدر چيست؟ پيامبر

افكند و در پرتو آن، روح او وسيع و  هر کس بخواهد می ؛ نوری است که خدا در قلب«وینفسّخ

بلی الإنابة إلّی دار »: ای دارد که با آن شناخته شود؟ فرمود آيا نشانه: پرسيدند. شود گشاده می

اش توجّه  ؛ آری، نشانه«الّخلود والّتجافی عن دار الّغرور والاستعداد لّلموت قبلّ نزول الّموت

که  ز زرق و برق دنيا و آماده شدن برای مرگ است پيش از آنبرچيدن ا به سرای جاويدان و دامن

 5.مرگ فرا رسد

از خدا کرد و خداوند به ايشان شرح صدر عطا  را پيامبر اکرم همين درخواست موسی

 پيامبر 3.«ألّم نشرح لّک صدرک»: فرمود که در سورة انشراح، به اين امتنان تصريح فرمود

کنم که برادرم موسی  من از تو همان تقاضا را می! پروردگارا: به درگاه خداوند عرض کرده بود
و  درّالمنثوراين حديث را سيوطی در تفسير ... ام را گشاده داری و خواهم سينه تقاضا کرد؛ از تو می
هايی  ديگر از دانشمندان بزرگ سنیّ و شيعه با تفاوت و بسياری مجمع البيانمرحوم طبرسی در 

 .اند نقل کرده
برای ارشاد خلق و تحمّل مشكلات تبليغ بايد به ابزاری چون شرح صدر مجهّز  پيامبران

 .شدند می

 های آیه پیام

 .(ربّ اشرح لّی صدري)سعة صدر نخستين شرط موفّقيتّ در هر کاری است . 1

ربّ ) جای ترس و فرار از مسئوليتّ، امكانات و مقدّمات و ابزار آن را از خداوند بخواهيم به. 3

 .(درياشرح لّی ص

دعا قبل از هر کاری، رمز توکّل و ماية دفع خطرها و آفات راه است هرچند دعا خودش . 9

 .(ربّ اشرح لّی صدري)عبادت است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .341، ص 5، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 . انشراح، . 8

 .24 ، ص 4 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 4
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ها، بستگی تام به صبر و حوصلة مربیّ و مجاهد  ارشاد و تربيت مردم و مبارزه با طاغوت. 0

 .(ربّ اشرح لّی صدري)دارد 

ربّ اشرح لّی )خواهد  نيست؛ کار بزرگ، روح بزرگ می رسالت، با تندی و خشونت سازگار. 5

 .(صدري

 .(...ربّ)است « رب»دعای انبيا در قرآن با اسم . 0

 .(ربّ اشرح لّی صدري)ای گشاده لازم دارد  دريافت الطاف الهی، روح و سينه. 7

 1.(ربّ اشرح لّی صدري ویسّّرلّی أمري)شود  با سعة صدر، کارها آسان می. 9

 مرتبطآیات و عناوین 

انعام، : )؛ تسليم خدا(99، 35طه، : )؛ تسبيح(0ـ  5و  9انشراح، : )آسانی :آثار شرح صدر
 (.90، 93طه، : )؛ ذکر خدا(01توبه، : )؛ خير(135

 (.1؛ انشراح، 33؛ زمر، 90، 35؛ طه، 135انعام، : )ارادة الهی :منشأ شرح صدر

 5(.130انعام، : )؛ گمراهی(100نحل، : )؛ کفر(135انعام، : )پليدی :موانع شرح صدر

 ارزش شرح صدر

در قرآن کريم  7آشكارا و بيشتر از آن به صورت تشابه و تقابل، 3پنج بار« شرح صدر»واژة 

. يكی از صفات بارز و حتمی پيامبران، شرح صدر بوده است. آمده است که بيانگر ارزش آن است

نعمتی قابل امتنان بر آنها، چون و  0(ع)اين صفت، خواستة برخی پيامبران بوده، چون موسی

کسانی که با مردم سروکار دارند و محلّ رجوع آدميان هستند؛ چون خلق و  6.محمّد مصطفی

علمی و اخلاقی، نقصان زياد ويژه  خوی مردم متفاوت است و در ميان آنها از جهات گوناگون، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .441، ص 1، ج تفسیر نورقرائتی، .  
 .، ج ، ص فرهنگ قرآن، مركز فرهنگ و معارف قرآن. 8

 . ؛ انشراح، 88؛ زمر، 85؛ طه، 21 ؛ نحل، 85 انعام، . 4

 .4 ؛ شعرا، 21؛ حجر، 8 ؛ هود، 8اعراف، . 3

 .85طه، . 5

 . انشراح، . 1
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بتوانند عيب جهل و رذايل اخلاقی  است، طبعاً بايد صابر و مقاوم بوده و شرح صدر داشته باشند تا

 .از اين رو، اين صفت لازمة کار و پيشرفت آنهاست. آنان را بزرگوارانه تحمّل نمايند

 آثار شرح صدر

 :توان نام برد هايی از آن را می در قرآن کريم برای شرح صدر آثاری ذکر شده است که نمونه

 0ياد خدابودن؛. 5 7، خير و رحمت؛0 3دا؛تسليم در برابر خ. 9 5تسبيح خداوند؛. 3 1آسانی؛. 1

 7.هدايت انسان. 7 6قبولی اسلام؛. 0

 صدر ۀهای سع نشانه

ها در صفات و رفتار و روح فردی آشكار  هايی دارد که هرگاه اين نشانه نشانه« سعة صدر»

چون مدير به . شود شد، آن فرد دارای روحی بلند، فكری عميق، بينشی تيز و افق ديدی وسيع می

مقام بلند شرح صدر دست يافت، کشتی تشكيلات و مسئوليتّ را در طوفان مشكلات راهبر 

تكيه بر سمند تيزپای شجاعت و متانت و حلم و علم، برای اجرای حق و حقيقت خواهد شد و با 

 :فرمود که مولای متّقيان علی شتابد؛ چنان به مبارزه با ستم و جهل می

 ؛داء حقأمن ضاق صدره لّم یصبر 

 2.اش تنگ باشد، توان انجام حق را ندارد کسی که سینه

 بردباری. 9

رهبرانی که از اين ويژگی برخوردار باشند، در . ، بردباری است«شرح صدر»يكی از نمودهای 

شوند و در برابر رفتارهای ناشايست و مشكلات، واکنش  مند می ادارة امور از توفيق بيشتری بهره

 .ددهن مناسبی از خود نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ـ  5و  4،  انشراح، .  

 .44، 85طه، . 8

 .88؛ زمر، 85 انعام، . 4

 . 1توبه، . 3

 .2ـ  1و   ؛ انشراح، 43ـ  44و  85طه، . 5

 .88؛ زمر، 85 انعام، . 1

 .88؛ زمر، 85 انعام، . 1

 .22، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 2
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 :فرمايد می اميرالمؤمنين علی

  ؛الّحلم رأس الّرئاسه

 .ستترین رکن ریاست ا بردباری، مهم

 ها و دوری از غرور و تکبرّ متانت در شادی. 2

ها از خود واکنش  ها و پيروزی ها، شادی يابی آدمی به تناسب ظرفيتّ و سعة صدر خود در کام
د، با کسب اندك موفّقيّتی سرمست و مغرور دهد فردی که از سعة صدر برخوردار نباش نشان می

ماند  گيرد و از فهم مسائل و مشكلات غافل می نخوت و تكبّر سراسر وجود او را فرا می. شود می
 .شود اش می آفتی برای تباهی و نابودی( خودپرستی، تكبّر و غرور)و همين امر 

يابی  ه استقبال پيروزی و کامای گشاده و با وقار و متانت ب پس شايسته است که مدير با سينه
و توکّل به خدا، اين حالت را از  رود و اگر بذر خودپرستی و کبر در دلش جوانه زد، با توجّه

خويشتن دور کند و روحيّة تواضع به خلق را که از توجّه به حضرت باری تعالی سرچشمه 
 .گيرد، در خود تقويت کند می

 :نويسد ای به يكی از فرمانداران خود می نامه نيز در طالب اميرالمؤمنين علیّ بن ابی

  ؛ولا تکن عند الّنعماء بطراً

 .حال مشو ها به تو رو آوردند، مغرور و خوش هنگامی که نعمت

 تحمّل افکار مخالف. 3

ت بايد در دنيای مديريّ. ل افكار مخالف است، توان تحمّ«شرح صدر»های  يكی ديگر از نشانه
در . کسانی که افكار مخالف دارند تفاوت قائل بوددارند با نای مخالفت ميان مخالفانی که صرفاً ب

سازند، افكار مخالف،  ّ و مسئلهجا مضر های بی به همان اندازه که مخالفت ها ها و سازمان مجموعه
انسان حكايت « صدر ةسع»های مخالف از  توان تحمّل انديشه. سودمند و باعث پيشرفت سازمانند

توانند در جان نيروها نفوذ کنند و به  راحتی می ه دارای اين صفت باشند، بهکند و کسانی ک می

 3.قدرت شخصی دست يابند

تواند از  های مخالف را شنيد، می ای فراخ، انديشه بنابراين، وقتی مدير با رويی گشاده و سينه
 .ها آمده است که در مثال آنها برای اصلاح امور و پيشرفت کارها بهره ببرد، چنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32، ص  ، ج غرر الحکمآمدی، .  

 .44، نامه نهج البلاغهدشتی، . 8

 .55 ـ  53 ، ص مدیریّت اسلامینبوی، . 4
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ادبی مخاطبان ناآگاه و مستمعان  هرکه از شرح صدر برخوردار باشد، از خشونت و بی. 0
 .شود خاطر نمی ردهجاهل، آز

های مهم، اندوهگين  دادن امكانات مادی، موقعيتّ صاحب شرح صدر برای از دست. 5
او به . ندبي پايان الهی و سرای جاويد آخرت را فرا روی خود می های بی شود؛ چرا که پاداش نمی

ر نشانة شرح صد: پرسيدند از رسول خدا. زخارف دنيا که غروری بيش نيست توجّه ندارد
 ؛(دنيا)روی گردانی از خانة فريب و غرور »: چيست؟ فرمود

 ؛(آخرت)توجّه به سرای جاودانگی 

 1.«که فرا رسد مهيّا شدن برای مرگ پيش از آن

کند؛ زيرا از داستان و گرفتاری  یصاحب شرح صدر، برای مجازات مردم شتاب نم. 0

 5.کنندگان عبرت گرفته است شتاب

زند؛  کند و آرامش او را بر هم نمی وی را مضطرب نمی های خائنانة دشمنان هرگز نقشه. 7
 .زيرا او به لطف و کرم الهی اميدوار است

 .پذيرد و واقعيّات را قبول دارد صاحب شرح صدر، حقايق را می. 9
که عصبانی شود در کمال آرامش و  شرح صدر اشكالی شود، بدون اين اگر به صاحب. 3

 .دهد حوصله و با منطق و استدلال، پاسخ می

 به شرح صدر یابی دست یها راه

 .خودسازی، تهذيب نفس. 1
 .تمرين صبر و مقاومت در احوال مختلف و شرايط گوناگون. 3
 .رفت و آمد با عالمان صالح و صاحبان شرح صدر. 9
 .العة حالات صاحبان شرح صدر و آثار اعمال آنانمط. 0
 .مطالعة حالات کسانی که صبر و مقاومت و شرح صدر ندارند و بررسی پيامد اعمال آنان. 5
 .های تخصّصی ويژه کتاب ها، به گير و هميشگی کتاب مطالعات همه جانبه و پی. 0
 .پيوسته به ياد خدا بودن. 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص 4، ج مجمع البیانطبرسی، .  

قلم، )« مباش( یونس)برای حکم خدا، صبر كن و مانند صاحب ماهی »: رمایدف می خداوند متعال به پیامبر اكرم. 8
 از این رو، آن حضرت هنگام(. كه در تقاضای مجازات قومش عجله كرد و گرفتار مجازات ترک اولی شد)، (32

« هم لایعلموناللّهمّ اهد قومی فإنّ»: كرد جای نفرین و گلایه، برای آنها دعا می مواجهه با آزار و اذیّت مردم، به
 (. 18، ص 82، ج بحارالانوار)
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 .کنند را از ياد نبريم پاکی قلب کمك می کسب عواملی که به نورانيتّ و. 9
 .کنند ترك عواملی که به سياهی و قساوت قلب کمك می. 3

نشينی با  خودخواهی، خودبينی، غرور، تكبّر، دنياپرستی، هم: های ناپسند، مانند ترك عادت. 10
 .مبالات مجرمان و مردمان بی

 شعر

ــد    ــر رَشَ ــزه به ــن دو معج ــه اي  رو ب
 

ــت   ــونِ بگذشـ ــب فرعـ ــدجانـ  ه ز حـ
 

ــا خــود انديشــيد موســی کــز عنــاد   ب
 

ــوانم ايســتاد مــن چــه  ــا وی ت  ســان ب
 

 بــا چنــين لكنــت کــه دارم بــر زبــان
 

ــاتوان   ــر و نــ ــن فقيــ ــا مــ  او توانــ
 

 صـدرم ده کـه تـا    شـرح ! يارب: گفت
 

 ام اســـرارها گنجـــد انـــدر ســـينه   
 

ــزون  ــی ف  طاقــت و صــبرم شــود يعن
 

 مــــر تــــوانم آن کــــافر را زبــــون 
 

ــختی  ــزد س ــا ن ن ــگ ه ــردم تن  دل گ
 

ــل     ــانم منفصـ ــود نمـ ــم خـ  وز مهـ
 

 هم تو آسـان سـاز بـر مـن کـار مـن      
 

 1هم رسـان بـر فهمشـان گفتـار مـن      
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 81، ص 1، ج شرح جامع تفسیر عرفانی صفی علیشاهمنجمی، .  



 

 

 

 

 

 

 

 ت نفسعزّ
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ولله الّعزةّ ولّلرسولّه ولّلمؤمنين

 .عزّت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنان است

 شناسی مفهوم

بار خداوند با صفت  33در قرآن  5.ستناپذير ا عزّت و عزيز در لغت به معنای قدرت شكست

عزّت در مورد انسان نيز از همين . ياد شده استناپذير مطلق است،  که به معنای شكست« عزيز»
گيرد و به معنای حفظ آبرو و شخصيتّ و عدم کرنش و دريوزگی در برابر  ريشه سرچشمه می

 .آنهاستناپذيری در برابر  صاحبان زر و زور و تزوير است که نوعی شكست

 آیه تفسیر

و از  شود، دستور داده شده در اسلام به عواملی که موجب عزّت و کرامت و شرافت می
گردد، به شدت نهی شده است؛ مثلاً در قرآن  هرگونه عاملی که باعث ذلتّ و زبونی می

 :خوانيم می

  ً؛ولّن یجعلّ الله لّلکافرین علی الّمؤمنين سبيلا

 .به مؤمنان راه تسلّطی قرار نداده استخداوند هرگز برای کافران نسبت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2منافقون، .  
 .321، ص مصباح المنیرفیومی، . 8
 . 3 نساء، . 4
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بيگانگان و کسب عزّت  فقيهان و محقّقان اسلام همواره در طول تاريخ، برای نفی سلطة
 .کنند اسلامی، به اين آيه استدلال کرده و می

پذيری  بخشد و آنها را دعوت به مبارزه با سلطه که به مسلمانان، اميد می اين آيه در ضمن اين
و قاطع، مسلمانان را به حفظ عزّت و استقلال فرا  کند، با بيانی هشداردهنده گانگان میدر برابر بي

 .خواند می
يكی از کارهای منافقان اين بود که با دشمنان رابطه برقرار کنند و از طريق بيگانگان به 

، که آنها را به عذاب شديد هشدار داده خداوند پس از آن. اسلامی آسيب برسانند عزّت جامعة
 :کند روش آنان را چنين افشا می

نّ إیبتغون عندهم الّعزةّ فأولّياء من دون الّمؤمنين أالّّذین یتخّذون الّکافرین 

  ؛الّعزةّ لله جميعاً

گزینند آیا  جای مؤمنان دوست خود می که کافران را به[ منافقان]ها  همان
مخصوص  ها که همة عزّت خواهند از کافران کسب عزّت و آبرو کنند، با این می

 .خداست

پرستی عبدالله بن أبی است، که در دهندة تاريخ، ماجرای توطئة منافقان به سر از حوادث تكان
ای که ميان مهاجران و  المصطلق، بر اثر حادثه سال ششم هجرت پس از بازگشت از جنگ بنی

ر پرداخت و انصار در کنار چاه رخ داد، عبدالله بن أبی از فرصت سوءاستفاده کرده، به کمك انصا
يعنی )وقتی به مدينه رسيديم، ما عزيزان، ذليلان را » :گفتار زشتی بر زبان راند؛ از جمله گفت

 .«کنيم از مدينه اخراج می( و مؤمنان را پيامبر
منافقان : خوانيم منافقين نازل شد، که در آية هشتم اين سوره می در ردّ او و پيروانش، سورة

در حالی که عزّت مخصوص ) کنند ون میزگرديم، عزيزان ذليلان را بيراگر به مدينه با: گويند می

ولله الّعزةّ ولّرسولّه ولّلمؤمنين ولّکنّ » .(دانند خدا و رسولش و مؤمنان است، ولی منافقان نمی

 .«الّمنافقين لایعلمون

؟ ای از توطئة منافقان آگاه شد و برای عبدالله بن أبی پيام داد که آيا تو چنين گفته پيامبر
سرانجام وقتی که سپاه اسلام به مدينه شد، پسر عبدالله بن أبی که ... او از ترس منكر شد

 رسول خدا سوگند به خدا، جز به اجازة»: مسلمانی قاطع بود، سر راه پدر را گرفت و گفت
عبدالله بن أبی از طريق  «فهمی که عزيز و ذليل کيست؟ توانی وارد مدينه شوی و امروز می نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42 همان، .  
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پيام فرستاد و با کمال ذلتّ، از آن حضرت خواست که از دست پسرش  ، برای پيامبرشخصی

او نيز با . «بگذار پدرت وارد شهر شود»: برای پسر عبدالله بن أبی پيام داد پيامبر. نجات يابد

عبدالله بن أبی با حالت ذلتّ و دريوزگی وارد شهر شد و از اين حادثه . اجازه داد پيامبر اجازة

 1.ز دنيا رفتند روزی گذشت که دق مرگ شد و اچ

اين ماجرا بيانگر آن است که . به اين ترتيب، عزّت مسلمانان و ذلتّ منافقان آشكار گرديد
مسلمانان همواره بايد از حريم عزّت و شرافت خود دفاع کنند و ماية ذلتّ معاندان و دشمنان 

 .بدخواه گردند

 های آیه پیام

 .ماندن تضمين کرده است عزّت مؤمنان را به شرط مؤمنخداوند پيروزی و . 1
 .عزّت در انحصار خدا، پيامبر و مؤمنان است. 3
ترين مردم و پيامبر را سرايی دشمن پاسخ دهيد و به کسانی که خود را عزيز به ياوه. 9

 5.عزّت تنها برای خدا و پيامبرش و مؤمنان است و بس: پندارند بگوييد ترين می ذليل

 عناوین مرتبط آیات و

؛ (9ـ  7غافر، : )؛ اجابت دعا(303ـ  309بقره، : )؛ اتّحاد(119مائده، : )آمرزش :آثار عزّت
و  11احزاب، : )؛ امداد خدا(09انفال، : )؛ الفت(9ـ  7بروج، : )؛ استقامت(5ـ  0ممتحنه، : )استغفار

 (.19ـ  13تغابن، : )؛ انفاق(35
ـ  05يونس، : )؛ شرك(90نمل، : )؛ سلطة شاهان(193نساء، : )دوستی کافران :موانع عزّت

 (.193ـ  199نساء، : )؛ ولايت کافران(00
؛ (13شوری، : )؛ رازقيتّ(5زمر، : )؛ خلقت(0ـ  5عمران،  آل: )تدبير جهان :های عزّت نشانه

 3(.3فاطر، : )رحمت

 مرزشناسی

رو، بايد مرزها  اين از. های ارزشی و ضدّ ارزشی بسيار باريك و ظريف است مرز ميان خصلت
هی، عزّت را با جا نشود؛ برای نمونه، برخی بر اثر ناآگا را شناسايی کرد تا ارزش و ضدّ ارزش جابه

 .دهند بار انجام می گيرند و يا به جای تواضع، کارهای ذلتّ تكبّر اشتباه می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس823، ص 2، ج مجمع البیانطبرسی، .  
 .قون، سوره مناف2، آیه تفسیر نورقرائتی، . 8
 .412و   41، ص 82، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 4
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! بينم یدر روش تو نوعی تكبّر م: عرض کرد يكی از ناآگاهان به امام حسين: روايت شده

گاه اين آيه را تلاوت  آن. ؛ بلكه در من عزّت وجود دارد«بلّ فیّ عزةّ»: حضرت در پاسخ فرمود

 .عزّت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنان است 1؛«فللهّ الّعزةّ ولّرسولّه ولّلمؤمنين»: فرمود

 اند که پيش از انجام کارها، بايد رذايل و از اين روست که به اين موضوع هشدار شديد داده

 :فرمايد در اين باره می اميرمؤمنان علی. فضايل و مرز ميان آنها را شناسايی کرد

  ؛رأس الّعلم الّتمييز بين الاخلاق، واظهار محمودها وقمع مذمومها

های  علم و آگاهی، تشخیص و جدایی انداختن بین خوی ریشه و سرچشمة
 .تنیک از بد و آشکارساختن صفات نیک و نابود کردن صفات زشت اس

 الگوهای عزّت

عزتّ و شرافت و معلمّ بزرگ عزّتمندی و پرهيز از عالی  به عنوان نماد و نمونة امام حسين
هرگونه ذلتّ و خواری شناخته شده است؛ نهضت عظيم کربلا و بيعت نكردن او با يزيد و يزيديان و 

 .مطلب استتا سر حدّ شهادت، شاهدی گويا، عينی و فراموش نشدنی بر اين  اش ايستادگی

 :فرمايد می در شأن امام حسين رسول خدا

مام خيرٍ ویمنٍ وعزٍ إمصباح الّهدي وسفينة نجاة و... الّحسّين بن علی نّإ

  ؛وفخرٍ

چراغ هدایت و کشتی نجات و پیشوای سعادت و  حسین بن علی
 .خجستگی و امام عزّت و افتخار است

يارانش را پذيرفت و با  در شديدترين شرايط، شهادت سخت خود و امام حسين
 :بار با يزيد را رد کرد و فرمود ، بيعت ذلتّگيری قاطع موضع

  ؛موت فی عزّ خيرٌ من حياة فی ذلٍ

 .بار است مرگ باعزّت بهتر از زندگی ذلتّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص 33، ج بحارالانوارمجلسی، .  
 .4 3، ص  ، ترجمة محمّدعلی انصاری، ج غرر الحکمآمدی، . 8
 .12، ص  ، ج (ع)عیون اخبار الرضاصدوق، . 4
 .28 ، ص 33، ج بحارالانوارمجلسی، . 3
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 :رحم، فرمود فرسای دشمن بی در روز عاشورا در برابر فشار شديد و طاقت امام
مرا میان دو راهی مرگ و پذیرفتن ذلتّ بیعت،  آگاه باشید فرومایه پسر زنازاده،

؛ حاشا از ما که زیر بار ذلتّ برویم، خدا و هیهات مناّ الذلّةمخیّر ساخته و 
های  چنین مؤمنان و پرورده هم اند؛ پذیری نهی کرده رسولش ما را از ذلتّ

اند  های بزرگ و غیور، نخواسته های بلند و شخصیتّ های پاک و اندیشه دامن
گاه  شدن شرافتمندانه در قربان بار فرومایگان پست را بر کشته ما اطاعت ذلتّکه 

 1.مردان بلندهمتّ، ترجیح دهیم و لباس ذلتّ بپوشیم
 :زد و عزّت، در روز عاشورا فرياد می شرف آن زادة

 5والّعار أولّی من دخول الّنار   الّموت خير من ركوب الّعار
بهتر از ورود به آتش ( ظاهری شكست)ست و ننگ مرگ بهتر از ننگ ذلتّ در برابر يزيد ا

 .باشد دوزخ می
 :فرمود داد و می به عزّت مسلمانان بسيار اهميتّ می( قده)حضرت امام خمينی

جمهور آمریکا، که آن  وقتی عکس محمّدرضا شاه معدوم را در برابر فلان رئیس
و تلخی این طور ذلیلانه در مقابل او ایستاده بود دیدم، بسیار ناراحت شدم، 

منظره هنوز برای من باقی است که شاه مملکت اسلامی در برابر کافر 

 3.خدانشناس، این طور اظهار کوچکی کند
، که به دستگيری و تبعيد ايشان 09در قم در سال ( ره)ترين سخنرانی امام خمينی کوبنده

ت ايران و ايرانيان بار کاپيتولاسيون بود؛ لايحة ننگينی که عزّ منجر شد، بر ضدّ لايحة ذلتّ
امام عزتّمند در برابر اين قانون ننگين . داد ديكتاتوری آمريكا قرار می چكمة مسلمان را زير

 .دان تاريخ افكند يب شود و آن را به زبالهای تصو بپاخاست و سرانجام نگذاشت چنين لايحه

 عوامل و موجبات عزّت

 اطاعت خدا. 9

من پروردگار عزيز شما هستم؛ پس : فرمايد ر روز میخدای تعالی ه»: فرمود پيامبر اکرم

 7.«هرکه خواهان عزّت دو جهان است بايد که از خدای عزيز فرمان برد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .845، ص 1، ج تاریخ طبریطبری، .  
 .12، ص 3، ج طالب مناقب آل ابیشهر آشوب،  ابن. 8
 .845، ص 8، ج پای آفتاب پابهستوده، . 4

ری شهری، )« إنّ الله تعالی یقول كلّ یوم أنا ربّکم العزیز ممّن أراد عزّ الدّارین فلیطع العزیز»: قال رسول الله. 3
 (.4142، ص 8242 ، ش 2، ج میزان الحکمهترجمة 
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 ترک گناه .2

که ايل و تباری داشته باشد عزّتمند باشد، بايد  آن خواهد بی هرکه می»: فرمود امام صادق

 1.«از خواری گناه به عزتّ اطاعت خدا درآيد

 ع به مردم نداشتنچشم طم .3

ای درآيد که اهل آن  به خانهکه  کند تا آن قراری می عزّت، پيوسته بی»: فرمود امام صادق

 5.«شود جا مستقر می چشم طمع به دست مردم نداشته باشند و در آن

 انصاف .4
بدانيد هر کس با مردم با انصاف رفتار کند، خداوند جز به عزّت او »: فرمود امام علی

 3.«دنيفزاي

 نفسی تواضع و شکسته .5

افزايد؛  سه چيز است که خداوند به سبب آنها جز به خير و خوبی نمی»: فرمود پيامبر اکرم
نفسی، که خداوند به سبب  شكسته. افزايد نمیافتادگی، که خداوند به سبب آن جز به بلندمرتبگی 

 7.«افزايد نيازی نمی ز به بیافزايد و مناعت طبع، که خداوند به سبب آن ج آن جز به عزّت نمی

 توکل .6

ای که در آن  چون به نقطهنيازی و عزّت، در دل مؤمن در حرکتند و  بی»: فرمود امام باقر

 0.«شوند جا مستقر می توکّل است رسيدند، در آن

 داری زبان نگه .7

 6.«دار تا عزيز شوی زبانت را نگه»: فرمود امام کاظم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أراد عزاًّ بلا عشیرة وغنی بلا مال وهیبة بلا سلطان فلینقل من ذلّ معصیة الله إلی عزّ »(: ع)قال الإمام الصادق.  

 (.4142، ص 8232 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« طاعته
 .4132، ص 8253 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 8
، 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« ه لم یزده الله إلّا عزاّألا إنّه من ینصف الناس من نفس»(: ع)قال الإمام علی. 4

 (. 413، ص 8252 ش 
 .4134، ص  821 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 3
ری شهری، )« الغنا والعزّ یجولان فی قلب المؤمن فإذا وصلا إلی مکان فیه التوكل أوطناه»(: ع)قال الإمام الباقر. 5

 (.4134، ص 8218 ، ش 2، ج کمهمیزان الحترجمة 
 .4134، ص 8214 ، ش 2، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 1
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 در اختیار خود بودن .8

 1.«شوی دست مردم مسپار که ذليل می زمام اختيار خودت را به»: فرمود م کاظماما

 ط بر خشمتسلّ .1

که خداوند عزوّجلّ بر  ای خشم خود را فرو نخورد مگر اين هيچ بنده»: فرمود امام صادق

 5.«آخرت افزودعزّت او در دنيا و 

 صبر .91

ورزد، خدای عزوّجلّ بر عزّتش  هرکه در برابر مصيبتی شكيبايی»: فرمود امام باقر

 3.«بيفزايد

 پاکی .99

 7.«هرکه از بدی پاك شد، به عزّت دست يافت»: فرمود امام صادق

 قناعت .92

 0.«انجامد قناعت به عزّت می»: فرمود امام علی

 دوری از مواهب دنیا .93

 6.«های دنيا دست شست، عزّت يافت هرکه از دهشت»: فرمود امام علی

 جهاد .94

 7.و جهاد را برای عزّت بخشيدن به اسلام واجب فرمود... خداوند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4134، ص همان.  
 .4134، ص 8211 ، ش همان. 8
 .4134، ص 8211 ، ش همان. 4
 .4134، ص 8212 ، ش همان. 3
 .4134، ص  821 ، ش همان. 5
 .4134، ص 8212 ، ش همان. 1
 .4134، ص 8213 ، ش همان. 1
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 تحکای

 نصیحت زاهد. 9

ها و مزارع اطراف مدينه به شدّت  آفتاب بر مدينه و باغ. شدّت کرده بود تابستان گرمی هوای
دانست، تصادفاً به  در اين حال مردی به نام محمّد بن منكدر که خود را تارك دنيا می. تابيد می
اندامی افتاد که معلوم بود در اين وقت  ناگهان چشمش به مرد درشت. احی بيرون مدينه آمدنو

به مزارع خود بيرون آمده و به سبب چاقی و خستگی به کمك چند نفر  برای سرکشی و رسيدگی
 .رود از بستگانش که اطرافش هستند راه می

! د را مشغول ساخته است؟اين مرد کيست که در اين هوای گرم خو: با خود انديشيد گفت

ديگر اين مرد ! است م باقراين مرد محمد بن علی بن الحسين، اما! تر شد، عجب نزديك
 .لازم شد نصيحتی بكنم و او را از اين روش بازدارم! کند؟ جويی می شريف چرا دنيا را پی

محمّد بن . ريزان پاسخ سلام او را داد زنان و عرق نفس امام باقر. نزديك آمد و سلام کرد
هم در چنين آيا سزاوار است مرد شريفی چون شما در طلب دنيا بيرون بيايد، آن : منكدر گفت

اگر خدای ! با اين اندام که حتماً بايد متحمّل رنج فراوانی بشويد؟ويژه  وقتی و در چنين گرمايی، به
شايستة ! د آمد؟نخواسته در چنين حالی مرگ، شما را فرا رسد، چه وضعی برای شما پديد خواه

شما نيست که دنبال دنيا برويد و با اين تن در اين روزهای گرم متحمّل رنج و زحمت بشويد؛ نه، 
 .شما نيست نه، شايستة

اگر مرگ »: ها را از دوش کسان خود برداشت و به ديوار تكيه کرد و فرمود دست امام باقر
کار عين طاعت و  ام؛ زيرا اين دنيا رفته من در همين حال برسد، در حال عبادت و انجام وظيفه از

من زندگی و خرج . ذکر و نماز و دعاستای که عبادت منحصر به  خيال کرده. بندگی خداست
من در . دارم، اگر کار نكنم و زحمت نكشم، بايد دست حاجت به سوی تو و امثال تو دراز کنم

قتی بايد از فرارسيدن مرگ، و. روم که احتياج خود را از کس و ناکس سلب کنم طلب رزق می
هستم، نه در چنين حالی  کاری و تخلّف از فرمان الهی ترسان باشم که در حال معصيت و خلاف

که در حال اطاعت امر حق هستم که مرا موظفّ کرده باری بر دوش ديگران نباشم و رزق خود 
! کرده بودم عجب اشتباهی: با خود گفت( محمّد بن منكدر)زاهد . «را خود به دست آورم

ام و احتياج به نصيحت  خواستم او را نصيحت کنم، اکنون متوجّه شدم که خودم در اشتباه بوده می

 1.ام داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .28 ـ  22، ص  ، ج داستان راستانمطهّری، .  
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 اسکندر و دیوژن. 2

به فرماندهی و پيشوای کلّ يونان در لشكرکشی به ايران ( پادشاه مقدونی)که اسكندر  همين
، حكيم معروف يونانی (ديوژن)ند؛ امّا ديوگنس طبقات برای تبريك نزد او آمد انتخاب شد، از همة
ديوژن که از . اسكندر شخصاً به ديدار او رفت. توجّهی نكردبرد، به او  سر می که در کورينت به

در برابر ( شعار اين دسته، قناعت، استغنا، آزادمنشی و قطع طمع است)حكمای کلبی يونان بود 
آيند، کمی برخاست و چشمان  وانی به سوی او میچون حس کرد جمع فرا. آفتاب دراز کشيده بود

آمد، خيره کرد؛ امّا هيچ فرقی ميان اسكندر و يك  پيش میخود را به اسكندر که با جلال و شكوه 
اسكندر به او . اعتنايی را حفظ کرد آمد، نگذاشت و شعار استغنا و بی مرد عادی که به سراغ او می

يك تقاضا بيشتر ندارم؛ من : ديوژن گفت. اری، بگواگر از من تقاضايی د: سلام کرد و گفت
 !تر بايست ای، کمی آن طرف ، تو اکنون جلوی آفتاب را گرفتهکردم داشتم از آفتاب استفاده می

عجب مرد ابلهی : با خود گفتند. اين سخن در نظر همراهان اسكندر خيلی حقير و ابلهانه آمد
ا اسكندر که خود را در برابر مناعت طبع و استغنای کند؛ امّ است که از چنين فرصتی استفاده نمی

که به راه افتاد، به همراهان خود که  پس از آن. انديشه فرو رفتنفس ديوژن حقير ديد، سخت در 

 1!خواست، ديوژن باشم به راستی اگر اسكندر نبودم دلم می: کردند، گفت فيلسوف را ريشخند می

 !پناهندگی به پرچم بیگانگان. 3

شهيد شيخ فضل الله نوری در پاسخ سعدالدوله که نصب پرچم سفارت هلند  آیةالله: تنقل اس

آقای : کرد، فرمود ماندن شيخ شهيد از خطر پيشنهاد می ايشان برای در امان را بر فراز خانة
بزنند، چه طور ممكن است صاحب ( بيگانه)ما را بايد روی سفارت اجنبی ( پرچم)بيرق ! سعدالدوله

من که يكی از مبلّغان احكام آن هستم، اجازه فرمايد به خارج از شريعت آن پناهنده شريعت به 

ولّن یجعلّ الله لّلکافرین »: فرمايد محكمات است، می[ آيات]ايد؟ جزء  م، مگر قرآن نخواندهشو

ايد؟  را فراموش کرده 3«لاتتخذوا الّيهود والّنصاري أولّياء» مگر آية 5،«علی الّمؤمنين سبيلاً

کنند و ( قطعه قطعه)هستم که صد مرتبه زنده شوم و مسلمانان و ايرانيان مرا مُثله من راضی 

 7.بسوزانند؛ ولی پناهندة اجنبی نشوم و برخلاف امر شارع مقدس اسلام رفتار نكنم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .21ـ  25، ص 8، ج داستان راستانمطهّری، .  
 (. 3 نساء، )« .و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطّی نداده است». 8
 (. 5مائده، )« .انتخاب نکنید[ گاه خود دوست و تکیه]یهود و نصارا را ولی ». 4
 .418، ص 8، ج ها پیرامون شیخ شهید مکتوبات و اعلامیه: ، به نقل از448، ص 3 ، جمردان علم در میدان عمل. 3
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 شعر
ــاحبدلان  ــد ز صــ ــب آمــ ــی را تــ  يكــ

 

 شـــكّر بخـــواه از فـــلان: کســـی گفـــت 
 

ــت ــردنم : بگفــ ــی مُــ ــر تلخــ  ای پســ
 

ــور روی تُـــ ـ   ــه از جــ ــردنمبــ  رشُ بــ
 

ــورد   ــس نخ ــت آن ک ــل از دس ــكر عاق  ش
 

 کـــه روی از تكبّـــر بـــر او ســـرکه کـــرد 
 

ــه دل خواهــــدت  ــرو از پــــی هرچــ  مــ
 

 کــه تمكــين تــن نــور جــان کاهــدت      
 

 کنــــد مــــرد را نفــــس امّــــاره خــــوار
 

ــدار    ــزش مــ ــمندی عزيــ ــر هوشــ  اگــ
 

ــوری    ــرادت خـ ــد مـ ــه باشـ ــر هرچـ  اگـ
 

 ز دوران بســـــی نـــــامرادی بـــــری   
 

ــكم دم  ــور شـــ ــه تنـــ ــ بـــ  افتندم تـــ
 

 مصـــــــيبت بـــــــود روز نايـــــــافتن 
 

ــگ  ــدت روی رنــ ــی بريزانــ ــه تنگــ  بــ
 

ــگ      ــده تن ــی مع ــی کن ــت فراخ ــو وق  چ
 

 کشــــد مــــرد پرخــــواره بــــار شــــكم
 

ــم    ــار غــ ــد بــ ــد کشــ ــر درنيايــ  وگــ
 

 شـــكم بنـــده بســـيار بينـــی خجـــل    
 

ــه دل    ــر ک ــگ بهت ــن تن ــيش م ــكم پ  1ش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 81، ص بوستانسعدی، .  



 

 

 

 

 

 

 

 صدق و راستی
 ابوالفضل یغمایی

 

ق واجعلّ لّی من لّدنک خرجنی مخرج صدأدخلنی مدخلّ صدق وأرب 

  ؛سلطاناً نصيراً

 .مرا در هر کار با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز! پروردگارا: بگو

 شناسی مفهوم

مطابقت کلام با واقع و . در لغت به معنای راستی و درستی و مقابل کذب است« صدق»

 5.مطابقت آن با اعتقاد گوينده

د به سخن نيست، اعتقاد و عمل را نيز دربر برخی بر اين باورند که قلمرو صدق محدو

اگر سخن کسی خلاف واقع و . آيد صدقِ کامل با همراهی دل و زبان و عمل پديد می 3.گيرد می

 .وی صادق کامل نيستباور او باشد و يا دوگانگی ميان گفتار و کردارش پيدا شود، 

بيانگر آن است که  «دقينیا أیّها الّذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الّصا»آية شريفة 

 .مؤمنان بايد در اعتقاد، عمل، گفتار و ظاهر و باطن، از صداقت و راستی برخوردار باشند

 تفسیر آیه

شود که از پروردگارش راستی و صدق در همة امور را  خطاب می در اين آيه به پيامبر
 .بخواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22اسراء، .  

 .312، ص مفرداتو راغب،  1 31، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .1 8، ص 5، ج التحقیقّمصطفوی، . 4
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از جمله ورود به مدينه و خروج اند آيه را محدود به موارد خاص کنند؛  گرچه مفسّران خواسته
، ولی روشن است که تعبير ...رستاخيز واز آن به مكهّ يا دخول در قبر و خروج از آن به هنگام 

تقاضايی است برای ورود و خروج صادقانه در همه چيز و در . گونه محدوديّتی ندارد جامع آيه، هيچ
روششان و فكر و گفتار و اعمالشان بر  و اين رمز پيروزی است که همة انبيا، راه و. همة کارها

های امروز  بسياری از گرفتاری. دور از غش و تقلبّ و خدعه بوده است اساس صدق و راستی و به

اين آيه . که ساحت پيامبران الهی از آن به دور است 1هاست ها و نيرنگ به سبب همين دروغ

 .درسی عملی برای همة مردم است

یوم ینفع الّصادقين » 5،«دق وصّدق به أولّئک هم الّمتقونوالّذي جاء بالّصّ»از آيات 

شود که صدق و  استفاده می 7«بشر الّذین آمنوا أنّ لّهم قدم صدق عند ربّهم»و  3«صدقهم

 .درستی، ملاك پرهيزکاری و عامل نجات در قيامت و مقام و جايگاه رفيعی نزد پروردگار است

 های آیه پیام

وقلّ رب )آموخت که چگونه بخوانيم و چه بخواهيم دعا کردن را هم بايد از خدا . 1

 .(ادخلنی

 .(أخرجنی مخرج صدق)نگری و دورانديشی است  يكی از اصول مديريتّ، آينده. 3

خوش بود، بلكه بايد از خطر  تر از آغاز نيك، پايان نيك است نبايد به آغاز شيرين دل مهم. 9

 .(أخرجنی مخرج صدق)بدعاقبتی به خدا پناه برد 

ف باشد، بدون دعا و انحرا رهبری يك نهضت جهانی که آغاز و پايانش صادقانه و بی. 0

 .(ربّ أخرجنی)استمداد از خدا و دريافت امداد الهی ممكن نيست 

 .(أدخلنی، أخرجنی، اجعلّ»: همة امور به دست خداست و بايد از او مدد خواست. 5

 0.(ن لّدنک سلطاناواجعلّ لّی م)کسب قدرت برای اهداف مقدسّ ارزش دارد . 0

 آیات و عناوین مرتبط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .881، ص 8 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .44زمر، . 8

 .2  مائده، . 4

 .8یونس، . 3

 .22 و  21 ، ص 1، ج تفسیر نورقرائتی، . 5
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مائده، : )مندی در قيامت ؛ بهره(71ـ  70احزاب، : )اصلاح اعمال :گویی در قرآن آثار راست
: ؛ رشد معنوی(95احزاب، : )؛ مغفرت(113مائده، : )؛ رستگاری(00و  31محمدّ، : )؛ تسليم(113

 1(.57ـ  50مريم، )

؛ (15حجرات، : )؛ ايثار مال(177بقره، : )؛ انجام وظيفه(9 حشر،: )اخلاص :ییگو راستهای  نشانه

 5(.303و  300بقره، : )جهاد

؛ (17و  15عمران،  ؛ آل30ـ  39احزاب، : )مندی از پاداش الهی بهره :گویان پاداش راست

 3 (.95احزاب، : )مندی از آمرزش بهره

 ییگو راستارزش راستی و 

متعال خود و پيامبرانش را به اين صفت ستوده  گويی همين بس که پروردگار در ارزش راست
إنهّ » 0؛«...وجعلنا لّهم لّسّان صدق» 7؛«...واذكر فی الّکتاب إبراهيم إنهّ كان صدیّقا»: است

تا برای ديگران الگو و نمونه باشند و به  7«...إنهّ كان صدیّقا نبيّاً» 6؛«...كان صادق الّوعد

گويان به  و از دروغ و دروغ 2.گويان اشيد و با راستمؤمنان دستور راستی داده است که باتقوا ب

 .شدّت مذّمت کرده است
های بهشتی  گويان از پرهيزگاران شمرده شده و در کنار صابران و مستغفران به نعمت راست

و  11و کمال بزرگواری 11راستی، جان سخن 1.اند و خداوند از آنها رضايت دارد وعده داده شده

 .است 10و خجستگی 17و ارجمندی 13و زبان حق 15برادر عدالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 48، ص 3 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .441، ص همان. 8

 .485، ص همان. 4

 . 3مریم، . 3

 .52همان، . 5

 .53همان، . 1

 .51همان، . 1

 .2  توبه، . 2

 .1 ـ  5 آل عمران، . 2

 (.52 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« روح الکلام الصدق»(: ع)قال الإمام علی. 2 

 (.12 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق كمال النبل»(: ع)قال الإمام علی.   

 (. 1 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق أخو العدل»(: ع)قال الإمام علی. 8 

 .(.14 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق لسان الحقّ»(: ع)قال الإمام علی. 4 

 (.8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق عزّ»(: ع)قال الإمام علی. 3 

 (.8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق مبارک»(: ع)قال الإمام علی. 5 
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گويی و ادای امانت  که او را به راست خداوند عزّوجلّ هيچ پيامبری را مبعوث نكرد مگر اين

خوش نباشيد؛  به نماز و روزة مردم نگاه نكنيد و به آنها دل»: فرمود امام صادق 1.دستور داد

کنند، بلكه آنان را به  ت میطوری که اگر ترك کنند وحش اند به زيرا مردم به آن عادت کرده

 5.«داری امتحان نماييد يی و امانتگو راست

 قرآن و روایاتاز دیدگاه آثار راستی 

 اصلاح عمل .9

 3.شود گويی مؤمنان در گفتارشان سبب اصلاح اعمال آنان از سوی خداوند می راست

 مندی در قیامت بهره .2

 7.گردند مند می ويش بهرهگويان در قيامت از گفتار و کردار صادقانة خ راست

 تکریم .3

موجب تكريم و ياد شدن از  6(ع)و حضرت ابراهيم 0(ع)گويی حضرت ادريس راستی و راست

 .آنان در کلام خداوند است

 رستگاری .4

 7.پذير است حصول رستگاری در قيامت، در ساية راستی امكان

 رشد معنوی .5

 2.مات معنوی استشد و ترقیّ انسان به مقاساز ر گويی زمينه راست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. ، ح 8، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، )« الله لم یبعث نبیاً إلّا بصدق الحدیث وأداء الأمانة إلی البرّ و الفاجر إنّ».  

ترجمة میزان ری شهری، )« ...ولکن انظروا إلی صدق الحدیث... لاتنظروا إلی كثرةِ صلاتهم وصومهم وكثرة الحج». 8
 (.8221، ص 1، ج الحکمه

، ج مجمع البیان)ل سدید یعنی صواب و خالی از هر شایبة دروغ و لغو، موافقت ظاهر با باطن قو.  1ـ  12احزاب، . 4
 (.523، ص 2و  1

 .2  مائده، . 3

 .51و   3مریم، . 5

 .همان. 1

 .2  مائده، . 1

 .51ـ  51مریم، . 2
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 مغفرت .6

 1.گويی از موجبات آمرزش گناهان و مغفرت الهی است راست

 پاداش .7

 5.شوند مند می های الهی بهره گويان از پاداش راست

 نجات .8

 3.«راستی موجب نجات توست»: فرمود امام علی

 راه بهشت .1

گويی، دری از درهای  تگويی؛ زيرا صدق و راس بر شما باد به راست»: فرمود پيامبر اکرم

 7.«بهشت است

 پاکیزگی .91

 0.«گردد گو باشد، عملش پاکيزه می هر کس زبانش راست»: فرمود امام صادق

 همراهی با خدا .99

 6.«گوست گو باشيد؛ چرا که خداوند با راست آگاه باشيد راست»: فرمود امام باقر

 گویی استثنا در راست

 :ين موارد به شرح زير استتوان راست نگفت، ا در مواردی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ـ  12احزاب، .  

 .83ـ  84و  45همان، . 8

، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« خفتهالصدق ینجیک و إن »(: ع)قال الإمام علی. 4
 2 15.) 

، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« علیکم بالصدق فانّه باب من ابواب الجنة»: قال رسول الله. 3
 (.12 2 ، ش 8224

، ش 8224 ، ص1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« من صدق لسانه زكا عمله»(: ع)قال الإمام الصادق. 5
 2 18.) 

، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الا فاصدقوا فان الله مع من صدق»(: ع)قال الإمام الباقر. 1
 2 1 .) 
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 (.شود چينی می که اگر حقيقت گفته شود، سخن) 1چينی کردن سخن. 1

 5.خبر ناخوشايند دادن به مردی دربارة زن و فرزندش. 3

 .تكذيب کردن خبر کسی. 9
 .اصلاح ميان دو برادر مؤمن. 0
 .در ميدان جنگ برای حيله به دشمن. 5

 3.تقيّه. 0

خواهد که در توان او نيست يا در  ؛ مثلاً زن از شوهر چيزی میقول دادن شوهر به زن. 7
توانش هست، ولی بر او واجب نيست، در اين صورت جايز است شوهر به همسر وعده دهد که 

 .گيرم، اگرچه قصد گرفتن نداشته باشد و نگيرد می
ه جايز هرگاه کودکی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به آن نكند، مثل مكتب رفتن ک. 9

 .است او را وعده دهی يا بترسانی اگرچه منظور تو انجام آن نباشد
رساند  شود يا ضرری به خود می ای بر آن مترتبّ می در جايی که اگر مرتكب دروغ نشود، مفسده. 3

 7.جاها دروغ واجب است شود که در اين يا باعث قتل مسلمانی يا بر باد رفتن آبرو و مال او می

 تحکای

 ذروگویی اب راست .9

گذشت، کفّار  را در گليمی پيچيد و بر دوش گرفت، از راهی می روزی ابوذر پيامبر اکرم
چه بر دوش : که تصميم داشتند آن حضرت را بكشند، در راه بة ابوذر برخوردند و از او پرسيدند

ولی با جا مصلحت بود که ابوذر نام حضرت را بر زبان نياورد،  رسول خدا را، اين: داری؟ گفت
اين يار وفادار محمّد است : کفّار با خود گفتند. روغ پرهيز کردتوکّل به خدا حقيقت را گفت و از د

کند، اگر او محمّد را بر دوش  دهد، قطعاً ما را مسخره می و هرگز او را در معرض خطر قرار نمی
را به حال خود به همين دليل ابوذر . آورد خود داشت با اين صراحت نام او را بر زبان نمی

 0.گويی باقی ماند به راستواگذاشتند و نام ابوذر برای هميشه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلاث یقبح فیهن الصدق؛ النمیمة واخبارک الرجل عن أهله بما یکرهه وتکذیبک الرجل عن »: قال رسول الله.  
 (.2822 ، ش 8222، ص 1، ج الحکمهمیزان ری شهری، ترجمة )« الخبر

 .همان. 8

 .1 ـ  4 ، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .522، ص معراج السعادهنراقی، . 3

 .833، ص  ، ج پند تاریخ: ، به نقل از442، ص هزار و یک حکایت اخلاقیمحمدّی، . 5
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 گو حجّاج و مرد راست. 2

يكی . کشت ای را می کرد و عدّه ای را تنبيه و مجازات می حجّاج عدّه: نويسد محمّد عوفی می
حقیّ داری؟ چه : حجّاج گفت. مرا مجازات نكن؛ چون من بر تو حقیّ دارم! ای امير: از آنها گفت

شاهدی هم : حجّاج گفت. دادند من از تو دفاع کردم روزی در مجلسی تو را دشنام می: گفت
تو چرا : حجّاج گفت. او را آوردند و شهادت داد: حجّاج گفت. آری، فلان کس: داری؟ گفت

حجّاج هر دو را آزاد . دارم من تو را دشمن می: کمكش نكردی و از من دفاع نكردی؟ شاهد گفت

 1.اش يیگو راسترد؛ يكی را به سبب حقّش و ديگری را به سبب ک

 (ع)دفاع از امام علی .3

معاويه او را پهلوی خود نشاند، دستور داد غذا . روزی ابو امامه باهلی بر معاويه وارد شد
پس از صرف غذا با دست خود سر و ريش . آوردند، با دست خود لقمه در دهان ابو امامه گذاشت

: ر کرد، سپس يك کيسة طلا نزد ابو امامه گذاشت و پس از انجام همة اين کارها گفتاو را معطّ
دادی  اگر قسم هم نمی: لب؟ ابو امامه گفتطا تو را به خدا، من افضل و بهترم يا علیّ ابن ابی

اش با  تر و خويشاوندی به خدا قسم علی از تو افضل است، اسلامش با سابقه. گفتم راستش را می

گيرتر و زحمات و خدماتش به اسلام از  تر است و نسبت به مشرکان سخت نزديك ارسول خد

النسا ةو شوهر سيّد رسول خدا دانی علی کيست؟ او پسرعموی می! ای معاويه. تو بيشتر است

و پدر حسن و حسين سيّد جوانان اهل بهشت و برادرزاده حمزه سيّدالشهدا و برادر جعفر 
کنی  خيال می! کنی؟ ای معاويه ونه خود را با چنان شخصيّتی برابر میگ تو چه. ذوالجناحين است

برخاست و از نزد معاويه  به سبب محبتّ و طعام و احسانت تو را بر علی ترجيح خواهم داد؟ سپس
به خدا قسم، : ای طلا را از پی او فرستاد، ولی ابو امامه نپذيرفت و گفت معاويه کيسه. بيرون رفت

 5.کنم او قبول نمیيك دينار هم از 

 در دهان گری .4

در مدرسة قوام : گفت می تفسير انوار درخشانسيّد محمّد حسينی همدانی صاحب  اللهیةآ

ای از مدرسه حجرة کوچكی اختيار  حجره داشتم، مطّلع شدم مرحوم آقای قاضی تبريزی در گوشه
گ بودن منزلشان و کثرت بعد معلوم شد ايشان به علتّ تن. کرده و من از اين کار تعجبّ کردم

در طول دوران تحصيل در مدرسة . عيال و اولاد برای تهجّد و عبادت، آسودگی خيال نداشتند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص جوامع الحکایاتعوفی، .  

 .112، ص  ، ج سفینة البحارقمی، . 8
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قوام شبی را نديدم که مرحوم قاضی به آرامش و خواب و استراحت بگذراند و شبی را بدون ناله و 
در عمرم جز در مرحوم در اين مدّت حالات و جرياناتی از ايشان ديدم که . گريه به سر بياورد

او را چنين يافتم که در تمام رفتار و اخلاق اجتماعی و . نائينی و کمپانی در کس ديگر نديده بودم
خانوادگی و تحصيلی خود غير از همة کسانی بود که از نزديك در درس آنها يا کنار آنان تحصيل 

 .يافتم السكوت می کردم؛ مخصوصاً او را دايم می
کردم که برای او پاسخ دادن بسيار  رفت و گاهی احساس می خ نيز طفره میاو از دادن پاس

ام را جلب کرد و آن هم اين بود  ای برخوردم که بسيار توجهّ که تصادفاً به نكته تا اينسخت است 
ها  علتّ چيست؟ ايشان مدّت: از استاد پرسيدم! که داخل دهان مرحوم قاضی کبودرنگ بود

پرسم و قصد  که خيلی اصرار کردم و عرض کردم که جهت تعليم میبعدها . پاسخم را نداد
! آقا سيّد محمّد: که روزی در جلسة خلوتی فرمود چيزی نفرمود تا اينديگری ندارم، باز به من 

های فراوانی را بايد تحمّل کرد و از مطالب زيادی  برای طی مسير طولانیِ سير و سلوك، سختی
که جلوی افسار گسيختگی  من در آغاز راه در دوران جوانی برای اين! آقا سيّد محمّد. بايد گذشت

. فرسايی خودداری کنم سال ريگ در دهان گذاشتم که از صحبت و سخن 30زبانم را بگيرم، 

 1.اينها ثمرات آن دوران است

 شعر

 عـادت کنـد جهـان سـه فضـيلت را ای خواجــه     
 

 وقـــــت مســـــتی و هوشـــــياری 
 

 زيــــرا کــــه رســــتگار بــــدان گرديــــد    
 

 اميــــد رســـــتگاری اگـــــر داری  
 

 کـــس نگشـــت خـــرد همـــره    بـــا هـــيچ 
 

ــداری   ــاين هــر ســه را نكــرد خري  ک
 

ــنيد    ــی نشـ ــيش کسـ ــن و کـ ــيچ ديـ  در هـ
 

ــزاری   ــه بي ــن ســه مرحل  هرگــز از اي
 

 دانــــی کــــه چيســــت آن بشــــنو از مــــن
 

ــم   ــتی و کـــ  5آزاری رادی و راســـ
 

 

*** 
ــتی    ــه از راسـ ــن کـ ــتی کـ ــه راسـ  همـ

 جج

ــار انـــدرون کاســـتی    نيايـــد بـــه کـ
 

 چـــو بـــا راســـتی باشـــی و مردمـــی    
 

ــی    ــوبی و خرّمـ ــز او خـ ــی جـ  نبينـ
 

ــره دارد دروغ  ــرد را تيـــــــ  رخ مـــــــ
 

ــروغ    ــرد فـ ــز نگيـ ــديش هرگـ  3بلنـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص اسوه عارفان: ، به نقل از32، ص هزار و یک حکایت اخلاقیمحمدّی،  . 

 .4  ، ص 451 ـ  1، آخرین سخنرانیهاراشد، . 8

 .8 1، ص شاهنامهفردوسی، . 4



 

 

 

 

 

 

 

 احترام به پدر و مادر
 زاده عیسی عیسی

 

وقَضی رَبُکَ اَلّّا تَعْبُدوُا اِلّّا ایِّاهُ وَبِالّوْالِّدیَْنِ اِحْسّاناً اِمّا یَبْلُغَنَ عِنْدَکَ الّْکِبرَُ 
 واخفِضْاَحْدُهُما اَوْ كِلاهُما فَلاتَقُلّْ لَّهُما افٍُ وَلا تَنْهرَْهُما وَقُلّْ لَّهُما قولاً كریماً 

  ؛لَّهُما جَناحَ الّذُل منَِ الّرحَْمةَِ وَقُلّْ رَبِ ارحَْهُما لَّها رَبَيّانی صغيراً

حکم کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر نیکی [ چنین]و پروردگارت 
[ حتّی]پیری رسند [ سنّ]اگر یکی از آن دو یا هر دوی آنها در نزد تو به . نیدک

مگو و بر آنان بانگ مزن و به نیکی با آنان سخن گوی و از « اُفّ»به آنان 
به آنان رحمت ! پروردگارا: مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستران و بگو[ روی]

 .دخردسالی مرا پروراندن[ به سنّ]که  آور، چنان

 تفسیر آیه

از امام صادق دربارة آية : گويد می« أبی وَلّاد»به نام  يكی از شاگردان امام صادق

نيكی آن »: مراد از اين نيكی چيست؟ حضرت فرمود: پرسيدم و گفتم «...وبالّوالّدین إحسّانا...»

ند از تو رفتاری کنی و ايشان را وانداری که آنچه را به آن نيازمند است که با پدر و مادر خوش
هرگز به نيكی : فرمايد مگر خداوند عزّوجلّ نمی. نياز هم باشند ست کنند، اگرچه بیدرخوا

 5.«داريد ببخشيد رسيد مگر از آنچه دوست می نمی

که يكی يا هر دوی ايشان در نزد تو به پيری  چنان: که خداوند فرمود امّا اين»: سپس فرمود
و تندی نكن؛ يعنی اگر تو را آزردند به آنان کلمة افُ نگو  آور با آنان نگو ای رنجش رسيدند، کلمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .83و  84اسراء، .  

 .28آل عمران، . 8
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: و اگر تو را کتك زدند تندی نكن و با بزرگواری با ايشان سخن بگو؛ يعنی اگر تو را زدند، بگو
: خدا که فرمودو مراد از اين کلام . خدا شما را بيامرزد که اين سخنی بزرگوارانه از سوی توست

سوزی به آنان ندوز، صدايت را  نی کن؛ يعنی نگاهت را جز به مهر و دلبه آنها با افتادگی مهربا

 1.«بالا نبر، دستت را بالاتر از دستشان نبر و از آنان در راه رفتن پيش نيفت

ترين عاق  کم»: فرمود «ولاتقلّ لّهما افٍُ»در حديثی ديگر دربارة جملة  امام صادق

دانست از  می داوند ـ عزوّجلّ ـ چيزی را کمتر از آنوالدين، گفتن اُف به پدر و مادر است و اگر خ

 5.«فرمود آن نهی می

 اهمیّت احترام به پدر و مادر

های آنان است که مورد  های قدرشناسی از زحمات و فداکاری احترام به پدر و مادر يكی از راه
توبيخ هر حرمتی به آنان، مورد سرزنش و  هر انسان عاقلی است و در مقابل، هرگونه بی تأييد

های خالصانة پدر و مادر، در آيات  خداوند منّان به پاس قدردانی از تلاش. انسان منصفی است
و هرگونه فراوانی از جمله آية مورد بحث، احترام به آنان را به ويژه در پيری، بر فرزندان لازم 

 .ستگفتن به آنان را نهی فرموده ا ترين عمل مانند افُ احترامی، حتیّ در کوچك بی

 قلمرو احترام به پدر و مادر

اگر  شود، حتیّ و مرزی ندارد و شامل هر پدر و مادری می احترام به پدر و مادر هيچ محدوده
ورزی از سوی آنان  مشرك باشند، هرچند اطاعت کردن از آنها مقيّد به عدم دعوت به شرك

 3.ستا

عرض  به امام صادق شنيدم مردی: گويد در همين مورد، جابر بن عبدالله انصاری می

گونه که اگر  به آنها نيكی کن، همان»: فرمود امام. پدر و مادرم مخالف حق هستند: کرد

نيز در پاسخ به پرسش معمر بن خلاّد  و امام رضا 7.«کردی میمسلمان بودند، به آنها نيكی 

آنها »: ؟ حضرت فرمودکه پدر و مادرم مسلمان نيستند آيا آنها را يادآوری کنم با اين: که گفته بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .51 ، ص 8، ج كافیكلینی، .  

 .42 ، ص 4، ج تفسیر نورالثقلینحویزی، . 8

 .5 ـ  3 لقمان، . 4

 .51، ص  1، ج بحارالانوارمجلسی، . 3
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؛ زيرا رسول «را به ياد بياور و از طرف آنها صدقه بده و اگر در حال حيات هستند با آنان مدارا کن

 1.«خداوند مرا به رحمت مبعوث نموده نه به عقوق و نامهربانی»: فرمود خدا

 های آیه پیام

وقضی ربّک ألّّا )ظر دستور به اجتناب از شرك عبادی، فرمانی قطعی و غيرقابل تجديدن. 1

 .(تعبدوا إلّّا إیّاه

 .به معنای حكم و فرمانی است قطعی و غيرقابل تجديدنظر« قضی»واژة  :توضیح

بالّوالّدین ... وقضی ربک)بر هرکسی واجب است به پدر و مادر خويش احسان کند . 3

 .(إحسّانا

ک أن لاتعبدوا إلّّا وقضی ربّ)کننده به پدر و مادر است  گزار و احسان موحّد واقعی، خدمت. 9

 .(إیّاه وبالّوالّدین إحسّاناً

تر شدن وظايف فرزند نسبت به  کهولت و به پيری رسيدن پدر و مادر، عامل سنگين. 0

الّکبر أحدهما أو كلاهما فلاتقلّ لّهما أفّ ولاتنهرهما وقلّ لّهما إمّا یبلُغَنَ عندک )آنهاست 

 .(قولاً كریماً

امّا یبلغنّ )تر برای فرزندان  پی دارندة مسئوليتّ فزون حضور پدر و مادر نزد فرزند، در. 5

 .(عندک الّکبر

ممكن است اشاره به اين حقيقت داشته باشد که اگر پدر و مادر  «عندک الّکبر» :توضیح

شكنی ـ هرچند  داری آنان بيشتر شده، از هرگونه حرمت پيش فرزندان زندگی کنند مسئوليت نگه
 .به گفتن افُ ـ بايد پرهيز شود

برخورد عاطفی و مؤدّبانه با پدر و مادر و تكريم آنان به هنگام سخن گفتن با ايشان . 0

 .(وقلّ لّهما قولاً كریما... فلاتقلّ لّها افُّ) 5تكليفی بر عهدة فرزندان

 آیات و عناوین مرتبط

 (.100ـ  33؛ يوسف، 19ـ  17و  15؛ احقاف، 15ـ  10لقمان، ) :احترام به والدین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ، ح 24، كتاب النکاح، ابواب احکام الاولاد، باب وسائل الشیعهعاملی، .  

 .13ـ  18، ص 2 ، ج تفسیر راهنماهاشمی رفسنجانی و محقّقان مركز فرهنگ و معارف قرآن، . 8
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 (.9؛ عنكبوت، 151؛ انعام، 90؛ نساء، 190و  99بقره، ) :یناحسان به والد
 (.59نور، ) :اجازه از والدین

 (.9ـ  7؛ غافر، 39؛ نوح، 30ـ  39؛ اسراء، 01ابراهيم، ) :استغفار برای والدین
 (.15ـ  10؛ لقمان، 9عنكبوت، ) :اطاعت از والدین

 (.190بقره، ) :انفاق به والدین
 (.31، طور) :با والدین در بهشت

 (.100ـ  33يوسف، ) :پیشواز از والدین
 (.39اسراء، ) :پیری والدین

 (.10لقمان، ) :تشکر از والدین

 1(.30ـ  39اسراء، ) :وظایف والدین

 روایاتاز دیدگاه احترام به پدر و مادر 

 دلیل احترام به مادر. 9

زل خود در مدينه هنگام شب خارج شده و به من از نزد امام صادق: ابراهيم بن مهزم گفت
ميان من و او صحبتی درگرفت و من با درشتی با وی سخن . آمدم، در حالی که مادرم با من بود

که بر آن حضرت وارد  آمدم، همين جای آوردم و به محضر امام وقتی صبح شد، نماز به. گفتم

کلام ديشب چه شده ميان تو و مادرت که در ! ای پسر مهزم: بدون مقدّمه، فرمود شدم، امام
دانی که شكم او منزلی بود که ساکن آن تو بودی و دامن او  به او درشتی کردی؟ آيا نمی

: آشاميدی؟ گفتم گرفتی، و پستان او ظرفی بود که از آن می ای بود که در آن راحت می گهواره

 5!تندی نكن پس ديگر با او: فرمود. بلی

 خدا برتری احترام به پدر و مادر از جهاد در راه. 2

من بسيار مشتاق جهاد و ! ای رسول خدا: آمد و عرض کرد شخصی نزد رسول اکرم

در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوی زنده خواهی بود و نزد : فرمود پيامبر. جنگ هستم

خوری و اگر بميری اجر تو بر خدا خواهد بود و اگر از جبهه سالم بازگردی، گناهانت  خدا روزی می

! ای پيامبر خدا: آن شخص گفت. شود مانند روزی که از مادر متولّد شده باشی آمرزيده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، مدخل والدینفرهنگ قرآنهاشمی رفسنجانی و محققان .  

 .11، ص 13، ج بحارالانواری، مجلس. 8
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حضرت ! شوند اند و اگر آنها را ترك کنم ناراحت می پدر و مادر پيری دارم که با من انس گرفته

روز از يك سال جهاد در  گند، اُنس آنها به تو در يك شبانهپس نزد آنان برگرد به خدا سو: فرمود

 1.بهتر استراه خدا 

 احترام به پدر و مادر بعد از مرگ آنان. 3

 5؛«مَنْ زارَ قَبرَْ أبَویَهِْ أوْ أحَدِهِما فی كُلِّ جُمُعةٍَ غُفرَِ لّهَُ وكتُِبَ برٌِ»: فرمود رسول خدا

شود و از  کسی که قبر پدر و مادر خود را در هر جمعه زيارت کند، گناهانش بخشيده می

 .دشو نيكوکاران نوشته می

 (ع)ت نزد اهل بیتاحترام به پدر و مادر سبب محبوبیّ. 4

. خبر دادم از نيكوکاری فرزندم اسماعيل با من به امام صادق: جابر بن حيّان گويد

داشتم، اينك دوستی من به وی بيشتر شد، زيرا رسول  من فرزندت را دوست می: فرمود امام

به او نگاه کرد، خشنود شد و  س چونخواهر رضاعی داشت که به نزد حضرت آمد، پ خدا

آنچه به خود پيچيده بود، از برای او پهن کرد و او را بر آن نشاند و به او رو آورد و با او سخن 

که  او آمد، با وی آن چنانپس از آن حرکت کرد و رفت و برادر . خنديد گفت و در صورتش می می

به خواهر ! ل شد که يا رسول اللهبا خواهرش ملاطفت نموده نكرد، پس، از آن حضرت سؤا

که  برای آن: ها را انجام داديد، ليكن با برادرش آن چنان نكردی؟ فرمود رضاعی خود آن احترام

 3.کند خواهر بيشتر از آن برادر به پدر و مادرش نيكويی می

 احترام به پدر و مادر سبب آرامش در حال جان دادن. 5

یُخَفِفَّ اللهُ ـ عزّوجلّّ ـ عَنهْ سَکرَاتِ الّْمَوْتِ فَلْيَکُنْ  مَنْ أحبَ أنْ»: فرمود امام صادق

دادن بر او آسان  دادن، در سختی جان هرکسی دوست دارد خداوند، در لحظة جان 7؛«بوِالِّدَیهِْ بارّاً

 .گيرد، به پدر و مادرش نيكی و احترام نمايد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص  1، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .11، ص 8، ج مستدرک الوسائلنوری، . 8

 .12 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 4

 . 2، ص  1، ج بحارالانوارمجلسی، . 3
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 حکایت

 احترام به پدر و مادر رضاعی. 9

فرش يا روپوش خود را در زمين پهن کرد،  ت، روزی پيامبر اکرمبعثهای آغاز  در سال
حارث بن عبدالعزی، ( مادر رضاعی حضرت)ناگهان ديد شوهر حليمه سعديه . روی آن نشسته بود

های او، از جا برخاست و به او احترام  به ياد مهربانی پيامبر اکرم. آيد به حضور آن حضرت می
طولی نكشيد که مادرش، . ش خود را گسترده، او را روی آن نشاندای از روپو شايانی کرد و گوشه

حضرت گوشه ديگر روپوش خود را برای او پهن کرد و او را نيز روی آن نشاند و . حليمه وارد شد

 1.محبتّ فراوانی به او نمود

 بختی احترام به پدر سبب خوش. 2

بوديم روزی هنگام ظهر،  زمانی که در نجف: فرموده است( ره)مرعشی نجفی آیةاللهحضرت 

من به طبقة بالا رفتم و ديدم . برو پدرت را صدا بزن تا برای صرف نهار بيايد: مادرم به من گفت
دانستم چه کنم؟ از طرفی بايد امر مادر را اطاعت  پدرم در حال مطالعه خوابيده است، نمی

خَم شدم و . او گردمباعث رنجش خاطر  ترسيدم با بيدار کردن پدر، کردم و از طرفی می می
که در اثر قلقلك پا، پدرم از خواب  هايم را کف پای پدر گذاشتم و چندين بوسه زدم، تا اين لب

تو هستی؟ ! شهاب الدين: وقتی اين ادب و احترام را از من ديد، گفت. بيدار شد و ديد من هستم
خداوند عزّتت را بالا  !پسرم: دو دستش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت! بلی آقا: عرض کردم

قرار دهد و من هرچه دارم از برکت همان دعای پدرم است  ببرد و تو را از خادمان اهل بيت

 5.که در حقّ من نمود و به مرحلة اجابت رسيد

 احترام به پدر و مادر سبب جلب لطف الهی. 3

يشم، احساس اند يم میگاهی که به اسرار وجودی خود و کارها گاه: گويد شهيد مطهّری می
ام شده و همواره عنايت و لطف الهی را  کنم يكی از مسائلی که باعث خير و برکت در زندگی می

ويژه در دوران  شامل حال من کرده است، احترام و نيكی فراوان بوده است که به والدين خود به
شاهد تواضع و مكرّر من : گويد يكی از فرزندان شهيد مطهّری می. ام پيری و هنگام بيماری کرده

رفتيم پدرم  احترام خاصّ پدر و معلم عزيزم نسبت به پدر بزرگوارش بودم، هرگاه به فريمان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54 ، ص  ، ج سیرة حلبیهحلبی، .  

 .1  ، ص رمز موفقیت بزرگانزاده،  باقی. 8
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رو شدن با پدر و مادر، دست  در موقع روبه. تأکيد داشتند که نخست به منزل پدر و مادرشان بروند

 1.کردند که دست ايشان را ببوسيم بوسيدند و به ما نيز توصيه می آنان را می

 شعر

ــاق ــدهم ! ای ع ــت ن ــه جواب  مخــوانم ک
 

 ور رنــج بــری، هــيچ ثوابــت نــدهم     
 

ــدهم   ــرابت نـ ــردوس شـ ــت فـ  از جنّـ
 

ــدهم   ــت نـ ــری آبـ ــنگی ار بميـ  ار تشـ
 

* * * 
 بگفتـــــا احمـــــد آن والا پيمبـــــر  

 

 کلامـــی از گهـــر صـــد بـــار بهتـــر     
 

ــیّ   ــت از ح ــويش، گف ــت از خ  داور نگف
 

ــادر   ــر پــــای مــ  بــــود فــــردوس زيــ
 

 55، ص گنج حکمت

* * * 
ــقّ  ــدر مش ــدان پ ــت چن ــيده اس  ت دوران کش

 

 در کوه و دشت خار مغيلان، دويده اسـت  
 

 پـر خــون بــدن نمــوده و جامــه دريــده اســت 
 

 تا مثـل تـو دسـته گلـی پروريـده اسـت       
 

* * * 
 نظيــر ی اســت کــمقــدر پــدر شــناس کــه درّ

 

 ش فتـاده زپــا، دسـت او گيــر  ا چـون بينــی  
 

 ــ ــه پنج ــالمی ب ــر ع ــير  ةگ ــی اس ــدرت کن  ق
 

ــ  ــن  زيــر هزد پــدر ذليلــی و شــرمنده، ســر ب
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2  ، ص همان.  



 

 

 

 

 

 

 

 ارحام هصل
 زاده عیسی عیسی

ها الّناس اتقوا ربّکمُ الّّذي خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحدةٍ وخَلَقَ مِنها زَوجَها یّأیا 
نَ اللهَ إرْحامَ أوَبثََ منِهُما رجالاً كثيراً ونسّاءً واتقوا اللهَ الَّذي تَسّائلُونَ به وَالّْ

  ؛رَقيباًكانَ عَلَيْکُمْ 

کنید، پروا کنید و  از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می! ... ای مردم
یقیناً خدا همواره بر شما حافظ و . خویشاوندان بپرهیزید[ قطع رابطه با]از 

 .نگهبان است

 شناسی مفهوم

معنای  5.، در لغت به معنای پيوستگی خويشاوندان و مراوده با اقوام آمده است«ارحامصله »

واژة رحم، در صلة رحم، استعاره . لغوی رحم، زهدان به معنای جای کودك در شكم مادر را گويند

و مراد از خويشاوند، هر خويشاوند نسبی است که به خويش  3.برای قرابت و خويشاوندی است

له، جد، پدر، مادر، برادر، عمو، عمّه، دايی، خا: معروف باشد اگرچه نسبت دوری داشته باشد؛ مانند
 .جدّه و فرزندان آنها

 تفسیر آیه

خداوند در اين آيه دو بار مردم را به تقوا دعوت کرده است؛ نخست آنان را به رعايت تقوای 
پروردگار دعوت کرده، آنان را به اين حقيقت توجّه داده است که همگی از يك پدر و مادرند و 

ز هر قوم و قبيله مانند بستگان خود مهر ها ا کند که نسبت به همة انسان اين پيوند اقتضا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . اء، نس.  

 .«رحم»، فرهنگ فارسیمعین، . 8

 .«رحم»، لغت نامه دهخدادهخدا، . 4
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از : فرمايد کند و می سپس در ذيل آيه، بار ديگر مردم را به پرهيزگاری و تقوا دعوت می. بورزند
خواهيد چيزی از ديگری  خدايی بپرهيزيد که در نظر شما عظمت دارد؛ زيرا به هنگامی که می

است؛ از  «الله»، اين کلمه عطف به «حامروالأ»: گويد بريد، سپس می طلب کنيد نام او را می

 .رو، در قرائت معروف، منصوب خوانده شده است اين

خويشاوندان بپرهيزيد و ( قطع پيوند)از « واتقوا الارحام»: شود بنابراين معنای آن چنين می

 ای است که قرآن برای صلة رحم قائل العاده جا اوّلاً، نشانة اهمّيت فوق ذکر اين موضوع در اين
جا که نام ارحام بعد از نام خدا آمده است و ثانياً، اشاره به مطلبی است که در آغاز  شده است تا آن

که شما همه از يك پدر و مادر هستيد و در حقيقت تمام فرزندان آدم  آيه ذکر شد؛ و آن اين
ها از هر  نکند که شما نسبت به همة انسا ديگرند و اين پيوند و ارتباط ايجاب می خويشاوندان يك

 1.ای همانند بستگان فاميلی خود محبتّ بورزيد نژاد و هر قبيله

خداوند امر به تقوا و صلة رحم کرده است، پس »روايت شده است که  از حضرت علی

 5.«پرهيزد هرکه صلة رحم و رعايت خويشاوندی نكند تقوا ندارد و از خدا نمی

 پرسشپاسخ به یک 

پرهيز کردن و ترسيدن : اگر کسی بگويد»: گويد ية يادشده میمرحوم علاّمه طباطبائی ذيل آ
دادن پرهيز و تقوا به ارحام و خويشاوندان صحيح نيست و  از خداوند صحيح است، ولی نسبت

نسبت تقوا به رحم و خويشاوندان عيبی : گوييم از ارحام بترسيد، در پاسخ وی می: شود گفت نمی
 :ندارد؛ زيرا

در حقيقت رعايت تقوای . شود به صنع و خلقت خدای تعالی منتهی میاولّاً، آفرينش ارحام 
ای از  الهی به جهت عظمت و عزّت اوست و رعايت تقوای رحم و وحدت خويشاوندی شعبه

 .وحدت ميان افراد انسان است
ای نيست که در آن تقوا را به غير خدای تعالی نسبت داده، بلكه موارد  ثانياً، اين تنها آيه

واتّقوا الّنّارُ الّّتی »و نيز در آية  3«واتّقوا یوماً ترُْجَعُونَ فيه إلّی الله»رد؛ مثلاً در آية مشابه دا

 0.«نسبت داده است« آتش آن روز»و به « روز قيامت»تقوا را به  7«أُعِدَتْ لِّلْکافِرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .832، ص 4، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .2 4، ص 8، ج تفسیر عاملیعاملی، . 8
 . 82بقره، . 4

 . 4 آل عمران، . 3

 .42 ، ص 3، ج المیزانطباطبائی، . 5
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 های آیه پیام

 .سازی جامعة انسانی است ترين عنصر مؤثرّ در سالم تقوا مهم. 1

 .(واتقوا الله الّّذي تسّاءلّون به والأرحام)( صله رحم)اهتمام و توجّه به خويشاوندان  لزوم. 3

 .(إنّ الله كان عليکم رقيباً) نظارت دايمی خداوند بر انسان. 9

 ساز رعايت تقوای الهی و اهتمام به خويشاوندان توجّه به مراقبت دايمی خداوند، زمينه. 0

 .(به والأرحام إنّ الله كان عليکم رقيباًواتّقوا الله الّّذي تسّاءلّون )است 

والأرحام إنّ الله كان عليکم ... واتقوا الله)تقوا و قاطع رحم  به مردمان بی خداوندهشدار . 5

 .(رقيباً

اسلام، تحكيم پيوندهای خويشاوندی و استحكام روابط خانوادگی را به شدّت مورد تأکيد و . 0
به بستگان را به عنوان يك ارزش الهی واجب کرده و در  توجّه قرار داده و صلة رحم و رسيدگی

واعبدوا اللهَ ولاتُشركوا به ): فرمايد برخی از آيات آن را در رديف پرستش خويش قرار داده، می

 1.(شيئاً وبالّوالّدین إحسّانا وبذي الّْقرُبی

 آیات و عناوین مرتبط

 (.310و  310؛ شعراء، 9؛ توبه، 33محمدّ، ) :عوامل قطع رحم
 (.39ـ  33؛ محمدّ، 35؛ رعد، 37بقره، ) :آثار قطع رحم

 (.33ـ  30رعد، ) :صلة رحم از صفات مؤمنان
 (.191ـ  190بقره، ) :حقّ رحم در مسائل مالی

 (.30؛ اسراء، 177بقره، ) :انفاق و صله رحم

 روایاتاز دیدگاه رحم  ۀصل

 رحم ۀیت صلاهمّ. 9

ای  گونه ه صلة رحم بسيار اهمّيت داده شده؛ بهب در احاديث نبوی و روايات امامان معصوم

 :در اهمّيت اين دستور قرآنی فرموده است که رسول خدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41نساء، .  
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رحام أصلاب الّرجال وأمّتی والّغائب منهم ومَن فی أوصی الّشاهد من أ

 نّإن كان منه علی مسّير سنة فإن یصلّ الّرحم وألّی یوم الّقيامة، إالّنسّاء 

  ذلّک من الّدیّن؛

های  های مردان و رحَِم د و آنان که غایبند و آنان که از صُلببه آنان که حاضرن

کنم که صلة رحم نمایند، گرچه  آیند سفارش می زنان تا روز قیامت به دنیا می

دین ( مهم)از مسائل ( یکی)مستلزم پیمودن یک سال راه باشد؛ زیرا صلة رحم 

 .است

 :فرمايد نيز به فرزندش چنين توصيه می اميرمؤمنان علی

لَّيْهِ تَصيرُ إصْلُکَ الّّذي أأكرِْمْ عَشيرَتَکَ، فاِنَهُمْ جَناحُکَ الّّذي به تطَيرُ و

  ؛ویََدُکُ الّتّی بها تَصُولُ

کنی  خویشانت را گرامی بدار؛ زیرا آنان بال و پَرِ تو هستند که با آنان پرواز می

هستند  تو( یاور)گردی و دست  باشند که به ایشان باز می و اصل و ریشة تو می

 (.شوی و پیروز می)کنی  حمله می( به دشمن)که با آنها 

 رحم با ارحام کافر ۀصل. 2

کسانی با من خويشاوندی دارند، ولی با من هم عقيده : پرسيد شخصی از امام صادق

آری، حقّ خويشاوندی را چيزی قطع »: نيستند، آيا آنان بر من حقیّ دارند؟ آن حضرت فرمود

تو هم عقيده باشند، برای آنان دو حق ثابت است؛ يكی حقّ خويشاوندی و کند و اگر با  نمی

 3.«ديگری حقّ اسلام

صلة رحم مطلقاً واجب است هرچند که خويشاوندان : رو، در منابع فقهی آمده است از اين

 7.انسان مرتد يا کافر باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25 ، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 . 4، نامة البلاغه نهجسیّد رضی، . 8

 . 4 ، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .321، ص  ، ج استفتائات از امام خمینی، (امام خمینی)موسوی . 3
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 رحم ۀهای انجام صل روش

 کمک مالی. 9

کسی که از  1؛«نْ آتاه اللهُ مالاً فَلْيَصِلهُْ بهِ قرَابَتهَُفَمَ»: فرموده است اميرمؤمنان علی

 .گيری کند سوی خدا ثروتی به دست آورد، بايد بستگان خويش را به وسيلة آن دست

 کمک فکری. 2

رسيدگی فكری در جايی است که يكی از بستگان انسان برای هدايت شدن نياز به راهنمايی 
نماز و ضدّ انقلاب  تقوا و بی ة جواز صلة رحم با خويشاوندان بیبر همين اساس، وقتی دربار. دارد

قطع رحم جايز نيست، ولی بايد آنها را با مراعات »: سؤال شد، در پاسخ فرمود( ره)از امام خمينی

 5.«موازين، امر به معروف و نهی از منكر کرد

 کمک عاطفی. 3

لة رحم برای افرادی است که تمكّن شايد برخی تصوّر کنند که اصرار و تأکيد اسلام دربارة ص
مالی دارند و اشخاصی که از نظر مالی در تنگنا هستند و توان رسيدگی به ديگران را ندارند، 

اين تصوّر نادرستی است؛ زيرا هدف از صلة رحم برقراری ارتباط و پيوند . برايشان لازم نيست
 .عاطفی با خويشاوندان است

پرسی، تلفن کردن و نامه نوشتن، محبتّ ايجاد  م و احوالگاهی رفتن به منازل خويشان، سلا
 (:ع)به فرمودة امير مؤمنان علی. شود کند و سبب پيوند عاطفی از خويشان می می

  ؛«صلُِو أرحْامَکُمْ وَلَّوْ بالّتّسّليم

 .باشد( به آنان)با بستگان خود صله رحم کنید، گرچه با سلام کردن 

ديگر  گاه که پيش هم هستند، ديدار هم ند ميان برادران آنپيو»: فرمايد نيز می امام صادق

 7.«ديگر نوشتن به يك است و در مسافرت نامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .38 ، خطبة البلاغه نهجسیّد رضی، .  

 .321، ص  ، ج استفتائات از امام خمینی، (امام خمینی)موسوی . 8

 .55 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 4

 .112، ص همان. 3
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جويی  شرکت در غم و شادی خويشان، شرکت در مراسم تشييع جنازه و مجالس ترحيم و دل
از بازماندگان، و نيز شرکت در مجالس جشن و سرور آنان، از مصاديق صلة رحم و رسيدگی 

 .شود و در تقويت و تحكيم رابطة خويشاوندی نقش مؤثّری دارد شمرده میعاطفی 

 ترک آزار. 4

بهترين چيزی که  1؛«أفضلّ ما توصلّ به الّرحم كفّّ الأذي عنها»: فرمود امام صادق

 .شود، خودداری کردن از اذيتّ و آزار خويشان است به آن صلة رحم می

 رحم ۀآثار صل

 طول عمر. 9

یکون الّرجلّ یصلّ رحمه فيکون قد بقی من »: ايدة صلة رحم فرموددربارة ف امام رضا

بسا مردی که تنها سه سال  5؛«عمره ثلاث سنين فيصيرّها الله ثلاثين سنين ویفعلّ الله ما یشاء

دهد  از عمرش باقی مانده است، اماّ خدا به سبب صلة رحم، عمرش را سی سال ديگر افزايش می
 .دهد میخواهد انجام  و خدا آنچه را می

ای »: نقل کرده که آن حضرت فرمود يا امام صادق شخصی به نام مَيْسرِ از امام باقر
من در نوجوانی در ! آری فدايت شوم: کنی؟ گفتم کنم به خويشان خود نيكی می گمان می! مَيْسِر

گر را به دادم، درهم دي ام می گرفتم، يك درهم آن را به عمّه کردم و دو درهم مزد می بازار کار می

به خدا سوگند، تاکنون دوبار مرگت فرا رسيده، ولی به : فرمود گاه امام آن. دادم ام می خاله

 3.«سبب صلة رحم به تأخير افتاده است

 فراوانی روزی. 2

من سرهّ أن یمدّ الله فی عمره وأن یبسّط لّه فی رزقه فليصلّ »: فرمود امام سجّاد

اش را افزايش دهد، بايد صلة رحم  را طولانی و روزیهر کس دوست دارد، خدا عمرش  7؛«رحمه

 .کند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 5 ، ص همان.  

 .52 ، ص همان. 8

 .21 ، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .51 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 3
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 .حسن خلق. 3

 .بخشندگی. 4

 .پاکی نفس. 5

صلة الّرحم تحسّن الّخلق وتسّمح الّکفّ وتطيب الّنفس وتزید »: فرمايد می امام صادق

صلة رحم خُلق را نيكو نموده، صفت بخشندگی را در انسان  1؛«فی الّرزق وتنسّئ فی الأجلّ

روزی را افزايش داده، ( که در روايات پيش گفته شد و چنان)گرداند،  او را پاك می آورد و پديد می
 .اندازد اجل انسان را به تأخير می

شود  صلة رحم سبب می: نويسد وی می. توضيح علاّمه مجلسی ذيل حديث قابل توجّه است
ها  اير انسانرفتاری در انسان به صورت ملكه و صفت راسخ نفسانی شود و انسان با س که خوش
دنبال آن  به. گردد از اين روست که صلة رحم سبب پيدايش حسن خلق می. رفتار باشد نيز خوش

رفتاری  گاه نفس انسان به سبب خوش آن. آيد بخشندگی برای انسان به صورت يك عادت در می
 .شود گردد و غم و اندوه از انسان زايل می و بخشندگی از هر گونه کينه و دشمنی پاك می

 پاکی اعمال و دفع بلا. 6

رسيدگی به  5؛«صله الأرحام تزكّی الأعمال وتدفع الّبلوي»: فرمايد می امام باقر

 .سازد خويشان، اعمال را پاك و بلا را دور می

 آبادی شهرها. 7

 3؛«صله الّرحم وحسّن الّجوار یعمران الّدیار ویزیدان فی الأعمار»: فرمود امام صادق

 .کند با همسايه، شهرها را آباد و عمرها را زياد می رفتاری صلة رحم و خوش

 رحم ۀپیامد خطرناک ترک صل

إیّاکَ ... » :کند که آن حضرت فرمود نقل می از جدشّ امام سجّاد امام صادق

از معاشرت و  7؛«ومصاحَبةََ الّقاطِعِ لِّرحَمهِِ فَإنَهُ وَجَدْتهُُ ملعوناً فی كتاب اللهِ فی ثَلاثِ مَواضِعَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5  ـ  3  ، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .58 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 8
 .82 ، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .«رحم»،  ، ج البحارسفینة و قمی،  21 ، ص  1، ج همان. 3
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تی با کسی که با بستگان خود قطع رحم کرده بپرهيز؛ زيرا چنين کسی را در سه جای کتاب دوس

 .ام مورد لعن و نفرين يافته( قرآن) 1خدا

برم از گناهانی که ماية تسريع نابودی است،  به خدا پناه می»: فرمايد و در جای ديگر می
گناهان، قطع رحم، آزردن پدر و  سازد و آن ها را نزديك و شهرها را از ساکنان، خالی می مرگ

 5.«است( به آنان)مادر و ترك احسان و نيكی 

 حکایت

 صلۀ رحم با قاطع رحم. 9

از دلاورمردان شجاعی بود که  پسر عموی امام صادق حسن بن علی اصغر بن سجّاد
حسن »به  جا که بينی پهن داشت گفتند، و از آن می( نيزة خاندان ابوطالب)به او رُمحْ آل ابوطالب، 

معروف گرديد، او در ماجرای قيام بر ضدّ منصور دوانيقی سومين طاغوت عبّاسی، « أفطس

داشت، به حدیّ که يك  دار آن قيام بود، و بر سر همين موضوع، کدورتی با امام صادق پرچم

يكی از کنيزهای « سالمه». حمله کرد تا آن حضرت را بكشد بار با کاردِ پهن به امام صادق

در بستر شهادت قرار گرفت در بالينش  در آن هنگام که امام صادق: گويد می م صادقاما
هفتاد : هوش شد، وقتی که به هوش آمد، به من فرمود کردم، آن حضرت بی بودم و پرستاری می

. دينار به حسن افطس بدهيد و فلان مقدار و فلان مقدار را به فلان کس و فلان کس بپردازيد
آيا به مردی که با کارد پهن و تيز به شما حمله کرد و : عرض کردم من به آن حضرت

خواهی مشمول  آيا نمی»: فرمود امام صادق! خواست شما را بكشد، هفتاد دينار بدهيم؟ می

والّذین یَصِلون ما أمرََ اللهُ به أنْ یوُصَلَّ وَیَخْشَوْنَ رَبَهُمْ »: فرمايد اين آيه باشم که خداوند می

سُوء الّحسّاب والّذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الّصلوة وأنفقوا ممّا رزقناهم  وَیَخافُونَ

و آنها که پيوندهايی را که  3؛«سرّاً وعلانية ویدرئون بالّحسّنة الّسّيئة أُولّئک لَّهُمْ عُقْبَی الّدار

بيم ترسند و از بدی حساب  کنند و از پروردگارشان می خداوند به آنها امر کرده است برقرار می
 .«، دارای عاقبت نيك در سرای آخرت خواهند بود...دارند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .84ـ  88و محمد،  85؛ رعد، 81بقره، .  

 .332، ص 8، ج كافیكلینی، . 8

 . 8رعد، . 4
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طوری  بو ساخت؛ به خداوند بهشت را آفريد و پاکيزه و خوش! آری ای سالمه»: سپس فرمود
رسد، ولی اين بوی خوش به مشام  که بوی خوش آن از فاصلة دو هزار سال، به مشام انسان می

 1.«شاوندی و ديگری عاقّ والدينرسد؛ يكی قطع کنندة رحم و خوي دو نفر نمی

 تصمیم به ترک صله رحم. 2

من خويشاوندانی دارم که همواره صلة : رسيد و عرض کرد مردی به حضور پيامبر اکرم
ام که به طور کلّی  دهند، تصميم گرفته دهم ولی آنها مرا آزار می رحم را نسبت به آنها انجام می

در اين صورت خداوند، : فرمود ميمی رواست؟ پيامبرآنها را ترك کنم، آيا برای من چنين تص

وظيفة : فرمود پس وظيفه من چيست؟ پيامبر: او پرسيد. هم آنها و هم تو را ترك خواهد کرد
تو آن است که هر کس تو را محروم کرد، به او عطا کنی و آن کس که رابطه خويشاوندی را 

ائی و کسی که به تو ستم نمود، او را ببخشی، قطع کرد، تو رابطه رحم و خويشاوندی را برقرار نم

 5.قرار خواهد داد( و آنان را ياور تو)ها پيروز  آنگاه که چنين کردی، خداوند متعال تو را بر آن

 شعر

ــرداز   ــان پـ ــرام خويشـ ــه احتـ ــته بـ  پيوسـ
 

ــان آ    ــد و سويش ــل توان ــون اص ــچ ــازي  ی ب
 

ــی   ــد و م ــت توان ــون دس ــاری  چ ــدت ي  کنن
 

 دت پــروازدهنــ چــون بــال توانــد و مــی    
 

* * * 
ــد   ــد پيونـ ــی ببريـ ــر کسـ ــان هـ  زخويشـ

 

 بـــه تيشـــه ريشـــه و پيونـــد خـــود کنـــد 
 

ــل  ــرد عاقـ ــد مـ ــويش بايـ ــال خـ ــه مـ  بـ
 

ــوم و   ــد ق ــوش نماي ــويش خ ــويش خ  دل خ
 

ــانی   ــد ميهمــ ــوش نمايــ ــان خــ  از آنــ
 

 کنــــــد از جــــــان و از دل ميزبــــــانی 
 

 کـــه آنهـــا هـــم زجـــان گردنـــد يـــارش
 ج

ــوارش     ــار خـ ــدی تيمـ ــيش آمـ ــر پـ  بهـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122، ص گنجینة معارفرحمتی، .  
 .22 ، ص 13، ج بحارالانوارمجلسی، . 8



 

 

 

 

 

 

 

 عفّت
 بوالفضل یغماییا

  ؛ولّيسّتعففّ الّذین لایجدون نکاحاً

دامنی پیشه کنند تا خداوند  یابند باید پاک که امکانی برای ازدواج نمی و کسانی
 .نیاز کند از فضل خود آنان را بی

 شناسی مفهوم

داری زن در رويارويی و معاشرت با نامحرم، حفظ  دامنی، خويشتن عفتّ در لغت به معنای پاك

های نفس  عفتّ حالتی از حالت 5.عايت اصول اخلاقی، پرهيزکاری و پارسايی آمده استآبرو، ر

بنابراين، خودداری نفس از شهوات  3.تواند بر نفس چيره شود است که با وجود آن، شهوت نمی

در علم اخلاق،  7.نفسانی و تمايلات غيرشايسته در هر شخص و در هر موضوع را، عفتّ نامند

قوّة شهويّه، در برابر امر و نهی عقل، همچون ازدواج و خوردن در حدّ ( ام کردنر)عفتّ، انقياد 

 0.اعتدال عقلی و عرفی است

 تفسیر آیه

و عفتّ کسانی است که زمان ازدواجشان فرارسيده و نياز دارند، داری  اين آيه بيانگر خودنگه
بايد آنكه آلوده به گناه نشوند  گونه افراد برای بر اساس مفاد آيه اين. ولی توانايی آن را ندارند
 .دار باشند تا زمينة ازدواجشان فراهم شود عفتّ ورزند و خود نگه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44نور، .  

 .5238، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .514، ص مفرداتراغب، . 4

 .22 ، ص 2، ج یقّ مصطفویالتحقمصطفوی، . 3

 .1 ، ص 8، ج جامع السعاداتنراقی، . 5
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 های آیه پیام

 .(ولّيسّتعففّ)رسی نداشتن به همسر مجوّز گناه نيست؛ صبر و عفتّ لازم است  دست. 1

 .(يهم اللهیغن... ولّيسّتعففّ)کند  نياز می اگر عفّت و تقوا داشته باشيم، خداوند ما را بی. 3

و هم  (ولّيسّتعففّ)دامنی عمومی، هم جوانان بايد خود را حفظ کنند  در حفظ عفتّ و پاك. 9

 .(وأنکحوا الأیامی)حكومت بايد اقدام کند 

هر کجا احساس خطر بيشتر شد، سفارش ويژه لازم است؛ چون افراد غير متأهّل بيشتر از . 0

 1.ديگران در معرض فحشا و منكر هستند

 ناوین مرتبطآیات و ع

: نيازی ؛ بی(99نور، : )مندی از فضل خدا ؛ بهره(7و  5مؤمنون، : )اعتدال جنسی: آثار عفتّ

نور، : )؛ مغفرت(5و  1مؤمنون، : )؛ رستگاری(5مائده، : )؛ جواز ازدواج(30نور، : )؛ تنزيه(99نور، )

30.) 

 (.30نور، : )ت با آلودگان؛ معاشر(30نور، : )؛ خباثت(7و  5مؤمنون، : )تجاوز :عفّتی آثار بی

معارج، : )؛ تكريم(95احزاب، : )؛ پاداش بزرگ(11و  5مؤمنون، : )باغ فردوس :پاداش عفّت

 (.50و  51يوسف، : )؛ قدرت(30نور، : )؛ روزی کريمانه(99نور، : )؛ رحمت الهی(95و  33، 33

؛ (99و  90ـ  33، يوسف: )؛ استمداد از خدا(19ـ  17مريم، : )استعاذه به خدا :عوامل عفّت

؛ رحمت (59احزاب، : )؛ حجاب(19مريم، : )؛ تقوا(59و  30ـ  39يوسف، : )ايمان به ربوبيتّ خدا

 (.59و  51يوسف، : )خدا

؛ (99احزاب، : )؛ اجتناب از خودآرايی(39قصص، : )اجتناب از اختلاط :های عفّت نشانه

: ؛ حيا(91و  90نور، : )؛ حفظ نگاه(00 نور،: )؛ حجاب(53ـ  51يوسف، : )اجتناب از روابط نامشروع

5(.379بقره، )
 

 اقسام عفّت

 :آيد عفتّ دارای اقسامی است که در زير می: با توجّه به معنای ياد از عفتّ، بايد گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2 ، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، .  

 .335و  333،  34، 381، 383، ص 82، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 8
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 ت در گفتارعفّ .9

سورة احزاب، وظيفة زنان را رعايت عفاف در سخن گفتن با نامحرم  93خداوند متعال در آية 
 :فرمايد بيان می

 ؛فلا تخضعن بالّقول فيطمع الّّذي فی قلبه مرض وقلن قولاً معروفا

انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، و  ای هوس گونه پس به
 .سخن شایسته بگویید

گفتن را نازك و  جا به معنای اين است که زنان در برابر مردان، آهنگ سخن خضوع در اين
. های شيطانی کنند و شهوت آنها را برانگيزانند را دچار ريبه و خياللطيف نكنند تا مردان بيماردل 

منظور از بيماردل، نداشتن نيروی ايمان است؛ آن نيرويی که آدمی را از ميل به سوی شهوت باز 
 .دارد می

دور از کرشمه و ناز باشد و  يعنی سخن معمولی و مستقيمی بگويند که به ،«قولاً معروفاً»و 

 .و عرف اسلامی باشد مورد پسند شرع

گفتن با ناز و عشوه، و بيانگر آن است که  سخن 1اين آيه اشاره دارد به کيفيتّ و محتوای

همچنين اشاره دارد به . دور از نرمش و خودنمايی باشد سخن گفتن با نامحرم بايد عفيفانه، به
شود در صورت عدم  انگيز، و يادآور می اجتناب از هرگونه سخنان بيهوده و غير ضروری و شهوت

شان، مردانی را که از سلامت آلود های زنان و سخنان هوس ، ممكن است جاذبهرعايت اين امر
به گناه و فحشا بكشاند و امنيتّ جامعه را در معرض برخوردار نيستند روحی و اعتدال نفسانی 

 .خطر قرار دهد

 در نگاه تعفّ .2

به چندين رفتار عفيفانه اشاره  5معروف است،دامنی و حجاب  سورة نور که به سورة عفتّ، پاك

های چشم است؛ يك بار خطاب به مردان  کند که يكی از آنها وجوب حفظ و کنترل نگاه می
 :فرمايد مؤمن می

  ؛بصارهمأقلّ لّلمؤمنين یغضوا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 31، ص 1 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .822، ص 4، ج برگزیده تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 8

 .42نور، . 4
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فرو ( آلود های هوس از نامحرم و نگاه)خود را های  به مردان مؤمن بگو چشم
 .گیرند

 :فرمايد ان مؤمن میسپس خطاب به زن

  ّ؛بصارهنأوقلّ لّلمؤمنات یغضضن من 

 .فرو گیرند( آلود از نگاه هوس)های خود را  به زنان مؤمن بگو چشم

بيند و به او چشم  در شأن نزول اين آيات آمده است که جوانی در ميان راه، زنی را می
ه صورتش به ديوار برخورد شود ک افتد؛ طوری غرق نگاه او می دوزد و به دنبال او به راه می می

رود و ماجرای خود را نقل  می بعد از اين حادثه، نزد رسول خدا. شود کند و زخمی می می

 5.شود کند و اين آيات نازل می می

پوشی از  و منظور، چشم 3.به معنای کاهش و کم کردن نگاه است« غض»از مادة « یغضض»

دامنی و ترك نگاه حرام،  در لزوم عفتّ، پاك. آلود است های حرام و غير ضروری و شهوت نگاه

چرانی بر مردان حرام است، بر  گونه که چشم بدين ترتيب، همان 7.فرقی ميان زن و مرد نيست

های زيادی بپرهيزيد؛ زيرا تخم هوس  از نگاه»: فرمايد می حضرت رسول. زنان نيز حرام است

 0.«زايد پراکند و غفلت می می

 ت در شهوتعفّ .3

دامنی و عفتّ در شهوت پرداخته و خطاب به مردان  ات ياد شده از سورة نور به لزوم پاكدر آي

به ] ؛«ویحفظن فروجهنّ»؛ «ویحفظوا فروجهم»: فرمايد و زنان مؤمن به صورت جداگانه می

 .های خود را حفظ کنند دامن[ زنان با ايمان بگو

 6.اند آن از عورت کنايه آوردهجمع فرج، به معنای شكاف ميان دو چيز است که با « فروج»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4، همان.  

 .14 ، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .25 ، ص 5، ج قاموس قرآنقرشی، . 4

 .11 ، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 3

 .82835، ش 4822، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . 5

 .82 ، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 1
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، پوشاندن آن از «يغضوا»و « يغضضن»در اين آيه به سبب قرين شدن با « حفظ فروج»مراد 
 .نامحرمان است

يعنی اين امر باعث تزکيه و شكوفايی استعدادها  1؛«ذلّک أزكی لّهم»: فرمايد در ذيل آيه می

دوری از  5؛«الّنزاهة آیة الّعفةّ»: هدر روايت نيز آمد. شود و رشد شخصيّتی و معنوی آنها می

به وسيلة عفتّ، اعمال پاکيزه و  3؛«بالّعفاف تزكوّا الأعمال»و دامنی است؛  ها نشانة پاك آلودگی

 .عفّتی مانع رشد معنوی انسان خواهد شد چرانی و بی در غير اين صورت، چشم. شود مطهّر می

 :فرماید یابند، می همچنین قرآن دربارة کسانی که امکان برای ازدواج نمی

  ؛ی یغنيهم الله من فضلهولّيسّتعففّ الّذین لایجدون نکاحاً حتّ

و کسانی که وسیلة نکاح ندارند به عفتّ سر کنند تا خدا از کرم خویش از این 
 .نیازشان کند بابت بی

دامنی و عفتّ جويد، خداوند او را  هرکه پاك»: فرمايد می در اين باره حضرت رسول

بنابراين،  0.«کند نيازش می کند، خداوند بی نيازی طلب گرداند، و هرکه بی فيف میدامن و ع پاك

رسی نداشتن به همسر، مجوّزی برای گناه کردن از راه نامشروع  نيافتن برای ازدواج و دست قدرت

 6.نياز کند نيست، بلكه صبر و عفتّ لازم است تا خداوند نيز از فضل خود او را بی

 ت در پوششعفّ .4

های ظاهری و باطنی وی، اهميتّ بسياری  سئلة حجاب و پوشش زن و پنهان کردن زينتم
اشاره خداوند حكيم به دنبال آية ياد شده، در چند جای ديگر قرآن نيز به اين موضوع . دارد
زنان را از هتك حرمت خود يا بدحجابی و خودآرايی و خودنمايی کند و با تعبيرهای گوناگون،  می

ولا یُبدین زینتهنّ إلّّا ماظهر »: فرمايد که در سورة نور می فرمايد؛ چنان محرم نهی میدر برابر نا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42نور، .  

 . 1 4 ، ش 8222، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . 8

 .18 4 ن، ش هما. 4

 .44نور، . 3

دامن و با مناعت  دامنی و مناعت جوید، خداوند او را پاک ؛ هركه پاک«ومن یستعفف یعفه الله، ومن یستغن یغنه الله». 5
 (.42 4 ، ش 8221، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . )نیازش گرداند نیازی طلبد، خداوند بی گرداند و هركه بی

 .؛ با اندكی تغییر در عبارات 2 ، ص 2ج ، تفسیر نورقرائتی، . 1
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های ـ ظاهری و باطنی ـ خود  ها و زينت کند که نبايد جاذبه در اين آيه زنان را مكلّف می 1.«منها

 .نمايان استرا آشكار سازند، مگر آن مقدار که به صورت طبيعی 

آشكار کردن است و مراد از زينت زنان، محلّ و موضع زينت  به معنای اظهار و« اِبداء»

بند حرام نيست، بلكه منظور محلّ  است؛ چرا که آشكار کردن خود زينت از قبيل گوشواره و دست
های ظاهری، پوشاندنش استثنا شده، صورت، دو کف دست و  امّا آنچه از زينت. زينت است

انگيز و  های شهوت خودنمايی و آشكار کردن زينتبنابراين، مقتضای آيه نهی از  5.هاست قدم

توصيه  «وَلّْيَضرِْبْنَ بخُِمرُِهِنّ علی جُيُوبِهِنّ»در آية . های نهان زنان است نمايی اندام جلوه

تا ) های خود را بر گردن انداخته، حايل قرار دهند ها و روسری زنان بايد سرپوش»: فرمايد می

 3.«(يز پوشيده شودافزون بر سر، گردن و سينة آنها ن

جمع خمار، به معنای جامه و پوششی است که زنان سر و موی خود را با آن « خُمُر»

 7.جمع جيب، به معنای گريبان و سينه است« جيوب»پوشانند و  می

پوشيدند که يقة  هايی می بنابر نقل تواريخ، رسم بر اين بود که زنان عرب معمولاً لباس
هايی هم که  روسری. پوشانيد ز بود و دور گردن و سينة آنان را نمیهايشان با پيراهن و گريبان
ميان مردان عرب  اکنون طوری که هم همان)انداختند  انداختند از پشت سر می روی سر خود می

يان ها، جلوی سينه و گردن آنها نما ها، گوشواره ها، بناگوش طوری که گوش به( متداول است
 .گشت می

های خود را از دو طرف روی سينه و  ها و روسری ازل شد که بايد پوششرو، اين آيه ن از اين
 .های يادشده پوشيده شود گريبان خود بيفكنيد تا قسمت

 :سورة احزاب است 53آية ديگری که دربارة عفتّ در پوشش وارد شده، آية 

من  تک ونسّاء الّمؤمنين یدنين عليهنّازواجک وبنها الّذین قلّ لأیّأیا 

  ً؛ن یعرفن فلا یؤذین وكان الله غفوراً رحيماأدنی أ ذلّک جلابيبهنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4نور، .  

 .51 ، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 8

 . 4نور، . 4

 .822، ص 8و   ، ج قاموس قرآنقرشی، . 3

 .52احزاب، . 5
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های  روسری)ها  جلباب: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! ای پیامبر
که شناخته شوند و مورد  د را بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینخو( بلند

 .آزار قرار نگیرند، بهتر است، و خداوند همواره آمرزندة رحیم است

هنگام که زنان مسلمان به قصد رفتن به مسجد و شرکت  بب نزول اين آيه آن بود که شبس

نشستند و با سخنان ناروا  رفتند، جوانان سر راه آنان می از خانه بيرون می در نماز پيامبر اکرم
 .شدند به آنان متعرّض می

وشاند، و يا جمع جلباب، به معنای لباسی است سرتاسری که تمام بدن را بپ« جلابيب»
ای باشد که زير  گونه اين پوشش بايد به. روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر شود

 1.ها را محفوظ بدارد گلو و سينه

اين است که با پوشاندن بدن به صورت کامل به  «ذلّک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین»مراد از 

مريض، مغرض و هوسران قرار  شوند و مورد تعرّض افراد عفاف، حرمت و حرّيتّ شناخته می
احتمال ديگری که در معنای اين جمله داده شده اين است که وقتی زن پوشيده و . گيرند نمی

دامنی را رعايت کند، افراد فاسد و مزاحم، جرئت  ون رود و جانب عفاف و پاكسنگين از خانه بير

 5.کنند به آنان متعرّض شوند نمی

اه با شوهرش خلوت کند، زرة حيا را برای او از تنش بهترين زنان شما زنی است که هرگ

 3.خارج کند و با پوشيدن لباس، زرة حيا را نيز بپوشد

بدين ترتيب، عفتّ و حيا در برابر شوهر لازم نيست، ولی بر رعايت آن در برابر نامحرم تأکيد 
ی استواری حكيمانه بودن احكام دين مبين اسلام در راستادهندة  اين مسئله نشان. شده است

 .نظام خانواده است

 عفتّ در کردار .5

 :کننده و غير عفيفانه است يكی از وظايف زنان پرهيز از اعمال و رفتارهای جلب توجّه

  ؛ولا یضربن بأرجلهن لّيعلم مایخفين من زینتهنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 5ـ  522، ص 1 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .18 ، ص مسئله حجابمطهّری، . 8

، 5، ج كافیكلینی، )« خلعت له درع الحیاء واذا لبست، لبست معه درع الحیاءخیر نسائکم التی إذا خلت مع زوجها ». 4
 (.2 ، ح 1 ، ص 3 ، ج وسائل الشیعهو عاملی،  483ص 

 . 4نور، . 3
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های پنهان آنان دانسته  هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت
بند و گوشواره به صدا  خلخال، دسترآلاتشان از قبیل شود، و صدای زیو

 .درنیاید

پس هرگونه راه رفتنی که موجب آشكار شدن زيورهای مخفی زن شود، از نظر اسلام ممنوع 

کننده پرهيز نمايند و اعمال و  و زنان بايد عفاف را رعايت کنند و از امور جلب توجّه 1.است

ای نباشد که باعث  گونه ينتی و استعمال عطر و بوی خوش بهرفتارشان و استفادة آنان از وسايل ز
 .ها شود جلب توجّه نامحرم و عامل انحراف فكرها و تباهی دل

زشت و جاهلانه برشمرده، در آية ديگر خودآرايی و خودنمايی در برابر نامحرم را عملی 
 :فرمايد می

  ؛ولّیوقرن فی بيوتکن ولا تبرّجن تبرّج الّجاهلية الأ

های خود بمانید، و همچون دوران جاهلیّت  در خانه![ ای همسران پیامبر... ]و
 ... .با آرایش ظاهر نشوید و[ در میان مردم]نخستین 

طور که برج قلعه در برابر  در برابر مردم است؛ همان 3به معنای ظاهرشدن با زينت« تبرّج»

است  از بعثت پيامبر اکرمجاهليتّ پيش « جاهليتّ اوُلی»مقصود از . ديدگان مردم ظاهر است
 .که در آن عصر، وضعيتّ پوشش زنان، عفيفانه نبوده است

هستند، اماّ طبق نظر مفسّران، حكم در آيه عموميتّ  گرچه خطاب آيه، زنان پيامبر اکرم
 .شود دارد و شامل همة زنان می

زنان است  بر اساس اين آيه، خودآرايی و خودنمايی زنان ـ که ويژگی فطری و مشترك ميان
ای است که زنان عصر جاهليتّ به آن گرفتار بودند و زنان  ـ در برابر نامحرم، کار نابخردانه

مسلمان نبايد زير بار چنين ننگی بروند، بلكه بايد اين غريزة طبيعی را در پرتو ايمان و عفتّ، 
 .کار گيرند به( در برابر شوهر)کنترل و تعديل کنند و در جهت مثبت آن 

از مفاد آيه در مورد جاهليّت نخستين آمده نشان از آن دارد که جاهليتّ ديگری مانند آنچه 
 .جاهليتّ پيش از اسلام در پيش است که شايد بتوان آن را با عصر و زمان حاضر منطبق دانست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88 ، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .44احزاب، . 8

 .55 ، ص 2، ج مجمع البیانطبرسی، . 4
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آمده که بعد از جاهليتّ نخست، جاهليتّ ديگری نيز  روايتی از امام صادق تفسير قمیدر 

ه حاکی از همين جاهليتّ مدرن عصر جديد است که مع الأسف مظاهر آن را در ک 1خواهد آمد

 .توان ديد جوامع اسلامی نيز می
کننده پرهيز کنند و با تأسیّ از آية  گرانه و تحريك از اين رو، زنان بايد از هرگونه رفتار جلوه

اقتدا کردن به با کند و  که شيوة راه رفتن زنان اسلامی را ترسيم می 5«تمشی علی استحياء»

 .بانوی دو عالم فاطمة زهرا ـ سلام الله عليها ـ، به شيوة آن حضرت عمل کنند

 آثار عفّت در روایات

 3.داری، از ثمرات عفتّ است خودنگه. 1

شود که وزر وبال انسان سبك و قدر و منزلتش نزد خدا سنگين و  دامنی موجب می پاك. 3

 7.بزرگ باشد

 0.کند و جوارح، انسان را دارای اوصاف پسنديده میعفتّ در تمام اعضا . 9

 6.کند عفاف، اعمال انسان را پاك و پاکيزه می. 0

 7.کند عفتّ، شهوت را ناتوان می. 5

بيشترين چيزی که مردم را در : در حديث است. عفتّ موجب نجات از آتش جهنّم است. 0

 2.برد دو سوراخ است؛ يكی شكم و ديگری فَرْج آتش فرو می

 عفّتی های بی مینهز

 1.عفّتی است توجّهی به تسهيلات ازدواج در جهت حلّ مشكلات جنسی، زمينة بروز بی بی. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24 ، ص 8، ج تفسیر قمی: از، به نقل 314، ص 1 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .85قصص، . 8

 .51 4 ، ش 8222، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . 4

 .52 4 همان، ش . 3

 .52 4 همان، ش . 5

 .18 4 ، ش 8222همان، ص . 1

 .55 4 همان، ش . 1

 .33 4 همان، ش . 2

 .44و  48نور، . 2
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 1.عفّتی قرار دارند زنان و مردان غير متأهّل، بيش از ديگران، در معرض فحشا و بی. 3

 5.است عفّتی آنان ساز، برای بی ای زمينه تقليد کورکورانة کافران از پدرانشان، بهانه. 9

 3.عفّتی است های سقوط به ورطة بی خلوت کردن زنان و مردان نامحرم، از زمينه. 0

 7.عفّتی در جامعه است دلبستگی به ماديّات و دنياطلبی، زمينة رواج بی. 5

 0.عفّتی است های ارتكاب بی نفس امّاره از زمينه. 0

 6.عفّتی است بیهای شيطانی و پيروی از آنها، زمينة ورود در ورطة  وسوسه. 7

 حکایت

 مرد نابینا. 9

امّ سلمه ـ يكی از : که سخن بسيار است؛ از جمله اين دربارة غيرت و عفتّ ناموسی پيامبر

بودم، يكی از همسرانش به نام ميمونه نيز  در حضور پيامبر: گويد ـ می همسران پيامبر

: به ما فرمود جا آمد؛ پيامبر در اين هنگام ابن امّ مكتوم که نابينا بود به آن. حاضر بود
مگر او نابينا نيست، بنابراين حجاب : پرسيدم. «حجاب خود را در برابر ابن امّ مكتوم رعايت کنيد»

 ما چه معنا دارد؟

 7.«بينيد آيا شما نابينا هستيد؟ آيا شما او را نمی»: فرمود

آمد،  خانة فاطمة زهراروزی مرد نابينايی با اجازة قبلی، به : فرمود اميرمؤمنان علی. 3

که اين مرد  با اين»: جا حاضر بود پرسيد که در آن خود را پوشانيد، پيامبر حضرت زهرا

بيند، من او را  اگر او مرا نمی»: عرض کرد حضرت زهرا« نابيناست، چرا خود را پوشاندی؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44نور، .  

 .82اعراف، . 8

 .84یوسف، . 4

 .48نور، . 3

 .54ـ   5یوسف، . 5

 . 8نور، . 1

 .41، ص 23 ، ج بحارالانوارمجلسی، . 1
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و عمل  به نشانة تصديق سخن رسول خدا. «کند میبينم، وانگهی او بو را استشمام  می

 1.«دهم که تو پارة وجود من هستی گواهی می»: فرمود فاطمه

 عفتّ زبان. 2

دوستی داشت که همواره با هم بودند، روزی همين دوست به غلامی تندی  امام صادق
هنگامی که « کجا بودی؟! ای زنازاده»: کرد و با کمال گستاخی حريم عفتّ او را شكست و گفت

طوری که دستش را بلند کرد  شدّت ناراحت شد؛ به او را شنيد، به اين سخنِ خلاف عفتّ امام
دهی؟ من تو  سبحان الله، آيا به مادر غلام، نسبت ناروا می»: و محكم بر پيشانی خود زد و فرمود

: دوست امام عرض کرد. «بينم پرهيزکار نيستی دانستم، ولی اکنون می را آدم پرهيزکاری می
، بنابراين)باشد  پرست می است و بت( از سرزمين هند)، از اهالی سِنْد مادر اين غلام! فدايت گردم

دانی که هر امّتی، ميان خود قانونی  آيا نمی»: فرمود ، امام صادق(ناسزا به او اشكال ندارد
 .«!برای ازدواج دارد؟ از من دور شو

، اين جدايی (ع)و دوستش جدايی افتاد و تا پايان عمر امام از آن هنگام ميان امام صادق

 5.ادامه يافت

گويی و گفتار خلاف عفتّ دعوت  اين ماجرا نيز ما را به عفتّ زبان و کنترل آن از هرزه
کند و حاکی از آن است که مسئلة حفظ عفتّ جامعه، حتیّ نسبت به بيگانگان نيز بسيار مهم  می

 .حفظ آن کوشا بوداست و بايد مرزهای آن را شناخت و در 

 جب حریم عفتّخوف خدا مو. 3

به نماز ايستاده بود، در اين هنگام زن زيبايی که شيفتة جمال آن  روزی امام حسن

نماز را کوتاه کرد  امام. حضرت شده بود، نزد آن حضرت آمد و با عشوة خاصیّ نزد وی ايستاد
برخيز و از من کام بگير؛ زيرا من شوهر ندارم و نزد شما : گفت« چه کار داری؟»: و فرمود

چون زليخا )، ولی او همچنان «از من دور شو»: چند بار به او فرمود امام حسن... . ام آمده

از ترس خدا گريست و مكرّر  در اين هنگام امام. کرد اصرار و سماجت می( نسبت به يوسف
طوری که آن زن نيز منقلب شده،  به شد، اش شديدتر می و گريه. «از من دور شو»: فرمود به او می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41، ص 23 ، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 . 44، ص   ، ج وسائل الشیعهعاملی، . 8
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بعضی از اصحاب آمدند . آمد، او نيز منقلب شده، گريه کرد در اين وقت امام حسين. ه کردگري
 .جا دور شد و حاضران پراکنده شدند آن زن در حال گريه از آن. و آنها نيز به گريه افتادند

که پس از مدّتی  نپرسيد، تا اين به احترام برادر، راز حادثه را از امام حسن امام حسين

علتّ گريه را پرسيد، امام  خوابی ديد، پس از بيدار شدن گريه کرد، امام حسين حسنامام 

را ديدم که در ميان جمعيتّ به من  امشب در عالم خواب، حضرت يوسف»: فرمود حسن
ها که از  برای آن همه رنج: کنی؟ گفتم چرا گريه می: اختيار گريستم، پرسيد نگاه کرد و من بی

به  يوسف. يدی، و زندانی شدی و پدرت يعقوب به فراق تو گرفتار شدهمسر عزيز مصر کش

 1.ات، تعجبّ نكردی آيا تو از آمدن زن بيابانی، و خودداری خود از او و گريه: گفت من

تو نيز مانند من گرفتار شدی، ولی از ترس خدا، حريم عفاف را (! ع)يعنی ای يوسف فاطمه
 .ها از هرگونه شوائب رهايی يافتی ها و تحمّل رنج حفظ کردی، و با گريه

 شعر

 ســـادگی و پـــاکی و پرهيـــز يـــك يـــك گوهرنـــد     
 

 گــوهر تابنــده تنهــا گــوهر کــافی نبــود  
 

ــس   عيـــب ــت و بـ ــانده اسـ ــز پوشـ ــة پرهيـ ــا را جامـ  هـ
 

 جامة عُجب و هوا بهتـر ز عريـانی نبـود    
 

ــس   ــت وبـ ــنگ اسـ ــا گرانسـ ــد تـ ــاری نبينـ  زن سبكسـ
 

ــود   ــانی نب ــوده دام ــاك را آســيبی از آل  پ
 

ــرص وآز دزد    ــنج وح ــت گ ــت وعفّ ــور اس ــون گنج  زن چ
 

ــود   ــانی نب ــين نگهب ــر آگــه از آي  وای اگ
 

ــی    ــوا نمــ ــفرة تقــ ــر ســ ــرمن بــ ــان  اهــ ــد ميهمــ  شــ
 

 جا جای مهمانی نبود دانست کآن که می زان 
 

ــج      ــدر راه کـ ــت کانـ ــد داشـ ــت بايـ ــه راه راسـ ــا بـ  پـ
 

 ای و رهنوردی جز پشـيمانی نبـود   توشه 
 

ــی   ــم و دل را بـــرده مـ ــت چشـ ــاف  بايسـ ــا از عفـ  امـّ
 

ــود    ــلمانی نب ــاد مس ــيده بني ــادر پوس  5چ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .432، ص 34، ج بحارالانوارو مجلسی،  5 ، ص 3، ج طالب مناقب آل ابیمازندرانی، .  
 .22 ، ص دیوان پرویناعتصامی، . 8



 

 

 

 

 

 

 

 رفق و مدارا
 ابوالفضل یغمایی

 

ظَ الّْقلَْبِ لانْفَضُوا مِنْ حَوْلِّکَ يفَبِمَا رَحْمةٍَ منَِ الّلَهِ لِّنْتَ لَّهُمْ وَلَّوْ كُنْتَ فَظًا غَلِ

  ؛…

واسطة رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و  به
 .شدند دل بودی از اطراف تو پراکنده می سنگ

 شناسی مفهوم

از جمله  3لطف کردن، آزرم داشتن، نيكويی و مهربانی 5نرمی و ملايمت در برخورد، سازگاری،

 .معانی رفق و مداراست
به معنای آگاهی و شناختی است « دری». اشتقاق يافته است« درأ»يا « دَری»مدارا از مادّة 

از اين رو، دربارة صيد آهو از راه حيله و  7.آيد دست می تی پنهان و غير معمول بهکه از راه مقدّما

« دفع کردن»نيز در اصل به معنای « درأ» 0.«دريتُ الظبی»: شود مقدّمات غيرمعلوم گفته می

اگر از مادةّ  7است،« ملاطفت و برخورد نرم»که به معنای « مدارا»بر اساس اين، واژة  6.است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 ن، عمرا آل.  

 .4154، ص 3، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .834 ، ص فرهنگ عمیدو عمید،  115 ، ص 8، ج فرهنگ فارسیمعین، . 4

 .12 ، ص مفرداتراغب، . 3

 .855، ص 3 ، ج لسان العربابن منظور، . 5

 . 81، ج ، ص معجم مقاییس اللّغهجوهری، . 1

 .855، ص 3 ، ج لسان العربابن منظور، . 1



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    118

تناسب دارد، گويی آدمی با تحمّل طرف « دريت الظبی»با معنای اصلی آن در باشد « دری»
« درأ»سازد؛ و اگر از  مخالف و برخورد ملايم با او، وی را در کمند محبتّ خويش گرفتار می

 1.کند مشتق باشد به اين مناسبت است که آدمی با برخورد ملايم خويش، بدی او را دفع می

نهفته است؛ از اين رو، کاربرد بيشتر آن دربارة « پرهيز و احتياط»وم بنابراين، در مدارا، مفه
که غالباً دربارة موافقان و دوستان و بيشتر از آن، « رفق»مخالفان و دشمنان است، برخلاف 

 5.دربارة غير مخالفان کاربرد دارد

وارد در همة م 3.است« شدّت و خشونت»در برابر « نرمی و لطافت»رفق در اصل، به معنای 

روی در انجام  طور معمول، ميانه جا که به از آن 7.را دربردارد« نرمی و راحتی»کاربرد آن، مفهوم 

حسن »، «روی ميانه»کارها، سهولت، نيكی و استحكام عمل را در پی دارد، واژة رفق به معنای 

 0.کار رفته است نيز به« احِكام عمل»و « دادن عمل انجام

 تفسیر آیه

به کسی « غيظ القلب»به معنای کسی است که سخنانش تند و خشن است و در لغت « فظّ»

دهد؛ بنابراين، اين دو کلمه  باشد و عملاً انعطاف و محبّتی نشان نمی دل می گويند، که سنگ می
گرچه هر دو به معنای خشونت است؛ امّا يكی غالباً در مورد خشونت در سخن و ديگری در مورد 

و  رود؛ به اين ترتيب، خداوند اشاره به نرمش کامل پيامبر  خشونت در عمل به کار می
اين نرمش و رفق و برخوردمدارای، يكی از . کند کار می انعطاف او در برابر افراد نادان و گنه

است؛ البته آثار و پيامدهايی هم دارد که آيه به آنها  العاده اخلاقی پيامبر اکرم  مزايای فوق

ها کردند و مصائبی چون جنگ، برای  وفائی بی ر مردم نسبت به پيامبر که اگ اشاره دارد؛ چنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .مانه.  

، ص 2، ج كافیكلینی، )« لاتحملوا علی شیعتنا وارفقوا بهم»: برای نمونه، در این باره در روایات چنین آمده است. 8
؛ البتّه واژة مدارا گاه در معنایی ( 32، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، )« وأما المخالفون فیکلمهم بالمداراة»؛ (443

 (.12 ، ص 4، ج كافیكلینی، )« أمرنی ربّی بمداراة الناس»: شود؛ مانند یرود و هر دو را شامل م كار می وسیع به
 .32 ، ص 5، ج العینخلیل، . 4

 .همان. 3

 .18 ـ  12 ، ص 5، ج مجمع البحرینطریحی، . 5
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آن حضرت پيش آوردند بايد از حق خودش بگذرد و از گناه آنها درگذرد و از پيشگاه خدا طلب 

 1.غفران نمايد

 های آیه پیام

 .(فبما رحمة من الله لّنت لّهم)نرمش یک هدیة الهی است . 1

 .داری کنند توانند مردم میگیر ن دل و سخت افراد سنگ. 5

 .رهبری و مدیریّت صحیح با جذب و عطوفت همراه است. 3

و گاهی شدّت و خشونت نیاز است ( واعف)در مدیریّت گاهی نرمش لازم است . 7

 5.(واغلظ عليهم)

خو، ملایم، باگذشت و  انسان مؤمن، نرم»: فرماید در این باره می رسول خدا

 3.«دارای اخلاق نیک است

ای جز خشونت ندارند، از  ق روایات، آنان که در زندگی اجتماعی خود، شیوهطب

 7.اند خارج« شیعیان واقعی»جرگة 

داران در طول تاریخ،  خلقی و مدارای دین با وجود این، به همان اندازه که خوش

داری در میان جامعة بشری بوده است، توسّل به زور و خشونت،  موجب گسترش دین

گریزی و گرایش به  ی پیروان مسیحیّت تحریف شده، نیز موجب دینویژه از سو به

 .گری فراهم شده است مادّی

 آیات و عناوین مرتبط

توان از عناوين تساهل و  در فرهنگ قرآن عنوان رفق و مدارا نيست، ولی آيات مرتبط را می
 .تسامح و معاشرت استفاده کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15  ، ص4، تفسیر نمونه، ج مکارم شیرازی  

 .تفسیر نورقرائتی، . 8

 .521، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 4

 .522 ، صهمان. 3
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 :تساهل و تسامح با دشمنان؛ (00ـ  00عمران،  آل) :تساهل و تسامح با اهل کتاب

 1(.30سبا، ) :تساهل و تسامح با کافران؛ (90ـ  99فصّلت، )

بقره، : )؛ اجتناب از اذيتّ(30؛ انفال، 109عمران،  آل: )اجتناب از اختلاف :آداب معاشرت
: ؛ اجتناب از القاب بد(30نساء، : )؛ اجتناب از افترا(15ـ  10بقره، : )؛ اجتناب از استهزا(309

؛ (10مزّمّل، : )؛ صبر(99بقره، : )؛ سخن نيك(153عمران،  آل: )؛ خوش خلقی(11حجرات، )

 5(.197نساء، : )؛ عدالت(113نور، : )صداقت

 انارزش مدارا در کلام معصوم

خداوند  3.«که به تبليغ رسالت من به مدارای با مردم مأمورم، چنان»: فرمود پيامبر اکرم

خو  به واسطة رحمتی که از خدا به تو رسيد تو نرم»: فرمايد می امبردر قرآن کريم خطاب به پي

يعنی ) 7.«شدند القلب بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدی و اگر خشن و تندخو و غليظ

 رو، از اين( عامل موفّقيّت و رمز نفوذت در مردم، مدارا و رفق است

 0.رفق و مدارا، نصف زندگی است

آمد، از او زیباتر چیزی  رفت و به قیافة مخلوقی درمیگ شکل می« رفق»اگر 

 6.نبود

 7.کنند این سجیّة مردان کریم است که با مردم مدارا می

ای را بخواهد، درهای رفق و مدارا را بر روی آنها باز  اگر خداوند خیر خانواده

 2.کند می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11، ص 2، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 . 38ـ  321، ص 82، ج همان. 8

 .22، ص تحف العقولحراّنی، . 4

 .52 آل عمران، . 3

 (.1451، ش میزان الحکمهری شهری، )« الرفقّ نصف العیش»(: ع)قال الإمام الکاظم. 5

، ش میزان الحکمهری شهری، )« شئ أحسن منهلوكان الرفقّ خلقا یُری ما كان ممّا خلقّ الله »: قال رسول الله. 1
1452.) 

 (.1452، ش میزان الحکمهری شهری، )« الرفقّ بالاتباع من كرم الطباع»(: ع)قال الإمام علی. 1

 (. 141، ش میزان الحکمهری شهری، )« إذا أراد الله بأهل بیت خیراً أدخل علیهم باب رفقّ»: قال رسول الله. 2
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 1.ستمند شده ا اش رفق و مدارا شد، از خیر دنیا و آخرت بهره کسی که بهره

ترین مردم، کسی است که رفق و مدارای او نسبت به مردم از دیگران  عاقل

 5.شدیدتر باشد

 3.مدارا، کلید رستگاری است

 7.خداوند رفیق است و رفق را دوست دارد

خو و ملایم باش و اگر خواستی  اگر دوست داری اکرام و احترام شوی، پس نرم

 0.توهین شوی، خشن باش

 فوارزشمندی مدارا و ع

کسی . رديف ورع و تقوا شمرده شده است در برتری عفو و مدارا همين بس که در روايات هم

ترين برخوردی، درگير نزاع و  که از روحيّة سماحت و گذشت برخوردار نيست و در اثر کوچك

گيرد، نه تنها آسايش زندگی از او سلب  شود و خشم و خشونت به کار می کشمكش با افراد می

گردد که تا ابد در  ها و گاه جناياتی بزرگ گرفتار می كه به بسياری از گناهان، لغزششود، بل می

آتش ندامت آن خواهد سوخت؛ از اين رو، در روايات، حلم و مدارا در رديف ورع و تقوا ذکر شده 

کند و حتیّ بدون آن، هيچ عمل نيكی به کمال  سان سپری در برابر گناهان عمل می است که به

هر کس که در او سه »: کند که فرمود نقل می از رسول خدا امام صادق. رسد خود نمی

که او را از نافرمانی خدا ( و تقوايی)ورع : شود يك از اعمالش کامل نمی خصلت نباشد، هيچ

 6.«که نادانی نادان را دفع سازد( و بردباری)بازدارد، اخلاق نيكی که با مردم مدارا کند و حلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ش میزان الحکمهری شهری، )« أعطی خطه من الرفقّ أعطی خطه من خیر الدنیا والآخرة من»: قال رسول الله.  
1418.) 

 (.1414، ش میزان الحکمهری شهری، )« أعقل الناس أشدّهم مداراةً للناس»: قال رسول الله. 8
 (.1415، ش میزان الحکمهری شهری، )« الرفقّ مفتاح النجاح»(: ع)قال الإمام علی. 4

 (.1411، ش میزان الحکمهری شهری، )« إنّ الله رفیقّ یحب الرفقّ»(: ع)أو الإمام الصادق مام الباقرقال الإ. 3

 .1421، ش میزان الحکمهری شهری، . 5

آرامش نفس در برابر خشم و »و « داری خودنگه»در اصل به معنای « حلم». 1  ، ص 8، ج كافیكلینی، . 1
حتی به خشم نیاید و هنگام خشم، فرو بردن آن دشوار نباشد و چون در را ای كه شخص، به گونه است؛ به« احساسات

گویند و زمان بلوغ را كه هیجان و اضطراب كودكی فروكش « حُلم»وقت خوابیدن، خشم و هیجانی وجود ندارد، به آن 
برد،  می را كسب نکرده و با دشواری خشم خود را فرو« حلم»سان، كسی كه فضیلت  بدین. نامند« حُلمُ»كند،  می
، 8، ج التحقیقّ؛ مصطفوی، 23 ، ص 5، ج معجم مقاییس اللّغهابن فارس، : ک. ر)كند  گویند، تحلمّ و كظم غیظ می می
 (.12 ، ص 4، ج احیاء علوم الدین؛ غزالی، 813ـ  814ص 
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و جدايی دو مسلمان که بازتاب فقدان روحيّة عفو و سماحت است، حتیّ مانع قبول بنابراين، قهر 

از ! ای ابوذر»: فرمايد به ابوذر می که رسول خدا شود؛ چنان شدن اعمال نيك ديگر نيز می

 1.«شود قبول نمی( نيكی)جدايی و ترك برادرت بپرهيز که در اين حال، عمل 

 های رفق و مدارا نمونه

 ا، چگونه با مردم رفق و مدارا کنیم؟در برخورده

جويی، برخورد مناسب،  پرسی از خود و خانواده، دل کردن، احوال کردن، مصافحه تبسّم، سلام

آميز  چهرة گشاده، ظاهری شاداب، باطراوت و پاکيزه داشتن، خوش و بش کردن، لطايف حكمت

دادن، خداحافظی کردن،  جا پذيرفتن، پاسخ مناسب و منطقی و به کردن و دعوت گفتن، دعوت

رساندن، التماس دعا گفتن، آرزوی سلامتی کردن، تلفن کردن و خبرگرفتن مكررّ، در  سلام

کردن،  ای که سبكی نياورد، مشورت کردن به اندازه نمودن، شوخی کردن و ياری ها شرکت سختی

ها  شها و ورز کردن، در تفريحات و بازی کردن، در وقت بيماری عيادت در کارها کمك

کردن تا حدیّ که موجب وهن نشود، از غيبت، تهمت، ناسزا، عصبانيّت، بدزبانی،  شرکت

کردن، مسخرگی و  زدگی، خشونت، خودخواهی، تكبّر، طمع، سوءاستفاده کردن، ورّاجی شتاب

گزيدن و در وقت اشتباه، عذرخواستن، و از خطاهای مخاطب گذشتن و عفو و  بيهودگی دوری

همة اينها از موارد و مصاديق ... ه رسيدن به کمال، تلاش و راهنمايی کردن وصفح کردن و در را

 .رفق و مدارا با مردم است

 قلمرو رفق

رفق و مدارا با مردم مطلوب و دارای فوايد فراوان است، امّا به شرطی که پای حقّ شما در 

کنی و حقوق آنان جا که حقّ خدا و حقوق مردم در ميان است، اگر مدارا  ميان باشد؛ ولی آن

جا بايد استوار و باصلابت بود و از حقّ خدا و مردم قاطعانه  پايمال شود، جای مدارا نيست؛ در آن

رفق، در واقع يك شيوه است برای رسيدن به مقصد، پس اگر به واسطة آن، اصل . دفاع کرد

ه دلايلی از عطوفت ممكن است افرادی ب. رود، جدّاً بايد از آن دوری کرد مقصد و هدف از بين می

و ملايمت انسان سوءاستفاده کنند، و بر گناه و جسارت خود بيفزايند با اين افراد بايد برخورد کرد 

 .و در برابر آنان قدرتمندانه ايستادگی کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .82فتح، .  
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 :فرمود امام علی

  ؛لّّا مَنْ لایُصانعِ ولایُضارِعُ ولایتَِبِعُ الّمَطامِعَإمرَْ اللهِ سبحانهَ ألایُقيمُ 

کار نباشد و به روش اهل  که سازش رمان خدای سبحان را برپا ندارد مگر آنف

 .ها نگردد باطل عمل نکند و پیرو طمع

 .ناپذير باشد مؤمن بايد در اصول اعتقادی خود سازش

ناپذيری در اصول و  ناپذيری در اصول به معنای داشتن قاطعيتّ، صلابت، انعطاف سازش

 .احكام الهی و حقوق مردم استها و  مبانی دين و مذهب، ارزش

ها و  گزار دينی، ايستادگی در برابر انحراف و کژی ويژه يكی از صفات ممتاز برای پيام به

 :فرمود که رسول خدا قاطعيتّ در اجرای اوامر الهی است؛ چنان

به خدا سوگند، اگر آفتاب را در دست راست من و ماه را در دست چپ من 

که از تبلیغ آیین و از ( ایی همة جهان را به من دهندیعنی فرمانرو)قرار دهند 

کنم،  هدفم دست بردارم، هرگز چنین نخواهم کرد، و هدف خود را تعقیب می

تا بر مشکلات پیروز شوم و به مقصد نهایی برسم و یا در راه هدف جان 

 5.بسپارم

 :باشد عبارتند از ترين مواردی که لازم است مؤمن پرهيزکار دربارة آنها محكم و استوار مهم

ترين تحريف و انحراف در باورهای دينی،  دربارة اصول و مبانی مذهب، هرگز راضی به کم. 1

دهند،  ها و احكام الهی نشود و با کسانی که ايمان و عقايد اسلامی را مورد تعرّض قرار می ارزش

 .تسامح و تساهل روا مدارد

تفاوت نبوده و به  ان فردی و يا اجتماعی، بیدر برابر انواع منكرات و گناهان، چه گناه. 3

 .وظيفة امر به معروف و نهی از منكر عمل نمايد

 :امّا مواردی که سزاوار است آسان بگيرد و با گذشت باشد

 .در مسائل و حقوق شخصی، با خانواده، همكاران و مردم با مهربانی و مدارا برخورد کند. 1

ه دين آسان گرفته بر خود و ديگران آسان بگيرد؛ در مسائل فرعی دينی، آن مواردی ک. 3

 ... .مسئلة طهارت و نجاست، برخی از عبادات مثل نماز و روزه برای مسافر و بيمار و: مانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2  ، حکمت البلاغه نهج.  
 .811، ص  ، ج فروغ ابدیتسبحانی، . 8
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 ناآثار رفق و مدارا در کلام معصوم

 1.رفق و مدارا، موجب زيادی و برکت است. 1

 5.آورد دست می خواهد به کسی که رفيق مردم باشد، آنچه از آنها می. 3

 3.هاست ها و ناچاری رفق، کليد بعضی از گرفتاری. 9

 7.کند ها را آسان می مدارا، سختی. 0

 0.مدارا، موجب صلاح و رستگاری است. 5

 6.مدارا، اکرام آور است. 0

 7.های خود است مدارا، موجب دوستی به خود و برنامه. 7

 2.زدايد ها را می مدارا، کينه. 9

 1.ی برای نفوذ در مردم و موفّقيتّ در کار استمدارا، راه. 3

 11.مندند آنها که اهل مدارا هستند، از امدادهای الهی در دنيا و آخرت بهره. 10

 11.شود رفق، منجر به سلامتی و صلح و صفا می. 11

 15.رفق، موجب رفاقت خدا در همة کارهاست. 13

 13.ودش با کسب رفق و مدارا، بخشی از ايمان نصيب آدمی می. 19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1422، ش لحکمهمیزان اری شهری، .  
 .1422، ش همان. 8
 . 142، ش همان. 4
 .1423، ش همان. 3
 .1425، ش همان. 5
 .1421، ش همان. 1
 .43، ص 8، ج تعلیم و تربیت در اسلامحجّتی، . 1
 .همان. 2
 ..همان. 2

 .همان. 2 
 .1428، ش میزان الحکمهری شهری، .   
 . 142، ش همان. 8 
 .1428، ش همان. 4 
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 حکایت

 (ع)دزدی از باغ امام کاظم .9

يكی . های درختان بود در نخلستان خود مشغول بريدن شاخه امام کاظم: گويد متعب می
پشت ديوار باغ [ به قصد دزدی]های خرما را برداشت و  ای از خوشه از غلامان آن حضرت دسته

امام . برای آن حضرت نقل کردم من رفتم غلام را گرفتم و نزد حضرت آوردم و ماجرا را. انداخت

: فرمود امام! نه آقای من: غلام گفت« ای؟ آيا گرسنه»: به غلام رو کرد و فرمود کاظم

های خرما را  پس چرا آن خوشه»: فرمود امام! نه مولای من: غلام گفت« ای؟ آيا برهنه»

سپس . «و باشدآن خرماها برای ت»: فرمود امام. دلم چنين خواست: غلام گفت« برداشتی؟

 1.«غلام را رها کنيد»: فرمود

 مدارا با اسیر .2

، نخستين شهيد محراب را با ضربت شمشير (ع)که ابن ملجم مرادی، حضرت علی پس از آن
زهرآگين به شدّت مجروح کرد و آن حضرت در بستر شهادت قرار گرفت، حضرت در 

مبادا پس ! ی فرزندان عبدالمطّلبا»: فرمود ای خطاب به امام حسن و امام حسين نامه وصيتّ
از من دست به خون مسلمانان فرو بريد و دست به کشتار بزنيد و بگوييد اميرمؤمنان کشته شد؛ 

اگر من از ضربت او مُردم، او . بدانيد جز کشندة من کس ديگری نبايد کشته شود، درست بنگريد

شنيدم که  من از رسول خدا. ريدرا تنها يك ضربت بزنيد و دست و پا و ديگر اعضای او را نبُ

 5.«بپرهيزيد از بريدن اعضای مرده، هرچند سگ درنده باشد: فرمود

 با پرستوها .3

آرام بيرون آمد، کسی در حياط نبود، . ها درِ اتاق باز شد، نگاه کنيزك لغزيد طرف باغچة گل
برگشت و به . آقاست نگاهی به اتاق آقا انداخت در باز بود، با خود فكر کرد که لابد کسی پيش

يك لحظه به دنبال پروانه دويد، . های رنگی ای افتاد با بال طرف باغچه آمد، نگاهش به پروانه
انگشتان . هايش را بست و بوييد روی گل زيبايی نشسته بود، در برابر گل سرش را خم کرد، چشم

گل ديگری . وتر رفتگل را چيد و جل. باريكش را به ساقة سبز گل تكيه داد و آرام چرخی داد
آمد پشت در . ها شد هايش پُر از هاگِ گل دست. چيد و چند گل ديگر تا شد يك دسته گل زيبا

ها را  دست دراز کرد و گل. آقا نگاه کرد. بفرماييد آقا: هايش را دراز کرد و گفت اتاق آقا و دست
ها را به  بهترين هديه! اآق: کنيزك گفت! گرفت و بوييد و به او نگاه کرد، چه زيبا چه رنگارنگ

ای به او نگريست و  لبخندی صميمی بر لبان آقا سبز شد، چند لحظه. دهند ها می بهترين انسان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22 ، ص 8ج  ،كافیكلینی، .  
 .31، نامه  51، ص (دشتی) البلاغه نهج. 8
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خدا آزادی را به تو داده است، چيزی زيباتر از آزادی نيست  1!تو آزادی دخترم: زير لب زمزمه کرد

نه و پرستو افتاد، نگران شد، با خود کنيزك به ياد پروا. های زيبا به تو هديه شود که در برابر گل
اگر ! آقا: گفت. های خوشبو بيرون برود ها و گل کرد که نكند از باغ خانة آقا از ميان پروانه فكر می

ها را نشنيد، امّا حس  به طرف در برگشت، بقيّة حرف. تو آزادی: آقا گفت. آزادم پس بگذار بمانم
 .با پرستوها ها يا برو بمان با گلُ: گويد کرد کسی می

آزادی يك : عرض کردم 5((ع)امام حسين)به آقا : گويد انس بن مالك ـ راوی داستان ـ می

وإذا حيّيتم بتحية »: گونه به ما آموخته است خدا اين»: فرمود! دختر در برابر چند شاخة گل؟
آن را بهتر از آن گويند، پاسخ  هرگاه به شما تحيتّ و درود می 3؛«فحََيوّا بِأحْسَّنَ منها أو ردوّها

 .«گونه پاسخ گوييد به همان( دست کم)بدهيد يا 

 7.«اش بود نيكوتر از درود وی، آزادی»: در ادامه فرمود امام

 شعر

ــود     ــاده ب ــی س ــعدی دل ــو س ــی را چ  يك
 

ــاده  ــا سـ ــه بـ ــود کـ ــاده بـ ــی در افتـ  رويـ
 

ــخت  ــمن سـ ــردی از دشـ ــا بـ ــوی جفـ  گـ
 

 ز چوگـــانِ ســـختی بختـــی چـــو گـــوی  
 

 نينـــداختیزکـــس چـــين بـــر ابـــرو    
 

 ز يـــــاری بـــــه تنـــــدی نپرداختـــــی 
 

ــت    ــگ نيس ــو را نن ــر ت ــتش آخ ــی گف  يك
 

ــنگ نيســت    ــيلی و س ــه س ــن هم ــر زي  خب
 

ــد   ــان کننـ ــغبه دونـ ــتن سُـ ــن خويشـ  تـ
 

ــد    ــان کننــ ــل زبونــ ــمن تحمّــ  ز دشــ
 

ــا درگذشــــت  ــمن خطــ ــايد ز دشــ  نشــ
 

ــت     ــردی نداشـ ــارا و مـ ــد يـ ــه گوينـ  کـ
 

ــر    ــوريده سـ ــيدای شـ ــت شـ ــدو گفـ  بـ
 

 زر جـــوابی کـــه شـــايد نبشـــتن بـــه     
 

 دلـــم خانـــه مهـــر يارســـت و بـــس    
 

ــس از آن مـــی  ــينِ کـ ــد در آن کـ  0نگنجـ
 

* * * 
 آرامش دو گيتی تفسير ايـن دو حـرف اسـت   

 

ــدارا     ــمنان م ــا دش ــروّت ب ــتان م ــا دوس  ب
 

 (حافظ)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«أنتِ حُرّة لوجه الله».  

 (.434، ص 34، ج بحارالانوار: ک. ر)نیز نقل شده است  نظیر این حکایت دربارة امام حسن مجتبی. 8
 .21نساء، . 4
 .512، ص  ، ج اعیان الشیعهو امین،  31ـ  31، ص 4، ش بشارتماهنامة . 3
 .885، ص بوستانی، سعد. 5



 

 

 

 

 

 

 

 حسن خلق
 ابوالفضل یغمایی

  ؛انّک لّعلی خلق عظيم

 .ای داری تو اخلاق بزرگ و برجسته

 شناسی مفهوم

های روانی و رفتاری، و  مجموع ويژگی. معنای خوی و خصلت استاخلاق جمع خُلق به 

و در  5خو حسن خلق، يعنی خوش. ديگران را اخلاق نامند های عاطفی و رفتاری در برابر واکنش

 :به معانی زير آمده است روايات امامان معصوم
کارهای رويی، خشم نگرفتن، دوری از  خويی، مهربانی، پاکيزگی، ادب در گفتار، خوش نرم

گفتنی است  3.دمحرام، طلب حلال، فراهم آوردن آسايش و رفاه برای خانواده، انس و الُفت با مر

 .بيشتر اکثر موارد يادشده از مصاديق حسن خلق می باشند

 ارزش حسن خلق

ابن . دانند دانشمندان مسلمان، علم اخلاق را برترين علم يا دست کم يكی از برترين علوم می
رفتار انسان از آن جهت که اين علم از همة علوم برتر است و به نيكوکردن »: يسدنو مسكويه می

و از همين رهگذر، کسی که به اخلاق نيك متّصف است، نسبت به  7.«پردازد انسان است، می

 .ديگران برتر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3قلم، .  

 .8582، ص 4و ج  4 82، ص 3، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .584 ، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 4

ابن )« أن هذه الصناعة أفضل الصناعات كلّها، أعنی صناعة الأخلاق التی تعنی بتجوید أفعال الإنسان بما هو إنسان». 3
 (.55، ص ق وتطهیر الاعراقتهذیب الاخلامسکویه، 
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: فرمايد خداوند در قرآن دربارة منافقان می. روح انسان مانند جسم او سلامت و بيماری دارد

 .هايشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود در دل 1؛«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً»

ها، علل  های بدن سالم، بيماری که برای محافظت از سلامت بدن، آشنايی با ويژگی همچنان
های روح  های درمانشان ضروری است، برای حفظ سلامتی روح نيز آشنايی با ويژگی آنها و راه

روح در گرو آراسته بودن  سلامت. های درمان آنها لازم است های روح، علل و راه یسالم، بيمار
آرامش . های ناپسند در آن است آن به صفات پسنديده و بيماری روح نيز ناشی از تأثير صفت

های جسمانی آرام و قرار را  که بيماری انسان در زندگی نيز در گرو سلامت روحی اوست؛ همچنان
حسادت، : های روحی مانند بيماری. کنند يرند و زندگی را بر او تلخ میگ از انسان می

 .ربايد ورزی و کفر به خدا نيز سكون و قرار را از روح انسان می بينی، کينه دبزرگخو
شناسان  امروزه روان. های بدنی نيز ايجاد کنند های روحی ممكن است بيماری بيماری

های روانی ارتباط دارد؛ برای نمونه، افسردگی  با بيماریهای بدنی انسان  برخی بيماری: معتقدند
های  بيماری. های خاصیّ را ايجاد کند است با اختلال در کار دستگاه گوارش ناراحتیممكن 

روحی مستقيم و غيرمستقيم در از ميان بردن آرامش روانی انسان مؤثّرند و تنها راه خلاصی از 
ی و عمل به آنهاست و از طرف ديگر نشاط و شادابی های اخلاق آنها، آگاهی عميق از آموزه

به سخن ديگر، سلامت و . زيستن افراد است زيادی در گرو اخلاقیزندگی اجتماعی انسان تا حدّ 
ای که اصول  در جامعه. نهد بيماری روحی اعضای جامعه بر زندگی اجتماعی آنها نيز تأثير می

تواند به  راحتی می ط برخوردار است و جامعه بهشود، زندگی اجتماعی از نشا اخلاقی رعايت می
 .خود در ابعاد اقتصادی و سياسی برسداهداف موردنظر 

های انسانی  سعادت فردی و اجتماعی انسان در گرو تخلقّ به فضيلت: علمای اخلاق معتقدند
که به نفس  های اخلاقی است؛ خداوند در سورة شمس پس از آن بودن نفس از رذيلت و پاك
ها را به نفس انسانی الهام  ها و ناشايسته نبايدها و شايستهکند که بايدها و  نی سوگند ياد میانسا

 :کرده، چنين می فرمايد

  ؛«هَايدَسَ مَن خَابَ قَدْ وَ ٭ هَايزَكَ مَن أَفلَْحَ قَدْ
اش ساخت، قطعاً  هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد؛ و هرکه آلوده

 .درباخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 بقره، .  

 .2 ـ  2شمس، . 8
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ه دليل نقش محوری اخلاق در سعادت فردی و اجتماعی انسان است که خداوند يكی شايد ب

ها  ها از آلودگی را تزکية نفس انسان ويژه پيامبر اسلام از اهداف اساسی بعثت پيامبران و به
 :بيان کرده است

 عَلِمُهُمُی وَ هِمْيزَكِی وَ اتهِِیآ هِمْيعَلَ تْلوُای منِْهُمْ رَسُولاً نَييالّْأُمِ یفِ بَعَثَ يالَّذ هُوَ

  ؛ نيمبُ ضَلالٍ  یلَّف قَبْلُّ مِنْ كانوُا إِنْ وَ الّْحِکْمَةَ وَ الّْکِتابَ

ای از خودشان برانگیخت، تا  سوادان فرستاده اوست آن کس که در میان بی

آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد، 

 .پیش از آن در گمراهی آشکار بودندقطعاً [ آنان]و 

 :روايت شده که فرمود از پيامبر

 ؛خلاقم مکارم الأانّما بعثت لأتمّ

 .همانا مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل کنم

شدن به فضايل  بر پاية اين روايت نيز جايگاه والای اخلاق و تزکية نفس از آلودگی و آراسته

 .شود روشن می اخلاقی در رسالت پيامبر اسلام

 های آیه پیام

لّعلی خلق ... لأجراً غير ممنون)پاداش ابدی برای کسی است که خلق او عظيم باشد . 1

 .(عظيم

و  (إنّک لّعلی خلق عظيم): تسلّط بر اخلاق عظيم مقارن تسلّط بر راه مستقيم است. 3

 (.إنّک لّمن الّمرسلين علی صراط مسّتقيم)

 (.لّعلی خلق عظيم)و او بر آنها تسلّط دارد جزو ذات اوست  کمالات پيامبر. 9

ما أنت )گيرند لازم است  و تحقير قرار میهای مذهبی که مورد تهمت  دفاع از شخصيتّ. 0

 5.(بنعمة ربّک بمجنون إنّک لّعلی خلق عظيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8جمعه، .  

 .13 ـ  14 ، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 8
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 آیات و عناوین مرتبط

: م؛ جذب مرد(90فصّلت، : )؛ دوستی(09فرقان، : )عبادالرحمان :آثار حسن خلق در قرآن
 (.59اسراء، : )؛ ناکامی شيطان(153عمران،  آل)

 (.50قصص، ) :پاداش حسن خلق در قرآن
فصّلت، : )؛ خصال نيك(153عمران،  آل: )مندی از رحمت بهره :عوامل حسن خلق در قرآن

 1(.95ـ  90فصّلت، : )؛ صبر(95ـ  90

 آثار حسن خلق در روایات

 خیرات .9

 5.«ب خيرات در دنيا و آخرت استحسن خلق، عامل جذ»: فرمود پيامبر

 روزی .2

 3.«کند خويی، روزی را زياد می خوش»: فرمود امام صادق

 الفت .3

 7.«آورد اخلاق نيكو، ميان دوستان انس و الفت پديد می»: فرمود امام علی

 ها آبادی خانه .4

 0.«کند ها را آباد می اخلاق نيك، خانه»: فرمود امام صادق

 عمر زیاد .5

 6.«کند اخلاق نيك، عمرها را زياد می»: فرمود صادق امام

 محو گناه .6

 7.«، يخ راکه آفتاب گدازد همچنان خويی، گناه را می خوش»: فرمود امام صادق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .523ـ   52، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 . 322، ش 2 5 ، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة . 8

 .5215، ش 545 ، ص همان. 4

 .5211، ش 545 ، ص همان. 3

 .5211، ش 545 ، ص همان .5

 .5211، ش 545 ، ص همان. 1

 .5212، ش 545 ، ص همان. 1



 

 

 

 

 

 
 

 179 / حسن خلق: فضائل اخلاقی

 آسانی حساب .7

 1.«اخلاقت را نيكو گردان تا خداوند حسابت را آسان گرداند»: فرمود امام علی

 پاداش .8

 5.«دار است زنده گير شب خو را پاداش روزه انسان خوش همانا»: فرمود پيامبر اکرم

 اخلاق بددرمان های تشخیص و  راه

. 5مراجعه به طبيب روحانی؛ . 0بدبينی به نفس؛ . 9تفكّر پيش از عمل؛ . 3تقويت عقل؛ . 1
نشانه . 9از انتقاد پند گرفتن؛ . 7از عيب ديگران پند گرفتن؛ . 0سوز؛  مراجعه به دوست دانا و دل

 3.يماری قلب را مشاهده کردنب

 موانع راه حسن خلق

ترين مانع برای کسب صفات نيك، عدم قابليتّ نفس است، دلی که در اثر ارتكاب  بزرگ. 1
ای که سگ است  در خانه. تواند مرکز تابش انوار الهی باشد گناه آلوده و تاريك شده نمی

 7.شوند فرشتگان داخل نمی

مانع ... به مال، ثروت، همسر، فرزند، خانه، مقام و رياست و تعلّقات مادیّ؛ چون علاقه. 3
 .شدن آدمی است بزرگی در راه نيك

 0.«محبتّ دنيا، ريشة همه گناهان است»: فرمود امام صادق

کشد، هوای  سان آن است که انسان در فضای آلوده نفس می پيروی از هوای نفسانی به. 9
سازند، ظرف دل انسان جايگاه يك چيز  و تار می نفس چون دودهای غليظ، خانة دل را تيره

 .وقتی تاريكی باشد، روشنايی راه ندارد. است؛ يا روشنايی يا تاريكی
گيرد،  خويی را از انسان می سخنان غير ضروری؛ يكی از موانعی که توفيق خوش. 0
غيبت، فحش، گويی و لغو است، چه رسد به محرّمات زبانی چون دروغ، تهمت،  گويی، بيهوده زياده

 ... .توهين، استهزا و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5224، ش 545 ، ص همان.  

 .4 52، ش  58 ، ص همان. 8

 .، ص خودسازیامینی، . 4

 .85، ص معراج السعادهنراقی، . 3

 .22، ص 14، ج بحارالانوارمجلسی، . 5
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حبّ ذات؛ کسی که در مقام خودسازی است، بايد از اين مرحله بگذرد وگرنه تلاشش . 5
نی شود، بايد حبّ ذات را به حبّ خدا خواهد متخلقّ به اخلاق نيك قرآ کسی که می. ثمر است بی

 1.تبديل نمايد و همة کارهايش را صرفاً برای رضای خدا انجام دهد

 کایتح

 هدایت از طریق عمل کردن .9

کار بود، روزی طلب خود را  چند دينار طلب مردی يهودی از پيامبر اکرم: فرمود علی
من هم در : شوم تا بپردازيد، فرمود از شما جدا نمی: گفت. فعلاً ندارم: حضرت فرمود. تقاضا کرد

، مغرب و عشا، و نماز صبح روز ای نشست که نماز ظهر و عصر نشينم، به اندازه جا با تو می اين

اين چه کاری : به آنها فرمود جا خواندند، اصحاب، يهودی را تهديد کردند، پيامبر بعد را همان
خداوند مرا مبعوث نكرده : يك يهودی شما را بازداشت کند؟ فرمود: عرض کردند! کنيد؟ است می

 .روا دارم تا به کسانی که معاهدة مذهبی با من دارند يا غير آنها ستم

أشهد أن لا »: در اين هنگام يهودی گفت. صبح روز بعد تا برآمدن و بالا رفتن آفتاب نشست

به خدا : عرض کرد. ، نيمی از اموال خود را در راه خدا دادم«إلّه إلّّا الله وأشهد أنّ محمّداً رسولّه

اوصاف شما را با سوگند، اين کاری که نسبت به شما کردم نه از نظر جسارت بود، بلكه خواستم 

شود  در مكّه متولّد می محمّد بن عبدالله: ام جا خوانده در آن. آنچه در تورات آمده مطابقت کنم
گويد، ناسزاگو و  با صدای بلند سخن نمی. نيست خو و بداخلاق کند، درشت و به مدينه هجرت می

م ثروت من در اختيارتان دهم، تما اکنون به يگانگی خدا و پيامبری شما گواهی می. بدزبان نيست
 .است و هرچه خداوند دستور داده دربارة آن عمل کنيد

 بداخلاقی سعد بن معاذ .2

 برای حضرت رسول: نقل کرده است که آن جناب فرمود ابن سنان از امام صادق

با اصحاب آمدند و دستور دادند او را  پيامبر. خبر آوردند که سعد بن معاذ فوت شده است
 .غسل دهند

که مراسم غسل و کفن تمام شد او را در تابوت گذاشته  خودشان کنار در ايستادند و پس از آن

در تشييع جنازة او با پای برهنه بدون ردا حرکت  پيامبر. برای دفن کردن حرکت دادند
گرفت تا نزديك قبرستان و قبر سعد  کرد، گاهی طرف چپ و گاهی طرف راست تابوت را می می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1  ، ص خودسازیامینی، .  
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داخل قبر شدند و با دست مبارك خودشان لحد را ساختند و خشت بر آن  اللهرسول . رسيد
 .گذاشتند

که  کرد، همين ها را پر می و با گل ميان خشتخاك و گل به من بدهيد : فرمود می پيامبر
دانم به زودی اين خشت و گل کهنه خواهند  می: لحد را تمام کرد و خاك بر آن ريخت فرمود

 .دهد محكم باشد اش انجام می ست دارد هر کاری که بندهشد؛ ولی خداوند دو

 پيامبر اکرم. بهشت بر تو گوارا باد! سعد: در اين هنگام مادر سعد کنار قبر آمد و گفت
اکنون سعد از فشار قبر رنج ديد و آزرده . با چنين يقين از طرف خداوند خبر مده! مادر سعد: فرمود
 .شد

يا رسول : در بازگشت عرض کردند. راجعت کردندبرگشت، مردم نيز م حضرت رسول

عملی با سعد انجام دادی که نسبت به ديگری سابقه نداشت، با پای برهنه و بدون ردا ! الله

 پيامبر. گرفتی اش را تشييع کردی، گاهی طرف راست و گاهی طرف چپ جنازه را می جنازه
آنها اقتدا کردم و چون دستم در دست فرشتگان نيز عاری از ردا و کفش بودند و من به : فرمود

بر ! يا رسول الله: عرض کردند. رفتم رفت، من هم می جبرئيل بود هر طرف که او می
اش نماز خوانديد و او را با دست مبارك خود در قبر گذاشتی، قبرش را با دست خود درست  جنازه

د مقداری بدخلقی در سع! آری: سعد به فشار قبر دچار شد؟ فرمود: فرمايی کردی، باز می

 1.اش داشت و اين فشار از آن جهت بود خانواده

 دم باشدخوترین مر رهبر باید خوش .3

حضرت به اندازة کفايت به او . آمد و تقاضای کمك مالی کرد عربی خدمت پيامبر
اطرافيان . نه، بلكه کار خوبی هم نكردی: به تو احسان کردم؟ عرض کرد: بخشيد و فرمود

خودداری : حضرت اشاره کرد. ا آشفتگی از جای حرکت کردند تا او را کيفر دهندب پيامبر
: گاه وارد منزل شد مقداری ديگری به عطای خويش افزود و به اعرابی داد، بعد فرمود کنيد، آن

 .خداوند پاداش نيكويی به شما عنايت کند! آری: اکنون احسان کردم؟ گفت
نی گفتی که باعث کدورت آنها شد، اکنون اگر صلاح تو نزد اصحابم سخ: به اعرابی فرمود

فردا صبح اعرابی هنگامی که . بدانی همين حرف را پيش آنها بزن تا کدورت آنها برطرف شود

که به  ديروز اين مرد حرفی زد، پس از آن: فرمود. رسيد اصحاب حضور داشتند خدمت پيامبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .882، ص 1، ج بحارالانوارمجلسی، : ؛ به نقل از21 ، ص 8، ج خپند تاریخسروی، .  
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طور است؟  همين: و به او کرد و فرمودعطايش اضافه کردم، گفت که از من راضی شده است، ر
 .خير عنايت کندآری، خداوند به شما : عرض کرد

مَثلَ اين مرد مانند کسی است که شترش رم کرده و : به اصحاب فرمود گاه پيامبر آن
صاحب . شود مردم از پی آن شتر بروند، هرچه بيشتر ازدحام کنند، آن حيوان فرارش زيادتر می

دش پيش گاه خو دانم، آن کردنش را بهتر می من راه رام. مرا با شتر واگذاريد :کند شتر فرياد می
گذارد و  کم او را خوابانده جهاز بر او می زدايد تا آرام شود، کم رود گرد و غبار از پيكر او می می

کشتيد و  گذاشتم وقتی اين مرد آن حرف را زد او را می من هم اگر شما را آزاد می. شود سوار می

 1.سوخت چاره به آتش جهنّم میبي

 شعر

ــت   ــوش و روی نكوس ــق خ ــه را خُل  هرک
 

ــت    ــق اوسـ ــن عاشـ ــدة مـ ــرده و زنـ  5مـ
 

* * * 
 خــويی  مهــر محكــم شــود ز خــوش    

 

ــرش   ــد تـ ــم کنـ ــتی کـ ــی دوسـ  رويـ
 

ــق ــد  خلـ ــكار کنـ ــق را شـ ــوش خَلـ  خـ
 

ــد   ــيش از ايــن چــه کــار کن  3صــفتی ب
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 3، ص  ، ج سفینة البحارقمی، : ، به نقل از822ـ  22 ، ص 8، ج پند تاریخخسروی، .  

 .، شعر ایرج میرزا845، ص فرهنگ موضوعی امثال و حکمحیدری ابهری، . 8

 .، شعر اوحدی841، ص همان. 4



 

 

 

 

 

 

 

 عفو و گذشت
 زاده قاسم حسین

 

اهم وجعلنا قلوبهم قاسية یحرّفون الّکلم عن مواضعه فبما نقضهم ميثاقهم لّعنّ
ونسّوا حظّا مما ذكّروا به ولاتزال تطّلع علی خائنة منهم إلّّا قليلاً منهم 

  فاعفّ عنهم واصفح إنّ الله یحبّ الّمحسّنين؛

هایشان را بسیار سخت  شکستنشان لعنت کردیم و دل پس آنان را به سبب پیمان
اش  اش و معنای حقیقی ت خدا را از جایگاه اصلیکلما[ تا جایی که]گردانیدیم 

وسیلة  را که به[ معارف و احکام تورات واقعی]دهند و بخشی از آنچه  تغییر می
و همواره از اعمال خائنانة [ و نادیده گرفتند]آن پند داده شدند، از یاد بردند 

تا ] شوی پس آگاه می[ که وفادار به پیمان خدایند]آنان جز اندکی از ایشان 
روی گردان؛ زیرا خدا [ از مجازاتشان]از آنان درگذر و [ نزول حکم جهاد

 .نیکوکاران را دوست دارد

 شناسی مفهوم

؛ خداوند نخست امر به عفو اند در کنار هم قرار داده شده« صفح»و « عفو»در آية شريفه 
قی در قرآن کرده، سپس دستور به صفح داده که اين مطلب حاکی از اهمّيت اين موضوع اخلا

 .است
کار و مجازات نكردن اوست و اصل آن، به معنای از  کردن از گناه و لغزش گناه ، گذشت«عفو»

 5.کردن است بردن و زايل بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 مائده، .  
 .«عفا»، 823، ص 2، ج لسان العربر، ابن منظو. 8
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است؛ گاهی عفو است، امّا صفح « عفو»، ترك سرزنش ديگری و آن اَبلغ و رساتر از «صفح»
 .نيست

 1.ترك سرزنش آن است« صفح»کار و  ترك عقوبت گناه« عفو»: اند مفسّران گفته

 آیه تفسیر

؛ آنان را از «لّعنّاهم». 1کيفر نمود؛ شان به دو مجازات  شكنی خداوند، يهود را به دليل پيمان

، قلوب آنان را سخت و غيرقابل نفوذ «وجعلنا قلوبهم قاسية». 3. رحمت خويش دور ساختيم

 5.کرديم

بخش را  باشد کلمات و گفتار هدايت ناپذير و وقتی قلبشان در مقابل حق، سخت و تسليم
کنند، صورت  خدا باشد؛ کم يا زياد می کنند که خلاف رضايت تحريف و آن را به نوعی تفسير می

سپارند و از آنها  آفرين را به دست فراموشی می دهند، مسائل و حقايق سعادت کلمات را تغيير می
و مبارزه عليه اسلام و دستورهای  به همين دليل، بيشترشان در حال خيانت. برند بهره نمی

 .اند الهی

؛ آنان را عفو «فاعفّ عنهم واصفح»با شما دارند، که چنين رفتاری  با اين: فرمايد سپس می

پر واضح است که اين عفو و اغماض مربوط است به . نظر کن کن و از بديهايشان صرف

داشتند، نه  روا می و اذيتّ و آزاری که به آن حضرت رفتارشان نسبت به شخص پيامبر

 3.ها و مبارزاتشان نسبت به اصل اسلام و جامعة مسلمانان فعّاليتّ

 های آیه پیام

فاعفّ )پوشی کنيد  های قابل عفو ديگران، عفو کنيد و از مجازاتشان چشم در مقابل لغزش. 1

 .(عنهم

 .(واصفح)خطای خطاکاران را به رخ آنان نكشيم و آنان را سرزنش نكنيم . 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .351 ، رقم 418، ص الفروق اللّغویهو ابوهلال عسکری، « صفح»، 321، ص مفرداتراغب، .  
گونه آثار به خدا نسبت  این دو مجازات، اثر آن نقض پیمان است و چون هر سببی اثرش به فرمان خداست، این. 8

 (.3 4ص  ،3، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، )داده شده 
 .3 4ـ  8 4، ص 3، ج تفسیر نمونهو مکارم شیرازی،   83ـ  832، ص 5، ج المیزانطباطبائی، . 4
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و و گذشت از ديگران و سرزنش نكردنشان ما را در مقام نيكوکاران محبوب خداوند قرار عف. 9

 .(إنّ الله یحبّ الّمحسّنين)دهد  می

کردن در قراردادهای اجتماعی، کيفر گرفتارشدن به لعنت الهی و  شكنی و نامردی پيمان. 0

 .(ا قلوبهم قاسيةلّعنّاهم وجعلن)نكردن آن را در پی دارد  دلی در برابر حق و قبول سنگ

شود انسان برای رسيدن به منافع شخصی خويش، دستورهای الهی  شكنی سبب می پيمان. 5
نة مربّيان و خيرخواهان را به را تغيير داده، خلاف واقع مطرح کند و مواعظ و پندهای دلسوزا

 .(وا بهیحرّفون الّکلم عن مواضعه ونسّوا حظّا مما ذكّر)کند و از آنها بهره نبرد آسانی رد 

 آیات و عناوین مرتبط

مائده، ) :تكفير گناه ؛(139؛ نساء، 397؛ بقره، 190ـ  199آل عمران، ) :حصول تقوا :آثار عفو
 (.33؛ نور، 103نساء، ) :عفو الهی؛ (05

 (.00شوری، ) :پاداش عفو
؛ (53ـ  51بقره، ) :ظلم ؛(33نساء، ) :ديه؛ (05ـ  00؛ مائده، 103نساء، ) :حقوق :موارد عفو

 (.05؛ مائده، 179بقره، ) :قصاص؛ (390بقره، ) :قرض

 روایاتعفو از دیدگاه 

 عفو، مایۀ عزّت آدمی. 9

 :فرمود پيامبر اکرم

  ؛...بدل الله بها عزّا فی الّدّنيا والآخرةأومن عفی عن مظلمة ...

هرکس از خطا و لغزش دیگری گذشت کند خداوند عوض آن در دنیا و ...
 .... کند ندی به او عطا میآخرت، عزّت و سربل

 :در روايتی ديگر از آن حضرت نقل شده است

إنّ الّصّدقة تزید صاحبها كثرة فتصدّقوا یرحمکم الله و إنّ الّتواضع یزید 
صاحبه رفعة فتواضعوا یرفعکم الله و إنّ الّعفو یزید صاحبه عزّاً فاعفوا یعزّكم 

  الله؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .382، ص 12و ج  428، ص 11، ج بحارالانوارمجلسی، .  
 .2 3، ص 2 ، ج همان. 8
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صدقه بدهید تا خدا بر شما  کند، پس همانا صدقه، مال صاحبش را زیاد می
کند، پس تواضع  رحمت آورد و همانا تواضع، صاحب خود را بلندمرتبه می

طور قطع صاحبش را  گذشت و عفو بهکنید تا خداوند شما را مقام بلند بدهد و 
 .کند، پس عفو کنید تا خدا شما را عزیز و سربلند کند سربلند و عزیز می

 عفو، مایۀ برتری آدمی. 2

 :روايت شده است ام سجّاداز ام

إذا كان یوم الّقيامة جمع الله تبارک وتعالّی الأوّلّين والآخرین فی صعيد 
فيقوم عنق من الّناس فتتلّقاهم : أین أهلّ الّفضلّ؟ قال: واحد ثم ینادي منادٍ
كنّا نصلّ من قطعنا ونعطی : وما كان فضلکم؟ فيقولّون: الّملائکة، فيقولّون

  صدقتم ادخلوا الّجنةّ؛: فيقال لّهم: قال. من حرمنا ونعفو عمن ظلمنا

جا جمع  های اوّل و آخر را در یک هرگاه روز قیامت فرا رسد خداوند انسان
کجایند اهل فضل و برتری؟ پس گروهی از : گویدای  کند، سپس ندا دهنده

چه چیزی مایة برتری : پرسند مردم بپا خیزند، فرشتگان به استقبالشان آمده، می
کرد، ارتباط  با هرکس که با ما قطع رابطه می: گویند پس میشما شده است؟ 

کردیم،  کرد، همانند او رفتار نمی کردیم و هرکس که ما را تحریم می برقرار می
کرد، از آنان عفو و  دادیم و هرکس در حقّ ما ظلم می او از اموال می بلکه ـ به

وارد بهشت  راست گفتید،: شود پس در حقّ آنان گفته می. کردیم گذشت می
 .شوید

 حکایت

 عفو از قاتل فرزند. 9

يكی از خادمان با شتاب رفت و کباب از تنور بيرون . بودند جماعتی مهمان امام سجّاد. 1

که در زير نردبان بود برخورد کرد و  های کباب از دستش افتاد و به سر کودك امام سيخ. آورد

تو اين کار را به »: به او فرمود ، امامخادم سخت مضطرب و متحيّر شد. کودك از دنيا رفت

 5.عمد نكردی، تو را در راه خدا آزاد کردم و دستور داد کودك را غسل دهند و کفن و دفن کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14 ، ص 8 ، ج وسائل الشیعهعاملی، .  
 .82، ص 8، ج منتهی الآمالقمّی، . 8
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يكی از افرادی که مشمول عفو . پس از فتح مكه عفو عمومی اعلام کرد پيامبر اسلام. 3

همسر ( داماد پيامبر)والعباس بن ربيع شد هبار بن الاسود بود؛ او کسی بود که وقتی اب پيامبر
را در حالی که باردار بود به مدينه فرستاد، در ميان راه او را ترساند و ( دختر پيامبر)خود زينب 

خونش را مباح اعلام کرده بود؛ ولی در فتح مكه  کرد و بدين سبب، پيامبراش را سقط  بچّه

يا : راز پشيمانی کرد و عذر خواست و گفتآمد و از بدی عملش اب به نزد پيامبر( هبار)وی 
ما اهل شرك بوديم، خداوند به وسيلة تو ما را هدايت کرد و از هلاکت نجات داد، پس ! رسول الله

تو را عفو کردم، : فرمود پيامبر. از جهلم و آنچه از جانب من به شما رسيده درگذر و عفو کن

 1.ودخداوند به تو احسان کرد که به اسلام هدايتت نم

 عفو از بدگویی. 2

داد و هر  کرد و به او دشنام می را اذيتّ می در مدينه مردی بود که پيوسته امام کاظم

از کسان آن که روزی برخی  داد تا آن دشنام می ديد به اميرالمؤمنين وقت آن جناب را می
آن »: پرسيدحضرت آنان را نهی کرد و . اجازه بده ما اين فاجر را بكشيم: حضرت عرض کردند

حضرت سوار بر . در يكی از نواحی مدينه مشغول زراعت است: عرض کردند« مرد کجاست؟
اش بود، حضرت داخل  وقتی رسيد که او در مزرعه. مرکب شد، از مدينه به ديدن او تشريف برد

رويی و خنده سخن گفت و  تا به او رسيد و نزد او نشست و با او با گشادهاش شد، رفت  مزرعه
چه مقدار اميد داری از آن »: فرمود. صد اشرفی: گفت« ای؟ چه مقدار خرج زراعتت کرده»: يدپرس

چه اندازه اميد داری عايدت : من گفتم»: حضرت فرمود. دانم غيب نمی: گفت« بهره ببری؟
پس حضرت کيسة زری بيرون آورد که در آن . اشرفی عايدم شوداميدوارم دويست : گفت« شود؟
اين را بگير و زراعتت نيز باقی است و حق »: د و به او مرحمت کرد و فرمودصد اشرفی بو سی

 .«تعالی روزی خواهد داد تو را در آنچه اميد داری
آن شخص برخاست و سر آن حضرت را بوسيد و از آن جناب درخواست کرد که از خطاهای 

آن شخص را ديدند در پس از آن، . حضرت تبسّم فرمود و برگشت. او درگذرد و او را عفو فرمايد

 5؛«الله أعلم حيث یجعلّ رسالّته»: افتاد، گفت مسجد نشسته، چون نگاهش به امام کاظم

 3.خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53ـ  54، ص 5، ج لغابهاسد اابن اثیر، .  
 .83 انعام، . 8
 .453ـ  454، ص 8، ج منتهی الآمالقمی، . 4
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 شعر

ــوش    ــی بپـ ــذر يعنـ ــان درگـ ــس زايشـ  پـ
 

ــوش     ــو خمـ ــانش شـ ــايح وز بيـ  آن قبـ
 

ــی  ــت مــ ــنان را دوســ ــدا محســ  دارد خــ
 

ــفح از   ــو و ص ــد عف ــك باش ــا ني ــر خط  ه
 

ــت   ــن اس ــس مستحس ــت و ب ــو احسانس  عف
 

 گر بـه کـافر يـا کـه آن بـر مـؤمن اسـت        
 

* * * 
 ای ببـين  بخشمت که ايـن همـه بـد بـوده     می

 

 در عفو لـذّتی سـت کـه در انتقـام نيسـت      
 

* * * 
 دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود آن

 

 در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست 
 

 ام نيستکه انتقام زدشمن حر با آن
 

 1در عفو لذّتی ست که در انتقام نيست 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص تفسیر اصفی.  



 

 

 

 

 

 

 

 آبروی مؤمن
 اکبر مؤمنی علی

 

  ؛ماًيعاً عَليحبُِ الّلهَُ الّْجَهْرَ بِالّسّوُءِ منَِ الّْقَوْلِ إِلاَ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ الّلهَُ سَمیلا 

 ستم مورد که کسى براى جز ندارد، دوست را گرانید هاى بدى افشاى خدا
 زیجا کار ستم هاى بدى افشاى ستم، دفع براى دهید ستم بر که] است هگرفت قرار

 .داناست و شنوا خدا و[  است

 تفسیر آیه

 «الّقول بالّسّوء من الّجهر»از  منظور و است زشتى و بدى هرگونه «سوء» ةکلم از منظور

 ت،مذمّ اي ،باشد نينفر ت،يحكا اي باشد تيشكا صورت به خواه ؛است لفظى اظهار و ابراز هرگونه
 نيهم شده، استدلال آن به «بتيغ»م يتحر بحث در که اتىيآ جمله ازدليل  نيهم به. بتيغ و

 5.شود یم شامل را ىيبدگو نوع هر و ستين بتيغ به منحصر هيآ مفهوم ولى است، هيآ

 دادن، دشنام :مانند هتك حرمت مؤمن شود، و ناراحتى موجب که سخنى هر شريفه ةآي
ت مؤمن همانند شخصيّ. ردن را ممنوع و موجب خشم خدا دانسته استک بتيغ و زدن تهمت

 .مؤمن بدگويی کند ةدهد کسی در بارخداوند اجازه نمی ،روجان و مال او در امان است؛ از اين
 نىيبدب گردد، روح اظهار وبيع نيا شود بنا اگر که دارد پنهانى ضعف نقاط معمولاً انسانى هر

 ،روسازد؛ از اينیم مشكل گريد كي با را افراد جامعه همكارى و فكند،ا مى هيسا جامعه سراسر بر

 را مردم وبيع و کنند درى پرده بشر افراد ندارد دوست است، «الّعيوب ستّار»خداوند که خود 

 .ببرند را آنها آبروى و سازند فاش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32  ،نساء.   

 .23 ص ،3 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  8
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 «شده واقع مظلوم که کسى مگر» :ديفرمایم ،ديده را استثنا کرده خداوند ستم آيه ةدر ادام

 تيشكا به اقدام دارند حق ظالم ظلمِ برابر در شتنيخو از دفاع براى افرادی نيچن .(ظُلِمَ مَنْ إِلَّا)

 و رندينگ را خود حقّ تا و ندينما بتيغ و انتقاد و تمذمّ آشكارا هایگر ستم و مظالم از اي و کنند
 .ننديننش پاى از نديننما ستم دفع

 و ظالمان ةاستفاد سوء مورد فوق اخلاقى حكم که است آنبرای  استثنا نيا ذکر قتيحق در
 ظالم ظلمِ به مربوط که قسمت آن به تنها زين موارد گونهنيا در است روشن. نشود واقع گران ستم

 .کرد اکتفا ديبا است، مظلوم از دفاع و
 مظلوم کهنيا ةبهان به و نكنند استفاده سوء زياستثنا ن نيا از افرادى کهنيا ه براىيآ انيپا در 
 و شنودیم را سخنان خداوند» :ديفرمایم ،نسازند آشكار جهت بدون را مردم وبيع اند، شده واقع

 1.«است آگاه اتين از

 های آیه امیپ

 ت،يحكا ح،يتلو ح،يتصر طنز، شعر، با) است حرام باشدشكل  هر به مردم، وبيع افشاى. 1
 ....( و تيشكا

 . بزند اديفر ظالم هيعل کامل، آزادى با بتواند مظلوم که است آن اسلامى ةجامع ةنشان. 3

 . گرشيد وبيع نه او، ظلم مورد در هم آن دارد، را ظالم از بتيغ اجازة مظلوم، تنها. 9

  5.داناست و شنوا خداوند چون د،ينكن تجاوز حق مرز از وب،يع افشاى جواز موارد در. 0

 خداوند ناخشنودى موجب و حرام مردم، صينقا و ها بيع برملاساختن و حرمت هتك. 5
 .است

  3.باشد گرانيد هاىیزشت و ها یبد ةافشاکنند که سخنى از خداوند ناخشنودى. 0

ا يالّدُنْ یمٌ فِينَ آمَنوُا لَّهُمْ عَذابٌ أَلّیالَّذ یعَ الّْفاحِشةَُ فِيحِبُونَ أَنْ تَشینَ یإِنَ الَّذ

  ؛وَ أَنتُْمْ لا تَعْلَمُونَعْلَمُ یوَ الّْآخرِةَِ وَ الّلهَُ 

 و ایدن در ابد،ی وعیش مانیا با مردمِ انیم در هایزشت دارند دوست که کسانى
 !دیدان نمى شما و داند مى خداوند و داشت، خواهند دردناک عذابى آخرت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23 ص ،3 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .   

  38.ص ،8 ج ،نور تفسیرقرائتی، .  8

 .21ص ،3، جراهنما تفسیرقّقان مركز فرهنگ و معارف قرآن، هاشمی رفسنجانی و مح.  4

 .2 نور، .  3
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 تفسیر آیه

آنها  زشتى و قباحت که شودگفته می گفتارى اي به افعال در لغت هفاحش و فحشا فحش،

 :ماننداست؛  شده استعمال عيوس معناى نيهم در گاهى زين ديمج قرآن در 1.باشد گبزر

  ؛وَ الّْفوَاحشَِ الّْإِثْمِ كَبائرَِ جْتَنِبُونَی نَیالَّذِ وَ

 .کنند مى اجتناب حیقب و زشت اعمال از و بزرگ گناهان از که کسانى

 در فحشاء اي فاحشه ةکلم ا غالباًامّ ؛شود مى روشن مورد نظر کاملاً هيآ مفهوم وسعتِ رو،از اين

 3.رفته است کار به ناموسى هاىیآلودگ و جنسى انحرافات موارد در ديمج قرآن

. اوست خانةبه منزلة  کند مى زندگى آن در که بزرگى ةاست و جامع اجتماعى یموجود انسان

 هر با اسلام رد .شا یآلودگ به آن آلودگى و کند مى کمك او پاکى به جامعه پاکى ،از اين رو

به همين دليل در اسلام گناهانی  .است شده مبارزهشدّت  به کند آلوده را جامعه فضای که کارى

پوشی صادر شده تا گناه جنبه عمومی و همگانی پيدا شده و دستور عيبحرام شمرده مانند غيبت 

 .نكند

 :ميخوان مى الرضا موسى بن على امام از تىيروا در 

  ه؛ئة مغفور لّيخذول و الّمسّتتر بالّسّئة ميع بالّسّیالّمذ

 پنهان را گناه که کسی و است مطرود و مخذول دهد، نشر را گناه کسی که

 .است الهى آمرزش مشمول کند، مى

 ديبا شود، روشن آتش نيا جامعه از اى نقطه در که هنگامى است، آتش همانند گناه اصولاً

 دامن آتش به اگر اامّ ؛گردد اصرهمحشود و يا دست کم  خاموش آتش که کرد تلاش و سعى

 هب قادر کسى و گرفت خواهد فرا را جا همه قيحر م،يببر گريد ةنقط به اى نقطه از را آن و ميزن

 از جامعه ظاهر حفظ و مردم عموم نظر در گناه عظمت ،بر آنافزون  .بود نخواهد آن کنترل

 سد نيا فسق به تجاهر و گناه نشر و فحشا ةاشاع .است فساد برابر در بزرگى سدّ خود ،ها یآلودگ

 .دينما مى ساده را آن به آلودگى و کند، مى کوچك را گناه شكند، مى را

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .181، صمفردات راغب، .  

 .41 شورى،.  8

 .323ص ،3  ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  4

 .382ص ،8 ج ،كافیكلینی،  . 3
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 :ميخوان مى اسلام امبريپ از ثىيحد در

  ؛ذاع فاحشة كان كمبتدئهاأمن 

 انجام آغاز در را آن که است کسى همانند دهد، نشر را زشتى کار که کسى
 .داده

 عرض و آمد جعفر بن موسى خدمت امام مردى ده است کهگرى نقل شيد ثيحد در
 از داشتم، ناخوش را آن من که کردند نقل کارى نىيد برادران از كىي از شوم تيفدا: کرد

 !اند کرده نقل او از را مطلب نيا قموثّ افراد از جمعى که حالى در کرد انكار دميپرس خودش

 :فرمود امام

شهد عندک خمسّون قسّامة و قال  نأک و يخأكذب سمعک و بصرک عن 
نه به و تهدم به روته، يئا تشيه شيعن علیلّک قول فصدقه و كذبهم، و لا تذ

 یعَ الّْفاحِشةَُ فِيحِبُونَ أَنْ تَشِینَ یإِنَ الَّذِ» :جلّّون قال الّلهَ عزّیفتکون من الّذ

  ؛ا وَ الّْآخِرةَِيالّدُنْ یمٌ فِينَ آمنَُوا لّهَُمْ عَذابٌ أَلِّیالَّذِ

پنجاه  اگر ىحتّ کن، بیتکذ مسلمانت برادر مقابل در را خود چشم و گوش
 آنها از و ریبپذ او از ام نکرده دیبگو او و کرده کارى او کهیاد کنند  سوگند نفر
 برد مى انیم را از تشیشخص و اوست ننگ و بیع یةما که زىیچ هرگز ر،ینپذ
 :فرموده آنها ةدربار ندخداو که بود خواهى کسانی از که مکن پخش جامعه در
 و ایدن در ابد،ی وعیش مانیا با مردمِ انیم در هایزشت دارند دوست که کسانى»

 3.«داشت خواهند دردناک عذابى آخرت

 ی آیهها امیپ

 . است تهمت است، رهيکب گناه آن، داشتن دوست حتىّ که گناهى تنها گناهان، انيم در. 1
 . دارد فريک ايدن نيهم در گران،يد آبروى ختنير به علاقه. 3
 . کند هيتنب را آنها ديبا اسلامى نظام هستند، گرانيد کردن آبرو بى دنبال که کسانى. 9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .451، صهمان.   

 .31 ، ص2 ، جهمان.  8

 .321ـ  325ص ،3  ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، : ک.ر.  4
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 آبرو بى به ما علاقة شود، مى ما بينص که وىيدن هاى عذاب از برخى سرچشمة بسا چه. 0
 . است گرانيد کردن
 خواهد فرىيک چه فحشا اشاعة خود دارد، خطر همه نيا فحشا وعيش به علاقه اگر. 5

 1داشت؟

 و سخت فرجامى داراى و بزرگ تىيمعص آنان، ساختن بدنام و مؤمنان تيثيح با بازى. 0
 .است  آخرت و ايدن در دردناك

 -امر نيا در داشتندست بدون ىحتّ -آنها افشاى و فحشا ةاشاع به قلبى تيرضا و علاقه. 7
 .است ممنوع

 .است جامعه در مؤمنان تيثيح و آبرو حفظ به اهتمام بر مبتنى اسلام، استيس. 9

 آگاهى جامعه، در فحشا ةاشاع اخروى و وىيدن شوم بازتاب و امديپ به نسبت ها انسان. 3

 5.ندارند کاملى و درست

 روایاتاز دیدگاه مؤمن به احترام 

ب لا یعذّ ،ب الله أهلّ قریة و فيها مائة من الّمؤمنينلا یعذّ» :فرمود رسول اکرم. 1

ب الله أهلّ قریة و فيها عشرة من لا یعذّ ،لله أهلّ قریة و فيها خمسّون من الّمؤمنينا

ب الله أهلّ قریة و فيها لا یعذّ ،ب الله أهلّ قریة و فيها خمسّة من الّمؤمنينلا یعذّ ،الّمؤمنين

 ،ه و شهرى را که در آن صد نفر مؤمن باشندیخداوند قر3؛«رجلّ واحد من الّمؤمنين

. کند عذاب نمى ،نفر مؤمن باشند دهه و شهرى را که در آن یند قرخداو. کند عذاب نمى

جا که  تا آن)کند  عذاب نمى ،نفر مؤمن باشند پنجه و شهرى را که در آن یخداوند قر

ک آبادى زندگى کند خداوند اهل آن آبادى را یک نفر هم مؤمن در یى اگر حتّ :(فرمود

 .کند عذاب نمى

مرحبا بالّبيت ما أعظمک »: کعبه کرد و فرمود رو به رسول خداشده یت روا. 5

م منک واحدة و من الله حرّ و أعظم حرمتک على الله و الله لّلمؤمن أعظم حرمة منک لأنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1  و 12 :ص ،2 ج ،نور تفسیرقرائتی، .   

 .52 ، ص8 ج  ،راهنما تفسیرهاشمی رفسنجانی و محققّان مركز فرهنگ و معارف قرآن، .  8

 . 1ص ،13 ، جالانوار بحارمجلسی، .  4
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چه قدر با ! مرحبا به تو اى خانه1؛«الّسّوء به ظنّ الّمؤمن ثلاثة مالّه و دمه و أن یظنّ

نزد خدا از حرمت تو   نمؤم  که حرمت ،به خدا سوگند! عظمتى و چه قدر احترام دارى

ز یا از مؤمن سه چامّ ،ز را حرام کرده استیچیک را خداوند نسبت به تو یز ؛شتر استیب

 .خون، مال و بدگمانى به او را: ؛را

من آذى مؤمناً فقد آذانی، و من آذانی فقد آذى الله عزّوجلّّ، »: فرمود رسول اکرم. 9

کس مؤمنى را هر 5؛«جيلّ و الّزبور و الّفرقانو من آذى الله فهو ملعون فی الّتوراة و الإن

کس ت داده است و هرت نمايد، خداوند را اذيّکس مرا اذيّيت کرده است و هرمرا اذ ،ت کندياذ
 .باشد زبور و فرقان ملعون مى ،ليانج ،در تورات ،ت کنديخداوند را اذ

ؤمن از کعبه حرمت و اعتبار م 3؛«الّمؤمن أعظم حرمة من الّکعبة»: فرمود امام صادق. 0

 .بيشتر است

و  حرمة رسول الله ،فی بلاده خمس حرم وجلّّلله عزّ»: فرمود م صادقاما. 0

 7؛«و حرمة كعبة الله و حرمة الّمؤمن وجلّّوحرمة كتاب الله عزّ حرمة آل رسول الله

آل  ،امبریپ ؛و احترام قرار داده است حرمتچیز پنج برای ن یدر زم جلّی عزّوخدا

 . کعبه و مؤمن ،خدا کتاب پیامبر،

 خویشآبروی از  تمراقب

ت و حقوق او را محترم بشمارند شخصيّکه که از ديگران انتظار داشته باشد از آنپيش انسان 
آبروی انسان محترم  .از آبروی خويش مواظبت نمايدخود و در حفظ آبروی او کوشا باشند، بايد 

. حق ندارد آبروی خود را به خطر بيندازد گونه که جان و مال او محترم است و کسی است، همان
ضايع کردن آنها  ا حقّامّ ؛مال و آبروی خويش را دارد ،از جان ةاستفاد از نگاه اسلام، انسان حقّ

تر و ارزشمندتر است؛ های خدادادی مهمها و نعمتر داشتهيانسان نسبت به سا یو آبرو. را ندارد

 :نقل شده است در روايتی از پيامبر اکرم. ودبايد از آن مراقبت بيشتری ش ،رو از اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.   

 .18ص ،13 ، جهمان.  8

 . 1ص ،همان.  4

 .21 ، ص2 ج، كافیكلینی، .  3
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 1؛ «...فی بلدكم هذا -كحرمة یومکم هذا فی شهركم هذا -حرام  عليکم  أعراضکم...»
 حرمت مكهّ نيسرزم در و هالحجّ ذى ماه در قربان ديع که گونه دارد؛ همان شما حرمت آبروهاى

گفتارهايی که شما را در معرض تهمت  وارد شده که از رفتارها و چنين از امام صادق هم. دارد

  من»: حضرت نقل شده است و نيز از آن 5.«الّتهم  اتقوا مواضع»: دهد، پرهيز نماييدقرار می

کس خود را در معرض تهمت هر 3 ؛«الّتهمة فاتهم لا یلومن إلاّ نفسّه  مواضع  دخلّ موضعاً من

.ا ملامت ننمايدهام قرار گيرد، جز خود، کسی رگاه مورد اتّقرار دهد، آن

 های دیگران ممنوعگیری لغزش پی

مقدار که توان رويارويی با افراد را ندارند، و فاقد منطق قوی معمولا بيماردلان و اشخاص بی
کنند با زنند و تلاش میکنند و دست به افشاگری میگيری می های ديگران را پیهستند، لغزش

. کنند که خود را رسوا میعتبار کسب نمايند؛ غافل از آنريختن آبروی ديگران، برای خود آبرو و  ا
 :فرمايدرسول گرامی اسلام در اين زمينه می

 مَنْ وَ عَثرََاتهِِ الّلهَُ تَتبََعَ هِيأخَِ عَثَرَاتِ تَتبََعَ مَنْ فَإِنَ نَيالّْمُؤْمِنِ عَثرََاتِ تطَْلُبوُا لَّا

  ؛تهِيبَ جَوفِْ یفِ لَّوْ وَ فْضحَهُْی عَثرََاتهِِ الّلَهُ تَتبََعَ

های گیری نکنید، هرکس به دنبال لغزش های برادران ایمانی خود را پیلغزش
های هرکس کند و خدا لغزشگیری می های او را پیبرادرش باشد؛ خدا لغزش

 .اش باشدهرچند در درون خانه ؛کندگیری کند، رسوایش می را پی
کنند برو و اعتباری ندارند، با اهداف شيطانی تلاش میبرخی از افراد فاسد که در ميان مردم آ

امير مؤمنان . آبرو نمايند تا کارهای خويش را در نظر ديگران توجيه نمايندديگران را مانند خود بی

 :فرمايددر اين زمينه می علی

  م؛بهیتسّع لّهم الّعذر فی معايب الّناس لّیشاعة معاإحبون یوب يذوَوا الّع

ور دوست دارند عیوب دیگران را فاش کنند تا در عیوب عناصر معیوب و منف
 .خویشتن راه عذر داشته باشند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .155، ص  ، جیر نور الثقلینتفسحویزی، .   

 .858ترجمه و شرح عبد الرزاق گیلان، ص مصباح الشریعه،، (ع)امام جعفرصادق.  8

 .321صدوق، امالی، ص .  4

 .453، ص 8ج  ، كافیكلینی، .  3

 . 38، تصحیح مصطفی درایتی، صغرر الحکم و درر الکلمآمدی، .  5
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گونه افراد را که همواره به دنبال عيوب مردند، به مگس تشبيه نموده و آن حضرت اين
 :فرموده

الأشرار یتتبعون مسّاوي الّناس و یتركون محاسنهم كما یتتبع الّذباب 
  ؛الّمواضع الّفاسده

شرور به دنبال کشف و پخش عیوب مردمند، و مانند مگس افراد فاسد و 
نات را ها و محسّگردند و هرگز زیباییهمواره به دنبال مواضع فاسد می

 .بینند نمی

 :فرمايدافشای عيوب ديگران می ةدر بار ای خامنه آیةالله، حضرت م رهبریمقام معظّ

ق قانونى یطرتا وقتى که از . هامى وارد شودک اتّیکسى ممکن است به هر
ها و  بونیه، نه در تررون قوّیه، نه در باست، نه در خود قوّ ثابت نشدهمی جر

ک یارتباط جمعى، کسى حق ندارد آبروى  لیمنبرهاى رسمى، نه در وسا
آورند  ه فشار مىیقضائ  ةند روى قوّیب بعضى اوقات انسان مى...مسلمانى را ببرد

ى، بله، در موارد خاصّ. دارد افشا کردنچ لزومى نیآقا، ه هن. دیکه آقا افشا کن
ا ینند، یخواسته است که مردم مجازات را بب ناًیصاً و معس مشخّشارع مقدّ

چون  ...ستیجا ن ى است، مال همهخاصّ نها مواردیشونده را بشناسند؛ ا مجازات
چ یکه ه همىن متّیکند بیک نمیهم است، افکار عمومى تفکمتّ :دیوقتى گفت

 حتّى بعد از. ست، با آن کسى که شواهدى بر گناه او وجود داردگناهى نکرده ا
ک نفرى یم یحتّى اگر چنانچه فرض کن ...اثبات جرم هم چه لزومى دارد؟ 

ن ین جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، ایهم کرده است، ا جرمى
چه  -د رفته زندان یفرض کن -شده است  شخص به مجازات محکوم هم

ن آدم که دارد یا ةم تا بچّیکن ها منتشر ا اسم او را در روزنامهلزومى دارد م
تِ ن مدّیدارد که ا ش نشود مدرسه برود؟ چه اشکالیگر رویرود، دیمدرسه م

شان را  عادى اش زندگى رون، خودش و خانوادهید بیایزندانش را بگذراند، ب
 اًد حتمیبا. گریادامه دهند؟ خب، جرمى کرد، مجازات شد، تمام شد د

ن یافکار عمومى از ا ...جور عمل کند نید ایر، کسى نبایزى بشود؟ نخیآبرور
دى، یاى دارد که بداند ز دهیبرد؟ براى افکار عمومى چه فایم تىمسئله چه لذّ

 5عمل خلافى است؟ هم به فلانعمروى، بکرى متّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .812ص  ،82 ج  شرح نهج البلاغه،ابن ابی الحدید، .   

 .103022بیانات مقام معظّم رهبری در دیدار با مسئولان قوّه قضائیّه،.  8



 

 

 

 

 

 

 

 تواضع
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛واخفض جناحک لّمن اتبعک من الّمؤمنين

 .کنند بگستر ود را برای مؤمنانی که از تو پیروی میبال و پر خ

 شناسی مفهوم

تواضع در لغت به معنای فروتنی کردن، خود را کوچك يا کم مايه نشان دادن به نشانة 

و در  5و به معنای خود را نيست انگاشتن در برابر خداوند نيز آمده است. احترام به مخاطب است

ای که برای خود هيچ برتری و  گونه نی نفس است؛ بهاصطلاح علم اخلاق، شكستگی و فروت

 3.امتيازی بر ديگران قائل نبوده، در رفتار و گفتار، ديگران را بزرگ و گرامی دارد

 آیه تفسیر

بپرداز و آنان را دور خود جمع کن و پر و بال رأفت و اند  به کسانی که به تو ايمان آورده
اين تعبير، . گيرند های خود را زير پر و بال می جوجه چنان که طيور رحمت برايشان بگستران؛ آن

 7.جا اطاعت است منظور از پيروی نيز در اين. کنايه از تواضع همراه با مهربانی و عطوفت است

 های آیه پیام

 .تواضع در برابر ياران و پيروان و زيردستان، از صفات لازم برای رهبر و مبلغّ است. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 8شعراء، .  

 .22 ، ص 4، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .423، ص  ، ج جامع السعاداتنراقی، . 4

 .452، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 3
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 .دهد س که خداوند پيامبر را به آن فرمان میدر اهميّت تواضع همين ب. 3

 .شود مأمور به فروتنی در برابر آنان می مؤمنان به قدری مقام دارند که رسول الله. 9

 1.(واخفض جناحک)تواضع تنها با زبان نيست، فروتنی در عمل نيز لازم است . 0

 ارزش تواضع

ت در ارزش آن بسيار است که تواضع از صفات شريف و ملكات کريم است و اخبار و روايا
 .کنيم برخی از آنها را بيان می

که در حديث  در برخی از روايات، خداوند تواضع را زمينة پذيرش عبادات قرار داده است؛ چنان

من نماز کسی را که از برای عظمت من تواضع کند و »: وحی کرد قدسی به حضرت موسی

 5.«کنم بر مخلوقات من تكبّر ننمايد، قبول می

که  برخی از روايات، رفعت و برتری انسان را مشروط به تواضع و فروتنی دانسته است؛ چنان

 3.«که خداوند او را بلند گردانيد کس تواضع نكرد، مگر اين هيچ»: فرموده است پيامبر اکرم

روزی حضرت رسول . بر اساس برخی از احاديث حلاوت عبادت در تواضع نهفته است

: عرض کردند« بينم؟ چرا من حلاوت عبادت را در شما نمی»: ود فرمودبه اصحاب خ اکرم

 7.«تواضع»: حلاوت عبادت چيست؟ فرمود

آن حضرت فرموده  ترين عبادت شمرده شده است؛ تواضع بزرگ از نگاه اميرالمؤمنين علی

 0.«ترين عبادت است بر تو باد به فروتنی؛ زيرا آن از بزرگ»: است

نماز »: فرمايد می که حضرت امير تواضع دانسته شده است؛ چنان فلسفة بعضی از عبادات
های  و اندامهای شريف و بزرگوار فروتنانه به خاك ماليده شوند و اعضاء  شود چهره باعث می

ها برای اظهار خضوع و ذلتّ  شود که شكم ارجمند از روی ذلتّ به زمين چسبند و روزه سبب می

 6.«ها برسند به پشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، سورة شعراء5 8، آیة تفسیر نورقرائتی، .  

 .882، ص 1ء، ج المحجة البیضانی، فیض كاشا. 8

 .82 ، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .888، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض كاشانی، . 3

 .2  ، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، . 5

 .28 ، ص  ، خطبة البلاغه نهج. 1
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هرکس »: فرمايد تواضع کننده را از صدّيقان و از شيعيان دانسته، می سكریامام حسن ع
در دنيا برای برادر مؤمن خود تواضع کند، او در نزد خدا از جملة صدّيقان است و حقّاً که او از 

 1.«است طالب شيعيان علیّ بن ابی

 موارد تواضع

است، موارد فراوان دارد که تواضع و فروتنی که خود را کوچك کردن يا کوچك نشان دادن 
 :به بعضی از آنها تصريح شده است

فروتنی آن است که از مجلس به جايی کمتر از مقام و موقعيتّ خود راضی باشی . 1

 5(.الّتواضع الّرضا بالّمجلس دون شرفه)

و إن تسّلّم علی من ... الّتواضع)فروتنی آن است که به هر کس برخوردی، سلام کنی . 3

 3.(لّقيت

 7.تنی آن است که مشاجره را رها کنی، هرچند حق با تو باشدفرو. 9

لّمّا سئلّ عن حدّ ) با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود. 7

 0.(الّتواضع، إن تعطی الّناس من نفسّک ما تحب أن یعطوک مثله

معرفته  حسّب الّمرء من تواضعه)انسان را از فروتنی همين بس که اندازة خود را بشناسد . 5

 6.(بقدره

ثلاث هن رأس )طلبی را دوست نداشته باشد  فروتن آن است که خودنمايی و شهرت. 0

 7.(ویکره الّریاء وسمعه... الّتواضع

 2.فروتن آن است که دوست نداشته باشد او را به پرهيزگاری بستايند. 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1  ، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .22، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 8

 .همان. 4

 .همان. 3

 .83 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 5

 .22، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 1

 .5183، ص كنز العمّالفاضل، . 1

 .2  ، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، . 2
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 1.خريدن کالا و حمل کردن آن به خانه برای خانواده. 9

و جزئی را خود انجام دادن، چون وصله کردن پيراهن و پينه کردن کفش کارهای معمولی . 3

 5... .غذا شدن و روی زمين نشستن و و دوشيدن شير و با اعضای خانواده بلكه با ديگران هم

 تواضع آری، ذلّت نه

در اخلاق بيان شده که نيكويی هر صفتی در وسط بودن و تعادل آن است و دو طرف افراط 
بنابراين تواضع، حدّ وسط است و طرف افراط آن، صفت کبر . لاك کننده استو تفريط آن، ه

که تكبّر مذموم است، ذلتّ و خواری هم  پس همچنان. است و طرف تفريطش، ذلتّ و پستی است
مثلاً دانشمندی که مشغول . و برای مؤمن جايز نيست که خود را ذليل و خوار کند. مذموم است

يا بزّازی وارد شود و او درس را به احترامش ترك کند و از جا  دوزی تدريس است، اگر پينه
وگو نشيند و موقع رفتن، همراه او برود و او را  برخيزد و او را در کنار خود قرار دهد و با او به گفت

 3.بدرقه نمايد، وی از راه مستقيم تجاوز کرده، خود را خوار کرده است

ار او باشد و به وی مهربانی نمايد، اگر حاجتی دارد و تواند در کن اين عالم، پس از تدريس می
 .که خود را بيش از اندازه و در انظار شاگردان کوچك نمايد در توان اوست برآورده سازد، نه اين

 آثار تواضع از دیدگاه قرآن و روایات

 7.تواضع در برابر حق، سبب قرار گرفتن انسان در زمرة نيكوکاران است. 1

هرکه بتواند لباس زيبا بپوشد، امّا از سر فروتنی اين کار را نكند، »: فرمود پيامبر اکرم. 3

 0.«خداوند جامة کرامت بر او بپوشاند

 6.برخورداری از روحيّة تواضع در برابر خدا، ماية ايمان به آيات الهی است. 9

 7.پذيری آنان شد تواضع برخی از مسيحيان عصر بعثت، ماية حق. 0

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 82، ص  ، ج تنبیه الخواطروراّم، .  

 .44 8، ص  ، ج ثواب الاعمالصدوق، . 8

 .811، ص معراج السعادهنراقی، . 4

 .23ـ  28مائده، . 3

 .385، ص  1، ج بحارالانوارمجلسی، . 5

 .5 سجده، . 1

 .24ـ  28مائده، . 1
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 1.شود بر مؤمنان، ماية جلب محبتّ خداوند میتواضع در برا. 5

 5.برخورد کريمانه در برابر گفتار جاهلانة افراد نادان، برخاسته از روح فروتنی است. 0

 3.«فروتنی، زيور شرافت خانوادگی است»: فرمود امام علی. 7

 7.«شود فروتنی باعث انتشار فضايل می» :فرمود امام علی. 9

« است( شنيدن)ثمرة فروتنی، دوستی است و ثمرة تكبّر، ناسزا »: فرمود امام علی. 3

 0.(ثمرة الّتواضع الّمحبة الّثمرة أكبر الّمسّبّة)

 6.(الّتواضع یکسّبک الّسّلامة)« بخشد فروتنی، به تو سلامت می»: فرمود امام علی. 10

الّتواضع یکسّوک )« پوشاند فروتنی، جامة ابهتّ بر قامت تو می»: فرمود امام علی. 11

 7.(الّمهابة

هر کس دلش برای خدا کرنش کند، بدنش از طاعت خدا خسته »: فرمود امام علی. 13

 2.(من تواضع قلبه لله لّم یسّأم بدنه من طاعة الله)« شود نمی

کس بر  خدای متعال به من وحی فرمود که فروتن باشيد، هيچ»: فرمود پيامبر اکرم. 19

تواضعوا حتّی لایبغی أحد )« ويی و تجاوز نكندديگری فخر نفروشد و احدی به ديگری زورگ

 1.(علی أحد

. رويد رويد و روی تخته سنگ نمی همانا زراعت در خاك می»: فرمود امام کاظم. 10
شود؛ زيرا  شود، ولی دل انسان متكبّر آباد نمی دل شخص فروتن آباد می. حكمت نيز چنين است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53مائده، .  

 .14فرقان، . 8

 .22، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 4

 .12، ص  ، ج غرر الحکمآمدی، . 3

 .همان. 5

 .82 ، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، . 1
 .821، ص 11، ج همان. 1

 .همان. 2

 .5188، ش نز العمّالكفاضل، . 2
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إنّ الّزرع بنبت فی الّسّهلّ ) «تكبّر را ابزار نابخردیرا ابزار خرد قرار داده است و خداوند فروتنی 

ولا ینبت فی الّصفا فکذلّک الّحکمة تعمر فی قلب الّمتواضع ولا تعمر فی قلب الّمتکبر 

 1(.الّجبّار لأن الله جعلّ الّتواضع آلّة الّعقلّ وجعلّ الّتکبرّ من آلّة الّجهلّ

 یابی به تواضع های دست راه

 پاکی دل. 9

کمك نتوان ( و دل پاك)دن به فروتنی جز از سلامت سينه برای رسي»: فرمود امام علی

 5.«گرفت

 علم. 2

درخت پر بار، سر به زير : اند از قديم گفته 3.«فروتنی، ثمرة دانايی است»: فرمود امام علی

 .است

 یاد عظمت خدا. 3

را بزرگ شمارد؛ شناسد خود  سزاوار نيست کسی که بزرگی خدا را می»: فرمود امام علی
شناسند در اين است که در برابر او فروتن و  رفعت و بزرگی کسانی که عظمت خدا را میزيرا 

 7.«متواضع باشند

ای و  ای است و فرجامش لاشه در شگفتم از آدميزاد، که آغازش نطفه»: فرمود امام علی

 0.«ورزد اين احوال، تكبّر می در اين ميان انبان نجاست و با

 ری شخصیتّگی های شکل توجه به ریشه. 4

هيچ مردی تكبّر نكرد، مگر به سبب احساس خواری و حقارتی که »: فرمود امام صادق

 1.«در خود يافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 4، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .1، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، . 8

 .غرر الحکمآمدی، . 4

 .31 ، خطبة البلاغه نهج. 3

 .843، ص 14، ج بحارالانوارمجلسی، . 5
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 کارهای خود و خانواده را انجام دادن. 5

حالی و افتخار چيزی را با  به راستی که خوش دارم مرد با خوش»: فرمود پيامبر اکرم

 5.«کبر را از خود دور کنددست خودش برای خانواده ببرد و بدين وسيله 

کند و کفشش را پينه زند و  اش را وصله هرکه خودش جامه»: فرمود و امام صادق

 3.«کالايش را حمل کند، هر آينه از کبر به دور است

 در برابر چه کسانی تواضع نکنیم؟

  .کافران معاند و محارب. 9

 .متکبّران. 2

  .ثروتمندان به خاطر ثروتشان. 3

  .کنند گناه می اه آشکارکسانی ک. 4

توان بلكه لازم است فروتنی شود، که از ميان همه،  به همه می 7و از موارد استثنايی گذشته،

طور  به 13مؤمنان. از ويژگی خاصیّ برخوردارند 11و استاد 10، پدر و مادر(ع)امامان 3،پيامبر 9خدا،

                                                                                                                   
 . 82، ص  ، ج تنبیه الخواطروراّم، .  

 .4 8، ص  ، ج ثواب الاعمالصدوق، . 8

 .53مائده، . 4

 .8 4، ص 8، ج كافیكلینی، . 3

« كسی كه به ثروتمندی به خاطر ثروتش فروتنی كند دو سوم دینش را از دست داده است»: فرمود امام علی. 5
 (.832، حکمت البلاغه نهج، باب تواضع و میزان الحکمه)

 . 34، ص 2، ج وسائل الشیعهعاملی، . 1

 .2 لقمان، . 1

 .4هود، . 2

 .48 ، ص 18، ج نواربحارالامجلسی، . 2

 .83اسراء، . 2 

 . 3، ص 8، ج بحارالانوارمجلسی، .   

 .22حجر، . 8 



 

 

 

 

 
 (قرآناخلاقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    116

 9سفر و هم 3يا مهمان 1زندطور کلیّ و آنها که هميشه يا گاهی با انسان همراهند چون زن و فر به
 .نيز بايد در برابرشان تواضع داشت

 حکایت

 احترام به پدر و پسر. 9

حضرت برايشان . خدمت ايشان رسيدند پدر و پسری از برادران مؤمن اميرالمؤمنين علی

سپس دستور داد . نها نشستبلند شد و با احترام آن دو را در بالای مجلس نشاند و خود مقابل آ

آفتابه و لگنی (  غلام حضرت علی)پس از غذا قنبر . آوردند و آن دو، غذا خوردندغذايی 

. هايشان آورد و جلو آمد که روی دست مرد آب بريزد ای برای خشك کردن دست چوبی و حوله

از جا پريد و آفتابه را گرفت تا بر روی دست مرد آب بريزد، اماّ مرد خودش را به  اميرالمؤمنين

ريزيد؟  خدا مرا ببيند که شما روی دست من آب می! يا اميرالمؤمنين: عرض کرد خاك افكند و

بيند که برادرت که بر تو امتياز و  بنشين و بشوی؛ زيرا خداوند عزّوجلّ تو را می»: حضرت فرمود

کند و قصدش از اين خدمت آن است که خداوند در بهشت ده برابر  فضيلتی ندارد خدمتت می

تو را به بزرگی حقّ من که »: به او فرمود مرد نشست و علی. «ش فرمايدجمعيتّ دنيا عطاي

جای آوردی و برای خدا فروتنی کردی تا جايی که خداوند در  تو آن را شناختی و حرمتش را به

داد که مرا مأمور کرد تا جامة تشريف خدمت خود را بر قامت تو برابر آن اين پاداش را به تو 

گونه که اگر قنبر  همان شويم کاملاً آسوده باشی، که وقتی دستانت را می دهم بپوشانم سوگند می

وقتی حضرت دست او را شست، آفتابه را به محمّد . مرد اطاعت کرد. «ريخت به دستت آب می

شد، خودم  اگر اين پسر بدون پدرش بر من وارد می! فرزندم»: داد و فرمود( پسرش)بن حنفيه 

باشند وند عزوّجلّ خوش ندارد که وقتی پدر و پسری در يك جا جمع شستم، امّا خدا دستش را می

. «ميان آنها برابری نهند؛ بلكه بايد پدر روی دست پدر آب بريزد و پسر روی دست پسر آب بريزد

کسی که در اين زمينه »: فرمود امام حسن عسكری. محمّد بر دست پسر آن مرد آب ريخت

 7.«حقيقی استپيروی کند، شيعة  از علی( تواضع)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .822، ص 12، ج بحارالانوارمجلسی، .  

 .2  ، ص 18، ج همان. 8

 .512، ص 8، ج سفینة البحارقمی، . 4

 .1  ، ص 15، ج بحارالانوارمجلسی، . 3
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 اکتفا به یک نوع غذا .2

: فرمود. شنبه شبی برای افطار در مسجد قبا بود پنج رسول خدا: فرمود امام صادق
. اوس بن خولی انصاری قدحی دوغ آميخته به عسل خدمت حضرت آورد« آيا نوشيدنی هست؟»

اينها دو : دآن را در دهان گذاشت و چشيد، از نوشيدن خودداری کرد، فرمو چون پيامبر
آشامم، ولی  من اين را نمی. شود نيازی حاصل می نوشيدنی است که با يكی از آنها از ديگری بی

 .«کنم کنم، بلكه برای خدا فروتنی می تحريم هم نمی

 (ع)تواضع امام رضا. 3

شناخت  در حمّام فردی که امام را نمی. به حمّام رفت روزی حضرت علیّ بن موسی الرضا

درنگ برخاست و به  بی امام رضا. قاضا کرد تا آن حضرت بر بدن او کيسه بكشداز ايشان ت
پس از دقايقی برخورد محترمانه افرادی که در حمّام بودند با آن حضرت، . بدن او کيسه کشيد

عذرخواهی  را بشناسد، همان دم با کمال شرمندگی از امام موجب شد که آن شخص امام

 1.خود ادامه دادر نكشيد و با کمال ميل به کيسه کشيدن دست از کا کرد؛ امام رضا

 ها در کنار جذامی .4

اين . کردند مردم با تنفرّ و وحشت از آنها دوری می. در مدينه چند بيمار جذامی بودند

بردند، از لحاظ روحی از  چارگان بيش از آن اندازه که از لحاظ جسمی از بيماری خود رنج می بی

ديدند ديگران از آنها تنفّر دارند، خودشان با هم  کشيدند و چون می دم رنج میتنفّر و انزجار مر

خوردند، امام  يك روز هنگامی که دور هم نشسته بودند و غذا می. کردند نشست و برخاست می

معذرت  امام. به سر سفره خود دعوت کردندرا  آنها امام. جا عبور کرد از آن سجّاد

آمدم؛ ولی در عوض از شما  اگر چنين نبود از مرکب پايين می. ه دارممن روز»: خواست و فرمود

روز موعود فرا رسيد؛ . حضرت اين را گفت و رفت. «کنم که فلان روز مهمان من باشيد تقاضا می

مهمانان جذامی طبق وعدة قبلی . نداش غذايی بسيار عالی بپز دستور فرمود تا در خانه امام

آنها غذای خود را خوردند و امام سجّاد نيز . انه برايشان گسترده شدای محترم سفره. حاضر شدند

 5.ر کنار همان سفره، غذای خود را صرف کرد و به هر کدام از آنها مقداری پول نيز عنايت کردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .418، ص 3، ج طالب مناقب آل ابیمازندرانی، .  

 . 3 ـ  32 ، ص 8، ج داستان راستانطهّری، م. 8
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 پوست و مرد سیاه امام کاظم .5

رد حضرت به او سلام ک. رو عبور کرد پوست و زشت از کنار مردی سياه روزی امام کاظم
برای برآورده کردن : سپس به او فرمود. و کنارش نشست و مدّتی طولانی با او گرم صحبت شد

ای پسر : برخی از حاضران از روی تعجبّ به آن حضرت عرض کردند. نيازهايت آماده هستم
! کنيد رو صحبت می پوست زشت گونه با يك سياه اينشما با آن همه مقام و منزلت ! رسول خدا

چرا چنين برخوردی نكنم؟ او برادر و همسايه ![ چنين نگوييد]»: در پاسخ فرمود امام کاظم
ميان ( اسلام)و بهترين اديان [ پس در پدر مشترك هستيم]ماست و پدر ما و او حضرت آدم است 

 1.«پيوند يگانگی برقرار کرده است ما و او

 پایین آمدن از منبر .6

يك . ديگر صميمی بودند قة دوستی داشت و با همملاّ عبّاس تربتی با شيخ عبّاس قمی ساب
ای از مجلس  افتد که در گوشه روز شيخ عبّاس قمی از بالای منبر، چشمش به ملاّ عبّاس می

تشريف جناب ملاّ عبّاس ! ای مردم: گويد همان وقت می. دهد نشسته و به سخنانش گوش می
خواهد که تا پايان ماه  از ملاّ عبّاس می آيد و دارند از ايشان استفاده کنيد و از منبر پايين می

 5.رمضان به جای ايشان منبر برود و در آن ماه، ديگر منبر نرفت

 شعر

ــاه  ــود نگــ ــد در خــ ــان نكردنــ  بزرگــ
 

ــواه    ــين مخـ ــتن بـ ــدابينی از خويشـ  خـ
 

 بزرگــی بــه نــاموس و گفتــار نيســت    
 

 بلنـــدی بـــه دعـــوی و پنـــدار نيســـت  
 

ــرازدت    ــت افــ ــر رفعــ ــع ســ  تواضــ
 

 انـــدر انـــدازدت  تكبّـــر بـــه خـــاك   
 

ــان    ــون خس ــن چ ــد مك ــاه باي ــرت ج  گ
 

 بـــه چشـــم حقـــارت نگـــه در کســـان  
 

 ای بــــر مقــــام بلنــــد چــــو اســــتاده
 

ــد    ــمندی مخنـ ــر هوشـ ــاده گـ ــر افتـ  بـ
 

 بســــا ايســـــتاده در آمــــد زپـــــای  
 

ــای    ــد جــ ــانش گرفتنــ ــه افتادگــ  کــ
 

 گــرفتم کــه خــود هســتی از عيــب پــاك
 

 نـــاك تعنّـــت مكـــن بـــر مـــن عيـــب  
 

 ــ ــه دارد بـ ــه کعبـ  ه دســـتيكـــی حلقـ
 

 يكــــی در خرابــــاتی افتــــاده مســــت 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .4 3، ص تحف العقولحراّنی، .  

 .82ـ  82، ص حاج شیخ عبّاس قمی مرد تقوا و فضیلت: ، به نقل از54 ، ص 4، ج سیمای فرزانگانمختاری، . 8
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ــذاردش؟  ــه نگـ ــد، کـ ــر آن را بخوانـ  گـ
 

ــاز آردش؟    ــه بـ ــد، کـ ــن را برانـ  1ور ايـ
 

**** 
 يكــی قطــره بــاران ز ابــری چكيــد    

 

ــد      ــا بدي ــای دري ــو پهن ــد چ ــل ش  خج
 

 ســت مــن چيســتمکــه جــايی کــه دريا
 

ــتم     ــن نيس ــه م ــا ک ــت حقّ ــر او هس  گ
 

ــد   ــارت بدي ــه چشــم حق ــود را ب ــو خ  چ
 

ــدف در  ــد   ص ــان پروري ــه ج ــارش ب  کن
 

ــار  ــانيد کـ ــه جـــايی رسـ  ســـپهرش بـ
 

ــؤ     ــامور لؤلـ ــد نـ ــه شـ ــاهوار 5کـ  شـ
 

ــد    ــت ش ــو پس ــت ک ــدی از آن ياف  بلن
 

 درِ نيســـتی کوفـــت تـــا هســـت شـــد 
 

ــزين  ــع گــ ــد، تواضــ ــديتْ بايــ  بلنــ
 

 جـز ايـن   3که ايـن بـام را نيسـت سُـل م     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22 ، ص بوستانسعدی، .  

 .مروارید. 8

 .نردبان. 4



 

 

 

 

 

 

 

 داری امانت
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛مينخير من استأجرت الّقوي الأ نّإ

 .توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد بهترین کسی که می

 شناسی مفهوم

 5.است کاری داری، مراقبت از امانت ديگران و درست امانت در لغت به معنای نگه

امانت در اصل از امن به معنای سكونت و آرامش قلب است و از نظر لفظ مانند واژه سَلمَِ 

ترين خصلت  ضدّ امانت، خيانت است که زشت. از گزند شير ايمن شد 3؛«سَدأمِنَ مِنَ الّْاَ»: است

 .از نظر عقل و دين است
شتر به امانت در امور مالی توجّه بيآيد،  می انیداری سخن به م در ميان مردم وقتی از امانت

داری  تکنند، ولی بر اساس معنای لغوی و آيات و روايات بسياری که در اين راستا آمده، امان می
شايد بتوان در مرحلة . های مختلفی دارد که هر کدام در جای خود مهم است معنای وسيع و شاخه

های  مادیّ و معنوی، که هر کدام دارای شاخه: کرد نخست، امانت را به دو شاخه تقسيم
 های بانكی المال، سپرده الحسنه، بيت های مادیّ مثل وديعة مالی، قرض امانت. تری هستند کوچك

از ... . ، نماز و(ع)های معنوی، مثل دين، ايمان، اخلاق، قرآن، ولايت امامان معصوم و امانت... و
آموزان برای معلّمان امانت هستند، رعيّت  برای مرد امانت هستند، دانشاين رهگذر زن و فرزند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .81قصص، .  

 .551ص  ، ، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 ، المصباح المنیرفیومی، . 4
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مسئوليتِّ  برای سلاطين و رهبران جامعه امانت هستند، منابع زيرزمينی امانت هستند، و تكليف و
 .ترين امانت است ها در برابر خدا، بزرگ انسان

 تفسیر آیه

پدر : گفت که صفوره نام داشت، دربارة حضرت موسی صفورا دختر حضرت شعيب
کار و  کردار را برای ادارة کارهايت به کار دعوت کن؛ زيرا او درست اين انسان شايسته! جان

موقع برداشتن توانمندی او را : را در او يافتی؟ پاسخ داداز کجا اين دو صفت : پدر پرسيد. تواناست
کاری او را  سنگ از دهنة چاه فهميدم، سنگی که بايد ده نفر بردارند يك تنه برداشت و درست

روم و  من جلو می: کرد، او گفت جا می های مرا باد جابه هنگام آمدن به سوی شما؛ چون لباس
بود که جا  نشان دهيد تا چشمش به قامت من نيفتد، در اينشما پشت سرم بياييد و راه را به من 

 1.افزون شد به موسی علاقة شعيب

 های آیه پیام

دختران نيز در خانواده بر اساس منطق و حكمت حق پيشنهاد دارند و فرقی با ديگران . 1
 .ندارند
 .روابط حسنه ميان والدين و فرزندان و آزادی بيان در خانواده يك ارزش است. 3
 .همة اعضای خانه پيشنهاد بدهند، ولی تصميم نهايی با سرپرست خانواده است. 9

برای کارهای سخت  (استأجره)زنان عفيفه به دنبال آنند تا کمتر از منزل خارج شوند . 0

 .خارج از منزل، از مرد استفاده شود
 .کردند کار عار نيست، اوليای خدا نيز کار می. 5
 .داری لازم است صر توانايی و امانتبرای استخدام، دو عن. 0

 5.داری را بايد در شرايط عادی و بدون توجّه طرف، شناسايی و احراز کرد توانايی و امانت. 7

 عناوین مرتبطآیات و 

 3(.399بقره، : )؛ وجوب ردّ امانت(37انفال، : )حرمت خيانت در امانت :احکام امانت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .542، ص 82و  2 ، ترجمة كرمی، ج مجمع البیانطبرسی، .  

 .32، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .882، ص 3، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی و محققان . 4
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: ؛ عنايت خدا(9و  1مؤمنون، : )؛ رستگاری(55ـ  50يوسف، : )جلب اعتماد :داری آثار امانت

 1(.50و  50يوسف، : )؛ نيكوکاری(99حج، : )؛ محبتّ خدا(50ـ  50يوسف، )

 5(.95و  93ـ  33معارج، : )؛ تكريم(57ـ  55يوسف، : )بهشت :داری پاداش امانت

؛ (70ـ  75عمران،  آل: )تقوايی ؛ بی(75عمران،  آل: )انحصارطلبی :عوامل خیانت در امانت
ـ  37انفال، : )؛ مال دوستی(39ـ  37نفال، ا: )؛ فرزنددوستی(73احزاب، : )؛ ظلم(73احزاب، : )جهل

39.)3 

 داری ت امانت و امانتاهمیّ

داری و نكوهش خيانت در امانت به ميان آمده  در آيات متعدّدی از قرآن سخن از لوازم امانت

 :فرمايد راستين می از جمله در توصيف مؤمنان و نمازگزاران 7.است

  ؛ماناتهم وعهدهم راعونوالّذین هم لأ

 .بند هستند آنها امانات را ادا و به عهود خود پای

کنند مؤمن راستين و نمازگزار حقيقی نخواهند  يعنی آنهايی که حريم امانت را رعايت نمی

 :فرمود داری همين بس که امام سجّاد در اهميتّ امانت. بود

را به  ن امانت به صاحبش، سوگند به آن کسی که محمّدبر شما باد به داد

ی را که ریهمان شمش حق به پیامبری مبعوث کرد، اگر قاتل پدرم حسین
و من آن را )سپرد  با آن پدرم را شهید کرد به عنوان امانت به من می

 6.کردم داری آن خیانت نمی در امانت( پذیرفتم می

 :نيز فرمود امام صادق
و او آن را به صاحبش برگرداند، هزار گره از  ل امانتی شدکسی که مسئو

بنابراین، به ادای امانت . های آتش دوزخ را از گردن خویش گشوده است گره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 84، ص همان.  

 .843، ص همان. 8

 .842، ص همان. 4

 .14؛ احزاب، 824؛ بقره، 81؛ انفال، 52؛ نساء، 48؛ معارج، 81مؤمن، . 3

 .48؛ معارج، 2مؤمنون، . 5

 .38 ، ص 4، ج مشکاة الانوارطبرسی، . 1
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آن را جدّی بگیرید؛ زیرا هر کسی که حریم امانت را رعایت پیشی گیرید و 
سوسه گمارد تا او را و گر را بر آدمی می کند، شیطان صد نفر از شیاطین گمراه

 1.«و گمراه کند

 :در روايتی ديگر فرمود امام صادق

إنّ الله عزّوجلّّ لّم یبعث نبياً إلّّا بصدق الّحدیث وأداء الأمانة إلّی الّبرّ 

  ؛والّفاجر

که به آنها  به درستی که خدای عزّوجلّ هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر این
 .گو باشند و امانات را ادا کنند دستور داد که راست

 روایاتاز دیدگاه داری  ار امانتآث

 صداقت. 9

 3.«گردد داری تقويت شود صداقت زياد می هرگاه امانت»: فرمود امام علی

 روزی. 2

 7.«آورد و خيانت در امانت، فقر داری روزی می امانت»: فرمود امام علی

 سلامت دنیا و آخرت. 3

آخرتت  حبش برگردان تا دنيا وامانت را به صا! فرزندم»: کرد لقمان به فرزندش سفارش می

 0.«دار باش تا توانگر باشی سالم بماند و امانت

 داری نشانه دین. 4

 6.«دار نباشد ايمان ندارد کسی که امانت»: فرمود پيامبر خدا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .همان.  

 .23 ، ص 8، ج كافیكلینی، . 8

 (.2 3، ص  ، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« إذا قویت الأمانة كثر الصدق»(: ع)قال الامام علی. 4

 .«رزق والخیانة تجرّ الفقرالأمانة تجرّ ال»(: ع)قال الامام علی. 3

، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« یا بنیّ، أدّ الأمانة تسلم لک دنیاک وآخرتک وكن أمیناً تکن غنیاً»: قال لقمان. 5
 (.2 3، ص  

 (.22 ، ص 18، ج بحارالانوارمجلسی، )« لا إیمان لمن لا أمانة له»: قال رسول الله. 1
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 کسب مقام ارجمند. 5

به آن مقام بسيار  در پيشگاه رسول اکرم حضرت علی»: فرمود امام صادق

 1.«داری گويی و امانت اطر دو خصلت؛ راستارجمند نرسيد مگر به خ

 حکایت

 داری پیامبر امانت. 9

طوری که  لقب گرفت؛ به« امين»در حفظ امانت به قدری جدیّ و کوشا بود که به  پيامبر
که در ماجرای نصب  چنان. امين آمد: گفتند ديدند، می پيش از بعثت وقتی مشرکان او را می

: سال پيش از بعثت رخ داد، همين مطلب آمده است که گفتند حجرالاسود در جای خود، که پنج
 .ما به داوری اين امين در نصب حجرالاسود، راضی شديم 5؛«مین قد رضینا بههذا الأ»

 های مشرکان نزد پیامبر امانت. 2

ترين  ترين و خطرناك از مكّه به مدينه آن حضرت در سخت در ماجرای هجرت پيامبر

به جای خود نصب کرد و شبانه از مكّه خارج شد؛ اموری موجب شد  را شرايط، حضرت علی

را جانشين خود قرار دهد و پس از چند روز، هجرت نمايد، در رأس اين  ، علیکه پيامبر

 .داشتند هايی بود که برخی از مشرکان در نزد پيامبر امور، ادای امانت

های  روز در مكّه ماند تا امانت سه شبانه حضرت علی»: نويسد ابن هشام در سيرة خود می

ها را به صاحبانش  که امانت بود، به صاحبانش برساند تا پس از آن مكّه را که نزد پيامبر مردم

 3.«رد کرد او نيز هجرت کند

 توصیه به امانتداری. 3

که در ماجرای جنگ خيبر که در سال هفتم هجرت رخ داد، آذوقة سپاه  از حوادث جالب اين
م شد و از نظر غذارسانی به قدری در مضيقه قرار گرفتند که برای برطرف نمودن اسلام تما

خوردند، در  می( که گوشتشان مكروه است... )اسب، قاطر و: گرسنگی، از گوشت حيواناتی مانند
برد،  ها می اين شرايط چوپانی از يهوديان را ديدند که گوسفندهای آنها را از بيابان به سوی قلعه

در  پيامبر. نزد من امانت است اينها: پان گفتن گوسفندان را به غنيمت بگيرند، چوخواستند آ
ترين  در آيين ما خيانت به امانت، يكی از بزرگ»: برابر صدها سرباز گرسنه، با صراحت فرمود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25 ، ص 8، ج كافیكلینی، .  

 .85 ، ص كحل البصرقمی، . 8

 .42 ، ص 8، ج سیرهابن هشام، . 4
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آن . «ها است، بر تو لازم است که همة گوسفندها را تا دَرِ قلعه ببری و به صاحبانش برسانی جرم
صاحبانش سپرد و سپس به سپاه اسلام پيوست و با  اسلام را پذيرفت، گوسفندان را به چوپان

 1.يهوديان جنگيد تا به شهادت رسيد

 ارزش امانت. 4

به کسی است که اندکی در امانت  مسئلة جالب ديگر دربارة هشدار شديد پيامبر
بن زيد بود، هنگامی که  عةم رفااو يكی از اصحاب به نام مِدْعمَْ غلا. المال خيانت کرده بود بيت

جا  گشتند به سرزمين وادی القری رسيدند، در آن و همراهان از جنگ خيبر بازمی رسول خدا

از پشت شتر بود، ناگاه تيری از ناحية دشمن به  مدعم مشغول پياده کردن وسايل سفر پيامبر
جمع شدند و ضمن اظهار  پيكر مدعم اصابت کرد و به شهادت رسيد، اصحاب دور جنازة مطهر او

نه سوگند به کسی که جان »: فرمود پيامبر. بهشت بر تو گوارا باد: ، خطاب به او گفتندتأسّف
ور است؛ چرا که او  های آتش از لباسی که مدعم پوشيده شعله محمّد در دست اوست، اکنون زبانه
يكی از اصحاب . ثرّ شدندحاضران از اين سخن پيامبر متأ. «آن را از غنايم خيبر برداشته بود

. شوم ام مجازات می من هم که دو بند کفش ناچيز را از غنايم برداشته! ای رسول خدا: عرض کرد

 5.«شود آتش دوزخ ديده می برای تو همانند آن دو بند کفش در»: پيامبر فرمود

 شعر
 آسمان بـار امانـت نتوانسـت کشـيد    

 

 3قرعه فال به نام مـن ديوانـه زدنـد    
 

* * * 
ــ ــت خـ ــد امانـ ــرس بايـ ــزار دا تـ  گـ

 

ــدار   ــنش م ــو ترســد امي ــز ت  امــين ک
 

ــناك  ــد از داور انديشــ ــين بايــ  امــ
 

 نــه از رفــع ديــوان و زجــر و هــلاك 
 

 بيفشــان و بشـــمار و فــارغ نشـــين  
 

ــين    ــی ام ــی را نبين ــد يك ــه از ص  ک
 

ــم  ــم قل ــه را ه ــنس ديرين ــم ج  دو ه
 

ــا بـ ـ    ــك ج ــتاد ي ــد فرس ــمه نباي  ه
 

 ردسـت گردنـد و يـا    چه دانی که هـم 
 

 7دار يكـــی دزد باشـــد يكـــی پـــرده 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .831، ص 8، ج فروع ابدیتسبحانی، .  

 .42 ، ص 3، ج سیرهابن هشام، . 8

 .21، ص دیوانحافظ، . 4

 .23 ، ص بوستانسعدی، . 3



 

 

 

 

 

 

 

 اعتدال در مصرف
 زاده عیسی عیسی

 

  ؛وَالَّذینَ إذا أنْفَقوُا لَّمْ یُسّرِْفوا وَلَّمْ یَقْتُروُا وكانَ بَيْنَ ذلِّکَ قَواماً

گذرند و نه تنگ  می[ و متعارف]کنند، نه از حدّ معمول  که وقتی انفاق می و آنان
 .میان این دو در حدّ اعتدال استهمراه [ انفاقشان]و  گیرند، می

 شناسی مفهوم

به معنای حدّ متوسّط ميان دو وضعيّت « ل ،د ،ع»، مصدر باب افتعال از ريشة «اعتدال»

همچنين هرگونه تناسبی که لازمة آن، برقراری مساوات ميان چند جهت  5متفاوت است؛

 7.تفريط است و نقطة مقابل آن افراط و 3شود گوناگون باشد، اعتدال ناميده می

فرقان، )« قوام»توان از واژگان  واژة اعتدال در قرآن کريم نيامده است؛ ولی اين مفهوم را می
آل عمران، )« حنيف»و ( 33قصص، )« سواء»، (91لقمان، )« قصد»( 109بقره، )« وسط»( 07
ژگانی وا. همة اين واژگان به معنای وضعيتّ ميانه و حدّ وسط اشاره دارد. استفاده کرد( 07

که در دو سوی وضعيتّ ميانه « اسراف، اتراف، تبذير، غلوّ، اعتداء، فرط، تفريط و قتر»همچون 
های خداددی يكی از   اعتدال درمصرف سرمايه. قرار دارد، در ارتباط با موضوع اعتدال است

و های ارزشمندی است که در مصاديق گوناگون مثل اعتدال در انفاق و اعتدال در خوردن  توصيه
 .آشاميدن، در قرآن مطرح شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11فرقان، .  
 .«فرط»، 18 –  1، ص 2، ج لسان العربابن منظور، . 8
 .«عدل» ،554، ص مفرداتراغب،  .4

 .18 –  1، ص 2، ج التحقیقّمصطفوی،  .3
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 تفسیر آیه

های مؤمنان  ه قرار گرفته و رعايت آن از ويژگیمصرف مورد توجّ راين آيه اعتدال د در

ه به مفردات آيه ما را به مفهوم اعتدال مورد نظر خداوند بيشتر راهنمايی توجّ. استشده دانسته 

 .کند می

رفع حوايج خويشتن و يا ديگران است و کلمة  به معنای بذل و صرف آن در« انفاق»کلمة 

به معنای افراط و بيرون شدن از حدّ است؛ اماّ بيرون شدن از حدّ اعتدال به طرف « اسراف»

ز از حدّی روی و تجاو روی خروج از اعدال پسنديده نيست، حتیّ خصوص مسئلة انفاق، زياده زياده

و سكون تاء ـ حدّ تفريط انفاق به معنای انفاق ـ به فتح قاف « قتر»سزاوار نيست، در مقابل آن، 

 1.نكردن است

ـ به فتح قاف ـ به معنای حد وسط و معتدل است و همين کلمه به کسره قاف « قَوام»کلمه 

متعلق است به قوام، و معنايش اين است « بين ذلّک»به معنای مايه قوام هر چيز است و جمله 

قشان همواره در حدّ وسط و ميان اسراف و إقتار است، کنند و انفا بندگان رحمان انفاق می: که

إذا »: توضيح همان جملة قبلی است که فرمود «وَكانَ بَيْنَ ذلّک قَواماً»: که فرمود پس اين

پس صدر آيه، دو طرف افراط و تفريط در انفاق را نفی کرده و  «أنْفَقوا لَّمْ یُسّرِْفوُا وَلَّمْ یَقْترُوا

 5.ا اثبات نموده استذيل آن، حدّ وسط در آن ر

 «وكان بين ذلّک قَواماً»دربارة قول خدای ـ عزوّجلّ ـ  محمّد بن سنان از امام رضا

يعنی خرج ]است که در اين آمده است، « معروف»قوام، همان »: روايت نموده است که فرمود

 3.«وستکننده و عائله ا بايد به ميزان عائله و مخارج آنها باشد که در جهت صلاح خرج[ کردن

 از رسول خدا: معاذ گويد «والّذین اذا اَنْفَقوُا لّم یُسّرِْفوا ولّم یَقْتُروُا»دربارة معنای جملة 

يعنی کسی که چيزی را در غير مسير حق بدهد، اسراف کرده و کسی »: پرسيدم، حضرت فرمود

 7.«که ديگری را از حقیّ منع کند تنگ گرفته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«قتر»، ص ، مفرداتراغب، .  
 .832، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 8
 .21 ، ح 82، ص 3، ج نورالثقلینو حویزی،  2، ح 51، ص 3، ج كافیكلینی، . 4
 .822، ص 1، ج مجمع البیانطبرسی، . 3
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 تفسیر آیه در کلام امام رضا

گيرد و در  کسی که در مصرف به خود و خانوادة خود سخت می ز ديدگاه امام رضاا
. کند روی می که اسراف کرده و زياده ورزد، از جاده اعتدال بيرون است و هم آن مصرف خستّ می

از آن حضرت : گويد می يكی از ياران امام. شمارد هر دو شيوه را ناپسند می امام هشتم
در مخارج خانواده، حدّ وسط ميان دو »: ين مخارج خانواده جويا شدم، فرموددربارة چگونگی تأم

دو » : دانم اين دو روش چيست؟ فرمود فدايت شوم، به خدا سوگند، نمی: گفتم. «روش ناپسند
و اقتار ( روی زياده)، اسراف  آيا نمی دانی که خداوند بزرگ. روش ناپسند، اسراف و خستّ است

آنان که هرگاه چيزی ببخشند، نه ”:فرمايد دارد و در قرآن می ايند میرا ناخوش( گيری سخت)

 1.“«گزينند ورزند و ميانگين اين دو را در حدّ قوام بر می کنند و نه خستّ می روی می زياده

 آیات و عناوین مرتبط

 (.33و اسراء،  313بقره، ) :اعتدال در انفاق
 (.91و طه،  91؛ اعراف، 101؛ انعام، 33 ؛ اسراء،97مائده، ) :پیامد ترک اعتدال در مصرف
 (.91و اعراف،  101انعام، ) :اعتدال در خوردن و آشامیدن

 های آیه پیام

کنند و نه به  بندگان خالص خدا با رعايت اعتدال در مصرف کردن اموالشان نه اسراف می. 1

یُسّرفوا ولّم والّذین اذا أنفقوا لّم ... وعباد الّرحمن)گيرند  خود و خانوادة خويش تنگ می

 .(یَقْتُروُا

و زندگی اقتصادی از اوصاف بندگان خالص خداست  معيشتروی در  اعتدال و ميانه رعايت. 3

 .(والّذین إذا أنْفَقوُا لّم یُسّرْفوا ولّم یَقْترُُوا وكان بين ذلّک قواماً... وعباد الّرحمن)

تیّ در امور خيريّه روی در هر کاری ـ ح رعايت نكردن اعتدال در مصرف و افراط و زياده. 9

ذا أنْفَقُوا لَمْ یُسْرفوا ولم یَقْترُوا وکان بین ذلک إوالذین )ـ امری ناپسند است چون بخشش 

 .(قِواماً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188، ص 8، ج سفینه البحارقمی،  . 
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گيری  روی در مصرف و پرهيز از اسراف و سخت تشويق خداوند به رعايت اعتدال و ميانه. 0

والّذین إذا ... اد الّرحمنعب)در مصرف اموال برای زندگی شخصی و يا بخشش به ديگران است 

 .(أنْفَقوُا لَّمْ یُسّرْفوا ولّم یَقْتُروا وكان بين ذلّک قِواماً

 اعتدال در روایات

 اعتدال سبب محبوبیت خداوند. 9

إنّ الّقصد أمرٌْ یحبهّ الله عزّوجلّّ ـ وأنّ الّسَّرفَ أمْرٌ »: در اين باره فرمود امام صادق

 1؛«لّنُواةَ فإنّها تصلح لّشئ وحتّی صَبُکَ فَضْلَّ شَرابِکَیُبْغِضهُُ اللهُ عزّوجلَّ حتی صرحُک أ

روی را دشمن و  روی امری است که خدا آن را دوست دارد و اسراف و زياده همانا اقتصاد و ميانه
کند، حتیّ اگر در دور انداختن هستة خرمايی باشد، چرا که دارای  دارد و غضب می مبغوض می

خورده شده ه دارد و يا حتیّ اسراف در دور ريختن زيادی آبی که فايده است و برای کاری استفاد
 .باشد

 مصداق اعتدال در مصرف غذا  .2

أكلُّ الّْخُبْزِ والّْملح وأنْتَ تَقْدِرُ »: اقتار چيست؟ حضرت فرمود: سؤال شد از امام صادق

 3؛«ة هذا ومرةّ هذاألّخبز والّلحم والّلبن والّخِلّ والّسّمن، مرّ: فَما الّْقَصْد؟ قال: علی غيره قُلْتُ

: قصد يعنی چه؟ فرمود: گفتم. که قدرت بر زيادتر از نان و نمك داری خوردن نان و نمك با اين
 .خوردن نان، گوشت، شير، سرکه و روغن، يك مرتبه از يكی و مرتبة ديگری از ديگری

روی   نهشود که بيشتر از مقدار حاجت، مصرف کردن با ميا استفاده می« مرةّ و مرةّ»از قيد 

 .د اسراف استسازگاری ندارد و از موار

 مصداق اعتدال در پوشش .3

. بله: شود شخص مؤمن ده پيراهن داشته باشد؟ فرمود آيا می: پرسيده شد از امام صادق
شود سی  آيا می: بله بعد پرسيده شد: شود بيست پيراهن داشته باشد؟ فرمود آيا می: بعد سؤال شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .331، ص 3، ج میزان الحکمه، ری شهری.  
 . 81، ص 5 ، ج وسائل الشیعهعاملی، . 8
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جاست که  اسراف نيست؛ اسراف آن( سی پيراهن داشتن)بله، اين : مودپيراهن داشته باشد؟ فر

 1.لباس بيرونی و ميهمانی را لباس داخل منزل قرار بدهد

 مرکب سواری ۀاعتدال در تهیّ .4

کنی که چون خدا به کسی مالی دهد  آيا خيال می»: نيز در همين مورد فرمود امام صادق
دهد که اسبی را به ده هزار درهم برای سوار شدن  ن اجازه را میو او را در آن امين بداند، به او اي

 5.«خود بخرد، در صورتی که اسبی به بهای بيست درهم برای او کافی باشد

 اعتدال در مصرف سبب رشد مال .5

 9.«دهد اعتدال، مال اندك را رشد می»: فرمود حضرت علی

 اعتدال در مصرف سبب نجات از فقر. 6

 0.«روی کند، فقير نشود انسانی که ميانه»: دفرمو امام کاظم

 نصف معیشتاعتدال در مصرف . 7

 5.«نصف معيشت است ،روی در خرج کردن ميانه»: فرمود رسول خدا

 پیامد ترک اعتدال در مصرف

 منشأ دردها. 9

 6.«از پرخوری بپرهيزيد؛ زيرا سبب فساد بدن و منشأ دردهاست»: فرمود رسول اکرم

 دعامانع اجابت . 2

رجلّ أعطاه الله مالا فأنفقه فی غير حقه، ثم قال الّلهم ارْزُقْنی، »: فرمود امام صادق

مردی که خدا مالی به او عطا کند و او آن را در غير جای شايستة خود به  7؛«فلا یُسّْتَجاب لّه

 .شود مصرف رساند، و از خدا طلب روزی کند، دعايش مستجاب نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88، ص 5، ج وسائل الشیعهعاملی، .  
 .1 ، ص 8، ج تفسیر عیّاشیعیّاشی، . 8
 .443، ح غررالحکم و درر الکلمآمدی،  .4

 .182، ص خصالصدوق،  .3

 .5343، ح كنزالعمّالفاضل،  5

 .2 8 ، ص1 ، ج مستدرک الوسائلنوری، . 1
 .11، ص 5، ج كافیكلینی، . 1
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 و غسل نقصان ثواب وضو.  3

هرکس در مصرف  1؛«مَنْ تعدّي فی طَهُورهِِ كَان كَناقِصه»: فرمود امام حسن عسگری

 .5روی کند، مانند کسی است که وضو و غسل خود را باطل کند زياده( وضو و غسل)آب 

 حکایت

 دستور به رعایت اعتدال. 9

و ميل  خواست آنها را به مصرف فقرا برساند بود و او می مبر اکرمامبلغی طلا پيش پي
بنابراين در يك روز تمام طلاها را به اين و  ؛اش بماند ی يك شب هم آن پول در خانهنداشت حتّ

هم  پيغمبر. خواست کمك می مبراپيدا شد و با اصرار از پينيازمندی  ،بامداد ديگر. آن داد
جا بود که  اين. خيلی ناراحت و غمناك شد ،رو از اين ؛هددبنيازمند چيزی در دست نداشت که به 

های خود را به گردن خود ببند و  نه دست تمام  نه دست» : ية قرآن نازل شد و دستور کار را دادآ
 9.«مانی و مورد ملامت فقرا واقع شویبهی دست تُ ،گشاده داشته باش که بعد

 استقلال کشور با رعایت اعتدال. 2

اسلامی ديدن کند،  يك روز که قرار بود شهيد رجايی از تشكيلات خبرگزاری جمهوری
به محض . های خبری خود را آماده کرده بودند تا از اين ديدار گزارش تهيّه کنند خبرنگاران رسانه

ورود آقای رجايی و همراهان، عكّاسانی که در ساختمان خبرگزاری حضور داشتند، خواستند از 
بين کار فلاش در . های مختلفی بردارند های مختلف ورود و بازديد ايشان عكس موقعيتّ
 از آنها ناگهان آقای رجايی با اشاره دست. انداخت ها مرتبّ در فضای ساختمان نور می دوربين

بر اساس سياست غلط رژيم گذشته تاکنون اکثر نيازهای : سپس گفت. خواست دست نگه دارند
که شما هايی  همين فيلم. شود، جنگ هم بر مشكلات ما افزوده است ما از ساير کشورها وارد می

جويی  ما وظيفه داريم در کليّة امور صرفه: گوييم اگر می. شود کنيد، از خارج وارد می مصرف می
جويی اهمّيت  در زندگی شخصی به صرفه: گوييم کنيم، اين يك شعار نيست و اگر ما به مردم می

نيز مسئوليتّ ها به اين موضوع حياتی، اجتماعی عادت کنند، در اين مورد خود ما  بدهند و خانواده
رسانی در جامعه را داريد بيش از ديگران در اين امر مهم و حسّاس  داريم و شما که نقش پيام

قدر عكس بگيريد؟ هريك از شما با  چه لزومی دارد در يك مراسم اين چنينی اين. رعايت کنيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .322، ص تحف العقولحراّنی، .  
 .باشد نقصان ثواب وضو و غسل می  مقصود از بطلان،. 8

 .15، ص  ، ج داستان راستانمطهّری،  .4
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ه پر پيچ و خم ما تا رسيدن به استقلال اجتماعی را. زنيد هايتان يك تير به قلب من می نور فلاش
من و های اضافی  چرا بايد ملتّ تاوان اين همه ريخت و پاش. و دور و درازی در پيش رو داريم

هايی  شما را بدهد؟ صبر کنيد هر وقت ما در زمينة توليدات صنعتی از جمله توليد فيلم موفّقيتّ
ين مرکز و ساير مراکز اقتصادی خودکفا شديم، اگر من آن روز دوباره به ا دست آورديم و از نظر به

 1.های مختلف بگيريد برای بازديد آمدم، شما آن روز در کمال سرافرازی از چند ژست من، عكس

 ترک اعتدال در انفاق سبب ناراحتی پیامبر. 3

پيش از . يكی از مسلمانان مدينه چند کودك و شش غلام داشت و در بستر مرگ قرار گرفت
که از دنيا رفت،  پس از آن. الهی، غلامان خود را آزاد کرد های مرگ خود، به خاطر جلب پاداش

سپس ماجرای او را دربارة آزاد کردن . مسلمانان بعد از غسل و کفن، او را به خاك سپردند

من باخبر اگر : فرمود پيامبر اکرم. خبر دادند غلامان و فقر فرزندانش به حضرت رسول
ان دفن کنيد؛ زيرا او کودکان خود را از ثروتش گذاشتم جنازة او را در قبرست شدم نمی می

 5.ست گدايی به سوی مردم دراز کنندپناه گذاشت تا د نصيب کرد و آنان را فقير و بی بی

 شعر

 همـــه اخـــلاق نيكـــو درميانـــه اســـت
 

ــه اســت   ــراط و تفــريطش کران  کــه از اف
 

 ميانــه چــون صــراط مســتقيم اســت    
 

ــت     ــيم اس ــر جح ــانبش قع ــر دو ج  ز ه
 

* * * 
ــه  ــد ن ــت برآي ــور کزدهان ــدان بخ  چن

 

 نه چندان که از ضـعف جانـت برآيـد    
 

* * * 
ــت   ــدازه نكوســ ــه انــ ــه دار کــ ــدازه نگــ  انــ

 
 هم لايق دشمن است و هم لايـق دوسـت   

 

* * * 
 نه چندان درشـتی کـن کـه از تـو سـير شـوند      

 

 و نه چندان نرمی که بـر تـو دليـر گردنـد     
 

*** 
 زکــــــار زمانــــــه ميانــــــه گــــــزين

 

ــاب   ــه ي ــواهی ک ــرين چوخ ــق آف  ی ز خل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24ـ  28، ص گنجینه معارفرحمتی، .  
 .415، ص تحف العقولحراّنی، . 8



 

 

 

 

 

 

 

 ریزی برنامه و نظم
 نیا تبریزی عبدالکریم پاک

 

  ؛ء عنده بمقدارٍیو كلّ ش
 .دارد نىیّمع ةانداز خدا نزد زىیچ هر و

 تفسیر آیه 

 حد آن از که است ىحدّ به محدود چيزى هر که خوانيم مى مجيد، قرآن از مختلفى آيات در

 چيز هر براى خدا  ؛«قَدرْاً ءٍ شیَ لِّکُلِّ الّلهَُ جَعَلَّ دْقَ» :فرمايد مى طلاق ةسور در ؛کندنمی تجاوز

 وَ خَزائِنهُُ عِنْدَنا إِلَّا ءٍ شیَ مِنْ إِنْ وَ» :خوانيم مى حجر ةسور در و است داده قرار اى اندازه و مقدار

 نازل را آن نمعيّ مقدار به جز و ماست نزد خزائنش چيزى هر  ؛« مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِلَّا نُنَزِلّهُُ ما

 .کنيم نمى
نيست، و همه چيز نظم دقيق و  حساب بى عالم اين در چيز هيچ که اين آيات بيانگر آن است

 .ن داردای معيّشده و اندازه حساب ةبرنام

 هیآ یهاامیپ

اين باور در رفتارهای ما  0.است دقيق ميزان و مقدار اساس بر موجودات آفرينش نظام. 1
 .گذارد تأثير می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2رعد، .  
 .4طلاق، . 8
 . 8حجر، . 4
 .21  ص ،1 ج  ،نور تفسیرئتی، قرا .3
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 به مربوط واقع در پنداريم مى هستى عالم هاىنابسامانی و ها نظمى بى ما گاهى را نچهآ. 3
 .ماست علم نارسايى
 .قرآنی سازگار نيست  ةگی و افراط و تفريط با جامع بی نظمی و بی برنامه. 9
و به کمال  کند زندگى سالم بخواهد اگر ـ است هستى نظام ةمجموع از جزئى که ـ انسان. 0
گونه بی نظمی  اش حاکم سازد و از هر گیدحساب و کتاب را در زن نظم و اصل بايد ،برسد

 1.بپرهيزد

م بودن در ايمان به اين آيه و يقين به نظم موجود در جهان هستی، ما را به سوی منظّ. 5
 .دهد  می زندگی سوق

 .در اين عالم هيچ چيزی بدون نظم وتقدير و تدبير  به هدف نخواهد رسيد . 0

چرا  ؛امری برخلاف طبيعت است ،نظمی امری فطری در زندگی ماست و بی ،نظم اساساً. 7
 .شويمکه ما جزئی از اين عالم هستی محسوب می

 ریزی در طبیعتبرنامه

-را مشاهده میپيشرفته ل يوساديگر و تلفن همراه و يا رايانه وقتی نظم دقيق يك دستگاه 

گيرد ، درك ضرورت نظم در گذشته در اختيار بشر قرار میتر از تر و دقيق مکنيم که هر روز منظّ
 . کارها برای عموم مردم دشوار نيست

 فاقی فرضو اتّ کتاب و حساب بينيم که آنها را بىمی را موجوداتى طبيعت، جهان در گاهى
روابط منطقی وعلل آن را  ما چهاگر ؛دارند کتاب و حساب دقيقاً آنها ةکنيم، در حالی که هم مى
 او آفرينش در چيز همه که ندارد، اين جز مفهومى نيز خداوند، و قدير بودن حكيم اصولاً .انيمند

 دقيق گيرى اندازه اين به کند مى پيشرفت بشرى دانش و علم قدر هر .دارد اندازه و نظم ،برنامه
 آسمانى عظيم کرات در که بينى هذرّ موجودات در تنها نه دقيق گيرى اندازه اين .شود مى آشناتر

 و ها رگ و عمتنوّ و پيچيده هاى اندام آن با ريز مورچگان در کوچك، موجودات در .است حاکم نيز
 يعنى تر، کوچك موجودات به که هنگامى و است، کننده خيره گيرى اندازه اين ظرافت اعصاب،

 اوج ىگير اندازه اين ظرافت ،رسيم مى ها آميب و ها ويروس ها، ميكرب بينى، هذرّ داران جان
 فراتر آن از و است، حساب تحت آن از تر کوچك و ميليمتر هزارم يك ىحتّ جا آن در و گيرد، مى

 و بريزيم، دور بايد را گيرى اندازه هاى مقياس اين تمام ،شويم مى وارد اتم داخل به که هنگامى

  .گنجد نمى انسانى هيچ فكر در که شود مى کوچك قدرى به ها اندازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42  ص ،2  ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، .  
 .28 ص ،84 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، . 8
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 ظم و برنامه اسلام ، دین ن

های دين مبين اسلام بر اساس نظم، بنيان نهاده شده و آموزندة نظم و نظام تمام برنامه
نماز، روزه، حج و مطالعة تمام دستورهای دين و قرآن شريف، همه به ما آموزش نظم . است
 .دهد بندی احكام و دستورهای فقهی و اخلاقی، همه خبر از نظم و برنامه میرتبه. دهد می

نمازهای يوميّه، تاکيد بر نماز اوّل وقت، مستحبّات، محرّمات، مكروهات، روزة ماه رمضان ـ که 
دهد ـ موضوع غصب که حتیّ از يك ريال حتیّ يك دقيقه افطار پيش و پس اذان را اجازه نمی

کند و هزاران مسئلة ديگر که همه در حال سوق دادن انسان مسلمان  پوشی نمی الناس چشم حقّ
 . سوی نظم و برنامه است به

کار قسم ياد  ةريز و تقسيم کنند ی است که خداوند به فرشتگان برنامهت نظم به حدّاهميّ

 براى] را کارها[ خدا امر به] که فرشتگانى به سوگند  ؛«الّْمُقَسِّماتِ أَمرْاً» :دفرماي می کند و می

 .کنند مى تقسيم[ خود ميان هستى امور تدبير
حال و راضی است که نظم و برنامه های جنگی را در  از رزمندگانی خوشهمچنين خداوند 

 :فرماید وند میخدا ؛ميدان مبارزه رعايت کنند

  مَرصُْوص؛ بُنْيانٌ كَأَنَهُمْ صَفًا سَبيلهِِ  فی یقاتِلُونَ الَّذینَ یحِبُ الّلهََ إِنَ
 از و] کنند مى جهاد او راه در مهای منظّ صف در که دارد دوست را کسانى خدا

 .استوارند و پولادین بنایى گویى[  ثبات نظم و وحدت 

 بنا يك در دارد، وجود زمينه اين در که است تعبيرى ترين جالب «مرَصُْوصٌ بُنْيانٌ» به تعبير

 گونه هيچ که شود مى رمؤثّ صورتى در نقش اين ولى دارند، نقشى اجزا از کدام هر ،عظيم سدّ يا
 يك گويى که م و منسجم گردندمنظّ چنان و نباشد، نظمی در ميان آنها و بی شكاف و فاصله
 را دشمن که شوند محكم و عظيم مشت يك و دست يك به تبديل همگى نيستند، بيش واحد

  !کند مى متلاشى و کوبيده  درهم

. انديشه و اعمال انسان است ،هدف قرآن و اسلام نظم بخشيدن به زندگی ،بنا براين

 :فرمايد می اميرمؤمنان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3، ذاریات.  
 . 3صف، . 8

 .15 ص ،83 ج ،نمونه تفسیرمکارم شیرازی، . 4
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 مَا نظَْمَ وَ دَائِکُمْ دوََاءَ وَ الّْمَاضِی عَنِ الّحَْدِیثَ وَ یأْتِی مَا عِلْمَ فِيهِ إِنَ أَلَّا

  ؛ بَينَکُم

 در قرآن شفای ،است گذشته روزگاران حدیث و آینده، علم قرآن در که بدانید
 وجودشما  اجتماعى و فردىزندگی و ترتیب ظم های ن روشو  شما، دردهاى

 .دارد

 از نظـــم جهـــان عبـــرت انگيـــز   
 

ــز     ــت آوي ــه گوش ــخن ب ــن درّ س  اي
 

 ی بـــه کمـــال راه يـــابی  ـخواهـــ
 

 بيــاميز  لــــعم م ــــنظ ةبــا صــبغ 
 

 نظم، امری فطری 

خدای توانا و حكيمی که نظم را در دستگاه پهناور و عظيم خلقت قرار داده است، همين نظم 
شايسته است که انسان در زندگی فردی و . پسندد می ها و روابط اجتماعی آنان را در زندگی انسان

تواند  نمی انسان بدون نظم اساساًاجتماعی خويش، نظم و ترتيب و تدبير در امور را مراعات کند؛ 
های  رات و بودجههای قوانين و مقرّ حجم زياد کتاب. قی داشته باشدزندگی هدفمند و موفّ

 ملل جهان به آنها ةيتی که همشود و اهمّ یم گذاری و تنظيم آنها هنگفتی که صرف قانون

 امامدليل به همين  .سازد می لزوم نظم فردی و اجتماعی را در زندگی بشر آشكار، دهند می

 :در توصيف اهل ايمان فرمود صادق

  ؛مرََتَين جُحرٍْ مِنْ یلْسَّعُ لَّا لِّمَعِيشَتهِِ الّتَدْبِيرِ جَيدُ

است و هرگز از یک سوراخ  تدبیر خوشمن در برنامه ریزی و نظم زندگی، ؤم
اگر یک بار در  در اثر بی نظمی هزینه داد بار دیگر .شود  نمی دو بار گزیده

 .کند  نمی را تکرار آن

 ریزی از دیدگاه روایاتبرنامه

 ت نظم و برنامه یّاهم. 9

انی و سامکه بیدر امور زندگی است؛ همچنان ريزی از عوامل توفيق و پيروزینظم و برنامه

ت در آخرين وصيّ کلام امير مؤمنان علی .کشاندبرنامگی انسان را به وادی شكست میبی

 :ترين راهنمای ماست که فرمودروشن نخود به فرزندانش، امام حسن و امام حسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52 خطبة  ،البلاغه نهجسیّد رضی،  . 

 .418 ص ،13 ج  ،الأنوار بحارمجلسی،  .8
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  ؛وَنَظْمِ اَمْرِكُمْ... اوُصِيکُما بِتَقوَْي الّلهَِ

انسان . کنمهایتان سفارش میو انضباط در کار و نظم... شما را به پرهیزکاری
ها را از مؤمن همواره برای تمام ساعات زندگی برنامه دارد و هرگز فرصت

 .دهد نمی دست

آری، برای استفاده از فرصت کوتاه عمر بايد با نظم و برنامه دقيق حرکت کرد و از  اين 
 . واهد گشتارزشمند کمال بهره را برد؛ چرا که عمر از دست رفته، هرگز باز نخ ةسرماي

بنابراين، بايد برای اوقات محدود عمر برنامه ريزی کرد و با نظم و ترتيب خاص از آن کمال 
 .بهره را برد

 :فرمايد میدرست ريزی يت برنامهاهمّبارة در ، علیدليلبه اين 

  ؛قوِامُ الّْعَيشِ حُسّنُْ الّتَقْدیِرِ وَمِلاكهُُ حُسّنُْ الّتَدْبِيرِ
ریزی نیکو و معیار آن دوراندیشی  برنامه [قو موفّ درست]استواری زندگی 

 .ستنیکو

 :فرمايددر نامه به مالك اشتر می علی

  ؛وَ أَمْضِ لِّکُلِّ یوْمٍ عَمَلهَ
 !عمل هر روز را در روز خودش انجام بده

 :کندنيز تأکيد می و امام باقر 

  ؛مَيدانٌ یجرْيِ لِّاَهْلِهِ بِالّخُْسّرْانِ اکَ وَالّتَفْریِطَ عِنْدَ اِمْکانِ الّْفُرْصةَِ فِاِنهَُایِّ

از دست بدهی که در این میدان [ به آسانی ]های به دست آمده را مبادا فرصت
 .کسی که وقت خود را ضایع کند، ضرر خواهد کرد

های از بهترين راه ،در اين مسيردرست دست آمده و برنامه ريزی  های بهاستفاده از فرصت 
را به دنبال  ها شكست حتمی ت و غفلت از گذر زمان و از دست رفتن فرصتتوفيق و پيروزی اس

 .دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31 ةدشتی، نام ة، ترجمنهج البلاغهسیّد رضی، .  
 .2223، ح 453، ص و درر الکلم غرر الحکمآمدی، . 8
 .54 ة، نامالبلاغه نهجسیّد رضی، . 4

 . ، ح 15 ، ص 15، ج بحار الانوارمجلسی، . 3
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 دار فرصت که عالم دمـی اسـت   نگه
 

  دمـی پـيش دانـا بـه از عـالمی اســت      
 

 تقسیم شبانه روز . 2

 :فرمايد می حضرت امام رضا 

الّلهَِ وَساعةًَ لِّاَمرِْ  اجِْتَهِدوُا اَنْ یکُونَ زَمانُکُمْ اَرْبَعَ ساعاتٍ ساعةًَ مِنهُْ لِّمُناجاتِ
الّْمَعاشِ وَساعةًَ لِّمُعاشَرةَِ الّْاِخْوانِ الّثِقاتِ وَالَّذِینَ یعرَِفُونَکُمْ عُيوبَکُمْ وَیخْلِصُونَ 

لَّکُمْ فیِ الّْباطِنِ وَساعةًَ تَخْلُونَ فِيها لِّلَذَاتِکُمْ وَبِهذهِِ الّسَّاعةَِ تَقْدِرُونَ عَلَی 

  الّثلَاثِ الّسَّاعاتِ؛

زمانی برای مناجات با . 1 ؛سعی کنید زمان خود را به چهار بخش تقسیم کنید
سوم را برای معاشرت با  زمان .3؛ دیگر برای تأمین معاش زمانی. 5 ؛خداوند

ها و اشکالات شما را برادران دینی و افراد مورد اعتماد و کسانی که عیب
چهارم را برای تفریح  قتو .7؛ مندندکنند و از ته دل به شما علاقهگوشزد می
-تهای حلال خود اختصاص بدهید و شما با این تفریحات و لذّتسالم و لذّ
 .توانایی انجام سه بخش اوّل را خواهید داشت ،های حلال

  آثار و برکات نظم

فی شده معرّ اهمانند تقو هاى والاى اسلامىرديف ارزشهمريزی و برنامه نظمی که يجا از آن
ت زمان، ، مديريّحقوق ديگرانرعايت : برکات فراوان دارد که برخی از آنها عبارتند ازآثار و  ،است
، ى و معنوىنيازهاى مادّ مينأت ی زندگی،هاکاستى، جبران هاغلبه بر سختى در يابى انسان کام

،  ترويج نظم در کى بيشترنشاط و تحرّ ،هافرصتاستفاده بهينه از  ، يابى سريع به اهدافدست
 .است یانديشو دور ینگرو آينده، ترو مقبول ريزى بهتربرنامهه، جامع

 حکایت

 امبربرنامه زندگی پی. 9
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 .سعدی.  

 .441، ص (ع)فقه الرضا، (ع)كنگره امام رضا. 8



 

 

 

 

 

 
 

 391 / ریزی نظم و برنامه: فضائل اخلاقی

 ثَلَاثَةَ دخُُولّهَُ جَزَأَ مَنْزِلّهِِ إِلَّى أوََى فَإِذَا» :فرمود برنامه زندگی پيامبر بارة در علی

 به وقتى1؛«الّنَاسِ بَينَ وَ بَينهَُ جُزْأهَُ جَزَأَ ، ثُمَ لِّنَفْسّهِ زءْاًجُ وَ لِّأَهْلهِِ جُزءْاً وَ تَعَالَّى لِّلهَِ جُزءْاً أجَْزاَءٍ

 يك و -تعالى و تبارك -خداوند براى قسمت يك کرد،می قسمت سه را خود وقت رفتمی منزل
 تقسيم مردم و ميان خود را خود قسمت سپس خود، براى نيز قسمت يك و خانواده براى قسمت

 .کردمی

 (ع)صادق امامنظم . 2

 مطالبیرسيد و ( ع )ساله بود، در مدينه ، به حضور امام صادق  30عنوان بصرى که پيرمردى 
ديد با نشستن او، ، که مى(ع)صادقامام  .جا نشست کارى نداشت، همانکه  سپس، با اين. پرسيد

هر  در ،بنابراين .رما، مردى هدفمند هستم و مقصدى دمن»: شود، به او فرمودوقتش تباه مى
 .«رساعتى از شب و روز، ذکر و عبادتى دارم ، پس مرا از عبادتم باز ندا

، با ح امامآمد و پس از شنيدن نصاي ، نزد امام صادقشخصوقتى روزى ديگر، همين 

وقت تضييع نشست و موجب  که لازم بود برخيزد و برود، باز هم در محضر امام صادق اين

 تُفْسّدِْ لَّا وَ لَّکَ نَصحَْتُ فَقَدْ الّلهَِ عَبْدِ أَبَا یا عَنِی قمُْ»: به او فرمود شد، امام صادق امام

من به تو نصيحت و خيرخواهی کردم ! مرا تنها بگذار    ؛«بِنَفْسِّی ضَنِينٌ امْرؤٌُ فَإِنِی وِرْدِي عَلَی

 !گيرم من شخصی هستم که در وقت خود بخيل و سخت ،هم نزن ام را به و ورد و برنامه

 (ره)امام خمینینظم . 3

در زندگی خود  -است در عصرم ق تاريخهای موفّانسان سرآمدکه  - (ره)حضرت امام خمينی
د بود شد؛ يعنی خيلی مقيّن انجام میهايی معيّکارهايشان در ساعت. ای داشت ويژه ةنظم و برنام

اگر کاری . شود ن بخوابد و رأس ساعتی خاص بلندن غذا بخورد، در ساعت معيّکه در ساعت معيّ
-نظم و برنامه (هر)ت امامقيّراز موفّ. کرد گذاشت، از آن هيچ عدول نمیداشت يا با کسی قرار می

ايشان در اتاقی که . م بودن معروف بودريزی ايشان بود و از دوران جوانی به نظافت و منظّ
کرد؛  می پيدا یست، فورخوا می انباشته از کتاب، کاغذ و يادداشت بود، هر کاغذ يا يادداشتی را که

  .که تمام آنها با نظم و در جای مخصوص به خود بود برای اين
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 .132: ص ،  ج ،(ع)الرضا أخبار عیونصدوق، .  

 .482 ص ،الأنوار مشکاةطبرسی،  .8

 .1 ـ 1و  3، ص 8، ج هایی از سیره امام خمینی رحمه الله برداشترجایی، . 4
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ها و ی زيارتبرای مطالعه، قرائت قرآن و کارهای مستحب و حتّ( ره)حضرت امام خمينی
ی را تنظيم کرده بود و هر ی هم وارد نشده، وقت خاصّدعاهايی که قرائت آنها در وقت خاصّ

  .دادبندی انجام میمانکاری را روی همان ز

 شعر

 

 گــر نبــود اســب مطلّــا لگــام     
 

ــدم خــويش گــام       زد بتــوان بــر ق
 

 ور نبــــود مشــــربه از زرّ نــــاب
 

ــوان خــورد آب   ــا دو کــف دســت ت  ب
 

 اطلـــس تـــو را ةور نبـــود جامـــ
 

ــو را    ــس ت ــن ب ــاتر ت ــن س ــق که  دل
 

 جمله که بينـی همـه دارد عـوض   
 

ــرض    ــر غ ــته ميس ــش گش  وز عوض
 

ــدارد عــوض   ای هوشــيارآنچــه ن
 

ــمار     ــت ش ــت غنيم ــز اس ــر عزي  عم
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 .همان.  


